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  پيشگفتار

 m  ¾  ½  ¼    »  º   ¹  ¸¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «
  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á   À  ¿l ]:2–1كهف[  

اش نازل كرد و در آن،  ي االله است كه كتاب را بر بندهحمد و ستايش، ويژه تمامي«
درست و استوار است، تا از عذاب سختي كه نزد  -كتابي–كژي و انحرافي نگذاشت. 

  »باشد، بترساند و به مؤمنان نيكوكار، نويد دهد كه پاداش نيكي دارند. پروردگار مي
كه سرگذشت  ،فرستادرا ما كتابي  ايبر االله است، كهسپاس وستايش سزاوار 

ي هر جدال  دهندهدربردارد. پايان ، را داوري ميان ما گذشتگان، اخبار آيندگان و حكم و
كه از  ، هرگيبيان كننده حق و حقيقت نه باطل و هرزه ،كتابي است است؛ يدشمن و

جوياي  ،كس و هرند ك نابود مياو را  ،االله متعال ،از آن روي برتابد ،روي خودخواهي
آميز حكمتريسمان محكم االله متعال،  شود. آن كتاب، مي هدايت از غير آن باشد، گمراه

سخنان بشر، در نند و كتوانند آن را منحرف  نمي ،، هواهاي نفسانياستو راه راست االله 
گردند، هر  نميسير از آن  دانشمندان ،ي نداردپايان ،هاي آن ، شگفتيشود آن مخلوط نمي

كند،  پاداش دريافت مي ،كه بدان عمل كند هر ،است راست گفته ،سخن گويد آن  كس با
به  ،سوي آن دعوت كنده هر كس ب است و عادلانه اشداوري  ،هر كس بدان حكم كند

  1.راه راست هدايت يافته است

                                           
، ولي معناي آن زيباست، اما باشد ميو اسناد آن ضعيف است امام ترمذي در سنن خود روايت كرده  ،اين حديث را -1
 آن را در متن ذكر نكرده ام. ،است صوجود اينكه منسوب به رسول االله  با
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 پيش ازايشان را  ،االله متعال«كه  ،ص محمد ،االله ي فرستاده بنده و ردرود ب سلام و
و  دهنده عنوان گواه و بشارته ب ،ستاخيز، همراه با هدايت و دين حقفرارسيدن ر
 ، چراغى تابناكاوستبه سوى  گر دعوت ،به فرمان االله متعال .مبعوث كرد، هشداردهنده
توسط او از  ،مردم را ،پايان دادبا او  ،رسالت آسماني راو االله متعال، باشد  مي براي هدايت
سوق داد، با  ،طرف علم و دانشه ب ،از ناداني و اخترهنمون س ،راه راسته گمراهي ب

خبر را  هاي غافل و بي دلهاي ناشنوا و   گوش ،هاي نابينا چشم ،رسالت و پيام آسماني او
ساخت، نوراني هاي تاريك، زمين را روشن و  نابعد از دور ،رسالت او و، با پرتبيدار نمود

ر ردانيد، ملّتي منحرف را توسط او استواها را منسجم و متّحد گ ها، آن لجدايي دبعد از 
بسيار  ه گردانيد تا صبر و استقامتشاش را گشاد را روشني بخشيد، سينههدايت ، راه نمود
خواري و فرومايگي  ساخت، عي، بار گران را از دوش او برداشت، نامش را بلند و رفشود

  قرار داد.ن فرمان او ارا بر مخالف
هاي آسماني  و نابودي كتاب انبياءدر دوران فترت  ،را گرامي ي فرستادهآن خداوند 

عقايد  ، بههر قومي كه هاي پيشين، به پيامبري برگزيد، در حالي وتحريف و تبديل شريعت
فاسد و هواهاي  يگفتاربا  ش،بندگان االله ودر مورد و  هاي تاريك خود متكي بود و نظر

  . كرد داوري مي ،شينفساني خو
مردم را به راه راست هدايت و  ،توسط آن بزرگوار ، متعالاالله ،در چنين شرايطي

بيرون  ،ها به سوى روشنايى را از تاريكيمردم  ،ي او وسيلهه شان را روشن كرد و بمسير
ي  و او را تقسيم كننده تبديل كردو نابينايي را به بصيرت و گمراهي را به هدايت  آورد

ز هم جدا كرد و معيار هدايت و رستگاري بدان را ا بهشت و دوزخ قرار داد و نيكان و
 ،قرار داد و نافرماني و مخالفت با آن پيامبر را ،سويي و موافقت با او و هماز او پيروي  ،را

نيز مردم در مورد همراهي يا مخالفت درون قبرها در  ؛موجب گمراهي و بدبختي گردانيد
  1»گيرند. قرار ميپرسش و پاسخ با او، مورد 

و اصحاب برگزيده اش كه در ميان اين  صد بر خاندان پاك پيامبر و سلام و درو
امت از بهترين و والاترين دانشمندان بوده و پاك ترين و با صفاترين قلوب را در سينه ها 

                                           
 )2/262( البهيّةلوامع الأنوار  ،ابن تيميه -1



 11  پيامبران و رسالت الهي

 ،درود االله متعال بر تمام كساني كه داشتند و از همه بي آلايش تر و كم تكلف تر زيستند.
مند گشتند و به هدايت قرآن تمسك جستند و  م بهرهاند و از نور اسلا رهرو راه ايشان

  پيرو پيامبر خاتم شدند.
 باشد مي» عقيده در پرتو قرآن و سنّت« هاي مجموعه كتاببخش چهارم از  ،اين كتاب
در پرتو منابع  ،عقايد اسلامي كردن و توضيح روشنبراي  ،هاي پيشين و مانند كتاب

 در نگارش و بيان، طلاحات فلسفي و كلاميخشكي و اص ،اصلي و به دور از پيچيدگي
  گردد. منتشر مي
ارتباط بسيار تنگاتنگي با هم  ،»پيامبران و رسالت الهي«دو موضوع  ،جا كهاز آن

همين ارتباط و  خاطرو به  كنمدر يك جلد تأليف  ،دو اصل راگرفتم، اين دارند، تصميم 
پيرامون كه  ،ولاني و بخش دومطباشد،  مي» پيامبران«كه در مورد  نخست،تداخل، بخش 

بسياري از مباحث  ،»پيامبران«بحث  ،زيراباشد؛  كوتاه، مي ،است» هاي آسماني رسالت«
  .گيرد برميدرنيز، را  »رسالت«

مباحث زير، در آن مطرح شده است:  بوده وشامل هشت فصل  ،تسبخش نخ
 ،الهي رسولانو  ياءب ايمان به انبووج دو،  هاي آن تفاوت بيان ،»نبي و رسول« تعريف

 وكافي است  ،تنها ايمان به االله متعال داشتن ،براي مؤمن بودن ،كفر كسي كه معتقد است
هاي انبياء و رسولاني  تعداد پيامبران و نام ،علاوه بر ايننيست. يمان به پيامبران انياز به 

  ام. بيان كرده ، رااند كه در قرآن و سنتّ ذكر شده
ياز شديد ما به پيامبران و رسالت آسماني و عدم كفايت عقل حث نببه  ،در فصل دوم

  ام. پرداخته ،بدون وحي و شريعت الهي براي انسان
به سخن  ،پيرامون وظايف و مأموريت پيامبرانگسترده، صورت ه ب ،در فصل سوم

  .ام ميان آورده
 ،و نيز داردنام » وحي«كه  ،با پيامبران را ،هاي ارتباط االله متعال راه ،در فصل چهارم

  .ام نمودهرا بيان  ،به نزد پيامبران »ي وحي فرشته« و چگونگي آمدن » وحي«مقامات 
، مقتضيات انسان هاي رسول، انسان بودن پيامبران در فصل پنجم، به بيان: ويژگي

  اند. پيامبران داراي كمالات انساني بودهكه  ام هتوضيح دادام و  ها، پرداخته آن بودن



 پيامبران و رسالت الهي      12

چرا كه  ام؛ يادآور شده ،هاي پيامبران در ميان ساير بشر را ويژگيفصل، پايان اين  در
ديگر داراي مراتب متفاوتي  نسبت به هم ،ها نيز آنو ند هست برترين آفريدگانپيامبران، 

برتري داده و با اجماع افرادي غير از پيامبران را، بر پيامبران،  ،هاي گمراه ولي فرقه د؛هستن
  .ام نمودهها را بيان  آن ادعاياند و باطل بودن  زيدهمخالفت ور ،نانامسلم

كه داراي دو فصل  ام، هاي آسماني اختصاص داده  رسالتبه موضوع  ،بخش دوم را
  باشد. مي

 فصل نخست: در مورد ايمان به رسالت آسماني است، كه واجب بودن ايمان و
  .ام تشريح كردهكيفيت آن را 

  ام: ها پرداخته به تطبيق بين رسالت ،ذيل نا به دلايل ب ،در فصل دوم
  ها. : منبع و مرجع همه رسالتهاي آسماني و هدف از نازل كردن آننخست

  ها. ي آن دوم: عموم وخصوص رابطه
  از تغيير و تبديل. ،ها سوم: محفوظ بودن آن

  ها. در اين رسالت اوتو متف مشتركچهارم: نقاط 
   . نزولزمان بودن پنجم: طولاني و كوتاه 

  ام. هاي پيشين پرداخته رسالتبه نسبت  ،به تبيين جايگاه آخرين رسالت ،پاياندر 
مورد فزوني و بركت قرار  ،مان را اوقات و اعمال ،از االله متعال خواستارمپايان، در 

را از لغزش در گفتار و  و ما دپذيربخود خشنودي دهد و عمل ما را خالصانه براي 
، كه او شنوا و بگرداندخير و نفع بندگانش   ي را، مايهاين كتاب  محفوظ گرداند و ،كردار

  .پذيرد ميرا ها  خواهشنزديك است و 
  و صليّ االله علي عبده و رسوله و علي آله و صحبه وسلّم.

  د. عمر سليمان اشقر                                                                    
  هـ1401ربيع الأول 2كويت،                                                                 

  م1981يناير   8                                                               



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اول بخش
  پيامبران و انبياء

 





  
 

  تعريف و بيان :فصل اول

1 تعريف نبي  
االله ت، مانند فرموده ي معني خبر اسه گرفته شده كه ب» بأنَ« از  »نبي« ي،عرب زباندر 
  :متعال

 m  G       F  E  D  C    B  Al ]:2و1نبأ[ 

و مهم رستاخيز  -پرسند؟،از خبر بزرگ  درباره چه چيز از يكديگر مي -اين مردم -
  .-پرسند مي

  :اين است كه ،به اين نام »نبي«علّت نام گذاري 
االله متعال مياست. » باخبر«به او خبر داده شده و وحي شده است، يعني  .1

  فرمايد:

 m        o  n  m  l  k  j    i  h  g   f  e  d  c  b       a  `
  _   ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s   rq  pl  ]:3تحريم[ 

 - االله متعال كه -گفت:  -پيغمبر -؟  آگاه كرد -موضوع -گفت: چه كسي تو را از اين 
  د.مرا با خبر كر - است -دانا و آگاه 
. يعني شود فرستاده مي ،پيام و دستوربراي ابلاغ  ،از جانب االله متعال .2

  است. االله متعال مي فرمايد:» خبررسان«

 m   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Ål              ] :49حجر[   
در حق  - بسيار آمرزنده و مهرگستر هستم.بندگان مرا آگاه كن كه من  -اي پيغمبر! -

   . -يمان بياورند و كار نيك انجام بدهندكساني كه توبه بكنند و ا

                                           
 )2/265، 1/49( البهيّةلوامع الانوار  )5/14(ذوي التّميز  بصائرر.ك: ، )3/537،561(لسان العرب   -1
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 mÖ  Õ  Ô  Ó  l ]:51حجر[  
  باخبر كن. -كه فرشتگاني بودند در لباس انسان -و آنان را از مهمانان ابراهيم 

ةالنَّبْ «واژه نبوت از  است كه گفته شده است گرفته شده  -معني زمين مرتفعه ب - » وَ
 .كند اطلاق مي ،اي راهنماي مسير در زمينه را بر يكي از علامت »نبي«ي  وعرب واژه

ارزش داراي  ،در دنيا و آخرتاو اين است كه ، نبيو اصطلاحي بين معني لغوي  ارتباط
هاي بلند و رفيعي هستند  و نشانهآفريدگان انبياء اشرف  ،است، بنابراينو جايگاه والايي 

  د.گردان اصلاح مي ش هدايت مي يابند و دنيا و آخرت ،ها ي آن وسيلهه كه مردم ب

  1 تعريف رسول
كاري پس وقتي كه شخصي را به منظور انجام  .است »فرستاده«معني ه ي رسول ب واژه
ي  ي توست، االله متعال به نقل از ملكه در واقع او رسول و فرستاده ،كني مي مأموربه جايي 

  سبأ مي فرمايد:

 mØ  ×    Ö     Õ    Ô   Ó  Ò  Ñ  l ]35:نمل[  
با فرستم تا ببينم فرستادگان  آنان ميهمراه هديه اي به سوي به  -هيئتي را -ن يعني: م

  .گردند.مي زبا - خبري -چه 
فرستاده شده از ها  اين است كه آن» رسول«به  نبنابراين علّت نام گذاري پيامبرا

  جانب االله متعال مي باشند:

 m  ZY   X  W  V  U  TS  R  Q  P  O N   ML  K  J  I
\  [           ^  ]l]:44مؤمنون[  

  »روانه كرديم. -شان  به سوي اقوام -سپس پيغمبران خود را يكي پس از ديگري «
رساندن وحي و و  دريافتمكلفّ به  و  پيامبران با رسالت و پيام مشخصّي فرستاده شده

  پيروي از آن، بوده اند.

                                           
 ).226(المصباح المنير ص ر.ك:  )1167 -2/1166(لسان العرب  -1



 17  پيامبران و رسالت الهي

  رسولو  نبي تفاوت
شان نادرست است و دليل باطل  حرف ،رداند نبي و رسول فرق ندا كساني كه گفته

ي تعداد انبياء و پيامبران آمده است، زيرا رسول  رواياتي است كه درباره ادعا،بودن اين 
حدود  ،صد و بيست و چهار هزار نفر و تعداد رسولان الهيتعداد انبياي «فرمود:  صاالله 

 و اين است ف شدهعط »رسول«بر  »نبي«همچنين در قرآن 1.»است سيصد و سيزده نفر
   مي باشد. دو آن ميان تفاوت بر دليلي

 m  i  h  g  f  e  d  c   b      a       ̀   _     ~  }  |  {  z  y  x
  s  r  q  po  n  m   l   k  jl  ]:52حج[   

و ما هيچ رسول و پيامبري را پيش از تو نفرستاده ايم مگر اينكه هنگاميكه چيزي را 
ن در تلاوت و خواندن او (شبهه) القا مي نمود پس االله متعال آنچه را تلات مي كرد شيطا

كه شيطان القا  مي كرد از بين مي برد سپس  االله متعال آياتش را استوار مي دارد پس االله 
توسط  -چه را كه شيطان القاء نموده است  اما االله متعال آن ،پس آگاه و با حكمت است
روزي پيروان ايشان در همه جا و همه  عوت و زحمت شبانهتبليغ و تبيين پيغمبران و د

   . از ميان برداشته است - حال
توصيف  ،رسالتهم به به نبوت و هم  ،االله متعال برخي از پيامبران را ،چنين هم

گونه  ، هماناست» نبوت«از بيش چيزي  »رسالت« ،كه است بر اين يفرموده و اين دليل
  د:فرماي مي موسي  درموردكه 

m è  ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß      Þ l  ]51:ميمر[  
و برگزيده االله  -پاك به راستي كه او . را ياد كنموسي  -آسماني قرآن -در كتاب   
  .بود فرستاده پيام آوري ، و - متعال

و از نظر آنان  مي باشد» نبي«گسترده تر از » رسول«در نزد علما مشهوراست كه اما 
نبي  ،ه شريعتي به او وحي شده و مأمور تبليغ آن است، هر رسوليرسول كسي است ك«

                                           
 در مسند روايت كرده است.آن را  ،حديث صحيح  است و امام احمد -1
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1رسول نيست. ،است، ولي هر نبي  
  : بعيد است به چند دليلها،  ما ادعاي آنا

، كه انبياء را فرستادههمان گونه ده مورفصريح بيان  طور هاينكه االله متعال ب .1
  مي فرمايد:  االله متعال رسولان را نيز فرستاده است.

 mx    i  h  g  f  e  d  c   b      a       ̀   _     ~  }  |  {  z  y
  s  r  q  po  n  m   l   k  jl ]:52حج[   

و ما هيچ رسول و پيامبري را پيش از تو نفرستاده ايم مگر اينكه هنگاميكه چيزي را 
آنچه را  تلات مي كرد شيطان در تلاوت و خواندن او (شبهه) القا مي نمود پس االله متعال

كه شيطان القا  مي كرد از بين مي برد سپس  االله متعال آياتش را استوار مي دارد پس االله 
و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقل  - پس آگاه و با حكمت است

چه را كه شيطان  اما االله متعال آن  . -گر ساخته است  ها و خرافات پيشينيان جلوه افسانه
روزي پيروان  توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه -ده است كرء القا

و شبهات و ترهّات اهريمنان  -از ميان برداشته است  -  حالايشان در همه جا و همه 
در برابر  -و سپس آيات خود را  - انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است 

پايدار و استوار  -پايه  بازان بي مايه و دسيسه بازان بي جاي نيرنگ سخنان ناروا و دلائل نابه
از كردار و گفتار و پندار شيطان و شيطان  - داشته است، زيرا كه االله متعال بس آگاه 

و لذا اهريمن و  - داراي حكمت است  -صفتان بوده و همه كارهايش از روي فلسفه و 
   ».-ساوس خود بپردازندپيروان او را هميشه مهلت داده است تا به دسايس و و

 او نيزكه  است،اگر تفاوت آن دو تنها در مأموريت تبليغ بود، مقتضاي ارسال نبي اين 
  مأمور تبليغ دين باشد.

است و االله متعال وحي را نازل آن پوشاندن كتمان وحي و  غ،اينكه ترك تبلي .2
او د، سپس با وفات ماني يك انسان مكتوم و مدفون ب در سينهنفرموده كه 

  .!اين علم هم از بين برود
                                           

 )1/49( البهيّةلوامع الأنوار : ر.ك، )167( الطحاوية العقيدةشرح   -1
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  كه فرمود: صفرموده ي پيامبر  .3
النَّبِ «  لاَنِ وَ جُ الرَّ لُ وَ جُ هُ الرَّ عَ مَ النَّبِىَّ وَ يْطُ وَ هَ هُ الرُّ عَ مَ أَيْتُ النَّبِىَّ وَ رَ مُ فَ َّ الأُمَ لىَ تْ عَ ضَ رِ ىَّ عُ

دٌ  هُ أَحَ عَ يْسَ مَ   1»...لَ
گروهي با او را ديدم كه مبري پياها بر من عرضه شدند،  امت -در شب معراج -«

 - پيامبري را و  همراهش بودند دو نفركه يك و  - ديدم -پيامبري را ، و همراه بودند
  »...كه كسي با او نبود - ديدم

اند و پاسخ مثبت مردم  هانبياء هم مأمور تبليغ بود ،كه است بر اين ياين حديث دليل
  ها متفاوت بوده است. به دعوت آن

رسول كسي است كه شريعت جديد به او وحي «اين است: د قبول موراما تعريف 
  2».شده باشد، ولي نبي براي تأييد و تقويت شريعت قبل از خود مبعوث شده است

ماَ « :استآمده حديث اين گونه كه در  همان لَّ , كُ بِيَاءُ مُ الانْ هُ وسُ ائيلَ تَسُ َ نُو إِسرْ انَتْ بَ كَ
بِيٌّ  هُ نَ فَ لَ بِيٌّ خَ لَكَ نَ كردند. هر گاه، پيامبري فوت  مي  بني اسرائيل را پيامبران، رهبري« 3 ».. . هَ

با  ،و همه آن انبياء با شريعت موسي »مي كرد، پيامبر ديگري، جايگزين او مي شد...
    بودند. ،مبعوث و مأمور تبليغ وحي الهي به قوم بني اسرائيل ،تورات كتاب

 m  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A   Q  P  O  N    M
  b  a   `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  VU  T  S  R
  q      p  o  nm  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c

z  y  x  wv  u  t   s  r  l ]246:بقره[  
زيستند  اسرائيل كه بعد از موسي مي جماعتي از بني -داستان شگفت  -آيا آگاهي از  « 

 -تحت فرماندهي او  -ود گفتند: شاهي براي ما انتخاب كن تا و در آن وقت به پيغمبر خ

                                           
 ترمذي و نسائي. ،مسلم، روايت بخاري -1
 ).17/157تفسير آلوسي ( -2
 )495/ 6صحيح بخاري، فتح الباري ( -3
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گفت: شايد  - پيغمبرشان براي اطمينان از تصميمشان بديشان  -  . بجنگيمدر راه االله متعال 
پيكار  - سرپيچي كنيد و در راه االله متعال جهاد و  -اگر دستور پيكار به شما داده شود 

  نكنيد.
بني اسرائيل، رهبري بودند، ولي به » نبي« گيهميز نيحيي  و زكريا ،سليمان، داود

االله متعال به حق و با اين وجود  -  دين االله متعال، را به عهده داشتند.حكومت و تبليع 
  -صواب آگاهترين است.

  

  از اصول ايمان است يكي الهي،ايمان به انبياء ورسولان 
گونه كه االله  ن است، همانهاي اساسي ايمان، اعتقاد به پيامبرا يكي از اصول و پايه

  متعال فرموده: 

 m  L  K       J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
    Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  M

    ]   \  [  Zl ]84:عمران آل[ 

چه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگانش  بگو: به االله و آن «
و ساير پيامبران از پروردگارشان   و عيسي  چه موسي نازل شده و نيز به آن

فرقي  - ها از لحاظ ايمان به آن -يك از پيامبران  اند، ايمان داريم و ميان هيچدريافت كرده
  »بردار االله هستيم. گذاريم؛ و ما تسليم و فرماننمي

     زيانكار است:و گمراه ، و هر كس به پيامبران ايمان نداشته باشد

 m k  l  p  o  n  m  q  r    u  t   s
v  x  w   }  |  {z  y     _  ~     c  b  a  `

g  f    e  d  l ]136:نساء[  
 - كافر شود  ،پيغمبرانش و روز رستاخيز ها و فرشتگان و كتاب و هركس كه به االله«

  .»در گمراهي دور و درازي افتاده است قطعاً ،- ها را نپذيرد و يكي از اين
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  رسالت الهي  و پيامبران به ايمان و االله متعال به ايمان بين ي رابطه
نسبت به پيامبران و  در حالي كه ،عا مي كنند به االله متعال ايمان دارندكساني كه اد

  هاي آسماني كافر و بي اعتقاد هستند: كتاب

 m  U   T  S  R  Q  P   ON  M   L  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A
  X  W   V   g    f   e    d  c  b  a`  _  ^  ]  \   [Z  Y

q  p  o  n  m  lk  j  ih   l ]91:انعام[  
وقتي اند،  را چنان كه بايد نشناخته -و رحمت و حكمت او -كافران، االله متعال «

  »فرو نفرستاده است.گفتند: االله هيچ چيزي بر هيچ بشري 
بزرگي و عظمتش را ارج نهادند  ،ختندچون كساني كه قدر و منزلت االله متعال را شنا

صفاتي كه بدان موصوف است، از علم وحكمت و رحمت و ديگر صفات كمال، از و 
هايي را  يقين دارند كه االله متعال پيامبراني را فرستاده و كتاببه طور قطع  اطلاع دارند،

و ، زيرا امي باشدچون اين لازمه و مقتضاي صفات والاي  است؛ هم نازل فرموده
  است. را بيهوده و بي هدف نيافريدهآفريدگان 

 m     n    m  l    k       jl ]:36قيامت[  
  »شود. هدف رها مى كند بى آيا انسان گمان مى«

به پيامبران ايمان نداشته باشد، در واقع كافر  ،كسي كه با وجود ادعاي مؤمن بودن
   ه االله متعال مي فرمايد:گونه ك است و چنين ايماني سودي به او نمي رساند، همان

 m   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a
  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l

`  _  ~  }  |{    z  y  x  l ]:151-150نساء[ 
خواهند ميان االله و  ايمان ندارند و مي فرستادگانش،كساني كه به االله و همانا «

به االله متعال ايمان داريم، ولي به پيغمبران و بگويند كه  - فرقي بگذارند فرستادگانش
ايمان داريم و به برخي ديگر  -فرستادگانشاز  - به برخي  :گويند و مي -ايمان نداريم
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ميان كفر و در حالي كه  - بين كفر و ايمان راهي برگزينند؛خواهند  ايمان نداريم و مي
چنين كساني  ،-و راه دين وجود ندارد: راه كفرتر اي نيست و دو راه بيش  ايمان فاصله

  »ايم.اي آماده كردهدر حقيقت كافرند. و ما براي كافران عذاب رسوا كننده
اين آيه با صراحت هر چه تمام، كافر بودن كساني را بيان مي كند كه ادعا مي كنند 

  ولي پيامبران را انكار مي كنند.  ،به االله متعال ايمان دارند
در ايمان و  ،پيامبرانش واالله فرق گذاشتن بين  متعال االله«امام قرطبي مي فرمايد: 

چون االله متعال بر مردم واجب كرده كه  ؛دنكمي را كفر صريح قلمداد  ،ها به آن اعتقاد
پيامبران را  مردم او را عبادت كنند، پس وقتي ،چه بر زبان  پيامبران تشريع كرده مطابق آن
اند، در نتيجه از  هاند و از ايشان نپذيرفت دانستهشان را مردود  در واقع شريعت ،انكار كنند

ي انكار خالق سبحان  اند، اين به منزله سرپيچي كرده االله متعالپايبندي به عبادت و بندگي 
 ،چون عدم پايبندي به اطاعت و بندگي االله متعال .انكار او كفر صريح است مي باشد و
  1».گونه است اين نيز ال و پيامبرانشاالله متع تفاوت قائل شدن در ايمان به كفر است و

  بسيار زياد استالهي انبياء و رسولان شمار 
بيم  ،هاي پيشين مقتضاي حكمت االله متعال اين است كه براي هر كدام از امت

فرستاده ، و نه يك قوم، براي تمام بشريترا  صمحمد  تنهااي را ارسال كند و  هدهند
كسي را  ،حجت نگردداتمام كند كه تا وقتي  ا مياست، همچنين عدالت الهي چنين اقتض

   د:ده ميمورد عذاب و مجازات قرار ن

 m  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦
¿     ¾  ½  ¼        »l ]15:اسراء[  

براي  -  فرستاده اي، مگر اين كه كنيم ميمجازات ن -هيچ شخص و قومي را  -و ما «
  »بفرستيم. - آنان

  است، چون االله متعال مي فرمايد: فراوانتعداد پيامبران در تاريخ بشريت  ،از اين رو 

                                           
 )6/5تفسير قرطبي ( -1
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 m   t  s  rq  p   o  nl ]:24فاطر[  
شان فرستاده  اي به ميان نبوده است كه بيم دهنده -از ملّتهاي پيشين - هيچ ملّتي «

  » . نشده باشد
: كند روايت ميابوذر  .اده استهم از تعداد انبياء وفرستادگان خبر د ص رسول االله

ثلاث مائة و بضعة «؟ فرمود: خدا، تعداد پيامبران چقدر استعرض كردم: اي رسول «
  »انبوه عظيمي حدود سيصد و سيزده نفر.« :يعني» عشر, جمّاً غفيراً 

خدا، تعداد عرض كردم: اي رسول : «گفتو در روايت ابي امامه آمده است كه ابوذر 
ةٍ « ؟ فرمود:تپيامبران چقدر اس ائَ لِكَ ثَلاثُ مِ نْ ذَ لُ مِ سُ ا, الرُّ ونَ أَلْفً ُ عِشرْ ةٌ وَ عَ بَ أَرْ ةُ أَلْفٍ وَ ائَ مِ

ا يرً فِ ا غَ ă َ جمَ شرَ ةَ عَ ْسَ خمَ    1».وَ
ها انبوه عظيمي حدود سيصد و سيزده  يكصد وبيست و چهار هزار بودند كه در ميان آن«

  »رسول بودند. ،نفر

  نشده براي ما ذكر ،سرگذشت بسياري از پيامبران
كه فرستادگاني كه ما مي رساند اين نكته  هما را ب ،فرستادگان و پيامبران شمار زياد

در چند مورد نيز بسيار اندك هستند، االله متعال  ،مي شناسيمها را  آننامشان را مي دانيم و 
  : استبه اين نكته تصريح نموده 

 m  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
  ½  ¼»  Â Á  À   ¿  ¾  l ] :146نساء[  

 - چنين هم -ايم و كه پيشتر داستان شان را برايت گفته -مبعوث كرديم -و پيامبراني «
 واسطه با موسيايم. االله به طور ويژه و بيپيامبراني كه داستان شان را برايت نگفته

  »سخن گفت.
  و نيز فرموده است:

                                           
 .داند ميصحيح را  اين حتيث اسناد المشكاةناصر الدين الباني محقق  ).5/178ر.ك: مسند أحمد، (، )/3(المصابيح  مشكاة -1
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 mL  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A    M
Nl ]:78غافر[  

برخي از ايم. سرگذشت  فرستاده -براي رهنمود مردمان - پيش از تو پيغمبراني را «
  .»ايم را براي تو بازگو نكرده ديگر را براي تو بازگو كرده و سرگذشت برخيها  آن

در مورد اسامي پيامبران را  صرسول االله و االله متعال  سخنانبنابراين ما نمي توانيم 
 ،تكذيب كنيم، ولي با اين وجود ما ايمان و يقين داريم به اينكه، ما بيان كرده اندبراي كه 

ها  ها را نشناخته ايم و نسبت به آن كه ما آناست انبياء و فرستادگاني داشته  ،االله متعال
  آگاهي نداريم.

  رسولان مذكور در قرآن انبياء و
 ،هود ،آدم از آن جمله .شود مير يادآواالله متعال در قرآن بيست و پنج نبي و رسول را 

مي باشد كه در آيات متعددي از آنان ذا الكفل و محمد  ،إدريس ،إسماعيل ،شعُيب ،صالح
  كند؛ از آن جمله: ياد مي

 m DC  B  A...l ] :محمد فرستاده االله است.«  ]29فتح«  
  كند: ن ميايهيجده نفر از آنان را بنام  ،و در جاي ديگري

 m   P  O  N  M    [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q
  k  ji  h  g   f  ed  c  ba  `  _  ^   ]   \
   w  v  u  t  sr  q  p   o  n  m  l
  ed  c  b  a   `  _  ~            }  |{  z  y  x

  j  i   h  g  fl ] :86 – 83انعام[ 
ا كرديم؛ درجات هر كه را اين، دليل و برهان ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش عط«

  بريم. به راستي پروردگارت حكيم داناست.بخواهيم، بالا مي
به سوي حقيقت و  -آن دو را  وما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را عطا نموديم 

و از   . ارشاد نموديم - به سوي حق و نيكي -رهنمود كرديم. پيشتر نيز نوح را  -خوبي
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 -داود، سليمان، ايوب، يوسف، موسي و هارون را  -هم كساني همچون  -نژاد نوح 
  دهيم. چنين نيكوكاران را پاداش ميو اين -هدايت كرديم

آنان از بندگان شايسته  گيهم -كرديم نيز هدايت -و زكريا، يحيي، عيسي و الياس را 
   . بودند

را  -ان از اين -و هر كدام  -نيز رهنمود كرديم -و اسماعيل، اليسع، يونس و لوط را 
  برتري داديم. - زمان خود -بر جهانيان 

  چهار نفرند ،پيامبران عرب
چهار نفرشان عرب  ي كه در قرآن نام برده شده است،از اين بيست و پنج نفر

منهم أربعة من العرب: « آمده است:  ،كه ذكر آن گذشت ،ذروزيرا در حديث اب ؛ندا هبود
  1»هود، و صالح، و شعيب و نبيك يا أباذر

  »ند.هستعرب  ،ها، هود و صالح و شعيب و پيامبر تو اي ابوذر چهار نفر آن«
پسر  ،اسماعيلنسل از هايي كه و عرب  »ةعارب«عرب هاي پيش از اسماعيل را 

و هود وصالح هم از نسل  2مستعربه مي نامند، بودند، را -عليه السلام –ابراهيم خليل 
  اند. ةعرب عارب

  اسباط
از قرآن را نام برديم كه نامشان در قرآن با صراحت آمده است؛ تا اينجا پيامبراني 

با نام  كند، اما ما نامشان را نمي دانيم؛ قرآن از اين پيامبران  برخي پيامبران ديگر نيز ياد مي
است و  دوازده نفر اين گروه، تعدادكند.  ياد مييعني فرزندان يعقوب بودند، ، كه »اسباط«

نامي يازده نفر از  اما ،است »يوسف« كند و آن ايشان را بيان مي از يك نفرنام قرآن تنها 
  ها وحي مي شده است: در آيه زير بيان مي دارد كه به آنجز اينكه به ميان نمي آيد، 

 m   _   ̂  ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S
                                           

 )1/120( النّهايةو  البداية ر.ك:صحيح، ال ،ابن حبان -1
 )120-1/119(النهايةو  البداية -2
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  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `
     q  p  ol]136:هبقر[ 

چه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و  وييد: ما به االله به آنبگ«
  »نازل گرديده است، ايمان داريم. -يعقوب -نوادگانِ 

  : مي فرمايدهمچنين 

 m   ²  ±     °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨   §
   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À          ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹   ̧ ¶  µ  ´³

  É  Èl ]140:هبقر[ 
گوييد: ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگانش، يهودي يا نصراني يا مي«

  »بودند؟

  كه در سنتّ نبوي ذكر شده اندپيامبراني 
شناسيم و قرآن با  يها را از طريق سنتّ م هم هستند كه ما آن يديگر پيامبران

  ها نبرده كه عبارتند از:  صراحت نامي از آن
  شيث  ـ1

ذر و او وبر مبناي نص حديثي كه ابن حبان در صحيح خود از اب«بن كثير مي گويد: ا
  1».كند پنجاه صحيفه بر شيث نازل شده است روايت مي صهم از رسول االله 

  يوشع بن نون ـ2
  روايت كرده كه فرمود:  صابوهريره از رسول االله  ،درباره ي يوشع بن نون

بِيَا« نَ الأَنْ بِىٌّ مِ ا نَ زَ ا غَ َ بْنِىَ بهِ يدُ أَنْ يَ رِ وَ يُ هُ ةٍ وَ أَ رَ عَ امْ لَكَ بُضْ دْ مَ لٌ قَ جُ نِى رَ تْبَعْ هِ لاَ يَ مِ وْ الَ لِقَ قَ ءِ فَ
اتٍ  لِفَ نَماً أَوْ خَ َ غَ ترَ دِ اشْ رُ قَ لاَ آخَ ا وَ هَ فَ قُ عْ سُ فَ رْ لمََّا يَ ا وَ نْيَانً نَى بُ دْ بَ رُ قَ لاَ آخَ بْنِ وَ لمََّا يَ نْتَظِرٌ وَ وَ مُ هُ  وَ

                                           
 )1/99( البداية و النهاية -1
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سِ أَنْتِ مَ وِ  مْ الَ لِلشَّ قَ لِكَ فَ نْ ذَ يبًا مِ رِ ِ أَوْ قَ لاَةِ الْعَصرْ ينَ صَ ةِ حِ يَ رْ قَ نَى لِلْ أَدْ ا فَ زَ غَ الَ فَ ا. قَ هَ ةٌ لاَدَ ورَ أْمُ
يْئًا َّ شَ لىَ ا عَ هَ بِسْ مَّ احْ هُ ورٌ اللَّ أْمُ ا مَ نَ أَ    1» .وَ

گفت: مردي كه تازه خاست، به قومش  در راه االله متعال به جهاد برپيامبران يكي از «
و  ،است ي همبستري با او را داشته همبستر نشده و اراده همسرشازدواج كرده و هنوز با 

چيزهاي ديگري  اي ساخته و سقفش را كامل نكرده، و كسي كه گوسفند و هناكسي كه خ
كدام همراه من نيايند، وقت  هيچ ،هاست ي آن را خريداري كرده و در انتظار زايمان و بچه

به آبادي رسيد، به خورشيد گفت: من و تو هر دو بود كه از عصر يا نزديك آن نم
  دار تا قبل از غروب كارم را يكسره كنم. الها مقداري خورشيد را نگهبارمأموريم، 

است  صرسول االله  اين سخن ،بوده است» بن نونيوشع « فرد مذكوركه  دليل اين
  كه فرمود:

بس إلاّ ليوش« مس لم تحُ   2» ع ليالي سار إلي بيت المقدسإنّ الشّ
هم چند شبي كه بسوي بيت  آن ،حبس نشد ،خورشيد هرگز براي كسي جز يوشع«

  المقدس حركت كرد.

  ها مشكوك است اي كه نبوت آن راد مردان شايسته

  ذوالقرنين: ـ1
ي كهف ذكر فرموده و از جمله خطاب سورهپايان االله متعال داستان ذو القرنين را در 

  فرمايد:  تعال به او اين است كه مياالله م

 m  _  ^  ]  \[  Z  Y   X  W  V  U  T    S  R  Q  P  O
   g    f   e  d  c  b  a  `l ]:86كهف[ 

                                           
  )1/323( البداية والنّهايةر.ك: روايت احمد و مسلم،  -1
 شرط بخاري است. ده و برتنها امام احمد از اين وجه روايت كر :فرمود )1/323( البداية و النّهاية در ابن كثير -2
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در  -يا آنان را  -يكي از دو كار، درباره ايشان روا دار: -گفتيم: اي ذوالقرنين! «
يشان خوبي ه اه نسبت بدهي و يا اين ك عذاب مي -صورت ايمان نياوردن، با كشتن

  .»كني مي
 پيامبربه او اعلام شده، يا خودش  ش،همراه پيامبراناما آيا اين خطاب توسط يكي از 

  گويد:  و ابن حجر مي 1داند  مي پيامبر؟ امام فخر رازي با قاطعيت او را است بوده
دلالت  و ظاهر قرآن هم بر آناست روايت شده نيز همين گونه االله بن عمرو  از عبد«

  3.اند ي كساني است كه نبوتش را انكار كرده و علي بن ابي طالب هم از جمله 2»مي كند

  تبُع:  ـ2
  فرمايد: مي است آنجا كه االله متعالشده ياد در قرآن كريم نيز تُبع از 

 m   Ï          Î  Í  ÌË  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Âl ]:37دخان[ 

كه ملوك  -يا قوم تُبع  -ثروت و قدرت بيشتري برخوردارندو از  -آيا آنان بهترند  « 
و كساني كه پيش از آنان بودند؟  -زيستند و شاهان يمن بودند و در همسايگي ايشان مي

ايم چون مجرم  ما آنان را در گذشته هلاك ساخته  . -همچون قبائل نوح و عاد و ثمود  -
  » . اند و گناهكار بوده

   m  ±  °  ¯  ®    ¬  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
  Å   Ä  Ã    Â      Á  À  ¿¾  ½    ¼l ]:14–12ق[ 

تكذيب  -پيغمبران را -پيش از اينان، قوم نوح و اصحاب الرسّ و قوم ثمود «
همچنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط و اصحاب ايَكه و قوم تبع، هر يك از  و  . اند كرده

  .»يب كردند و وعده عذاب من درباره ايشان تحقق يافتآنان، فرستادگان الهي را تكذ

                                           
 )6/382(فتح الباري  -1
 قبلي، همان صفحه -2
  )6/382(فتح الباري  ر.ك:سند آن صحيح است،  است كه روايت كرده و گفته  اين اثر را حاكم از علي -3
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او را تكذيب قومش و است بوده كه بسوي قومش فرستاده شده او پيامبري آيا  حال،
  ترين است. ها را هلاك كرد؟ االله متعال عالم االله متعال آن كردند و

  بهتر است در مورد نبوت ذي القرنين و تبع توقف كرد
و بهتر است توقفّ كرد، چون با روايت صحيح از رسول االله در اثبات نبوت اين د

  نقل شده كه فرمود: ص
 1»ما أدري أتبّع نبيّاً أو لا, و ما أدري ذا القرنين نبيّاً أو لا«
كه براي از آنجا اين موضوع  »؟اند يا خير القرنين نبي بوده دانم آيا تبع و ذو نمي«

   . دانيممي نه طور قطع نيز ب، ما وده استنامعلوم ب صرسول االله 

  خضر ـ3
االله متعال ، به نزد او رفتي صالحي است كه موسي براي فراگيري علم  خضر آن بنده

  بيان فرموده است.ي كهف سورهماجراي اين دو را در 
  روند داستان از چند جهت بر نبوت او دلالت مي كند:

  مي فرمايد: االله متعال ـ 1

 m  v   u  t  s   r  q  p  o  z  y  x  w l ] :65كهف[ 

كه ما او را مشمول رحمت خود ساخته و از جانب و يكي از بندگان ما را يافتند «
  »خويش بدو علم فراواني داده بوديم.

  .استظاهراً اين رحمت همان نبوت و آن دانش وحي و الهام 
  خطاب موسي به او: ـ 2

 m j    i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀   _  ~  }  |   n  m  l   k
  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  v        u  t  s  r   q        p  o

                                           
 )5/121: الجامع الصغير (ر.ك .روايت حاكم و بيهقي -1
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  ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦l ] :70 – 66كهف[  
از تو پيروي كنم بدان  -پذيري كه من همراه تو شوم و مي -و گفت: آيا ه اموسي ب«

 -؟  و به تو آموخته شده است، به من بياموزيچه مايه رشد و صلاح است  از آنتا 
تواني در  با من را نداري. و چگونه ميدر همراهي گفت: تو هرگز توان شكيبائي  - خضر

گفت: به خواست  -موسي - برابر چيزي كه از راز و رمز آن آگاه نيستي، شكيبائي كني؟!
 -خضر -  كنم.ني نميو در هيچ كاري از تو نافرمااالله متعال، مرا شكيبا خواهي يافت 

اش با تو ي هيچ چيز از من مپرس تا خودم دربارهدرباره ،گفت: اگر تو همسفر من شدي
  سخن بگويم.
كه پيامبر  بود و موسي  ، از عصمت برخوردار نمياستنبوده پيامبر پس اگر 

چنين رغبتي به فراگيري علم و دانش از ولي  ،بود عصمتو داراي  بزرگواراي  فرستاده
هم در مدت زماني  كرد، آن را نمي ويداشت و عزم سفر و جستجوي  نمي ،ير معصومغ

با فروتني او را گرامي  ،كه با او ملاقات كردزماني ل انجاميد و وهشتاد سال به ط ،كه گويا
همانند و اين دارد كه او پيامبر بوده بر  دلالتها  ، همه اينو از علم او بهره بردداشت 

از علم لدنّي و اسرار نبوت بهرمند او،  علاوه بر اين مي شده است.موسي به او وحي 
  .اند مطلّع نبوده ايشاناز معلومات  ،بوده كه موسي كليم االله و پيامبر بني اسرائيل

 از طريق وحي و الهام و اين كار تنهااينكه خضر اقدام به كشتن يك پسر كردـ 3
اين مورد خود مي و  مي باشدجايز ست، كه مالك جهانيان و داناي بي همتااالله متعال 

 1تواند دليلي بر پيامبر بودن و معصوم بودن خضر باشد.
ه ذهنش خطور تنها با القائات نفسي و چيزي كه ب براي انسان صالح جايز نيست

افكار و اوهام موجب و دليل عصمت نمي ، چون كندديگران اقدام  كشتنبه  كند، مي
                                           

گويند:  گيرند، مي ، وقتي مورد انكار قرار ميدهند كارهاي زشت انجام ميو م دشنااند كه  هايي از اين امت گمراه شده هگرو -1
كنند كـه كشـتي را خـراب كـرد و پسـري را بـه قتـل         استدلال مي، خصر  داستانبر خلاف ظاهر است و با  ،حقيقت أمر

كـه ديگـر بسـتنش ممكـن      ،گشـايد  طوري مي ،ها را فساد و هاي همه  شر رسانيد، ولي اين گمراهي اشكاري است كه دروازه
حق ندارد بـرخلاف شـريعت اسـلام     ،بندد. سپس هيچ كس از اين امت را ميدروازه اين  ،نبوت خضرماجراي نيست، اما 

، پس هـر كـس بـرخلاف    است عمل كند، چون حلال آن است كه االله متعال حلال كرده باشد و حرام هم تنها حرام االله متعال
 نيست.پذيرفتني  ،گيرد، هر ادعايي هم داشته باشد ك مخالف مورد معاقبه قرار ميمانند ي ،اين شريعت عمل كرد
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به اين دليل خضر اقدام به كشتن  .الخطا هستند ممكناق آراء به اتفّ ، چرا كه اولياءباشد
وادار نيز شود و والدينش را  كافر مي وقتي كه بزرگ شود ،دانست كه مينابالغ كرد پسري 

 .كردند دوست داشتند و قطعاً از او پيروي ميبسيار او را ها  آنچون  ؛ندك به كفر مي
تا بدين صورت نش مهم تر بود، داشت كه از زنده ماندكشتن او مصلحت بزرگي 

از  خضربر نبوت و عصمت  ياين دليل  . در امان باشند ،از كفر و عقوبت آن شوالدين
  .مي باشد تعالي جانب حق
 حقيقت مسأله را ،وقتي خضر تأويل كارهايش را براي موسي تفسير نمودـ 4

  ها گفت:  ي اين برايش توضيح داد و همه چيز روشن شد، بعد از همه

m...     Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Âl ] :82كهف[  
يعني  1».پروردگارت چنين خواست و من اين كارها را خودسرانه انجام ندادم«

  كارهايي كه من انجام دادم وحي و دستور بود.

                                           
ادعـا،  ولـي ايـن    اسـت.  باره وارد شـده  اخبار زيادي در اين. زنده استهنوز ر ضند كه خدار اعتقاددانشمندان، از بسياري  -1

و كننـد   مـي خضر ملاقات كه با  اند كردهادعا  ،راداز افبسياري كه  طوريه ، باست را گشوده بازي حقّهي و ايگر خرافه ي دروازه
د، ولـي عقـل   ن ـكن را نقل مـي  دروغينيدر اين مورد حكايات عجيب و  اين افراد، كنند. دريافت مي ها و دستوراتي از او توصيه

  داند. ن اخبار را مردود ميآم يسل
مانند بخاري، ابن دحيه، ابن كثير، ابن  ماشتند.همت گ ،دروغين تضعيف آن روايات و اخبار در ،جمعي از علما و محدثين هم  

بـاره   در ايـن  ،اين است كه هيچ روايت صحيحي ،قوي ترين دليل در مردود دانستن ادعاي زنده بودن خضرَ .الحجر عسقلاني
زيرا االله متعال  ؛پيروي و او را ياري كند ،صشد كه از پيامبر اسلام  قطعاً بر او واجب مي ،بود اگر زنده مي ،وجود ندارد و نيز

m  k  ايمان بياورنـد و يـاورش باشـند:   بودند، به او  ، صمحمد  اگر در زمانكه است از تمام پيامبرانش عهد و پيمان گرفته 
}  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l~    £  ¢  ¡  �

¥  ¤¦    ̈ §©       °  ̄   ®  ¬  «  ªl      ]:٨١آل عمران[  
نـزد شـما   اى  سپس فرستاده ،از پيامبران پيمان گرفت كه هر گاه به شما كتاب و حكمتى دادماالله ى را كه زمان -به ياد آور–و «

آيا اقرار كرديـد و در   :گاه فرمود آن .ياري كنيداو را به او ايمان بياوريد و حتماً  ،تصديق كرد ،با شماستكه چه را  آمد كه آن
  .»از گواهانم ،با شمانيز همراه پس گواه باشيد و من  :فرمود .اقرار كرديم ،آرى :گفتند ؟پذيرفتيداين باره پيمانم را 

زنده بـودن  خضـر و    در مورد ،ابراهيم حربي. »اي جز پيروي از من نداشت چاره ،فرمود: اگر موسي زنده بود صرسول االله   
بـه غـائبي   سـخني را  حنبل سؤال كرد، در پاسخ فرمـود: كسـي كـه     از احمد بن  شود، ها رواياتي نقل مي كه از آن و اين الياس

  ).4/337( شود و اين جز القاي شيطان چيزي نيست .(مجموع فتاواي شيخ الاسلام  منصف شناخته نمي ،حواله كند
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  ها است  آن كفر به همه ،كفر ورزيدن به يك پيامبر
گونه  ست، همانها آننكار و كفر ورزيدن به همه كفر ورزيدن به يكي از پيامبران، ا

  كه االله متعال فرمود:

 mÅ  Ä  Ã       Âl ]105:شعراء[ 
  » قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند.« 

 ]114شعراء:[ m  `  _  ^l  :فرمود و
  »قوم ثمود پيامبران را تكذيب كردند.«

  ]160شعراء:[ m    D  C  BAl و فرمود: 
  »گان را تكذيب كردند.قوم لوط فرستاد«

كرد، در حالي كه تكذيب مي مشهور است كه گويند: هر امتي رسول خود را تكذيب 
 آيد، چون همه پيامبران حامل يك رسالت ييكي از پيامبران، تكذيب همه به حساب م

ها  ، آنبود كردند و همه را االله متعال فرستاده و براي يك دين واحد دعوت مي بودند
هر پيامبري، پيامبر د و اد ميهر پيامبر مردم را به پيامبر بعدي مژده ستند كه ه اي مجموعه

  تصديق مي كرد.قبل از خود را 
كفر و انكار همه است، و االله  ،از اين رو ايمان به برخي و كفر ورزيدن به برخي ديگر

  متعال بر چنين كساني نشانه كفر گذاشته و مي فرمايد: 

                                                                                                             
ند در حـالي  ها زنده هستند؟ فرمود: چگونه ممكن است زنده باش سؤال شد: آيا آن ،ي خضر و الياس درباره نيزاز امام بخاري   

از يك نفـر هـم    ،تا صد سال ديگر« .»ة سنة ممن هو علي وجه الأرض أحدائلا يبقي علي رأس م« فرمود:  ،صكه رسول االله 
  ).4/337(مجموع فتاواي شيخ الاسلام  .كنند مانند كه حالا روي زمين زندگي مي كساني باقي نمي

در البدايـة   ،جمله ابن كثير آناز  .اند ي اين خرافه پرداخته هباطل كنند دلايل بيانبه  ،مفصلبه طور  نيز،جمعي از علماي محقق 
اي به نـام   رساله ،باره )، و ابن الحجر عسقلاني هم در اين4/184)و شيخ محمد امين شنقيطي در اضواء البيان (1/326والنهّاية (

 . به چاپ رسيده است 2/195 مجموعة الرسائل المنبرية دررا تأليف كرد كه  ،»الزهّر النضر في نبأ خضر«
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 m  g  f  e  d   c  b  a   k  j  i  h
  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l

  `  _  ~  }  |{    z  y  xl]:151–150نساء[  
خواهند ميان االله و  ايمان ندارند و مي فرستادگانش،كساني كه به االله و همانا «

و بگويند كه به االله متعال ايمان داريم، ولي به پيغمبران  - فرقي بگذارند فرستادگانش
ايمان داريم و به برخي ديگر  -فرستادگانشاز  - به برخي  :گويند و مي -داريمايمان ن

ميان كفر و در حالي كه  - بين كفر و ايمان راهي برگزينند؛خواهند  ايمان نداريم و مي
چنين كساني  ،-وجود ندارد: راه كفر و راه دينتر اي نيست و دو راه بيش  ايمان فاصله

  »ايم.اي آماده كردهكافران عذاب رسوا كننده در حقيقت كافرند. و ما براي
 يكدام از فرستادگانش فرق دهد كه در ايمان آوردن ميان هيچ االله متعال به ما فرمان مي

  االله متعال باشد:پذيرش  مستحق مان تا ايمان باشيم، يم، بلكه به همه ايمان داشتهگذارن

 m   _  ^  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S
 `   n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a

  q  p  ol  ]136:بقره[  
چه بر ابراهيم، اسماعيل،  و آن چه بر ما نازل بگوئيد: ايمان داريم به االله متعال و آن«

چه براي موسي و  نازل شد و به آن - يعني نوادگان يعقوب -اسحاق، يعقوب و اسباط 
پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده است.  -همه - چه براي  عيسي آمده است، و به آن

  .»االله متعال هستيم - فرمان -و ما تسليم فرقي نمي گذاريم ميان هيچ يك از آنان 
و هر كس چنين راهي را بپيمايد و به همه پيامبران بدون تبعيض ايمان بياورد واقعاً 

 همان؛ شود ميردان اما كسي كه مخالفت و انكار كند، گمراه و سرگهدايت يافته است، 
  مي فرمايد: كه االله متعال گونه 

 m  ed  c  ba  `  _   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s
  h  g  fl ] :137بقره[  
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ايد، ايمان بياورند، بطور قطع هدايت چه كه شما ايمان آوره اگر همانند شما، به آن«
اند. دشمني را در پيش گرفته مي شوند و اگر از حق رويگرداني كنند، پس راه مخالفت و

  »ها، كفايت خواهد كرد و او، شنوا و داناست. االله تو را در برابر شر آن
، كه ميان هيچ يك از پيامبران الهي تفاوتي قائل او اناالله متعال پيامبر اين امت و پيرو

  فرمايد: مي قرار داده و مدح و ستايشمورد  رااند،  نشده

 mm  l   k   j  i  h  g     t  s  r  q      p  on
    ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u

l ] :285بقره[  
د؛ همگي نچه از جانب پروردگارش به او نازل شده، ايمان دار مؤمنان به آنو پيامبر «

يك از  ميان هيچ -گويند:مي -ها و پيامبرانش ايمان داشته، الله و فرشتگانش و به كتابابه 
  »-و به همه ايمان داريم -گذاريم گانش فرق نميفرستاد

به اجر و پاداش بزرگ وعده داده  ،ميان فرستادگانش فرق نمي گذارندكه و كساني را 
  است و مي فرمايد:

 m  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b
  s  r  q  pl  ]:152نساء[ 

 -از نظر ايمان -ان هيچ يك از ايشان و آنان كه به االله و پيامبرانش ايمان آوردند و مي«
ي ، االله پاداش شان را خواهد داد. و االله، آمرزنده- و به همه ايمان آوردند -فرق نگذاشتند 
  »مهرورز است.

چون  كند؛ ميرا مذمت و نكوهش  -يهود و نصاري - همچنين االله متعال اهل كتاب 
  فر ورزيدند: به برخي از پيامبران ايمان آوردند، و به برخي ديگر ك

 m  h  g  f  e    d  c  b  a  `  _  ~  }  |  {
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m   l  k  j  i

l          ]:91بقره[ 
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گويند: ما چه االله نازل كرد، ايمان بياوريد، مي شود: به آنو هنگامي كه به آنان گفته مي
به غير آن، كفر  - بدين ترتيب - شده باشد و آوريم كه بر خود ما نازل به چيزي ايمان مي

 ي تورات.ورزند؛ در حالي كه اين آيات، حق است و تصديق كنندهمي

  كنيم  نبوت را جز با دليل براي كسي اثبات نمي
يا به نقل اين نام ها اند،  زيادي را ذكر كرده پيامبراننام  ،سيره و تاريخ ،علماي تفسير

هر  است؛ ها ثابت نشده هايي كه صحت آن ا با تكيه بر گفتهو يمي باشد از بني اسرائيل 
 مخالف قرآن و سنّت ثابت رسول االله  ،ها كدام از آن روايات و گفته

ي كه براي ا هسه نفر فرستاد«اند:  كساني كه گفتهادعاي مانند  ؛كنيم مي دآن را ر ،باشد 
  –ي ياسين ذكر شده رهدر سو ص شان كه داستان - تبليغ دين به شهري فرستاده شدند،
گويند: جرجيس و خالد بن سنان هر دو بعد از عيسي  از پيروان عيسي بودند، ونيز مي

 1»مبعوث شدند  
دانيم، چون در حديث صحيح روايت شده كه بين عيسي  ها را مردود مي ما همه اين

در سوره اين فرستادگان مذكور ربناب است؛ نيامده ديگري پيامبر صبن مريم و پيامبرمان 
همين است، يا از كه ادعاي مورد قبول نيز  اند،  ي ياسين، يا قبل از عيسي مبعوث شده

رسد، چون االله متعال خبر داده كه  نظر ميه بعيد بنيز اين كه اند،  جانب عيسي روانه شده
به  ،وقتي كه بطور مطلق ذكر شود» رسول«ها را فرستاده و واژه ي  آنخود آن دات متعال 

  .گردد، يعني رسول االله معروف برمي حصطلاا
قومش او است و  كه مي گويد: خالد بن سنان يكي از پيامبران عرب بودههم روايتي 

مبني بر  ؛است درست نيست، چون مخالف حديث صحيح رسول االله  ،را از بين بردند
  چهار نفر بودند. ،عربپيامبران كه  اين

خي از پيامبران، از قرآن و سنتّ دليلي بر آن اما روايات بني اسرائيل پيرامون نام بر
را تصديق مي كنيم و نه تكذيب، زيرا خبرشان احتمال  ها آننه يافت نمي شود، پس 
  صدق و كذب را دارد.

                                           
 )6/489فتح الباري ( -1



 پيامبران و رسالت الهي      36

  فصل دوم
  نياز بشريت به پيامبران و رسالت آسماني

  مقدمه
ا مردود قلمداد ها ر كردند، دانش آن مردم با پيامبران جدال مي ،ي قديمها زماندر اگر 

كه به اوج پيشرفت  ،بشر امروز در قرن بيستم روي گردان مي شدند،كرده و از ايشان 
در فضا به گشت و گذار  ،كند ها غواصي مي در اعماق اقيانوس ،مادي نايل آمده

 ،هاي پنهان هستي را كشف و ضبط نموده پردازد، اتم را شكافته، و بسياري از انرژي مي
شان را مردود  علوم و معارف ي با پيامبران وارد بحث و جدال مي شوند وبا شدت بيشتر

كنند، حال بشر امروز نسبت به  ها رويگرداني مي آنگذشته از ، و بيش از شمارند مي
 را اي گورخران فراري هستند وقتي كه شير درنده حالهمچون  ،پيامبران و تعاليم ايشان

  كنند: گيرند كه به هيچ چيز توجه نمي ر پيش ميچنان شدت راه فرار د آن بينند بامي

 m  S  R  Q  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  Fl 
  ]51 – 49مدثر: [

اي  گردانند؟ گويا درازگوشان رميده روي -قرآن - پس آنان را چه شده كه از پند 
  اند. شيري گريخته - چنگال -هستند. كه از 

 ؛امبران و آموزه هاي ايشان امتناع مي ورزنددر برابر پي ،بشر امروز بيش از گذشته
كه در عصرهاي گذشته و قبل  پيرو مرداني هستند را خورده اند ودانش خود فريب زيرا 

  .اند از ايشان زيسته

 m  z  yx   w  vu  t  s   r  q  p  o      n     m    l  k
    |   {l ]:6تغابن[  
و دلائل روشن با شان  كه پيغمبران بدان خاطر است -و عذاب آخرتبدبختي  -اين 
مگر  - ، ما را هدايت كند؟ يك انسانگفتند: آيا  ميها  اما آنآمدند  شان مينزدبه مطمئن، 

ورزيدند ئي همچون خودمان پيغمبران االله متعال شوند؟ بدين وسيله كفر ها انسانشود  مي
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هميشه  -و  است -ايشان از ايمان و اطاعت -نياز  شدند، و االله متعال هم بي و رويگردان 
  نياز است و سزاوار ستايش و سپاس. بي - هم

كشي در سرها را به  و آن دميده ي بشر  در عقل و انديشه ،امروز شياطين انس و جن
هايي همچون: دين  بهانههاي پيامبران به  واميدارند و از آموزه ،برابر االله متعال و شريعت او

زندگي و سد راه پيشرفت و ترقي تمدناست، روي  مانعي براي عقل، عامل توقف كاروان
   است. گردانده

بر  ،ها كه مبناي قوانين و مقررّات در آن وجود دارندامروز كشورهايي در جهان 
حتّي در برخي از آن  .استبنا شده  مخالفت با تعاليم آسماني و آموزه هاي پيامبران 

معروف  1»سكولاريزم«كه امروز به  زير بناي قوانين بر الحاد و دين ستيزي است ،كشورها
بر اين رويه راه  د،كنن مي هايي هم كه بر مسلمين حكمراني بسياري از حكومت ،است
دين « كه در يكي از مواد قانوني گفته شده باشد: ، تنها به اين قيدمردم عوام پيمايند و  مي

خود و  بل و بعدمواد قاما در واقع اين ماده هم، با  راضي هستند. »حكومت اسلام است
  .گرددمي منهدم ، شود ميقوانيني كه در جامعه اجرا 

شان آموزه هايآيا صحيح است كه بشر امروز به جايي رسيده كه از پيامبران الهي و 
؟ آيا درست است كه بشر امروز مي تواند دور از راه و روش فرستادگان االله باشدبي نياز 
  راه درست زندگي را بيابد؟!. ،متعال
ي پاسخ به اين سؤال كافي است به اوضاع كشورهاي به اصطلاح پيشرفته و برا
 بينيمبيندازيم تا بگذرا نگاهي  ،چين روسيه و ،فرانسه ،بريتانيا ،آمريكا :همچون يمتمدن

مادي و  سطح بالاي پيشرفتما منكر ، سايه انداخته استها  هايي بر آن جامعه چه بدبختي
ي معنوي كه پيامبران الهي و آموزه هايشان جهت  ا از جنبه، اماي كشورها نيستيمصنعتي

كسي  اند. شيده شدهبه انحطاط ك وكرده بسيار سقوط  ،اصلاح و تصحيح آن آمدند
 –امروز–رواني  و عقده هاي ها روحي و بيماري يها ناتواند انكار كند كه بحر نمي
   .ي بارز جهان متمدن است نشانه
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به همين  است. و خود را باخته ز انسانيت را از دست دادهانسان در جهان متمدن امرو
ها و  عليه همه ارزش و كش هستندسرجوانان متمرّد و دليل است كه در اين كشورها، 

حتّي از زندگي خود بيزارند  ؛كنند گردنكشي مي ،و قوانين و مقرّراتموقعيت ها اخلاق و 
 بيابندرا فلسفه يا راهي  كه ي هستنديدر پي ندا ،و آن را قبول ندارند و در شرق و غرب

   .كنند آسايش و آرامش در آن يافت مي شود كه گمان مي
هايش را  ناجرم وجنايت استخو تبديل شده است كه آنچنان به تباهيجهان غرب 

پايه  ،خرد و فاسد كرده، انحراف و بي بند و باري در آنجا حاكم است، و فحشا و فساد
كه  آنان، و باشد مياز آشكارش  فراترچه پنهان است  رآورده، آنبه لرزه د ،را دولتهاهاي 

، با دست خود خانه هاي خود را شده اندامروز به جهان پيشرفته و متمدن معروف 
كند كه  سمومي را ترشحّ مي، آن تمدن د.نكنابود ميها را  و تمدنشان آن كنند مي تخريب

 كسانيجوامع را از هم مي پاشد. ساند، و ر را به قتل ميآنان سرايت كرده و مردمش در 
كه  مانندمي ي تنومندي پرنده به گوييم،  ها را جهان متمدن و پيشرفته مي آن هكه امروز را

  در كرانه هاي آسمان، اوج گيرد.مي خواهد با يك بال 
نيازمند  ،هايمان ان و هدايت عقلمدرون برانگيختن هايمان،  ما براي اصلاح قلب

  يم...، هستحياتبخش ايشانآموزه هاي  پيامبران و
شناخت هدف زندگي، ارتباط با زندگي و آفريننده آن، به پيامبران و آموزه ما براي 

  هاي آنان، نيازمنديم.
  يم و در منجلاب گرفتار نگرديم.سرگردان و تباه نشوما نيازمند ايشان هستيم تا 
  سخني ارزنده از ابن قيم

  گويد:  مي ،بطه با نياز مردم به پيامبران و آموزه هاي ايشاندر را –رحمه االله–ابن قيم 
و  اننيازمند شناخت پيامبر، از اينجا فهميده مي شود كه بندگان بيش از هر ضرورتي«

اند، بايد اخبارشان را تصديق و  تعاليم و برنامه و شريعتي هستند كه با خود آورده
نيك بختي و هيچ راهي بسوي  ،آخرت چرا كه در دنيا و ؛هايشان را اطاعت كنند نافرم

 و هيچ راهي براي تشخيص و وجود نداردنيست، جز به دست پيامبران  رستگاري
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ها،  فقط به وسيله آنو  ؛ها آن طرفمگر از  ،شود مييافت نپاك ونا پاك  دقيقشناخت 
   ؛آيد رضاي االله متعال بدست مي

روش و شريعت  تنها راه و ،رو اخلاق نيكو و كردار و گفتار پاك و درست ،از اين
ها سنجيده مي شود و با  پس ايشان معيار برتري هستند و گفتار و اخلاق با آن ؛هاست آن

از نياز بدن به  ،ها به آنبشر نياز  ؛از هدايت يافتگان جدا مي شوند انگمراه پيروي از آن
و نيازي  خلاصه هر ضرورت ؛بيشتر استزندگي، روح به نياز روح، نياز چشم به نور، و 

  فرض شده باشد، نياز بشر به پيامبران خيلي از آن بيشتر است. 
تو  ،يك چشم به هم زدنبراي اگر كند،  شخصي را تصور كن كه تو را راهنمايي مي

است كه از آب فاصله   ماهييك  به مانندقلبت فاسد مي گردد و را راهنمايي نكند، 
زه هايش، واي كه قلبش از پيامبر و آمگذاشته شده باشد، حال بنده ظرفي گرفته و در 

اما تنها قلبي اين را درك مي  ، نيز چنين و شايد بيشتر از اين است؛باشدفاصله گرفته 
   كند. درد نميكه زنده باشد، زيرا مرده احساس  ،كند

وابسته  ي پيامبرمان  به هدايت و برنامه ،اگر سعادت دنيا و آخرت انسانحال 
واجب  ،لسوز و خيرخواه خويش است، و مي خواهد نجات يابدبر هر كسي كه د ،است

گيرد كه از جاهلان بياد ،قدر از هدايت و راه و روش و سيره واحوال ايشان آنكه است 
فضل و بزرگي هم در دست االله  .جدا گردد و در شمار پيروان و حزب ايشان قرار گيرد

  1 . »است بزرگيداراي فضل ست و به هر كس بخواهد مي بخشد، و االله متعال ا متعال

  شان را بيان مي كند ابن تيميه نياز به پيامبران و رسالت
شيخ الاسلام ابن  ،از جمله كساني كه اين موضوع را مورد بررسي و تبيين قرار داده

رسالت آسماني براي بندگان ضروري است، و «كه مي فرمايد:  ،تيميه رحمه االله است
نور و حيات  ،رسالت الهي روح .است ديگري به هر چيز بيشتر از نيازنيازشان به آن 

جز فساد چه چيزي در آن  ،حيات  و روشني باشد، اگر جهان فاقد نور ؛جهان است
 مگر ،صلاحي در آن باقي مي ماند؟! دنيا تاريك و ملعون است خير و هست و كدام

                                           
 )1/15زاد المعاد ( -1
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د رسالت در انسان هم مادامي كه خورشي .ي كه خورشيد رسالت در آن تابيده باشديجا
و مرده به سر مي برد در تاريكي  ،قلبش تابش نكند و به روح و حيات آن نايل نگردد

   گونه كه االله متعال مي فرمايد: همان ؛محسوب مي شود

 m  u  t  s  r  q   p  o  n  m   l  k  j  ih  g
  �  ~  }  |  {     z  yx  w  vl]122:انعام[  

كرديم و نوري فرارويش قرار داديم، كه در پرتو آن  اشاي كه زندهمرده-دل - آيا «
تواند از برد و نميها به سر مينور در ميان مردم راه برود، مانند كسي است كه در تاريكي

  »آن بيرون آيد؟ اين گونه، كردار كافران در نظرشان آراسته شد.
لي االله ف مؤمن است، در اصل مرده بود ودر تاريكي جهل بسر مي برد، وياين توص

او را زنده كرد و برايش نوري قرار داد كه در  ،متعال با روح رسالت آسماني و نور ايمان
ها بسر  چنان داراي قلب مرده است و در تاريكي ميان مردم با آن راه برود، ولي كافر هم

  ».مي برد
االله متعال رسالتش را روح نام گذاري كرده، چون اگر روح : «وي در ادامه مي گويد

  گونه كه مي فرمايد: همان ؛هم وجود ندارد گيزند ،باشدن

 m  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  GF  E  D   C  B  A
  Y   XW  V  U  T      S  Rl ]52:يشور[ 

بخش را نازل  قرآن حيات -كه بر پيامبران گذشته وحي كرديم -گونه  و همان«
را نوري قرار  -وحي -چيست. ولي آن دانستي كه كتاب و ايمان  نموديم. پيشتر تو نمي

  »كنيم. داديم كه با آن، هر يك از بندگانمان را كه بخواهيم، هدايت مي
، و نور زندگيروح  ؛: روح ونورشود ميياد آور دو اصل را االله متعال در اينجا 

  ». استروشنايي 
آب  به زندگاني و روشنايي قلب هاست،كه  را، االله متعال وحي: «مي گويدهمچنين 

آتشي  بهچنين  . همكند و زمين را زنده مي كه از آسمان فرود مي آيد كند مي تشبيهباران 
  فرمايد:گونه كه در اين آيه مي همان .كه نور از آن حاصل مي گرددكند،  تشبيه مي
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ي  اي به اندازه ترتيب در هر دره از آسمان آب باران نازل كرد و بدين - الله متعال -«

هاي زيادي نمايان  گاه بر روي سيلاب كف گنجايش و ظرفيتش سيلاب جاري شد و آن
دست آوردن زيور آلات و وسايل زندگي ذوب  به ه از فلزاتي  كه برايك گشت. چنان

مثال باطل را  حق و بدين سان االله، ؛آيد كنند، كفي همچون كف سيلاب پديد مي مي
 االلهماند.  رساند، در زمين مي چه به مردم سود مي روند و آن ها از ميان مي . ولي كفزند يم

  ».زند يمگونه مثال  اين
االله متعال علم را به آب نازل شده از آسمان «فرمود:  اين آيهبيان شيخ الاسلام بعد از 

گونه كه زنده بودن بدن وابسته  چون قلب با علم شرعي زنده است، همان ؛تشبيه نمود
علم و جايگاه چون قلب  ؛ها تشبيه فرمود ها را به رودخانه به آب است، همچنين قلب

بها گنجايش علم فراواني برخي قل ؛ها محل آب است كه رودخانه مچنان كهه ،دانش است
 .آب زيادي را در خود جاي مي دهند ،و رودخانه هاها گونه كه برخي دره  همان ،دارد

جاي  ،طور كه برخي از رودها همان ،جاي كمي براي علم دارند ،ها ي ديگر از قلبرخب
  كمي براي آب دارند. 

مقداري كف ، ها به خاطر درهم رفتن و مخلوط شدن آب كهبيان مي دارد، االله متعال 
كند و همه  از خود جدا مي وانداخته  ورها را د آن كف ،ولي آبروي سيلاب مي آيد، 

ها هم به  قلب .گيرد در زمين قرار مي ،چه براي مردم مفيد است د و آننپنهان مي شو
روند و  شوند، سپس مخفي شده و مي شُبهات آميخته مي با شهوات و ،صورت همان

در آن مستقر شده و جاي  ،هستندسودمند  ،براي مردم و صاحب قلبايمان و قرآني كه 
  فرمود:. االله متعال گيرند مي

 m  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ̧¶    µ  ́    ³  ²    ±  °  ̄   ®  ¬  «
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ت و وسايل زندگي ذوب دست آوردن زيور آلا ه از فلزاتي  كه براي بهك چنان«
مثال باطل را  حق و بدين سان االله،  ؛آيد كنند، كفي همچون كف سيلاب پديد مي مي
  ».زند يم

سپس شيخ الاسلام رحمه االله متعال بيان كرد كه اين دو مثال هر دو نظير دارند آنهم 
  فرمايد:  ي بقره االله متعال مي دو مثالي كه در سوره

 m  F  E  D  C     B  A   P  O  N  M  L  K  J   I  H  G
  b  a  ̀   _     ̂   ]  \     [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

  n  m  l  k  ji  h     g      f  e  d  cl ]19-17:بقره[  
افروزد؛ همين كه آتش مي مثال اين گمراهان، همانند كسي است كه آتشي بر«

ها برد و آنان را در انبوهي از تاريكيز ميان ميكند، االله نورشان را ااطرافش را روشن مي
 - يها انسان در حقيقت -نمايد؛ به گونه اي كه ياراي ديدن هيچ چيزي را ندارند. رها مي

گردند. يا همانند كساني هستند كه باز نمي - هستند كه به راه حق -و كوري  كرَ، گنگ
ق شده اند و از ترس مرگ انگشتان گرفتار باراني توفنده و آكنده از تاريكي و رعد و بر

دهند، تا از صداي صاعقه، در امان بمانند. و االله، بر هايشان قرار ميشان را در گوش
  »ي كامل و مطلق دارد.كافران احاطه

 اناما كافر: «، مي گويدمؤمن را توصيف كرد -االله هرحم-بعد از اينكه شيخ الاسلام 
و زنده نيستند اگر چه داراي حيات حيواني  برندبه سر مي هاي كفر و شرك  در تاريكي

ي آن بنده  وسيلهه د كه سبب آن ايمان است و بنولي حيات روحاني و عالي ندار باشند،
زيرا االله متعال پيامبرانش را بين خود  ؛گرددمي به سعادت و رستگاري دنيا و آخرت نائل 
چه  ها معرفي كند و آن را به آن ها سود و زيان و بندگان واسطه قرار داده تا از طريق آن

مبعوث شده آنان همگي . تكميل گرداند ،براي زندگي اين دنيا و معادشان مصلحت است
ند و نشان دهها  سوي االله متعال دعوت كنند و راه رسيدن به او را به آنه اند تا مردم را ب

 ».دنتبيين كنرسيدن به االله متعال، شان را بعد از  فرجام عاقبت و
  : كنيم ميها اشاره  ناكه بد ،دماين شيخ الاسلام اصولي را بيان مي سپس
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االله  در مورد اولياءمتعال االله بيان نعمت هاي قَدر و  ،توحيد ،اثبات صفات :صل اولا
قصه هايي كه االله متعال براي بندگان خود ذكر فرموده و او، يعني همان و دشمنان متعال 

  گيرد.  در بر مي راهايي كه زده است،  ضرب المثل
چه االله متعال مي  مباح و بيان آن ،نهي ،امر دربرگيرنده جزئيات قوانين، اصل دوم:

  مي باشد. ،پسندد و نمي پسندد
  است. ،پاداش و مجازات ،دوزخ ،بهشت ،شامل ايمان به آخرت اصل سوم:
ل وو رستگاري به اين اص، خوشبختي مدار و محور آفرينش«كه  مي داردسپس بيان 

زيرا  وجود ندارد؛و جز از طريق پيامبران راهي براي شناخت اين اصول  ستا  ابستهو
شان نيست،  و شناخت حقيقت اصول اينجزئيات عقل به تنهايي قادر به هدايت بسوي 

داند  مانند مريضي كه مي ؛ها را هم درك كند اگر چه در مجموع بتواند نياز و ضرورت آن
بيماري و نوع داروي مورد نيازش را نمي يات ئجزنيازمند پزشك و مداواست، ولي 

  1».داند

  به علوم پيامبران و نياز روح طب  به علم نياز بدن بين  اي مقايسه
انجام  مقايسه اي ،»مفتاح دار السعادة  « ،در كتاب نفيس خود -االله هرحم-ابن القيم 

بيش از نيازشان به  ،بيان فرموده كه نياز مردم به شريعت الهي ،و در آن بحثداده است 
پزشكي بشدت محتاج علم  ،كه مردم براي تندرستي بدن علم پزشكي است، با وجود اين

  . هستند
اين نياز نياز مبرم به رسالت آسماني دارند و  ،يچيزبيش از هر مردم  وي مي گويد:

 از مردم بدونبسياري مگر نمي بيني  ؛اصلاً با نياز به علم پزشكي قابل مقايسه نيست
اما  ؛شود ميپزشك يافت  در شهرهاي بزرگتنها شان ادامه مي دهند و  پزشك به زندگي

تر و  نمي شوند و بدني سالمپزشك محتاج  ،ي بني آدم باديه نشينان و چادرنشينان و عامه
شايد عمرشان هم مثل هم  ، دارند.ندهست تر از كساني كه وابسته به پزشك طبيعتي قوي

است، را مفيد  چه  آن كه ،آدمي را طوري آفريده ،سب سرشتاست، االله متعال بر ح

                                           
 )96-9/93(مجموع الفتاواي ابن تيميه،  -1
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عرف و بدست آوردن دارو، كند و به هر قومي در دوري هاي مضر  خورد و از خوردنيب
عرف و  ،برگرفته از تجربهبسياري از اصول و قوانين پزشكي، عادتي داده، تا جايي كه 

  عادت مردم است.
 ،يا ناخشنودي االله متعال خشنوديمواقع  معرفّيو اما شريعت بر مبناي وحي محض 

نياز به تنفّس چه رسد به غذا و آب است، چون قرار دارد.  ش،اختياري بندگان كارهاياز 
آن شدن روح بي مرگ بدن و  ،آب و غذا پديد مي آيد، نهايت چيزي كه از عدم تنفّس

 ؛دي استهلاكت اباين و  پديد مي آيد است، ولي از نبود شريعت فساد روح و قلب
هرگز مردم  ،بنابراين ؛است ،بر اثر مرگ ،فاصله ي زيادي بين اين هلاكت و هلاكت بدن

بر استقامت سوي آن، ه دعوت ب ،به آنپرداختن  ،ص به چيزي نيازمندتر از شرع پيامبر
 ،دردنگازاند تا وقتي كه بدان ببيرون رفته ي آن، جهاد و مبارزه با كساني كه از آن  ادامه
سوي ه و هيچ راهي براي رسيدن ب دصلاح نخواهد شاد و هرگز جهان بدون آن ان نبوده

  1»جز با عبور از اين پلوجود ندارد، بزرگترين موفقّيت و كاميابي 

  آيا عقل مي تواند بي نياز از وحي باشد
از پيامبران و رسالت  ،با عقلي كه موهبت الهي است امكان دارد،مردم گمان مي كنند 

وضع مي كنند، حلال و  ياز باشند، براي همين است كه مي بينيم قوانينآسماني بي ني
در تمام اين امور كنند؛  برنامه ريزي كرده و كارهايشان را توجيه مي، كنند مي حرام تعيين

در  ؛را تعيين مي كند و ناپسندو پسنديده  خوب و بدعقل است، كه به دشان تنها استنا
مي » يانبرهمائ«از آن جمله  دند؛زونه حرف ها ميگذشته نيز كساني بودند كه اين گ

 يا پيامبران كار بيهودهفرستادن ادعا مي كردند كه فرقه اي از مجوس بودند آنان  باشند.
چون عقل از پيامبران بي نياز است، زيرا اگر  ؛ي االله متعال حكيم نيستشايستهو است 

عقل خود آن را انجام  ،خوب باشدموافق با حكم عقل و  ،شريعتي كه پيامبران آورده اند
انجام  ،باشد، در صورتي كه بدان نياز داشته باشدبا عقل و بد اگر مخالف  امامي دهد، 

  2».ترك مي كندآن را صورت  مي دهد، در غير اين
                                           

عادةمفتاح دار  -1  )2/2( السّ
 )2/256(  البهيّةلوامع الأنوار  -2
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قدرت تشخيص  بي درنگ ،جايز نيست مسلمان ،در عرصه ي استدلال و احتجاج
كه االله متعال بندگان را بر تشخيص زشت و زيبا چرا «زيبايي و زشتي عقل را انكار كند، 

ها  گونه كه آن همان ؛هايشان چنين ادراكي را كار گذاشته است سرشته و در آفرينش عقل
را  از انواع مختلف، ،بين مفيد و مضر و سازگار و ناسازگار با خودشان تشخيصرا بر 
  ده است. قرار دا

هاي منحصر به  از ويژگي -تاس منظور قدرت تشخيص خوب و بد - فطرت اول 
ر فرق گذاشتن دسرشت بنده  -اما فطرت دوم  ؛در ميان ساير حيوانات است ،فرد انسان

  1».حيوانات مشترك استتمامي در بين  -... است . و و مضرمفيد بين 
  اكنون نزاع بر امور ذيل است:

آن  دمي توانندر آن مي باشد اما انسان كه مصلحت انسان وجود دارد، مسائلي  اول:
چگونه عقل «. ستاچون از دايره و محدوده ي عقل خارج  ؛دندرك ك ،را با عقل مجرّد

شرع و ديني را كه جزئيات ها و صفاتش بشناسد....؟ و نيز  مي تواند االله متعال را با نام
و خشنودي محبت االله متعال، چگونگي بداند؟! يا  ،االله متعال براي بندگان تشريع فرموده

و وعده هايي را كه به دوستان و اولياي  سزااو را درك كند؟ چگونه پاداش و نودي ناخش
خود داده، يا تهديداتي را كه براي  مخالفين و دشمنان تعيين كرده، مقادير و كيفيت و 

جز پيامبرى كه از او خشنود االله متعال درجاتش را بداند؟ از كجا غيبي را بشناسند كه 
اه نكرده و ديگر چيزهايي كه پيامبران از جانب االله متعال آورده كسي را از آن آگ ،باشد

  2».اند ابلاغ مي كنند و عقل راهي بسوي معرفتشان ندارد
اجمالي و بدون به صورت  ،آن استخوب يا بد چه عقل قادر به درك  آن دوم:

نه بطور البته به صورت ناقص  - را هم بداندجزئيات اگر  و تفصيل دركش مي كند
عدالت را درك  خوب بودن مثلاً عقل «. كند ميدرك جزئيات را از برخي تنها  ،-يرفراگ

   3».، از تشخيص آن عاجز استنهمي كند، اما اينكه فلان عمل عادلانه است يا 

                                           
عادةمفتاح دار  -1  )2/116( السّ
عادةمفتاح دار  -2  )2/117( السّ
 قبلي، همان صفحه -3
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سود هم آن كار  زيرادر مورد يك كار حيران و سرگشته مي شود،  گاهي عقل سوم:
برابر بنابراين عقل در  سود آن؛است يا بيشتر زيان آن و عقل نمي داند  زيانو هم دارد 

چه كه سود دارد،  آن گاه دين و قوانين آن مي آيند و مردم را به آن .آن متوقفّ مي شود
چنين كاري كه براي شخصي همدارند. چه كه زيان دارد، باز مي و از آندهند  دستور مي

ي عهدهه بلكه بيان آن ب، قادر به درك آن نيستعقل  ديگري زيان دارد،براي  و سود
كار برايش سود دارد، به آن دستور دهد و ديگري را كه آن كسي را كه  تاشريعت است 

است و مفيد ظاهر يك كار به گاهي آن كار براي او زيان دارد، از انجام آن كار باز دارد. 
مفيد و  يابد، بنابراين شريعتراه نمي آن ه ضرر و فايدهعقل بباطن مضر، يا بر عكس؛ در 

  1»نمابد.ميهر كدام را بيان برتري و مضر 
عقل از شناخت  ،اند با خود آورده پيامبرانچه  آن«  :گويدميشيخ الاسلام در اين رابطه 

اخباري  ها از و چيزي نياورده اند كه عقل باطل بودنش را بداند، پس آن آن عاجز است
چه عقل محال و  ه است نه آنكه عقل در مقابل آن حيرت زده و سرگشت سخن مي گويند

  2».ناممكن مي پندارد
 يجز فرضياتچيزي  ،اگر صحيح هم باشد ،يابد عقل بدان دست مي چه آن چهارم:

  به همراه دارد.را با خود  ،هاي الحادي نيست كه گاهي نظرات متناقض و ديدگاه
 دعدهاي مت تخمين - در زمان غيبت وحي - بودند و باقي و اگر آن نظرات ماندگار

  در آن حق با باطل مشتبه بود.وجود مي داشت كه 

  برهمائيانباطل بودن قول 
 بودند، وحي  از عقلبي نيازي  مدعيكه  برهمائيان،براي باطل كردن گفته هاي 

ها را به مبدأ پيدايش اين ادعا رهنمون  آنو برهان نداريم، بلكه دليل نيازي به ايراد 
» گاوي«وقتي كه : «3گويد با افتخار مي ،در قرن بيستم اين فرقه،يكي از رهبران شويم.  مي

                                           
 .قبلي، همان صفحه -1
 .قبلي، همان صفحه -2
ةنظرات في  -3  )4/32(ديان الا مقارنةن.ك: گاندي، رهبر هند بود، ، گاندي ، وي27ص النبوّ
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همه  دربرابرپرستم و  بينم!، چون من گاو كنم يك حيوان را مي احساس نمي ،بينم را مي
  ».از پرستش آن دفاع خواهم كرد ،جهان

 گاوي او بر مادر مادرِ ،كه نياز از وحي الهي او را رهبري كرد به اين ، عقل بيآري!
گاوي من از  مادرِ«برتري داشته باشد و مي گويد:  ،را به دنيا آورده ويكه واقعي اش، 

چندين جهت بر مادر واقعيم برتري دارد، زيرا مادر واقعي يك يا دو سال به ما شير داده، 
هميشه به ما  ي،گاو مادرِاما در تمام مدت عمر انتظار خدمت ما را دارد،  ،ولي در عوض

چنين اين  هم. ... » . جز غذاي عادي ،كار نيست ي از ما طلبچيز ،دهد و در مقابل شير مي
 بر اينمبني ارائه مي دهد  يگاو پرست مقايسه مادرش با گاو شيري را ادامه داده و دلايل

ها هندو براي  مليون«كه مي گويد:  تا اين ،بهتر است ش،از مادر حقيقي ي او،مادر گاو ،كه
  ».ها شخص هستم مليون گاو تعظيم مي كنند و من هم يكي از آن

كه با گرانيت سفيد  ،بزرگ يپيرامون معبد ،ي عربي كويتي مدتي قبل هم در يك مجلهّ
ها به سوي آن سرازير ب هداياي گران ،پوشيده شده بود و هر روز از جاهاي مختلف هند

آن  اني كه درخداي« ست كه بدانيا اين ،ماند و تنها چيزي كه باقي مي مطالبي خواندم ،شد مي
  ».ها هستند فقط موش ،شود هدايا و نذورات فرستاده مي برايشان ،معبد بزرگ

 ،نياز از شرع كه عقل بياست  كسانيبيهوده تنها بخشي از سخنان و ديدگاه هاي اين 
  !.كند ميرهبري  ان راآن

  ت عقليهاي فعالّ زمينه
بزرگي را در  ستم ،از شوندني از وحي الهي بي ،عقل ه وسيلهخواهند ب كساني كه مي

 زيرا عقل ويژگي« .دهند هدر مي شدارند و انرژي آن را غير جاي خود ا ميحق عقل رو
وقتي كه خارج از مقتضّيات خاص خود  و خود را دارد مختص به ميدان و قدرت ،ها

، در صورتي كه در غير شود مياز حدودش خارج كند و  درست عمل نمي ،بكار برده شود
واژگون شده و مي لغزد و در صورتي كه بالاتر از  ،نداخته شودبه جريان ا خودميدان 

  ».جز ناتواني و درماندگي نخواهد داشت بهره اي ،آن تكليف شود بر ،قدرت و توانش
ميدان گسترده  .ت استعجهان طبييا جهان مادي و محسوس  ،ي فعاليت عقل عرصه

آن را كشف و استخراج، پنهان اي كه در آن به گردش و جريان در مي آيد، موجودات 
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و به كشف و اختراع  دكن مي ها و مقدمات و نتايج ارتباط برقرار و معلول ها تميان عل
- در عرصه هاي مختلف زندگي فعاليت مي ،در علوم سودمندمهارت پردازد، با كسب  مي

  كند و كاروان پيشرفت [مادي] بشر را پيش مي برد.
 ،، يعني ماوراء طبيعتي خارج از محدوده اشبه جاي ،شودمجبور كه عقل  ولي همين

 مدتي طولاني از كاوش و خستگي طاقت فرسا، با نتايجي بر مياز وارد شود، قطعاً بعد 
دهد، بلكه به بيراهه رفته و نه بيماري را شفا مي اي را سيراب مي كند وگردد كه نه تشنه

  1».چيزي براي گفتن ندارد هذيان گوييجز 

   ريعتجايگاه عقل در ش
، روشني آن را كنار گذاشتهعقل را  ،د كه وحي الهينكن خيلي از مردم گمان مي

به هيچ دروغ است و  ي،! ولي اين پنداراست به فراموشي سپردهآن را و  كرده خاموش
ها را متوجه نگاه عميق و تدبر در جهان هستي  لعق ،زيرا وحي الهي ؛صحت نداردوجه 

در  است. وري از آن تشويق و ترغيب نموده دن زمين و به بهرهكرده، انسان را به آباد كر
وظيفه و نقش عقل اين است كه به  ،اند االله متعال نازل شدهسوي ي علومي كه از  عرصه

 ؛ها به االله متعال را به اثبات برساند ها پرداخته و صحت نسبت آن نظر و استدلال در آن
جوانب وحي الهي آگاه شود، و عقلي را كه  گرديد، بايد از همهآشكار  ها اگر صحت آن

، سپس براي به كار گيرددر فهم و درك و تدبر وحي  ،بخشش االله متعال به او است
  انداخته و سعي خويش را مبذول دارد. توان خود را به كار ،تطبيق و اجراي آن
بدون  ،با چشم است، عقل ،مانند نسبت شعاع خورشيد يا نور ،عقل ونسبت وحي 

بدون نور نمي تواند در  ،گونه كه انسان بينا همان ؛دداربراي انسان بهره ي چنداني ن وحي
 ،كه خورشيد تابيد و نورش منتشر گرديد ولي همين .هايش استفاده كند تاريكي از چشم

عقل هم در صورتي كه پرتو وحي بر  انصاحب ؛مي بردرا نهايت استفاده  نشاز چشما
  .و هدايت مي يابند بصيرت ،شان بتابد عقل و قلب

 m  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Äl ]:46حج[ 

                                           
ةنظرات في  -1  )17(ص  النبوّ
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ها هستند كه  هاي درون سينه گردند، بلكه اين دل اين چشمها نيستند كه كور مي«
   . شوند نابينا مي

  فصل سوم
  وظايف و مأموريت پيامبران

ن الهي را بخوبي تبيين كرده اند وظايف و مأموريت رسولا ،قرآن كريم و سنتّ نبوي
  كه در اين فصل آن را بيان كنيم.است و تلاش ما هم بر اين 

  بلاغ مبين و روشنگر -1
نخستين كار مهم شان، اند و  پيامبران سفيران االله متعال بسوي بندگان و حاملان وحي

  :كردندمي رساندن امانتي بود كه بسوي بندگان االله متعال حمل 

m   l  k  j   yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  ml ] :67مائده[  
چه از سوي پروردگارت بر تو نازل  هر آن -االله متعال، محمد مصطفي! -اي فرستاده «

و  -برسان  -به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم - شده است 
  .»اي نرسانده -به مردم - ال را و اگر چنين نكني، رسالت االله متع -آنان را بدان دعوت كن

ها نبوده و يا امر به  مبران بر خلاف عقايد مردم امر به چيزي كه باب طبع آنغچون پي
دلاوري و بي باكي از مردم  ترك عادات ناپسندشان، مي كنند، لازمه اين تبليغ، شجاعت،

  است.

 m  ³²    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨l ]:39أحزاب[ 

 - هاي االله متعال را  رسالت -ها و برنامه -كساني كه  - شين، يعني آن پيغمبران پي -«
  »ترسيدند ترسيدند و از كسي جز االله متعال نمي و از او مي -رساندند به مردم  مي

 ،يا اضافه كردنكاستن بدون  ،تلاوت نصوص و آياتي است كه االله متعال ،بلاغ مبين
  است، مي باشد. وحي كرده
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 m  «  ª  ©  ¨  §   ±  °  ¯  ®  ¬
    ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³      ²l ]:151بقره[  

 شما پيغمبري را از خودتان در ميان -براي تكميل نعمت خود بر شما  - و همچنين «
  ».كند تلاوت ميشما  ايما را بر - قرآن  -برانگيختم كه آيات 
 ،نواهي ،بلاغ بيان اوامر ،نصوص و آيات تلاوت شده نباشد بلاغ،در صورتي كه 

  .است وحي نموده ،ها در آن معاني و علومي است كه االله متعال بدون ايجاد تغيير و تبديل
براي  كهچه  آن ،ي االله متعال هاي تبليغ اين است كه فرستاده همچنين از جمله روش

بيش از ديگران مي تواند معني و  نمايد؛ زيرا كه پيامبر تبيين را ،شدهبندگان به او الهام 
در اين باره هم االله متعال خطاب به رسول  ؛االله متعال را بفهمد و درك كند آياتمفهوم 
  فرمايد: مي صخود 

 m     ̂   ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul]:44نحل[  
ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان  قرآن را بر تو نازل كرده«

قرآن را مطالعه  - آنان  شايد - لامي استكه احكام و تعليمات اس - فرستاده شده است 
  »بينديشند. -كنند و درباره مطالب آن 

متعددي كه فهم  ايشان مطالب  خود وحي را تبيين مي نمود؛رسول االله گاهي با گفتار 
  : در آيه زير» ظلم«واژه ي مانند توضيح  ؛دادمي توضيح را بود،  مشكلآن براي اصحاب 

 mH  G  F    E  D  C  B  A      K  J     Il   ]:82انعام[  
 وارسزا آرامش،و  يتكساني كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك نياميختند، امن«

  .»هستند -راه حق و حقيقت - يافتگان  راههمان ايشان است و آنان 
به است، نه ظلم  »شرك« مذكور، در آيه »ظلم«از  نظورد كه منموبيان  صرسول االله 
  ردن.نفس و گناه ك

رسول االله ديگر احكام الهي، كه حج و  ،روزه ،نمازو ديگر آيات مختصر، در مورد 
  خويش، براي صحابه توضيح دادند. و بيان با گفتار ص
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چرا كه باشد؛  هم مي گردد، بلكه شامل عمل  اما توضيح و تبيين، به گفتار محدود نمي
روشن گر و  ،ديگر فروع و حج ،زكات ،در انجام نماز صافعال و كردار رسول االله 

  قرآن بوده است.آيات اي از نصوص و  قسمت عمده تفسير
بر پيامبران  شدند، گردان مي يروپيامبران قبول  دعوت  از ،مردم به جاي اجابتوقتي 

   . كردند ابلاغ مبين بسنده مي

 m   �~  }   |  {  zl ]:20آل عمران[  
است واجب  -رسالت -ابلاغ فقط بر تو  -؛ زيرا  نگران مباش -و اگر سرپيچي كنند «

  »بندگان است -اعمال و عقائد -و االله متعال بينا به 

   االله متعالدعوت مردم بسوي  -2
شود، بلكه بايد  نميتمام تنها با بيان حقّ و ابلاغ آن  پيامبران، وظايف و مأموريت مهم

 خودكردار و اعتقاد  ،تارطوري كه دين را گفه مردم را به قبول و پذيرش آن فراخوانند، ب
به مردم مي گويند: شما بندگان  و  يك راه را پيمودهتمامي پيامبران،  ،در اين مورد .سازند

ست، ما از جانب االله متعال فرستاده شما و معبود پروردگار ،و االله متعال االله متعال هستيد
، االله متعال ما را كنيد اجراشما واجب است از ما پيروي و دستورات ما را  ايم، بر شده

  فرستاده تا چگونگي عبادت او را به شما بياموزيم:

 m  q  p  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d
  `  _     ~  }  |  {  z  yx  w  v   u  t  s  r

  al ]:36نحل[  
و محتواي دعوت همه پيغمبران اين  -ايم  پيغمبري را فرستاده ،ما به ميان هر ملّتي « 

 - ا، ستمگران، و غيرهه شيطان، بت -كه االله متعال را بپرستيد و از طاغوت  -ستبوده ا
  .»دوري كنيد

  و فرمود:

 m  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al ]:25انبياء[  
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ايم كه:  ايم، مگر اين كه به او وحي كرده ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده « 
  »نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد. معبودي جز من

  و همه پيامبران به قوم خود گفته اند:

 m    Ö  Õ  Ôl ] :179، 163، 150، 144، 108،136شعراء[  
  .»از االله متعال بترسيد و از من اطاعت كنيد « 

تلاش و كوششي بس بزرگ مبذول  ،پيامبران در راه دعوت مردم بسوي االله متعال
كه  بفهميدتا بپردازيد ي نوح  سورهبه مطالعه  كافي است آن  كه براي دركداشته اند، 

رنج و تلاش متحمل چقدر  ،سال دعوت بدون وقفه» نهصد و پنجاه«در طول  ÷نوح 
ترهيب،  و ترغيبروش هاي ، با تمام در آشكار و نهانشب و روز،  زيرا كه گرديد؛

چنان  ها هم كند، ولي آنهاي هستي  شان را بگشايد و متوجه نشانه كوشيد تا بلكه عقل
  روگردان بودند.

 m    o   n  m  l   k       j  i  h  g         f  e  d  cl ] :21نوح[   
گفت:  -بعد از يأس و نوميدي از ايشان به آستان الهي عرضه داشت و - نوح  « 

اولادشان اند كه اموال و  اند و از كساني پيروي نموده پروردگارا! آنان از من نافرماني كرده
  .»بر آنان نيفزوده است -براي ايشان پديد نياورده است و -جز زيان و خسران 

  مثالي كه نقش پيامبران را توضيح مي دهد
اش را  زدند كه نقش او را توضيح و وظيفه صلي را براي رسول االله افرشتگان مث

  فرمود: ص آمده است كه رسول االلهبه روايت بخاري و ترمذي كند، در حديث  تبيين مي
بِهِ « احِ ا لِصَ َ همُ دُ ولُ أَحَ قُ َّ يَ ليَ جْ نْدَ رِ ائِيلَ عِ يكَ مِ أْسيِ وَ نْدَ رَ يلَ عِ ِ برْ أَنَّ جِ أَيْتُ فيِ المَْنَامِ كَ  إِنيِّ رَ

تِكَ  ثَلُ أُمَّ مَ ثَلُكَ وَ ماَ مَ بُكَ إِنَّ لْ لَ قَ قَ لْ عَ قِ اعْ نُكَ وَ تْ أُذُ عَ مِ عْ سَ مَ الَ اسْ قَ ثَلاً فَ هُ مَ بْ لَ ِ لِكٍ اضرْ ثَلِ مَ مَ كَ
امِ  و النَّاسَ إِلىَ طَعَ عُ دْ ولاً يَ سُ ثَ رَ مَّ بَعَ ةً ثُ ائِدَ ا مَ لَ فِيهَ عَ مَّ جَ يْتًا ثُ ا بَ نَى فِيهَ مَّ بَ ا ثُ ارً َذَ دَ نْ اتخَّ مْ مَ نْهُ مِ هِ فَ

ا مُ وَ لاَ سْ ِ ارُ الإْ الدَّ وَ المَْلِكُ وَ هُ فَااللهَُّ هُ كَ رَ نْ تَ مْ مَ نْهُ مِ ولَ وَ سُ ابَ الرَّ دُ أَجَ َمَّ ا محُ أَنْتَ يَ َنَّةُ وَ بَيْتُ الجْ لْ
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ا لَ مَ َنَّةَ أَكَ لَ الجْ خَ نْ دَ مَ َنَّةَ وَ لَ الجْ خَ مَ دَ لاَ سْ ِ لَ الإْ خَ نْ دَ مَ مَ وَ لاَ سْ ِ لَ الإْ خَ ابَكَ دَ نْ أَجَ ولٌ فَمَ سُ  رَ
ا   1»فِيهَ

در خواب ديدم كه جبرئيل در سمت سرم بود و ميكائيل هم نزد پاهايم قرار داشت، «
به ديگري گفت: مثالي را برايش بياور، گفت: بشنو كه گوش تو شنواست و فهم كن يكي 

كند و در  بنا مياي خانه است كه كند، مثل تو و امتت مانند پادشاهي  كه قلبت درك مي
 برايتراند، سپس كسي را سگ اي مي كند و درون اتاق سفره داخل آن اتاقي درست مي

، برخي دعوتش را اجابت كرده و مي فرستدسفره  براي حضور بر آن ،مردم دنفراخوان
بهشت  ،اسلام و اتاق ،خانه و آناالله متعال،  ،پادشاهآن برخي نمي پذيرند. در اين مثال 

 شود مياسلام وارد  پذيرفت،، هر كه دعوتت را هستي دعوتگريك است، و تو اي محمد 
از هر  ،بهشت شود شود و هر كه وارد بهشت هم ميوارد  ،اسلام شدوارد و هر كس 

  »خورد.مي ،خوراكي كه آنجا باشد

  تبشير و انذار -3
دعوت پيامبران هميشه همپاي بشارت و بيم دادن بوده است، و از آنجا كه ارتباط بين 

ي  دعوت بسوي االله متعال و تبشير و انذار بسيار استوار است قرآن در چندين آيه وظيفه
  فرمايد:  ر كرده و ميرسولان را به بشارت و بيم دادن منحص

 m   q   p      o  n  m  l  kj  i   h     g  f  e
  x  w  v  u  t  srl ] :56كهف[  

  .»فرستيم مي دهنده و بيمبشارت دهنده به عنوان  تنهارا فرستادگان و ما «
   فرمايد: در اين مورد براي خود مثالي زده و مي صرسول االله 

, فقال: يا قوم إنيّ رأيت جيشاً مثلي و مثل ما بعثني االله متع« ال به, كمثل رجلٍ أتي قوماً
ريان, فالنجاء النّجاء, فأطاعه طائفة من قومه, فأدلجوا, و النطلقوا  , و إنيّ أنا النّذير العُ بعينيَّ

                                           
 )2/319صحيح الجامع ( -1
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بته طائفة منهم, فأصبحوا مكانهم, فصبّحهم الجيش, فأهلكهم و اجتاحهم,  فنجوا, و كذّ
ب بما جئتُ به من الحقّ  فذلك مثل من أطاعني فاتبع    1».ما جئت به, و مثل من عصاني و كذّ

آيد و  مي ي ام مانند مردي است كه نزد قوم مثَل من و رسالتي كه بدان مبعوث شده«
ضرب  -ديدم و من بيم دهنده عريانم را گويد: اي قوم! من با دو چشم خود لشكري  مي

دند به اين اميد كه با بدن لخت فرار المثل مردي است كه او را بدون لباس زنداني كر
با آن حال خارج شد و به قبيله اش  ،نكند، ولي چون شنيد كه عليه قوم او نقشه مي كشند

اي از قومش از او اطاعت كردند و  ، پس براي نجات خود شتاب كنيد، دسته- هشدار داد
ها را گرفتار  آنچنان در جاي خود ماندند، و شامگاه دشمن  اي هم بيرون رفتند، ولي عده

و از شريعتي كه با خود  ل من است، هر كس مرا اطاعت كنداو نابود ساخت، پس اين مث
از عذاب االله متعال نجات خواهد يافت و كسي كه اطاعتم نكند و  ،ام پيروي نمايد آورده

  هلاك خواهد شد. ،ام تكذيب كند حقّي را كه بدان مبعوث شده
دستور از فرمانبران دنيوي است و هم اخُروي، زيرا  بشارت و بيم دادن پيامبران هم 

  دهند: در دنيا به زندگي پاك بشارت مي ،راش انفرستادگ االله متعال و

 m   f  ed  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y
  k  j  i  h  gl ] :97نحل[ 

 - نيادر اين د -كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو  ،چه زن و چه مرد ،هركس « 
  .»بخشيم زندگي پاكيزه و خوشايندي مي

  نيز فرمود: و

 m   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯
Ã  Â  Á  À  ¿  l   ]:123طه[  

  .»شود ميپيروي كند، گمراه و بدبخت ن من از هدايت و رهنمود سك هر«
  دهد: استقرار و امنيت وعده مي ،سرافرازي ،ها را به عزّت و آن

                                           
 متفق عليه ).5/205صحيح الجامع ( -1
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 m]  \    h    g  f   e  d  c  b   a   ̀   _    ̂
     x   w  vu  t  s  r  q   p  o     n  m  l  k  j  i

   d  c  b  a  ̀    _  ~  }  |{      z  yl ] :55نور[  
االله متعال به كساني از شما كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، نويد «
بخشد، چنانكه به پيشينيان شان حكومت  ن خلافت ميدهد كه حتماً در زمين به آنا مي

سازد و پس از ترس و بيم  بخشيد. و دينشان را كه برايشان پسنديده است، استوار مي
كنند و چيزي را  گرداند. مرا عبادت مي شان، امنيت و آسودگي خاطر را جايگزينش مي

  »گردانند. شريكم نمي
  دهند: بختي و شقاوت دنيوي بيم مي  كنند به تيره و كساني را كه نافرماني مي

 m    Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Ål  ] :124طه[  

، - هاي آسماني دوري گزيند و از احكام كتاب -كه از ياد من روي بگرداند  و هر « 
  . خواهد داشت -اي  و سخت و گرفته - زندگي تنگ 
  :دهد ميهشدار عذاب و هلاكت دنيوي  بهها را  و نيز آن

 m  _   ^   ]    \  [  Z  Y  X  Wl ]:13فصلت[  
اي  صاعقه بهگردان شدند، بگو: شما را  روي - مشركان مكهّ از پذيرش ايمان - اگر  « 

  ».دهم هشدار ميهمچون صاعقه عاد و ثمود 
  دهد: هاي جاودان آن بشارت مي را در آخرت به بهشت و نعمت فرمانبرانو 

 m°  ¯   ®  ¬  «  ª  ©      ´  ³  ²  ±
  »  º  ¹  ¸¶  µl ] :13نساء[  

اطاعت كند، االله  -اند چه بدان دستور داده در آن - ش فرستاده اهركس از االله متعال و  « 
چنين  -ها رودبارها روان است و  كند كه در آن وارد مي -بهشت -هاي  متعال او را به باغ

  »گي است.مانند و اين پيروزي بزر جاودانه در آن مي -كساني
  ترسانند: مي ،عذاب االله متعال در آخرت ازرا گناه كاران و سركشان 
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 m  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
  É  Èl                ]14:نساء[  

الهي  -و قوانين -هر كس از االله متعال و فرستاده اش، نافرماني كند و از حدود  « 
گرداند كه جاودانه در آن خواهد ماند و دوزخي مياو را وارد  -االله متعال -تجاوز كند، 

  »دارد. -در پيش -عذابي خواركننده، 
شان  داند كه دعوت مي ،كسي كه موضوع دعوت پيامبران را مطالعه كرده باشد

كه  يو هشدار با روش تراو بخوبي روشن است كه بش استو هشدار  ترابش سرتاسر
چون انسان بر طلب  ؛ن و روان انسان استكليد درو ،الهي در پيش گرفتندفرستادگان 

و از آنجا كه   ستا سرشته شده خود،از و بدي شر  دور كردنخير و نيكي براي خود و 
 با خير و نيكي عظيمي كه در ماوراي ايمان و عمل صالح حاصل ،راانسان پيامبران درون 

خير و نيكي كسب بيش از پيش مشتاق  شاندرون  ،آگاه كردند و به دنبال آنشود،  مي
هاي بزرگي در وراي كفر و گمراهي به انسان  نافهميدند چه ضرر و زيوقتي شود و  مي
هايي  از نعمت ،انسان جاند و قلب و نكن ، از كفر و گمراهي متنفّر شده و فرار ميرسد مي

مي شود،  اش مي برد و خيال عاشق و دلباخته را نهايت لذّت ،كه االله متعال وعده داده
  كند: مؤمنان را در بهشت توصيف ميپاداش الله متعال چگونه گوش كن ا

 mÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  E  D  C  B  A
  U       T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K       J  I  H  G  F
  e        d  c  b  a  `          _  ^  ]  \  [  Z  Y  X       W  V

 p  o  n  m  l     k  j  i  h  g  f   w    v  u  t  s  r  q
            g  f  e  d  c  b        a  `  _      ~  }  |  {       z  y  x

  w  v   u  t     s  r   q  p  o  n  m  l     k  j  i  h
  }  |  {  z  y  xl ]:38 –15واقعه[ 

. اند آرميدهها  روبروي هم بر آن تخت زربافت و گوهرنشان،هاي  اينان بر تخت « 
با  ،هستنددر گردش پيرامونشان  -براي خدمت بديشان -نوجواناني، هميشه نوجوان 
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كه از نوشيدنش سردرد ، از شراب ناب و گوارا -سرشار -هاي  ها و پياله ها و پارچ جام
هر  -گردانند نوجوانان بهشتي براي آنان مي -شوند و  خود نمي گيرند و از خود بي نمي

و زنان . و گوشت پرندگان از هر نوعي كه بخواهندرگزينند. اي را كه ب نوع ميوه
به  - شود ها بديشان داده مي اين -. ، همانند مرواريد نهفته در صدف-دارند -زيباچشمي 

شنوند و نه  نه سخن ياوه مي - هاي بهشت در ميان باغ -اند.  كرده پاداش كارهائي كه مي
و پاك از هر عيب و  - سر سلام و درود شنوند سرا و تنها سخني كه ميآلود.  سخن گناه

در  ي خوشبخت چه حالي دارند؟ها انساني خوشبخت، و ها انسان - اما -و. است - نقص
پر بار برند كه  اند و در سايه درختان موزي بسر مي خار آرميده سدر بي - سايه درخت -

 - ه هاي گسترد و در ميان سايه و تودرتو مي باشد هم رديف هايش روي ميوهاست و 
برند كه زمزمه آن گوش جان را  بسر مي -و در كنار آبهاي روان  -اند خوش و آسوده

هاي فراوان  و در ميان ميوه - بخشد دهد و منظره آن چشم انسان را فروغ مي نوازش مي
و زنان بهشتي را  افراشته هاي بر و فرش استع ونمشود و نه م كه نه تمام مي ،هستند
كه پس از آميزش، بكارت  -. ايم ايم و آنان را دوشيزه قرار داده هكه بايد، پديد آورد چنان

  »سن و سال هستند. همو  -همسر خود، و همه جوان -شيفتگان  - يابند! خود را باز مي
  حال به شكنجه ناسپاسان نگون بخت بنگر:

® Ü=≈pt õ¾ r& uρ ÉΑ$uΚÏe±9$# !$tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& ÉΑ$uΚÏe±9$# ∩⊆⊇∪ ’ Îû 5Θθ èÿxœ 5Ο‹ÏΗ xq uρ ∩⊆⊄∪ 9e≅Ïß uρ ⎯ ÏiΒ 5ΘθãΚøt s† ∩⊆⊂∪ ω 
7Š Í‘$t/ Ÿωuρ AΟƒ Íx. ∩⊆⊆∪ öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ö6 s% y7Ï9≡ sŒ š⎥⎫Ïù u øI ãΒ 〈 ]:41- 45واقعه[ 

ها چه حالي دارند؟، در بادي سوزان و آبي  بخت بخت؛ و نگون افراد نگون -اما -و  
ه نه سرد است و نه اي از دود بسيار غليظ و سياه، ك  ، و در سايه-هستند -جوشان 

  »راستي كه آنان پيش از اين، در ناز و نعمت بودند. خوشايند، به
 و نيز:

® §ΝèO öΝä3̄Ρ Î) $pκš‰r& tβθ—9!$Ò9$# tβθç/ Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ tβθè= Ï. Uψ ⎯ ÏΒ 9yf x© ⎯ ÏiΒ 5Θθ—% y— ∩∈⊄∪ tβθ ä↔Ï9$yϑ sù $pκ÷] ÏΒ 

tβθäÜ ç6 ø9$# ∩∈⊂∪ tβθ ç/ Ì≈ t± sù Ïμ ø‹ n= tã z⎯ ÏΒ ËΛ⎧ ÉΚpt ø: $# ∩∈⊆∪ tβθ ç/ Ì≈ t± sù z>÷ à° ÉΟŠ Ïλù; $# ∩∈∈∪ # x‹≈ yδ öΝçλé; â“ çΡ tΠ öθtƒ È⎦⎪Ïd‰9$# 〈  
 ]51- 56واقعه:[
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ها را از  د، و شكميمي خور» زقوم«گمان از درخت  سپس شما از گمراهان دروغ گو، بي«
 - كنيد و روي آن از آب جوشان مي نوشيد، همانند شتر تشنه، مي نوشيد، اين،  آن پر مي

  »ها در روز جزاست. پذيرايي آن - طفق
حافظ «نوشته » ترهيبالترغيب و ال«كافي است كتاب خواننده گرامي، در اين مورد، 

شان  سوي االله متعال دعوته را مطالعه كني و آن را براي برادران و كساني كه ب »منذري
  بخواني، سپس تأثير آن را در خود و شنوندگان مشاهده كني. ،كني مي

گران اسلامي  دعوت براند،  هاي دعوت را نياموخته افرادي كه فقه و آموزهبرخي از 
مي نند و ك در دعوت استفاده ميبشارت دادن و هشدار دادن، از روش  هگيرند ك خرده مي

ي اموري  كه  كه چرا فلسفه كنند به اين ها عيبجويي مي گويند: فلاني واعظ است و از آن
كنند، از اين رو از ايشان در خواست  برايشان بيان نمي ، راكنند مردم را بدان دعوت مي

  دست بردارند.  پند، ترساندن و بشارت،كنند كه از روش  مي
دعوت را روش كه  ،صاالله قرآن و احاديث رسول بايد با مراجعه به  منتقداناين 

  ديدگاه شان را نسبت به دعوت گران، تغيير دهند. اند، تبيين كرده

  اني نفس و رو اصلاح و تزكيه -4
 ورزيمهرنشانه هاي است، و از و مهرگستر  ورزبندگان خود مهرنسبت به االله متعال 

  الهام و نور خود مي باشد: ،با وحي ،ها انسانزنده كردن و منور ساختن  درون و روان  ،او

 m  Q  P  O  N  M   L  K  J          I  H  GF  E  D   C  B  A
  XW  V  U  T      S  R      ]  \     [  Z  Yl ] :52شورى[  

ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را  گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده همان « 
تو كه  -پيش از وحي   . كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است -ايم  وحي كرده

ايم كه در  دانستي كتاب چيست و ايمان كدام، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده نمي
  »بخشيم پرتو آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي

سوي نور ه جهل ب شرك و ،هاي كفر از تاريكي شيخواالله متعال مردم را با وحي 
  كند: خارج مي ،اسلام و حق



 59  پيامبران و رسالت الهي

 m  M         L  K   JI  H  G  F  E  D   C  B  A
   Z  Y  XW  V  U  TS  R  Q   P  O  N

[l     ]257: هقرب[  
و االله متعال پيامبرانش را با هدايت و شريعت بسوي مردم فرستاده تا مردم را از 

  .تاريكي بسوي نور بيرون آورند

 m  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡     �  ~  }  |
     ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬  «ª   ©  ̈l                       ]5براهيم: ا[ 

كه قوم خويش  -و بدو دستور داديم -خود فرستاديم نشانه هاي موسي را همراه با  « 
ايمان و دانش  -به سوي نور  -و -بيرون بياور  - كفر و جهل -هاي  را از تاريكي
  ».-رهنمود گردان

  :ها كور و نابينا هستند و بدون آن نور قلب

 m  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Äl ]:46حج[ 

ها هستند كه  هاي درون سينه گردند و بلكه اين دل ها نيستند كه كور مي اين چشم « 
  »شوند. نابينا مي

و كوري و نابينايي قلب گمراهي آن نسبت حق و رها كردن چيزهاي سودمند و مفيد 
  است: ارو روآوردن به چيزهاي زيانب

 m     Ú  Ù  Ø       ×  Ö  ÕÔ     Ó    Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì l ]55:فرقان[ 
نه سودي  -آن معبود ها -كه  ،كنند ي جز االله متعال را پرستش مييمشركان معبودها « 

  رسانند و نه زياني. به آنان مي
ممكن نيست  توسط پيامبران االله متعال ،ها بسوي نور خارج شدن مردم از تاريكي

 نام ، متعالبا شناخت كامل االله شان،و تزكيه درون  مگر با آموزش آنان از طرف االله متعال
و و پرستش اوپيامبران  ،آسماني يها كتاب ،ها و صفات والاي او، شناخت فرشتگان

  نيز راهنمايي بر راه محبت االله متعال: است و ارسود بخش و زيانب چه آن آگاهي از
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 m  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N
   b  a  `  _   ^             ]  \  [l ]2:هجمع[  

پيغمبري را برانگيخت تا آيات االله متعال  ،االله متعال كسي است كه از ميان بيسوادان « 
 - و شريعت  -قرآن - يشان كتاب ه ارا براي ايشان بخواند و آنان را پاك بگرداند. او ب

  .»آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند را مي -يزدان

 m  i  h     g  f  e  d   n  m  l  k  j
  t    s  r  q  pol ]129:بقره[  

شان اي يااي پروردگار ما! در ميان آنان پيغمبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر«
را بديشان بياموزد و  -اسرار شريعت و مقاصد آن  - و حكمت  - قرآن  -خواند و كتاب ب

و بر  -گمان تو عزيزي و حكيمي  پاكيزه نمايد، بي -از شرك و اخلاق ناپسند  - آنان را 
كني بنابر مصلحتي و برابر حكمتي است  هر چيزي توانا و پيروزي، و هر كاري را كه مي

-.«  

   نادرستعقايد منحرف و ر افكا تصحيح -5
خداپرستي بودند و براي ذات باري تعالي  بر فطرت سليم آفرينش،مردم در ابتداي 

ان تفرقه افتاد و دچار اختلاف گشتند، االله متعال شريك قايل نبودند، ولي چون در ميان ش
  پيامبرانش را فرستاد تا مردم را به راه راست هدايت و از گمراهي و انحراف برهانند.

 m  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n
  _  ~    }  |  {  zl               ]213:هبقر[ 

يك  - گونه و و صورت اجتماعي يك برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه -مردمان  « 
 عنوان پس االله متعال پيغمبران را به -سپس دچار تفرقه و انحراف شدند -  . دسته بودند

  برانگيخت. -دوزخاز  -هشدار دهنده و  - بهشتبه  -ه بشارت دهند
يشان روشن اكرد و حق را بر هر پيامبري قومش را به راه راست دعوت مي 
مورد اتفّاق همه پيامبران بوده، سپس هر  خواند. اين كارمي فراساخت و بسوي آن  مي
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انحراف  گام برمي داشت.انحراف پديد آمده در شهر و عصر خود  در پي اصلاح پيامبري
پس هر پيامبري در صدد  .شود اي منحصر نمي هيچ ضابطه ههم اشكال گوناگوني دارد و ب

 با  ابراهيمو مثلاً نوح  درست كردن و اصلاح انحراف موجود در عصر خويش بود،
زياده خواهي و ستمگري و زورگويي  ، در برابر، هود ندكرد بت پرستي مبارزه مي

فساد و پيروي از مفسدان را در ميان قوم خود انكار  ،به پاخواست، صالح ،قوم خود
كه در ميان آن قوم  ،جرم و جنايت خبيث لواطبا  ، ط وكرد و با آن مبارزه نمود، ل مي
ي كم فروشي و خيانت در پيمانه  شعيب با گناه و جريمهو  اج يافته بود وارد جنگ شدرو

ها مرتكب  كه امتهايي  اين جرم و جنايتتمامي ، ترتيببه همين  .مقاومت نمود
تبيين راه راست را پيامبران  شود. انحراف و گمراهي از راه راست تلقي مي ،شدند مي
مبارزه  ،با هر شكلي كه ممكن بود حراف از اين راه،با بيرون رفتن و اندند و نمو مي
  كردند. مي

  حجت  تماما -6
االله  و، از اين رجايي براي عذر و بهانه باقي نگذاشته استاالله متعال  همانندهيچ كس 

يامت براي قتا در روز  فرمود،را نازل  ها و قوانينش متعال پيامبران را فرستاد و كتاب
  نباشد: اي  بهانهمردم حجت و 

 mx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  nl   ]:165نساء[  
تا بعد از آمدن فرستادگان،  -فرستاديم -دهنده  و بيم دهنده پيغمبران را مژده - ما  -« 

  .»و دليلي براي مردمان بر االله متعال باقي نماندبهانه 
قيامت با االله در روز مردم  ،فرستاد سوي مردم نميه پيامبرانش را ب ،االله متعالاگر 

و به دوزخ  دهي عذاب ميرا ا ونه مگگويند: چ و مي جدال مي شوندمتعال وارد 
  ما ابلاغ كند:ه را ب ات برنامهدرحالي كه كسي را نزد ما نفرستادي تا  ،اندازي مي

 m  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â
 Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ïl ]:134طه[  
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كرديم،   قرآن و آمدن پيغمبر اسلام، ايشان را با عذابي نابود مياگر ما پيش از نزول «
پيغمبري براي ما نفرستادي تا از  -در دنيا - گفتند: پروردگارا! چرا  مي -روز قيامت -

و به دوزخ  -خوار و رسوا شويم  - در آخرت - آيات تو پيروي كنيم، پيش از آن كه 
  »؟-گرفتار آئيم

كند، براي هر  تعال از اولين تا آخرين انسان را جمع ميدر روز قيامت وقتي كه االله م
رسالت  ،كهبه اين ها شهادت دهد  تا عليه آنمي نمايد پيامبرش را حاضر  ،امتي

  :تمام، كرده استو حجت را بر ايشان آن قوم ابلاغ  به پرودگارش را

 m   f  e  d  c  b  a  ̀   _  ~      }  |           {  z  y    x  w
g    r  q  p   o   n  m  l  k  j  i  hl      ] :42 –41نساء[  

از  -ن گاه كه از هر ملّتي گواهي آچگونه خواهد بود  -اي محمد! حال اينان - « 
 -شاهدي بر  -نيز به عنوان -بياوريم و تو را  -پيغمبران براي شهادت بر قوم خود

كه كفر را برگزيده و از فرمان پيغمبر  كساني ،؟ در آن روز اينان بياوريم -، از جملهتقوم
همان گونه كه مردگان را در خاك دفن  - دارند كه كاش  اند، دوست مي سر بر تافته

زمين  -كردند و ريزند، ايشان را نيز در دل خاك دفن مي كنند و خاك بر پيكرشان مي مي
پنهان و همچون مردگان در خاك  -كردند  را بر روي آنان صاف مي -مزار ايشان -

 - توانند  نمي - ديدند. در آن روز آنان شدند و چنين شرمندگي و درد و رنجي را نمي مي
  .»گفتاري را از االله متعال پنهان سازند -كردار يا

  و در آيه اي ديگر مي فرمايد: 

 m  ^]   \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S             R  Q  P  O
    h  g  f   e  d  c  b  a  `  _l ] :89نحل[  

كه در دنيا  - گماريم  در ميان هر ملّتي گواهي از خودشان بر آنان ميكه روزي  « 
در جهان هستند  نونكه هم اك -بر اينان  - اي محمد! -و تو را  -پيغمبر ايشان بوده است

و از تو درباره عملكرد مسلمانان  - .گيريم گواه مي -آيند و يا اين كه بعدها به وجود مي
  ».-پرسيم. قرآني كه برنامه كامل و جامعي در بر دارد و دوري گزيدنشان از آن ميبه قرآن 
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اند و نسبت به راه و روش  كساني كه از پيروي پيامبران سرپيچي كرده ،از اين رو
اي  قطعاً چاره ،اند ، وقتي در دنيا مورد عذاب الهي قرار گرفتهروي گردان شده اندها  آن

  اند: ود نداشتهجز اعتراف به ظلم و ستم خ

 m  M  L  K  J   I  H  G  F       E  D  C  B  A
   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N
  k  j  i  h    g  f  e  d  c        b  a  `  _  ^  ]

  m  ll ] :15 – 11انبياء[  
هم  ها را در ستمگر بودند و آن -مردمش -هايي كه  چه بسيار شهرها و آبادي « 

آنان هنگامي كه عذاب ما را  هاي ديگري پديد آورديم. كوبيديم و پس از آنان، نسل
اما به عنوان تمسخر و استهزاء  - ،گذاشتندمي كردند، ناگهان پاي به فرار مي احساس 

برديد و  نگريزيد و به سوي زندگاني پرناز و نعمتي كه در آن بسر مي -بديشان گفته شد:
تان  خدمتگزاران و اطرافيان -باز گرديد! شايد  خويش، رق و برقپرز يها به سوي كاخ

و به رأي و  -خواسته شود  -كمكي و چيزي -از شما  -به شما نياز داشته باشند و
و با كفر ورزيدن، بر  -ايم  گويند: واي بر ما! ما ستمگر بوده . مي-نظرتان محتاج باشند

« و  -پيوسته اين فرياد ايشان خواهد بود . - سوزيم آتش مي درايم و اينك  خود ستم كرده
  .»نيمك ميريشه كن و نابود تا اين كه آنان را  -كنند را تكرار مي» واي بر ما 

 شوند و سوق داده ميخويش سوي سرنوست وحشتناك ه وقتي در قيامت ب ،همچنين
تراف اع ، زبان شان سؤال  شود ها در مورد گناهان از آن ،قبل از انداخته شدن به دوزخ

  :گشايند مي

 m     ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡  �  ~          }  |{  z   y  x
        Ç   Æ  Å    Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½  ¼   »  º  ¹     ̧    ¶   µ  ́    ³  ²  ±  °  ̄   ®

   Î         Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl   ] :11 – 8ملك[  
پاره شود. هر زمان كه گروهي  ، نزديك است پاره- بر ايشان - دوزخ از شدت خشم  « 

اي به ميان  دهنده هشدارپرسند: آيا پيغمبر  شوند، دوزخبانان از آنان مي بدان انداخته مي



 پيامبران و رسالت الهي      64

 هشدارگويند: آري! پيغمبران  . مي-تا شما را از چنين روزي بترساند؟ -  بودشما نيامده 
: االله متعال به هيچ گفتيم - به پيامبران - ولي ما انكار كرديم و آمدند  اي به ميان ما دهنده

گمراهي بزرگي  درنفرستاده است و شما  - به نام وحي، براي كسي -وجه چيزي را 
، هرگز از زمره دوزخيان انديشيديم اگر گوش مي كرديم يا ميگويند:  هستيد و مي

از رحمت االله  - كنند. پس دوري  ف مياست كه به گناه خود اعترا اين گونهگشتيم.  نمي
  »بهره دوزخيان باد! - متعال

مي كند و فرياد  ها را احاطه مي عذاب آنسو از هر  ،و هنگامي كه در آتش دوزخ
  د:نگوي ها مي جهنّم به آن ن، نگهباناكشند

  O  N  ML  K  JI    H  GF  E  D  C  B
     S  R   Q  Pl         ]:50غافر[  

را براي شما روشن ل يگويند: آيا پيغمبران شما دلا مي -نان دوزخ به آنان نگهبا - « 
دعا  -براي نجات تان هر چه مي خواهيد -گويند: پس  گويند: آري. مي وردند؟ مياني

اي  جز سردرگمي نتيجه -فايده است و رسد و بي به جائي نمي -كافران  دعايكنيد، ولي 
  »ندارد.

  امت مديريت و رهبري -7
و  را تشكيل ميدهنديك جماعت و امت مي پذيرند، ني كه دعوت پيامبران را كسا

 فرستادگانها را بر عهده گيرد،  نيازمند كسي هستند كه رهبري و تدبير امور سياسي آن
و در بين مردم با حكم االله متعال  بودنداي را عهده دار  چنين وظيفه ،خود زندگيالهي در 
 ]48: همائد[ m  a`  _  ~  }  |l مي كردند. حكمراني و داوري 

االله متعال بر چه  اساس آنميان آنان بر  -اگر اهل كتاب از تو داوري خواستند -پس  « 
  .»داوري كن، تو نازل كرده است
  فرمايد:  و مي خطاب قرار دادهداود پيامبر را  ،و االله رب العزّه

 m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  ×
  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Øl ]:26ص[ 
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و بر جاي پيغمبران پيشين  -ايم  ساخته -خود -اي داود! ما تو را در زمين نماينده  « 
  »پس در ميان مردم به حق داوري كن. -ايم نشانده

در  ، امتشان را مديريت و رهبري مي كردند.توراتسيله وبه اسرائيل  بنيپيامبران 
بِيٌّ « آمده است:نيز حديث  هُ نَ فَ لَ بِيٌّ خَ لَكَ نَ ماَ هَ لَّ , كُ بِيَاءُ مُ الانْ هُ وسُ ائيلَ تَسُ َ نُو إِسرْ انَتْ بَ  ».. . كَ

كردند. هر گاه، پيامبري فوت مي كرد، پيامبر ديگري،  مي  بني اسرائيل را پيامبران، رهبري«
  »جايگزين او مي شد...

  فرمايد:  االله متعال در مورد تورات مي

 m  ~     }  |  {  z  y  x  wv  u   t  s  r  q
  k  j  ih  g  f  e    d  c  b  a  `  _
  {  z  y  x  w   v  u  t  sr  q  p  o  n  m   l

  |l            ]44: همائد[  
و  -به سوي حق  -نازل كرديم كه در آن رهنمودي  -بر موسي  -ما تورات را  « 

پيغمبراني   . بود - هاي جهل و ناداني، و پرتوانداز بر احكام الهي تاريكي زداينده -نوري 
پرستان و خداكردند، و نيز  كه تسليم فرمان االله متعال بودند بدان براي يهوديان حكم مي

  »امانتداران و پاسداران كتاب االله متعال بودند. ،كردند كه دانشمنداني بدان حكم مي
رهبر امت و  ،در صلح و جنگ كردند و مردم حكومت ميبنابراين پيامبران در بين 

حالي در  به پاخواستند، ،ي امور و مصلحت مردم دار امور قضايي بودند و براي اداره عهده
 اطاعت از ،ها هم بردار االله متعال بودند و اطاعت از آن فرمان ،تمام احوال و شرايطكه در 

  االله متعال است:

 mI  H  GF  E  D  C  B  A      M  L   K  Jl  ]:80نساء[ 

  »اطاعت كند، در حقيقت از االله متعال اطاعت كرده است. فرستادههر كه از  « 
  و بنده جز با اطاعت از پيامبر به خشنودي و محبت االله متعال نايل نمي گردد:

 m    ih    g  f  e   d  c   b  a        `  _  ^l ]:31آل عمران[ 
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داريد، از من پيروي كنيد تا االله متعال شما را دوست  عال را دوست ميبگو: اگر االله مت « 
  »است. ورزتان را ببخشايد و االله متعال آمرزنده مهر بدارد و گناهان

  است:» ها ستورات خدا و اطاعت از آندشنيدن «هميشگي مؤمن بنابراين، ويژگي 

 m   Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹         ¸  ¶   ÆÅ  Ä
É  È  Çl ]:51نور[  

تا ميان آنان  ،مؤمنان هنگامي كه به سوي االله متعال و پيغمبرش فرا خوانده شوند « 
گويند: شنيديم و اطاعت كرديم! و  ين است كه ميهمشان تنها  داوري كند، سخن

  »رستگاران واقعي ايشانند.
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  وحي الهي :فصل چهارم

  نبوت بخشش الهي است 
ا رنج و تلاش دست يمجرّد رغبت و علاقه  بهكه  1لهي استنبوت يك بخشش ا

ل يتحم ،زيادو كوشش با تلاش مي توان  ،كه يافتني نيست و ادعاي فلاسفه مبني بر اين
، افكارپالايش  ،پايداري در پاكي درونترين طاعات،  ، انجام سختبر خود انواع عبادات

 ، دست يافت،نبوتمقام  به ،پاك كردن اخلاق و رياضت و سخت كوشي نفس و بدن
  2! مي باشددروغ و باطل 

بيان فرموده كه نبوت نعمتي رباني و الهي است،  ،قرآن چند مورد دراالله متعال در  
  آنجا كه مي فرمايد: 

 m  g  f  e  d   c  b  a  ̀   _  ~  }  |  {  z  y  x   w  v
  s        r     q    p  o   n      m   l  kj  i  h l      ] :58مريم[ 

آنان كه پيغمبراني بودند از سلاله آدم و از فرزندان كساني كه با نوح سوار كشتي  « 
 -به سوي ايمان -كرديم و از دودمان ابراهيم و يعقوب و از زمره كساني كه آنان را 

  .»برگزيديم -براي رسالت آسماني -و كرديم رهنمود 
  فرمايد: را نقل كرده و مي ،پسرش يوسف و االله متعال سخن يعقوب با

 m  T       S  Rl ]:6يوسف[  
 -پروردگارت تو را  -كه در خواب خويشتن را سرور و برتر ديدي  -همان گونه  « 

  »گزيند. برمي -به پيغمبري 

                                           
بر االله متعال واجب است، ولي حقّ در اين مورد اين اسـت   ،ها رسولان و نازل كردن كتابادن فرستمعتزله بر آن بودند كه  -1

صورت موجه و قابل قبـول اسـت    تنها بدين ،بووجادعاي االله متعال بر بندگان است و  از سوي كه اين يك فضل و رحمت
 )258، 2/256(  بهيّةاللوامع النوار ر.ك: . است كه بگوييم: االله متعال بر خود واجب گردانيده

  )2/267( البهيّةلوامع النوار  -2
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  االله متعال به موسي فرمود: 

 m  M  L  K   J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  Nl ]:144اعراف[  

با تو از فراسوي  -هاي خويش و با سخن گفتنم  تو را با رسالت من -اي موسي! -« 
عصري كه مأموريت تبليغ احكام آسماني بدانان  هم - بر مردمان  - حجاب و بدون واسطه 

  »برگزيدم. -داري 
»البن أبي  ةأميتداشت آرزو  ريال »لطصپيامبر باشد و در اشعار زيادي  ،كه در اين ام

  :مي فرمايد ، االله متعال چه زيبانمي رسدمرادش به كند، ولي  عا ميخطاب به االله متعال، د

 mÇ  Æ  Å   Ä   Ãl  ]:124انعام[  
رسالت خويش را  -چه كسي را براي پيامبري انتخاب و -داند كه  االله متعال بهتر مي«

  »عطا فرمايد.به چه كسي 
بن مسعود  ةاي عروه به نام ،وقتي كه دو نفر از مردان بزرگ مكهّ و طائف ،از اين رو

د، االله برعهده گير را ها امر پيامبري شدند تا يكي از آن انتخاب ة،ثقفي و وليد بن مغير
چراكه، اين  اين سخن و ادعا را نپذيرفت و اين كار نيز عجيب و غيرمعمول بود،متعال 

 در تعيين ،ها كند، آيا جايز است آن را ميان مردم تقسيم مي كه روزياست االله متعال 
  ؟ كننددخالت  است، مستحق نبوت و رسالتكه چه كسي  اين

 m  ®¬  «  ª   ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }
   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯

  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿l ]:32–31زخرف[  
فرو  - ائفمكهّ و ط - گفتند: چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يكي از دو شهر  « 

و كليد رسالت را  -كنند  ؟! آيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي فرستاده نشده است
در  ،آنان را در زندگي دنياروزي م كه هستي . اين ما-سپارند؟ به هر كس كه بخواهند مي

  »ايم. شان تقسيم كرده ميان
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مي شوند، را گزيده بر، به پيامبري االله متعالافراد مورد نظر راهي كه  ،در اين فصل
  بيان خواهيم كرد.

  فرستادگانشاالله متعال با پيامبران و  يراه ارتباط
  ده و مي فرمايد:نهانام » وحي«االله متعال اين راه را 

   m  O  N  M   LK  J  I  H   G  F       E    D   C     B  A
   YX  W  V  U  T  S   R  Q  P

\  [  Zl    ]         :163نساء[  
وحي كرديم، همان گونه كه پيش از تو به  -اي پيغمبر، قرآن و شريعت را -ما به تو  « 

به ابراهيم، اسحاق، يعقوب،  -همان گونه كه -نوح و پيغمبران بعد از او وحي كرديم و 
به داود را عيسي، ايوب، يونس، هارون و سليمان وحي كرديم و زبور ، -او - نوادگان 

  .»داديم

ارتباط اين  1.اگر چه اسباب مختلف داشته باشد ،خفي و سريع استمارتباط : وحي
  اريون:گيرد، مانند الهام االله متعال به حو صورت مي »الهام«گاهي با 

 m  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z  yl 
  ]111مائده:[

 ايمان - عيسي -و آن گاه كه به حواريون الهام كرديم كه به من و فرستاده من  « 
  »بياوريد.

  و مانند الهام به مادر موسي: 

 m   ]   \  [      Z  Y  X  W  V  U  TS  R   Q     P     O  N
     e  d  c     b  a    `  _^l ]:7قصص[  

  »ما به مادر موسي الهام كرديم كه موسي را شير بده « 

                                           
 )651،652(المصباح المنير ر.ك:  )،1/9(فتح الباري   -1
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امبر به قومش كريا پيزآمده است، چون االله متعال اشاره ي  »اشاره«همچنين به معني 
  وحي ناميده: ،را

 m     ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²l ] :11مريم[  
بيرون آمد و به پيش قوم خود  -عبادت -از محراب  -از اين بشارت، زكريا  - بعد  « 

به شكرانه اين نعمت كه در  -رفت و با رمز و اشاره بديشان گفت: بامدادان و شامگاهان 
  »بپردازيد. -االله متعال -به تسبيح و تقديس  -ما تأثير بسزا داردسرنوشت آينده همه ش

آگاه كردن است و بدين معني خبر دادن و ه بيشتر ب ،در قرآن كريم» وحي«ي  كلمه
معناست كه االله متعال، بندگان منتخبش را از هر نوع هدايت و علمي كه بخواهد، به طور 

  مي سازد.آگاه و باخبر  ،غير عادي براي بشرپنهاني و 

  فرستادگانشهاي وحي االله متعال به  مقام
  ها مي فرمايد: االله متعال در تبيين اين مقام

m    Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í       Ì  Ë
     á  à     ß  ÞÝ  Ü   Ûl ]:51شورى[  

به قلب،  -  هيچ انساني را نسزد كه االله متعال با او سخن بگويد، مگر از طريق وحي « 
 - از موانع طبيعي -اي  يا از پس پرده - بيداري به گونه الهام در بيداري و يا خواب در غير

چه  آفريدگار آن بفرستد و او به فرمان -به نام جبرئيل - و يا اين كه االله متعال قاصدي را 
 ده كارسنجيوالا و  به راستي كه اووحي كند.  -به پيغمبران -خواهد  را كه االله متعال مي

  »است.
  پس وحي سه مقام دارد:

بطوري كه هيچ شكي به دل راه  ،صقلب پيامبر  به: القاي مطالب وحي شده اولمقام 
گونه كه در صحيح ابن حبان  همان .چه القاء شده از جانب االله متعالست كه آن ندهد

  :فرمود صروايت شده كه رسول االله 
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لن تموتَ حتّي تستكملَ رزقَها و اجلَها, فاتّقوا االلهَ إنّ روح القدس نفث في روعي أنّ نفساً « 
  1»و أجملوا في الطّلب 

و مدت  نكند تمامرا روزي اش همانا جبرئيل به قلبم القاء كرد كه هيچ كس تا «
ار باشيد و در طلب روزي خوب زگرود، پس پرهي دنيا نمي از نكند، عمرش را سپري

  »عمل كنيد.
وحي در  ،ي فوق ست كه مراد االله متعال از وحي در آيهو ابن الجوزي بر اين باور ا

  2.حالت خواب و رؤياست

  پيامبرانرؤياي 
وحي است، زيرا رؤياي بي ترديد جزو  ،مقام اول وحيدر مورد ابن الجوزي  تفسير

هنگامي كه رؤياي ذبح  -عليه السلام –انبياء حق است، لذا خليل الرحّمن ابراهيم خليل 
بلا فاصله اقدام نمود و اين رؤيا را فرمان االله متعال برشمرد،  ،ب ديداسماعيل را در خوا

  فرمايد: االله متعال در اين رابطه مي

 m  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë
   ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß    J  I  H  G  F  E     D  C  B  A

  Q  P        O  N  ML  K  Rl ]:105–102صافات[ 

در پي  - به سنيّ رسيد كه بتواند با او به تلاش  - بزرگ گرديد واسماعيل  - وقتي كه  « 
بينم كه بايد تو را  ! من در خواب چنان ميپسر عزيزمو گفت: ه اايستد، ابراهيم ب -معاش

داده  ؟ گفت: اي پدر! كاري كه به تو دستور نظرت چيست بين. ب-و قرباني كنم - سر ببرم 
شكيبا خواهي يافت. ي ها انسان. به خواست االله متعال مرا از زمره را انجام بده شده،

و ابراهيم پسر را  -شدند  -فرمان االله متعال -هر دو تسليم  - پدر و پسر -هنگامي كه 
كه: اي ابراهيم! او را ندا داديم  ،و رخساره او را بر خاك انداخت -روي شنها دراز كشاند

                                           
 )51(شوري ال تفسير )215/ 6تفسير ابن كثير ( -1
 )7/297زاد المسير ( -2
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و برابر فرمان آن عمل كردي و مأموريت خود را به  -و دانستي باور كردي ا تو خواب ر
جاي آوردي. دست نگهدار كه در اين آزمايش بزرگ موفقّ شدي. بيش از اين رنج تو و 

  »دهيم. ميپاداش ، ما اين گونه به نيكوكاران -خواهيم فرزندت را نمي
آمده  ،اند روايت كرده -ارضي االله عنه –كه بخاري و مسلم از عائشه  يدر حديث

  است:
ئَ بِهِ « ا بُدِ لُ مَ ا إِلا  −ص −أَوَّ يَ ؤْ  رُ انَ لا يَرَ , فَكَ مِ َةُ فيِ النَّوْ الحِ ا الصَّ يَ ؤْ يِ الرُّ حْ وَ نَ الْ مِ

بْحِ  لَقِ الصُّ ثْلَ فَ تْ مِ اءَ   1»جَ
بود، و هر چه را در  راستينرؤياي  صاولين مرحله ي آغاز وحي به رسول االله «

  .»كرد ديد همچون روشني صبح تحقّق  پيدا مي خواب مي
گونه كه االله متعال با  هماناست؛  مقام دوم: كلام االله متعال با رسولش در پشت پرده

االله متعال در چند مورد از كتابش اين موضوع را  .سخن گفت -عليه السلام –موسي 
  مانند: است. شدهيادآور 

® $ £ϑs9 uρ u™!% ỳ 4© y›θãΒ $uΖÏF≈ s)Š ÏϑÏ9 … çμ yϑ̄= x. uρ … çμ š/u‘ 〈 ]:143اعراف[ 

  !»گفت سخن او با پروردگارش و آمد ماميعادگاه  به موسي كه هنگامي و«

 m  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸
   Ç  P  O  N   M      L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  R  Ql ]:14–11طه[ 

ندا داده شد: اي موسي! بدون شك من  -از سوئي  - د، هنگامي كه به كنار آتش رسي « 
هايت را از پا بيرون بياور، چرا كه در سرزمين پاك و مبارك  باشم. كفش پروردگار تو مي

چه  ده بدآن ام، پس گوش فرا برگزيده -براي مقام رسالت -هستي. من تو را »  طُوي«
 ،هستم »االله«من قطعاً . -انيتا آن را خوب بياموزي و به قوم خود برس -شود  وحي مي

                                           
 )37/ 12(جامع الأصول   -1
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نيست، پس تنها مرا عبادت كن و و به ياد من نماز شايسته پرستش معبودي جز من هيچ 
  »برپا دار.
  :بود -عليه السلام –آدم  ،ها سخن گفت جمله افرادي كه االله متعال با آن و از

 m  ba  `  _  ~l ]:33بقره[  
   .»گاه كنآيشان ها فرمود: اي آدم! آنان را از نام «

با  ،ددابسوي آسمان عروج را  صمحمد  ش،همچنين االله متعال وقتي بنده و رسول
  او سخن گفت.

  ام توسط فرشته:يوحي و پ رساندن مقام سوم:
  ي ذيل اين نوع الهام است: آيه درمراد االله متعال 

 m  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  l ]:51شورى[  
به فرمان  - االله متعال - بفرستد و - به نام جبرئيل -  و يا اين كه االله متعال قاصدي را«

  1وحي كند. -به پيغمبران - خواهد  چه را كه مي آن خويش،
  

  روش فرود آمدن فرشته نزد پيامبر
  2وحي سه حالت دارد: ي يابيم كه فرشته ، در مي با تأمل در نصوص قرآن و سنّت

در جز  حالت، بيند و اينمي او فرشته را در شكل و صورت واقعي  ص پيامبر اول:
  .خ ندادراتفّاق ، صدو مورد براي پيامبر ما 

همه مطالب  ،شود و بعد از تمام شدن صورت صداي زنگ به او وحي ميه ب دوم:
  حفظ و ضبط مي شود. صالهام شده در قلب رسول االله 

                                           
 )40(ص  الملائكةعالم ر.ك:  -1
 .قبلي، همان صفحه -2
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و با او به كند  ميفرشته خود را در شكل و سيماي يك مرد نزد ايشان نمايان  سوم:
ترين احوال  اين نوع وحي سبك .كند هم گفتارش را حفظ مي ص پردازد و پيامبر فتگو ميگ

  از اين نوع بود. ،به ايشان شد بوده است و اولين وحي كه در نزديكي غار حراء صپيامبر 

  هاي وحي بشارت
و صدايي  ديد كه با فرشته آشنايي داشته باشد، نوري را مي ايناز قبل  ص  رسول االله

را  ،داد مي آورد و او را مورد خطاب قرار پديد مي يكه نوراي نيد، ولي آن فرشتهش مي
  كند كه فرمود:  مي يت در صحيح خود از ابن عباس روانيز، مسلم  كرد مشاهده نمي

ثَ رسولُ االلهِ « كَ نِينَ  صمَ بْعَ سِ ءَ سَ وْ  الضَّ يَرَ تَ وَ وْ عُ الصَّ مَ نَةً يَسْ ةَ سَ َ شرْ ْسَ عَ ةَ خمَ كَّ لاَ  بِمَ وَ
ا ً شرْ ينَةِ عَ امَ بِالمَْدِ أَقَ يْهِ وَ ى إِلَ نِينَ يُوحَ نَ سِ ماَ ثَ يْئًا وَ  شَ رَ   1.»يَ

پانزده سال در مكهّ باقي ماند، مدت هفت سال نور را مشاهده مي  صرسول االله «
شد و  ولي چيزي نمي ديد و مدت هشت سال به ايشان وحي مي ،شنيد كرد و صدا را مي
  »زندگي كرد.ده سال در مدينه 

د و نورش را يشن صداي الهام فرشته را مي«امام نووي در تفسير اين حديث فرمود: 
كه بالاخره فرشته را هم ديد و  كرد، تا اين ديد و نور آيات االله متعال را مشاهده مي مي

  2».وحي را از او دريافت كردو رو در رو، شفاهي 

  ص وحي بر پيامبر ي تأثير فرشته
مي  كنند، اين است كه ادعا ميمنكران فرستادگان االله متعال، رهايي كه پنداجمله از 
يا شيطان با او پيوند  ه ونوعي صرع بودبه آن دچار مي شد، يا  ص چه پيامبر آن گويند:
  ».ميكرده است.برقرار 

                                           
خلاف مـدت  است، در مورد مدت زمان وحي ذكر نموده ، چه ابن عباس  )، آن104/ 15بر صحيح مسلم ( شرح نووي -1

آغاز شد و در حالي كه سن ايشان پنجاه ، صرسول االله  رمعروف است، چون معروف است كه در سن چهل سالگي وحي ب
 ست.به مدبنه هجرت فرمود، پس دوران وحي در مكه سيزده سال ا ،و سه سال بود

 )15/104(شرح مسلم ، نووي  -2
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كسي كه دچار  ؛چون اين دو حالت با هم فرق دارند ي بيش نيست،ادعا دروغاين اما 
 ؛دهد يابد و تعادلش را از دست مي ي، وزنش كاهش مگردد نگش زرد مير ،شود صرع مي

است و به همنن گونه تغييرات فيزيكي و جسمي، در او قابل مشاهده انسان جن زده هم 
ن را مورد خطاب قرار احاضر ،زبان او اگويد و ب سخن مي ن او،زبا اگاهي شيطان ب

  د.شو ؛ به عبارت ديگر، دچار هذيان گويي ميدهد مي
موجب رشد و شكوفايي جسمي و درخشش ، صاما ارتباط فرشته با رسول االله 

ي سخن ،ن هم در وقت نزول وحي بر ايشاناحاضر ،شد، علاوه بر اين ميسيماي او 
ي زنبور عسل را در نزديك سر  اي همچون زمزمه شنيدند، بلكه تنها صدا و زمزمه نمي

كه در حالي  ،از جاي بر مي خواست صسپس رسول االله  1.مي شنيدند صرسول االله 
پس خودش به سحفظ داشت،  ، را،ي وحي به او الهام كرده بود كه فرشتهچه  تمامي آن

  ه است.داد كه چه آياتي به او وحي شد اصحاب خبر مي
وقتي قرآن بر رسول االله  ي بسيار سرد،نقل كرده كه در روز بمادرمان عائشه 

  2.ريخت ميفرو گرفت و عرق از پيشانيش  ر ميدر حالت بيهوشي قرا ،شدنازل مي ص
و وحي بر  بر پشت شتر قرار داشت صرسول االله وقتي كند كه  همچنين روايت مي

  3.نزديك بود بر زمين بخوابد صاز شدت سنگيني رسول االله شتر ، ايشان نازل مي شد
د، نشسته بورسول االله در كنار كند كه  يكي از اصحاب بزرگوار آن حضرت نقل مي

شد، نزديك بود نازل وحي بر ايشان  هنگامقرار داشت، در آن ايشان رانش در زير ران 
  4.خُرد شود صرانش در زير ران رسول االله 

 ت، كه ص ري خود از نزول وحي بر پيامب مشاهدهدر مورد  ةيعلي بن اميها  مد
ي  را با چهرهوارد شدم، ناگهان رسول االله : «مي گويد آرزوي ديدن آن حالت را داشت،

                                           
 )12/41روايت ترمذي ( جامع الاصول  -1
 )1/18فتح الباري ر.ك: صحيح بخاري، كتاب بدو الوحي ( -2
 )1/21با روايت از عائشه (فتح الباري  ،الدلائل، بيهقي -3
 )5/184، و احمد (4، و نسائي جهاد 31، جهاد12كتاب الصلاة  ،صحيح بخاري -4
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و به حال عادي  شد كرد، سپس آرام بر افروخته ديدم، مدتي به همان حال خُرخرُ مي
  1»برگشت

  فصل پنجم
  هاي پيامبران ويژگي

  انسان بودن
بشر براي هدايت  نوعاز  را شفرستادگانبر اين بوده است كه آگاه، حكمت االله داناي 

 ]110كهف:[m Ù  Ø      ×   Ö       Úl  ها برگزيند، و راهنمايي آن

  .»بگو: من فقط انساني همچون شما هستم -اي پيغمبر! - « 

  شايستگي بشر براي حمل رسالت الهي
دانند االله متعال انسان را براي حمل رسالت آسماني برگزيند، قدر  كساني كه بعيد مي

بزرگ را اين امانت شايستگي گرفتن انسان  ،در واقع .اند و منزلت انسان را ناديده گرفته
  :آن هراسناك شدنددريافت ها از  و زمين و كوه ها آسماندارد، آن امانتي كه 

 m  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °
    Ã  Â         Á  À  ¿¾   ½l ] :72أحزاب[ 

پس از  ،ها عرضه كرديم و زمين و كوه ها آسمانرا بر  -تكليف و اختيار–ما امانت «
او كه راستى به  ،انسان آن را برداشت زدند و از آن هراسناك شدند وبرداشتن آن سر باز 

 »است.ستمگرى نادان 
از د، نكن و ناممكن تلقّي ميمهم را امري  ،عنوان پيامبره ب ،آنان كه برگزيده شدن انسان

خوابد و  مي ،آشامد مي ،خورد جسدي كه ميانسان نگريسته اند. انسان را به ي بيروني انم
  اند: ديده ،كند در زمين رفت و آمد مي ،دن نيازهايشبرآور براي

                                           
 )9/9خاري، كتاب فضائل قرآن (فتح الباري صحيح ب -1
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 m  o     n  m    l   kj  i  h    g  f  e  d  c   b
  r  q  pl ]:7فرقان[  

؟! او غذا  گويند: اين چه پيغمبري است و مي -كنند محمد را نيز مسخره مي- « 
  »؟رود خورد و در بازارها راه مي مي

 ،آن روح لطيفي كه از روح االله متعال در آن دميده شدهو به جوهر و ماهيت انسان، و 
   د:نگاه نكرده ان

 m  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾l ]:29حجر[  
 -   . پس آن گاه كه او را آراسته و پيراسته كردم و از روح متعلّق به خود در او دميدم « 

  »در برابرش به سجده افتيد. -براي بزرگداشت و درودش 
روي  بر، شود مي» انسان«ي است كه انسان، متمايز مي گردد و و روانروح با چنين 

از طريق همين روح عالي است كه االله ي خاكي به جانشيني برگزيده شده و  اين كره
پس جاي تعجب نيست كه االله  متعال توانايي ارتباط با خويشتن را در او قرار داده است.

براي فراگيري وحي و الهام انتخاب  ،داد رايكي از افراد آن جنس صاحب استع ذوالجلال،
را گم كرد، او را راهنمايي كند و اگر به كمك راه اگر كه  ،كند و چيزي را به او الهام كند

  1نياز داشت، به او كمك كند.

 m  R  QP  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
     _  ̂   ]  \  [Z  Y  X  W   V  U  T Sl ]11م:إبراهي[ 

ما نيز همچون شما، فقط انسان  -همان گونه كه گفتيد - يشان گفتند: ه اپيغمبرانشان ب « 
  .»نهد منت مي ،كس از بندگانش كه بخواهد االله متعال بر هرولي ، هستيم

و ، تربيت شده رسالت برعهده گرفتن امر نبوت واي براي  سپس پيامبران بطور ويژه
  : رندبرخوردا از پرورش منحصربه فردي

                                           
 )19/2552(في ظلال القرآن سيد قطب،  -1
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 m      g  fl ] :41طه[  
    »خويش برگزيدم. -وحي خود و حمل رسالت  -و تو را براي  «

ي االله متعال بهرمند بود  كه چگونه از عنايت ويژهبنگر پيامبر خودمان به  ،در اين مورد
را بطور همه جانبه در  ،رعايت و عنايت االله متعال او ،فقر مادي و يتيم بودنباوجود و 

  :برگرفت

   m  e  d  c  b  a   ̀   _  ~  }  |  {  z  yl 
  ]8 –6ضحى:[

در ميان شرك  -و تو را سرگشته و حيران  آيا االله متعال تو را يتيم نيافت و پناه داد؟ « 
پرستان و يهوديان و مسيحيان، كفر كافران، فسق و فجور فاسقان و فاجران، ظلم و  بت

نيافت و  -پرستي اينان و آنان ان جاهلان و خرافهزور قلدران، كشت و كشتار قبائل به فرم
چيز  د؟ و تو را فقير و بينمو اييرهنم -در پرتوِ وحي آسماني به يكتاپرستي يزداني  -

  .»ثروتمند و دارا كرد؟ سپس نيافت و
االله متعال او را پاك و بي آلايش پرورش داد، پليدي شيطان را از او زدود و از همان 

گونه كه انس بن مالك روايت  همان ؛شيطان را از او خارج ساخت اوان كودكي بهره ي
مي كند: هنگامي كه رسول االله همراه با كودكان همسن و سال خود مشغول بازي كردن 

اي را از آن خارج  هقاش را شكافت، و عل سينهخوابانيد، بود، جبرئيل آمد و او را بر زمين 
شت طلايي با آب زمزم تس آن را در ي شيطان در توست، سپ گفت: اين بهره كرد و

شتافتند و  –حليمه–ش يبه جاي خود برگردانيد، كودكان نزد مادر شيرو شستشو داد 
 .كه رنگش پريده بوديافتند در حالي و او را مدند آبه استقبالش  .گفتند: محمد كشته شد

  1ام. ي رسول االله ديده انس گفت: من اثر دوخت و بخيه را در سينه
بزرگ معراج و بالا رفتن هنگام آماده شدن براي سفر  ،ديگر شبيه به همين يا واقعه
كه در حديث اسراء آمده است  رخ داد. صبراي رسول االله  ،رفيع يها آسمانبه سوي 

  فرمود: صرسول االله 

                                           
 ).3/152المصابيح ( مشكاةصحيح مسلم،  1-
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يلُ « ِ برْ لَ جِ نَزَ ةَ فَ كَّ أَنَا بِمَ يْتِى وَ فُ بَ قْ جَ سَ رِ دْ  −صلى االله عليه وسلم−فُ جَ صَ رَ فَ هُ فَ لَ سَ مَّ غَ  ثُ رِ
بَقَ  مَّ أَطْ  ثُ رِ دْ ا فىِ صَ هَ غَ رَ أَفْ ا فَ نً إِيماَ ةً وَ مَ كْ ْتَلِئٍ حِ بٍ ممُ هَ نْ ذَ تٍ مِ اءَ بِطَسْ مَّ جَ مَ ثُ زَ مْ اءِ زَ نْ مَ متفق » همِ

  1عليه
ام را گشود،  سقف منزلم شكافته شد، جبرئيل فرود آمد و سينهبودم كه در مكهّ «

از حكمت و ايمان را آورد و در  پرشتي تو داد، سپس سپس با آب زمزم آن را شستش
  »ام ريخت، سپس آن را بست. سينه

  چرا پيامبران از ميان فرشتگان برگزيده نشدند؟
كه پيامبران از ميان  اينبسياري در مورد و انتقادات  اتاعتراض ،دشمنان پيامبران الهي

از  ،گرداني مردم ن عامل رويو اين امر بزرگتريوارد كرده اند ند، ا هشد بشر برگزيده
  بود: ايمان

 m À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±l ] :94إسراء[  
تنها چيزي كه مانع ايمان آوردن مردمان بعد از نزول هدايت براي ايشان شد، اين  « 

لاكي فرشتگان اف -؟!  انساني را به عنوان پيغمبر فرستاده استخدا گويند: آيا  است كه مي
  ».-ي خاكيها انساننه  ،سزاوار اين مقام بزرگ رسالتند

به سبب  پيروي از پيامبران و عقايد و شريعتي را كه از جانب االله متعال آورده بودند،
  مي دانستند:ار بها را زيان گرويدن به آن و كردند انسان بودنشان امري زشت تلقي مي

 m     y  x  w  v  u   t  sl ]:34مؤمنون[  
  »اگر از انساني همسان خود پيروي كنيد، در اين صورت سخت زيانكار خواهيد بود. « 

 m    Ë  Ê  É  È        Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Âl ]:24قمر[  
 - و بدون قوم و عشيره - آنان گفتند: آيا از انساني از خودمان پيروي كنيم كه تنها  « 

  »اهيم بود.خوجنون و  يگمراهدر ؟ در صورت پيروي از او، ما  هست

                                           
 ).4/81صحيح الجامع الصغير( -1
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فرشته باشند و فرستادگان خدا، دادند كه بايد  مي دشمنان پيامبران پيشنهادمخالفان و 
 هيكي از فرشت ،يا حداقلّ همراه با پيامبر بشري ها را مشاهده كنند، صورت واقعي آنه ب

 :مبعوث شودنيز به عنوان پيامبر  گان
® tΑ$ s% uρ t⎦⎪Ï%©! $# Ÿω šχθã_ö tƒ $ tΡ u™!$s) Ï9 Iωöθ s9 tΑÌ“Ρé& $uΖ øŠ n= tã èπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# ÷ρr& 3“ ttΡ $ oΨ −/u‘ 3 Ï‰ s)s9 (#ρç y9 õ3 tGó™ $# 

þ’ Îû öΝÎγ Å¡ àΡr& öθ tG tã uρ # vθ çGãã # ZÎ7 x. 〈   ]:21فرقان[ 

و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پروردگارمان «
  .»بينيم را نمى

  :و نيز مي فرمايد

 m  o     n  m    l   kj  i  h    g  f  e  d  c   b
  r  q  pl ]:7فرقان[ 

؟! او غذا  گويند: اين چه پيغمبري است و مي - كنند  محمد را نيز مسخره مي - « 
اي به سوي او فرستاده نشده است تا  چرا لااقل فرشته .رود خورد، و در بازارها راه مي مي
و در امر تبليغ رسالت او  - همراه او مردم را بيم بدهد  - ش به عنوان گواه صدق دعوت -

  ».-را ياري نمايد و ما هم ايمان بياوريم 
  ندين جهت رد كنيم: چتوانيم اين شبهه را از  مي با كمي تامل در آيات قرآن،

انسان  بدين جهت است كهبشر برگزيد، ميان را از پيامبران كه االله متعال  اين اول:
گونه كه در  گيرد، همان موجودي مورد امتحان و آزمون االله متعال قرار ميبيش از هر 

  فرمايد:  حديث قدسي االله متعال مي
تنها براي امتحان تو و امتحان ديگران بوسيله  تو، تو « 1»إنّما بعثتُكُ لأبتليكَ وَ أبتلي بِكَ «

  »را برگزيدم.

                                           
 )283(ص، مختصر صحيح مسلم ،منذري -1
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يكوكار بودند، زيرا ني كه است به كسان ياكرام ،بشرپيامبر از ميان انتخاب  دوم:
تكريم و بزرگداشت بزرگي  ،از جانب االله متعال به پيامبري ،ها انسانانتخاب برخي از 

  است: ها آن

 m  f  e  d   c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x   w  v
  t  s        r     q    p  o   n      m   l  kj  i  h  gl ]:58مريم[  

اني بودند از سلاله آدم و از فرزندان كساني كه با نوح سوار كشتي آنان كه پيغمبر « 
 - به سوي ايمان -كرديم و از دودمان ابراهيم و يعقوب و از زمره كساني كه آنان را 

  .»برگزيديم -براي رسالت آسماني -و كرديم رهنمود 
 دنشو الگو  راهنمايي ،قادر به رهبري ي ديگري، آفريدهانسان بيش از هر  سوم:

 ،اين حكمتي است كه در رسالت يكي از افراد بشر«سيد قطب مي فرمايد:  شهيد .است
افراد بشر را  ديگر احساسآن بشر فرستاده شده،  .شود نمايان ميتمامي بشر، سوي ه ب

درد  شهايدي همه، در مي چشد، تجارب او تجربه ،ها مي چشند چه آن ، آنكند درك مي
بنابراين بر  ست؛ها انساننيازش، نياز ديگر و   هاي ديگران نگيزههاي او مانند ا همه، انگيزه

قدم  به قدم ،شود ها اميدوارمي آنبرتري ، از قدرت و درمي گذردها  ضعف و نواقص آن
ها  يكي از آننيز فهمد، چون او را مي  هيجانات شان،ها و  رود، انگيزه ها پيش مي با آن
  بسوي االله متعال مي برد. ،ها او با همه دشواري ها را با وحي الهي و به ياري و آن است

قدرت ممكنه را بدست مي و ي پيامبراني كه مانند خودشان بشر هستند  مردم بوسيله
د، و در نبر تعالي پيش مياالله را بسوي ايشان ها بشرند، كم كم  مانند آنهآورند، چون 

ها  و به آن دانند ميخود ه ك ،دنكن اعمال و انجام تكاليفي زندگي مي ،ميانشان با اخلاق
 ، از اين رو شخصيت او در ميانگردانيده استها هم واجب  كه االله متعال بر آنشده ابلاغ 
ها حمل كرده و  سوي آنه اي است از عقيده و رسالتي كه ب ي زنده هربتج ،ها انسانديگر 

سطر آن به ايشان، كه سطر  روي بر ،ست  گشودها زندگي و رفتار و كردارش صفحه اي
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يش را تحقق مي بخشند، در حالي كه او را در بين خود انمع تك تككنند،  را منتقل مي
  1».خودشان است ست؛ زيرا كه همانندي تقليد از او شان شيفته بينند و درون مي

  .فرشتهديدن  بودن سخت چهارم:
ان ش عنوان پيام آور بسوي بهتا كردند  ملاقات فرشته را مطرح ميهمچنانكه كفّار 

دانستند كه در جريان ديدن او چه  با طبيعت فرشته آشنايي نداشتند و نمي، فرستاده شود
  گيرد. ها را در بر مي هايي آن مشقتّ و سختي

با  ،كار آساني نيست، زيرا پيامبر ،ها برقراري ارتباط با فرشتگان، و ديدن آنچرا كه 
يي بود، وقتي كه جبرئيل الابو داراي قدرت جسمي و روحي  استكه برترين خلق  اين

را به شكل و صورت واقعي مشاهده فرمود، هراسناك و وحشت زده، در حالي كه قلبش 
به  ، به خانه اش برگشت.لرزيد و بر اثر نازل شدن وحي بر او سخت متأثر شده بود مي

باشد يا همراه او پيامبرشان فرشته  ،كردند در پاسخ به كساني كه پيشنهاد ميهمين دليل 
  فرمود: اي مبعوث گردد، االله متعال شتهفر

 m  ]  \  [   Z  Y  X  Wl ]:22فرقان[ 

در آن روز مژده و نويدي براي بزهكاران در ميان  ،بينند فرشتگان را ميكه وزي  ر« 
  گويند: پناه!! امان!! مي -آورند و  و بلكه روزي است كه از ترس فرياد برمي -نخواهد بود 

بينند، پس اگر  فرشتگان را نمي ،يا موقع نزول عذاب وگ چون كفّار جز هنگام مر
از  رسند. ها فرشتگان را ديدند، قطعاً در آن روز به هلاكت مي فرض بر اين باشد كه آن

امكان مردم ضرورتي اجتناب ناپذير بود تا  ،از جنس بشر نبيرسول و  فرستادن و،اين ر
امكان چنين  ،بود چه پيامبر فرشته مي چنĤن ها را داشته باشند و گفتگو و مصاحبه با آن

  فراهم نمي شد:ارتباطي 

                                           
 )2553/ 19(في ظلال اللقرآن سيد قطب،  -1
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 m  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã

    Ïl ]:95 –94إسراء[ 

براي  -وحي آسماني  - تنها چيزي كه مانع ايمان آوردن مردمان بعد از نزول هدايت  « 
؟!  گويند: آيا االله متعال انساني را به عنوان پيغمبر فرستاده است شد، اين است كه مي ايشان

بگو: اگر در  -ي خاكي ها انسانفرشتگان افلاكي سزاوار اين مقام بزرگ رسالتند؛ نه  -
رفتند، ما از آسمان  راه ميبا اطمينان فرشتگاني مستقرّ و در آن  - ها انسانبه جاي  - زمين 

چرا كه  - فرستاديم  اي را به عنوان پيغمبر به سويشان مي فرشته -خودشان از جنس  -
  .»-رهبر بايد از جنس پيروان خود باشد

گزيد كه ساكنان زمين فرشته  مي پس در صورتي االله متعال پيامبران را از فرشته بر
 كنند، رحمت و در زمين زندگي ميشر ببودند، تا از جنس خودشان باشد، اما وقتي كه 

  :كند كه پيامبرشان از نوع و جنس ايشان باشد حكمت االله متعال چنين اقتضا مي

 m  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ãl 

  ]164آل عمران:[
نس خودشان گاه كه در ميانشان پيغمبري از جآنيقيناً االله متعال بر مؤمنان منتّ نهاد  « 

  »برانگيخت.
نداشته باشد و به آساني نتواند چيزي از او دريافت را فرشته توانايي ديدن اگر بشر 

قرار  ها انساناي را پيغمبر  فرشته ،اگر االله متعال بخواهد كه مي كند اقتضادر نتيجه كند، 
  فرمايد: . همان گونه كه ميآوردمي  حتما وى را به صورت مردى در ،دهد

 mB  A     I   H  G  F  E  D  Cl ]:9أنعام[  
 - آورديم  كرديم، او را به شكل انسان در مي مي - مؤيد پيغمبر  -اي را  اگر هم فرشته « 

تا آنان بتوانند او را ببينند و سخنانش را فهم كنند. در اين صورت باز هم اشكال برطرف 
  »در آن بودند. كرديم كه قبلاً و ايشان را دچار همان اشتباهي مي -شد  نمي
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اي را پيامبر  اگر فرشته«اشاره مي فرمايد كه ه تكن اينبه دهد  پس االله متعال خبر مي
بتوانند با او صحبت كنند و با فراگيري علم مردم بايستي به شكل مرد باشد، تا » قرار دهد

  1»مي شد و مخفي و دين از او استفاده كنند و امر همچنان بر آنان مشتبه 
صورت مرد است و باز به شكل و سبب اين است كه ه ب ،ها هم دن امر بر آنمشتبه بو

هم نمي توانند ثابت كنند كه فرشته است، وقتي هم كه چنين باشد فرستادن پيامبر از 
چون  ؛را تحققّ نمي بخشدمورد نظر  هدففرشته به اين نحو فائده اي ندارد و اصلاً 

 ،را درك واحساس كندهيجان عواطف و  ،ساتنمي تواند احسا ،پيامبري كه فرشته باشد
  ي انسان در آورد. اگر چه خود را به شكل و قيافه

  و فرستادگانبشر بودن پيامبران  قتضايم
هاي بشري  اين است كه داراي ويژگي ،و فرستادگانپيامبران مقتضاي بشر بودن 

جسدي كه مانند داشتن جسم و  ؛هاي كه هرگز از او جداشدني نيستند باشند، ويژگي
زيرا بشر است و نيز دفع فضولات، تمام كه مورد نياز  آن چيزي باشد،نيازمند همه 

  :خوردن و آشاميدن استآن ي  لازمه

 m  z    y  x  w      v   u  t  sr  q  p   o  n  m  l
  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡    �   ~  }  |  {l ]:8–7انبياء[  

مرداني فقط پيش از تو  -حال انسان. بلكه  و در عين ،تنها تو نيستي كه پيغمبري - « 
 - از  ،دانيد اگر اين را نمي  . مي كرديموحي  -دين آسماني را  -ها به آننگيختيم كه ارا بر

ما پيغمبران را به صورت كالبدهائي كه   . آسماني بپرسيد آشنايان به كتابهاي -اهل علم و 
  » . اند تهايم و عمر جاويدان هم نداش نيافريده ،غذا نخورند

مانند ديگر فرزندان بشر از  ،اين است كهاز ديگر ويژگي هاي فرستادگان االله متعال 
شوند، پدر و مادر دارند، عمو وعمه دارند، دايي و خاله دارند، ازدواج  يمادر متولدّ م

  :شوند كنند و صاحب فرزند مي مي

                                           
 )3/9(تفسير ابن كثير  -1
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 m  s  r  q  p  o  n  m   ll :38(الرعد(  
و ما پيش از تو  - گيرند  ن زنان و فرزندان را بر تو عيب ميها داشت برخي - « 

   . ايم ايم و زنان و فرزنداني بديشان داده را روانه كردهفرستادگاني 
و  سلامتيخواب و بيداري،  :از قبيل ،بشريفرستادگان االله رب العرّة، تمامي حالات 

گونه كه  رود، همان شان ميو مانند بشر مرگ هم به سراغ باشند دارا مي ،را بيماري و...
  گفت:پروردگارش ابراهيم خليل الرحّمن در توصيف 

 m     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½
  Ë  Êl                   ]:81–79شعراء[  

او است كه مرا  ،و هنگامي كه بيمار شوم    نوشاند كسي است كه مرا ميخوراند و مي او« 
در  -ميراند و سپس  مرا مي -چون اجلم فرا رسيد  -سي است كه ك اوو    دهد شفا مي

   ». گرداند مرا زنده مي -رستاخيز براي حساب و كتاب و جزا و سزا 
  فرمايد:مي صخطاب به رسول خود محمد  و االله متعال

 m     Ö  Õ  Ô  Ól ]:30زمر[ 

تو  -لذا   نددر آن يكسان ها انساناي محمد! مرگ از مسائلي است كه همه  - « 
و سرانجامِ نيك و خوش و جاويدان از آنِ  -ميرند  مينيز و همه آنان  ميري مي

  .»-پرهيزگاران است 
  :پيامبران استهمه در مورد  ،سنتّ جاري االله متعالمرگ همچنين بيان فرموده كه 

 m  u  ts  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f    e    d  c
    z  y  x  w  v       ̀   _  ~  }|  {l ]:144آل عمران[  

گذشتند  -و ندآمد-پيامبرانى  -هم–اى كه پيش از او  و محمد جز فرستاده «
  .»گرديد از عقيده خود برمى ،آيا اگر او بميرد يا كشته شود ؛نيست

 :است شده گونه توصيف اين صهم رسول االله و روايات و در سنتّ 
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» ِ بَشرَ نْ الْ ا مِ ً انَ بَشرَ هُ كَ سَ فْ مُ نَ ْدُ يخَ هُ وَ اتَ ْلُبُ شَ يحَ هُ وَ بَ وْ ليِ ثَ فْ   1»يَ
بود، لباسش را خود وصله مي زد، شير حيوانش را  بشر ها انسانهمه رسول االله مانند «

  »دوشيد و كارهاي شخصيش را خود انجام مي داد. خود مي
  به ام سليم فرمود: صهمچنين در حديث صحيح آمده است كه رسول االله 

ا أُ «  ُ يَ بَشرَ ضىَ الْ رْ ماَ يَ ضىَ كَ ٌ أَرْ ماَ أَنَا بَشرَ لْتُ إِنَّ قُ بِّى فَ لىَ رَ طْتُ عَ َ ترَ ينَ أَنِّى اشْ لَمِ عْ ا تَ يْمٍ أَمَ لَ  مَّ سُ
 ْ لٍ أَنْ تجَ َا بِأَهْ يْسَ لهَ ةٍ لَ وَ عْ تِى بِدَ نْ أُمَّ يْهِ مِ لَ تُ عَ وْ عَ دٍ دَ ماَ أَحَ يُّ أَ ُ فَ بَشرَ بُ الْ ضَ غْ ماَ يَ بُ كَ ضَ أَغْ هُ عَ وَ ا لَ هَ لَ

ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ نْهُ يَ َا مِ هُ بهِ بُ رِّ قَ ةً يُ بَ رْ قُ اةً وَ كَ زَ ا وَ ورً   2»طَهُ
 ها انساننند ديگر ام كه ما وعده گرفتهپروردگارم  ازداني كه من  اي ام سليم! آيا نمي«

گردم، پس عليه هر كسي  بشر هستم، مانند ساير مردم گاهي راضي و گاهي خشمگين مي
ه سزاوار آن نباشد، االله متعال آن را موجب پاك كردن او از گناه و نزديك دعا كردم ك

  »گرداند. ،در قيامت خويشدن به ش

  انبياء در معرض بلا و گرفتاري هستند
اين است كه در معرض بلا و آزمون قرار داشته پيامبران، از مقتضيات بشر بودن 

  :به زندان افتاد  گونه كه يوسف همان ،افتند باشند، مثلاً به زندان مي

 m`     _  ~   }  |  {  z  y   l ]:33يوسف[  
برداري از او را  يوسف كه اين تهديد همسر عزيز و اندرز زنان مهمان براي فرمان - « 

گفت: پروردگارا! زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بدان فرا  -شنيد 
  .»خوانند مي

  :كه يوسف چند سالي در زندان باقي ماند و االله متعال يادآوري كرده

                                           
 سلســلةر.ك: مد، و بخاري هم در ادب النفرد روايت كرده و اسناد احمد بـر شـرط مسـلم صـحيح اسـت،      مسند امام اح -1

 )671(، شماره الصحيحةالأحاديث 
 )84(شماره  الصحيحةالأحاديث  سلسلةر.ك: صحيح مسلم،  -2
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 m  ¯  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £
     µ  ´  ³  ²  ±  °l             ]:42يوسف[ 

اما اهريمن آن را از يادش ببرد كه در پيش سرورش بازگو كند. لذا يوسف چند  « 
  » . سالي در زندان بماند

 ، همانگرفتند قرار ميخمي شدن زو اذيت و  مورد آزارپيامبران از سوي قوم خود، 
قرار گرفت و دندان سنگ و تير حد مورد اصابت اُُ ي در معركه صگونه كه رسول االله 

گونه كه ابراهيم خليل از  سرزمين خود رانده شد، همان ن وطاز و ،شكسته شد 1رباعيش
  هجرت فرمود.از مكهّ به مدينه  صسرزمين عراق بسوي شام مهاجرت كرد، رسول االله 

  :رسانيدند ها را به قتل مي گاهي آن و

 m  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |    {  z  y  x  w  v
        ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦   ¥

  µ  ´l ]87:هبقر[ 

كبر  ،برايتان آورد ،چيزى را كه خوشايند شما نبود ،پس چرا هر گاه پيامبرى«
  »خوانديد و گروهى را كشتيد گو گروهى را دروغ ،ورزيديد

گونه كه االله متعال ايوب پيامبر را  اند، همان گاهي هم مبتلا به بيماري شدهپيامبران 
در حديث  ص رسول االله .مبتلا به درد و رنج بيماري كرد و او هم صبر پيشه نمود

  صحيح مي فرمايد: 
البعيد إلا رجلين من  إن أيوب نبي االله لبث به بلاؤه خمسة عشر سنة فرفضه القريب و«
  »إخوانه
 ،آن مدت همه او را طرد كردند و در بود بيماريدر بستر هيجده سال ايوب، نبي االله «

                                           
 چهار دندان ميان ثنايا و انياب را مي گويند. ر.ك: المنجد  -1
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  1..» . جز دو مرد از برادرانش
، در حالي كه از بين رفتنداو اين بود كه اموال و فرزندانش  هايي گرفتاري  از جمله 
  داشت: يي و فرزندان بسياريدارا

 mQ  P  O         \  [   Z  Y  X  W      V  U  T  S  R
  k  j  i     h  g   f  e    d  c  ba   `   _  ^  ]

   ll        ]:84–83انبياء[ 

به من آسيب بسيار  - و گفت:-گاه كه پروردگارش را خواند  و ايوب را ياد كن آن
يم و رنجي را كه با پس دعايش را پذيرفت ترين مهربانان هستي. رسيده است و تو مهربان

اش و همانند آنان را به  او بود، برطرف نموديم و به رحمتي از نزد خويش خانواده
  كنندگان باشد. شان به او بخشيديم تا يادآوري و پندي براي عبادت همراه
را آنان  هاترين بلاداند، بلكه شدي مچنين انبياء نه تنها مورد بلا وآزمون قرار گرفتهه

از كند كه گفت:  از پدرش روايت مي »صعب بن سعد«گونه كه  د، همانان تحمل كرده
  فرمود: شديدترين بلا و آزمون براي كيست؟ :پرسيدمرسول االله 

هُ « تَدَّ بَلاؤُ بًا اشْ لْ انَ صُ إِنْ كَ بِ دِينِهِ , فَ سَ لىَ حَ بْدُ عَ عَ بْتَلىَ الْ ثَلُ , يُ ثَلُ فَالأَمْ مَّ الأَمْ بِيَاءُ ثُ إِنْ لأَنْ  , وَ
لىَ الأَ كَ  شيِ عَ مْ هُ يَ عَ تَّى تَدَ بْدِ حَ عَ ا بِالْ بَلايَ حُ الْ َ ماَ تَبرْ , فَ لِكَ رِ ذَ دْ لىَ قَ َ عَ تُليِ ةٍ ابْ قَّ ا انَ فيِ دِينِهِ رِ ضِ مَ رْ

. طِيئَةٌ يْهِ خَ لَ   2»عَ
گيرند، پس هر چه  مي لاها مورد آزمايش االله متعال قرارببا سخت ترين  ،پيامبران«

اگر در دينش تر است و  آزمايش او سخت اندازه،به همان  ،باشدايمان انسان استوارتر 
كند تا  بنده را رها نمي ،بلاء و گرفتاري شود. سستي باشد، به همان اندازه، آزمايش مي

  »ماند. وگناهي بر او باقي مي اشتباهوقتي كه 
                                           

 سلســلةر.ك: انـد   روايـت كـرده   ،و ابن حبان در صحيح خود المختارةو ضياء  الحليةو نعيم در ابو يعلي در مسند خود و اب -1
 )17(شماره  الصحيحةالأحاديث 

. ر.ك: انـد  روايت كرده ،همديگران حسن صحيح است و ابن ماجه و است كه اين حديث، ترمذي روايت كرده و فرموده  -2
 ).143(شماره  الصحيحةالأحاديث  سلسلة
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و در ايشان كسالت داشته وارد شد، ديد كه  صبر رسول االله ، ابو سعيد خدري 
گرماي تب او را از زير لحاف  ،لحاف قرار دارد، دستش را روي بدنش گذاشتزير 

چقدر بيماريت شديد است! فرمود: ما  خدا،كرد، عرض كرد: اي رسول مي احساس 
صورت اجر و پاداش  شود و به همان طور هستيم، بلاء بر ما چند برابر مي پيامبران همين

بلاء و آزمون چه كساني از همه سخت تر  چند برابر داريم، عرض كردم: اي رسول االله:
  است، فرمود: 

رِ « قْ فَ يُبْتَلىَ بِالْ مْ لَ هُ دُ انَ أَحَ ُونَ إِنْ كَ الحِ مَّ الصَّ الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ ولَ االلهَِّ ثُ سُ ا رَ لْتُ يَ بِيَاءُ قُ َنْ ا الأْ تَّى مَ حَ
دُ  انَ أَحَ إِنْ كَ يهَا وَ َوِّ ةَ يحُ بَاءَ عَ مْ إِلاَّ الْ هُ دُ ِدُ أَحَ اءِ يجَ خَ مْ بِالرَّ كُ دُ حُ أَحَ رَ فْ ماَ يَ ءِ كَ بَلاَ حُ بِالْ رَ يَفْ مْ لَ  » هُ

شود كه جز  مي دچارها گاهي به فقر چنان شديدي  انبياء، سپس صالحين، يكي از آن«
با رفاه و  با اين حال، آن چنان كه شماچيز ديگري ندارد،  ،پوشاندبعبايي كه خود را بدان 

  1»با بلاء و گرفتاري خوشحال مي شوندآنان  ،ديشو داشتن امكانات خوشحال مي

  اشتغال انبياء به اعمال بشر
كه بشر  ،ها اين است كه به كارها و مشاغلي بپردازند از جمله مقتضيات بشر بودن آن

قبل از بعثت به  ص مانند اشتغال رسول االله ؛شود ن مشغول ميه آو ب دهد انجام ميآن را 
نقل مي  جابر بن عبداالله هرت عامه دارد. بخاري از ش گوسفند چراني انبياء .تجارت
مْ «فرمود:  صمي چيديم، رسول االله  ما همراه رسول االله از درخت اراك :كند كه يْكُ لَ عَ

يَبُهُ  هُ أَطْ إِنَّ نْهُ فَ دِ مِ وَ َسْ ، گفتند: مگر شما »گوسفند سياه پرورش دهيد كه بهترين است« ،»بِالأْ
ا«د: كردي؟ فرمو گوسفند چراني مي اهَ عَ دْ رَ قَ بِيٍّ إِلاَّ وَ نْ نَ لْ مِ هست هم مگر پيامبري « ،»وَ هَ

چند سال چوپاني موسي  ،صريح بيانيبا نيز قرآن  .2»كه چوپاني گوسفند نكرده باشد؟
  ت:گفاالله، شعيب، ي صالح  بنده كند: ميرا يادآوري  

                                           
بر شرط مسلم و ذهبي هم با او موافقـت كـرده و    ،: صحيح استاند اند،و فرموده ابن سعد و حاكم روايت كرده ،بن ماجها -1

 )144(شماره  الصحيحةسلسلة الأحاديث  . ر.ك: اند طور است كه آن دو گفته : هميناستالباني هم گفته 
 )438/ 6فتح الباري ( 2-
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 m  ¶  µ  ´³  ²  ±     °   ̄ ®    ¬     «  ª  ©  ¨      §  ¦
  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹  ¸
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  ÍÌ    Ë  Ê  É

   Úl ]:28–27قصص[ 

خواهم يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به اين شرط كه هشت  من مي « 
اي   رساني، محبتي كردهسپس اگر هشت سال را به ده سال تمام ب  . سال براي من كار كني

خواهم بر تو سختگيري  من نمي -به هر حال   . و اين دو سال اضافه بر تو واجب نيست -
اگر االله متعال بخواهد مرا از زمره نيكان   . - و تو را به درازترين مدت وا دارم  -كنم 

گفت:  - موسي پذيرفت و  .كنم و خواهي ديد كه من به عهد خود وفا مي -خواهي يافت 
به عهد  - البتهّ هر كدام از اين دو مدت را برآوردم   . اين قراردادي ميان من و تو است

و بر من ستم  -شود كه بيش از آن كار كنم  ام و از من خواسته نمي خود وفا كرده
   ». گوئيم شاهد و گواه است چه ما مي االله متعال هم بر آن  . گردد نمي

حكمت از چوپاني پيامبران اين بوده كه نفس خود  ،ائمه: از ديدگاه گويدميابن حجر 
مديريت . و از د هايشان به خلوت عادت كن آورند، قلبرتواضع  و فروتني بابا را 

  1.تعالي يابند ،ها ملّتمديريت و رهبري به  ان ،گوسفندرهبري 
 آهنگر بود و زرهبود، وي  داود  ،كه مانند مردم شغل داشت پيامبرانيو از جمله 

  .ساخت جنگي مي

 m    ́   ³  ²   ±°  ̄   ®  ¬  «  ª  ©l]:8انبياء[  
ها حفظ  شما را در جنگ - ،اين لباس جنگي - و بدو ساختن زره را آموختيم تا  « 
  »كنيد؟ سپاسگزاري مي - ها  االله متعال را در برابر همه اين نعمت - آيا   . كند

ود و از دسترنج خويش نان پادشاه هم ب ،كرد داود در عين حالي كه آهنگري مي
  خورد. مي

                                           
 )439/ 6فتح الباري ( 1-
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  1.نجار بودپيامبر، نيز زكريا 

  ها نيست ويژگيهاي الوهيت و فرشته بودن در آن
و معبود نيستند و هيچ كدام الهه  اين است كه ،بشر بودنشان اتمقتضي از يكي ديگر

انايي تغيير و گونه توپيامبران خود را از داشتن هر  ،از اين رو .الوهيت را ندارند از صفات
اند و ادعاي چيزي از  دهپناه برمبراّ دانسته و تنها به االله واحد و احد  دخالت در امور دنيا،

كه به  تهمت هايياز  االله متعال در بيان برائت عيسي  .اند نداشتهخداوندي را صفات 
  فرمود:  ،او نسبت دادند

 m{z  y  x  w  v       u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  
      p  o  n  ml  k  j       i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |

  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  wv  u  t  s   r  q
  »  º¹      ¸  ¶      µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬    «  ª©  ¨  §

À  ¿  ¾           ½  ¼l          ]117–116:همائد[  
گويد: اي عيسي پسر مريم! آيا تو به مردم  آن گاه كه االله متعال مي -  ه ياد آورب –و  « 
و ما دو نفر را نيز  - ديگر بدانيد  يخدا دو را هم اي كه جز االله متعال، من و مادرم گفته

  . .باشيمانند و  دانم كه داراي شريك آن مي منزهّ از را تو: گويد مي عيسي  . -پرستش كنيد؟
اگر آن   . حق من نيست - كه وظيفه و بخواهم، و  -كه چيزي را بگويم نيست سزاوار من 
از راز درون من  -ظاهر گفتار من  برعلاوه  -تو   . گمان تو از آن آگاهي بي ،را گفته باشم

 ،داري چه بر من پنهان مي از آن -چون انساني بيش نيستم  - هم باخبري، ولي من 
چه را كه  مگر آن ،ام من به آنان چيزي نگفته را مي داني. ها نازيرا تو رازها و نه  . خبرم بي

كه پروردگار من  ،اين كه جز االله متعال را نپرستيد -و آن  -اي  مرا به گفتن آن فرمان داده
من تا   . -يم هست و شما را آفريده است و همه بندگان اواوست كه من و  - و شما است 

ايشان اطلاّع داشتم و هنگامي كه مرا ميراندي، تنها تو از  ،آن زمان كه در ميان آنان بودم

                                           
 )3/117(المصابيح  مشكاةر.ك:  .آمده است ،روايت كردهرا  آنكه مسلم  ،حديثي ثابت اين هم در -1
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آگاه هر چيزي  ازو تو  - اي  يدهدو اعمال و افكارشان را  -اي  مراقب و ناظر ايشان بوده
  ». هستي

-جمع مي ها انسانجايي كه همگي در  است، اين سخن عيسي در روز حشر بزرگ  

به كه نصاري  را و تهمت هايي ها اين كلام راست و درستي است كه همه دروغشوند. 
ي از گروهزيرا  كند. دهند، را باطل و نابود مي مي نسبت ،عيسي بن مريم ،بنده و رسول االله

پناه بر االله متعال  - در شكم مريم قرار گرفت ،كه همان عيسي مسيح استخدا آنان گفتند: 
  :گمراهياين از 

 m  c  b  a  `_  ^  ]   \  [    Z  Y  X  W  V
  d  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    j  ih  g  f   e

     y  x  w  vl ]72:همائد[ 

همان  خدا، -در عيسي حلول كرده است و  خدا -گويند:  گمان كساني كافرند كه مي بي « 
     ». مسيح پسر مريم است

  ت:اسخدايان سه گانه  گفتند: او سومينِگروه ديگري از ايشان و 

 m_  ~  }  |  {    l  k  ji     h   g  f   e  d  cb  a  `
    u  t   s       r  q   p  o  n  ml ]73:همائد[  

  .»است!خدا يكي از سه خداوند گويند:  گمان كساني كافرند كه مي بي « 
گويند  چه مى او پاك و منزه است و از آن -است، خدسوم گفتند: او پسر گروه و 

  :والاتر است ياربس

 m ¡  �  ~   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢l ]:89–88مريم[  
فرزندي براي خود  گسترده مهر،گويند: االله  مي -يهوديان و مسيحيان و مشركان  - « 

  » . يديگو ميناپسندي برگرفته است! واقعاً چيز بسيار زشت و 
و با اين  مرتكب شدندو زياده روي بسياري ي عيسي غلو  نصاري دربارهبه تحقيق، 

ترين و زشت ترين ناسزا  مرتكب بزرگ ،و اغراق آميز نسبت به االله متعالافراطي سخن 
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و در  وند متعال از كرسي عظمت خود فرود آمداخد« كنند كه:  ادعا مي وگويي شدند 
ها  شكم زني قرار گرفت و مدت زماني را در ميان خون عادت ماهيانه و در تاريكي روده

شود،  كم بزرگ مي كودكي شير خوار متولّد و كمعنوان ه ها بسر برد، سپس ب و زير دنده
، استجست و خيز در ها  همراه بچهبه و  كند ادرار ميآشامد،  خورد مي كند، مي گريه مي

 ،گيرد، موقع ختنه را ياد مي ملزوماترود،  سپس در ميان فرزندان يهود به مكتب مي
رد او از جايي به كنند به ط كنند، سپس يهود شروع مي گاهش را قطع مي پوست ختنه

ي چشانند، و تاج جاي ديگر، سپس او را دستگير كرده و انواع خواري و ذلّت را به او مي
كنند،  ميزين و برگ سوار ون دگذارند، او را سوار بر مركبي ب بر روي سرش مي از خار

آب زنند و  او را مي يدهند و با مشت و سيل يسوي چوب صليب سوق مه بعد او را ب
، آنگاه او را بر آن مركب سوار كنند اطرافش را احاطه مي ،صورتش مي پاشندبه دهان 

آيد، با طناب دست و پاهايش را محكم  كنند، كه قلب و جان از آن به لرزه در مي مي
بطوري كه گوشت بدنش پاره و  ،كوبند بندند و با ميخ بر دست و پايش مي مي

دهد و  ت فرياد و داد و ناله سر ميشود و در تمام اين حالا يهايش خُرد م نااستخو
  كند. گويد: به من رحم كنيد، ولي كسي به او رحم نمي مي

و آن ذاتي كه هر  ها آسمانزمين و  اين بود مدبر جهان هستي و ،ها آري به پندار آن
هايشان را همه روزه از او طلب  خواسته ،قرار دارد ها آسماندر زمين و كه  سك آن
هاي  ها و سنگ ن و امور به خود را دارد، سپس مرده و در زير صخرهكنند، هر روز شأ مي

سوي ه خارا مدفون گرديد، سپس بعد از همه اين اتفّاقات از قبر برخاست و باري ديگر ب
  1»و بر كرسي خداوندي خويش تكيه زد!!  عرش و ملك صعود كرد

بدتر و  ،بت دادندنس ،ش و ناسزايي از اين ناسزايي كه به االله جلّ و جلالهحپس چه ف
  زشت تر است و كدامين گمراهي از اين بالاترست!.

  كمال بشري
دارند، هم از لحاظ آفرينش و هم از زيادي هاي  با هم تفاوت ها انسان ،بدون شك

                                           
 )479(الجامع الفريد صر.ك:  .هدايت الحياري -1
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، اند داراي زيبايي و جمال ها انسانبرخي  ؛داديخداخلُق و خو و استعدادهاي  لحاظ
داراي دو چشم بسياري هم اي يك چشم و دار بعضينابينا،  عده اي برخي زشتند،

و هم از  قدرت بينايي لحاظ ،  هم ازي هستندداراي بينايي متفاوت نيزهستند، افراد بينا 
كم شنوا يا شنوا هستند، به  گروهي گونه كه برخي ناشنوا و ها، همان لحاظ زيبايي چشم

  تند.بي مروت هسعده اي همان نسبت هم برخي داراي مروت و همت عالي و
كمال انساني  در اوج ي بارز و ترين صورت نمونهدر بالا ،يقيناً انبياء و رسولان الهي

 بي ترديدها را خود برگزيده و براي خويش پرورش داده، پس  هستند، چون االله متعال آن
  است:ترين اخلاق و بهترين قريحه را برگزيده نيكو ،يي با پاكترين قلبها انسان

 mº  ¹  ¸  ¶   µ  ´    Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
           Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ

  Ól     ]:124انعام[ 

رسالت خويش را  -چه كسي را براي پيامبري انتخاب و  - داند كه  االله متعال بهتر مي « 
  »به عهده كسي بگذارد.

  كمال در خلقت ظاهري
گونه كه بني  بر حذر داشته، همان صرسول االله و آزار را از اذيت ا االله متعال م

  :اسرائيل موسي را آزار  دادند

 m  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i h  g  f  e  d  c
l        ]:69أحزاب[   

موسي را آزار  -با گفتن سخنان ناروا  -اي مؤمنان! همانند كساني نباشيد كه  « 
پاك و بي  ،گفتند چه مي  متعال او را از آنو االله -و رنجيده و آزرده كردند  - رساندند 

  » . قدر و صاحب منزلت بود كرد و او در پيشگاه االله متعال گران گناه



 95  پيامبران و رسالت الهي

عيب و به  موسي با متهم كردنبني اسرائل كه ده مورفبراي ما بيان  ص رسول االله
روايت ابوهريره از  1در صحيح بخاري ، به او آزار مي رساندند.نقص در خلقت ظاهري

  رسول االله فرمود: ست كه ا
ه شئٌ استحياءً منه, فآذاه من آذاه من بني « إنّ موسي كان رجلاً حييّاً ستّيراً لا يُري من جلدِ

ا آفة, و إنّ  رة  و إمّ ا أُدْ ا برص, و إمّ اسرائيل, فقالوا ما يستتر هذا التّسترّ إلاّ من عيب بجلده: أمّ
سي, فخلا يوماً وحده, فوضع ثيابه علي الحجر, ثمّ اغتسل, االله متعال أراد أن يبرئه, ممّا قالوا لمو

فلماّ فرغ أقبل إلي ثيابه ليأخذها, و إنّ الحجر عدا بثوبه, فأخذ موسي عصاه عرياناً أحسن ما 
خلق االله متعال, و أبرأه ممّا يقولون, و قام الحجر, فأخذ ثوبه فلبسه, و طفق بالحجر ضرباً 

, فذلك قولهبعصاه, فواالله متعال إنّ بالح اً من أثر ضربه, ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بَ   :جر لندْ

  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i        h  g  f  e  d  c « .   
مردي خجالتي و اهل حيا بود، خيلي بدن خود را از ديد ديگران پوشيده  موسي «

 گفتند: اين ،بودند آزارشاسرائيل كه در پي اذيت و  از بنيبرخي بنابراين   داشت، نگه مي
حتماً به خاطر عيبي است كه بر بدنش  ،كه كسي بدنش را نبيند ،همه مخفي كاري موسي

ولي االله متعال خواست او را از  دارد؛ و يا آفت ديگري 3يا پيسي، يا فتق بيضه 2؛هست
 هايش را در آورد كه روزي در محلّي خلوت لباس كند، تا اينپاك  ،به نقص بدنياتهام 

مي خواست لباس هايش را شد و آبتني تمام و روي سنگي گذاشت كه آبتني كند، وقتي 
به دنبال  ،ايش را بر داشت با بدني عريان و زيباصهايش را ربود، ع سنگ لباس بپوشد،
او كه و فهميدند بني اسرائيل او را ديدند و لباس هايش دويد؛ در همين هنگام سنگ 
و سنگ در  پاك و بي گناه گرداندتعال او را از آن تهمت ندارد، پس االله مظاهري عيب 

 هبا عصا شروع كرد بسپس  .ايش را برداشت و پوشيده آن موقع ايستاد و موسي لباس
بر روي  ،سه يا چهار يا پنج ضربهبه تعداد ها  اثر ضربه ،زدن سنگ، و به االله متعال سوگند

                                           
 )6/437(نگان كن به فتح الباري ر.ك:  .روايت بخاري 1-
 .است ها جايز بوده عريان بودن بدن در در شريعت آنكه،  ايناست به  اي اين اشاره -2
 ضم همزه وسكون دال. با -3
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  عال فرمود:اين است معني اين آيه كه االله مت ؛سنگ نمايان شد

  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i        h  g  f  e  d  c    
 پيامبرانكه  شود ميحديث معلوم اين  از«ي حديث مي فرمايد:  ابن حجر در دنباله

اند و هركس  قرار داشتهبشري كمال اوج در  ،هم از لحاظ آفرينش و هم از لحاظ اخلاق
او را آزار رسانده است و بيم آن مي رود كه در واقع  ،نقصي را به پيامبر نسبت دهد

  1»مرتكب كفر شده باشد

  هاي ظاهري گوناگون هستند صورت
نيست كه همه معني اين  ، بهبودندكامل پيامبران از لحاظ جسمي : شود ميوقتي گفته 

آور و شگفت انگيز  حيرت كه اند، چون كمال و زيبايي داراي يك شكل و صورت بوده
هاي بي نظير آفريدگار  اين تنوع هم يكي از نوآوري ووناگون است متنوع و گباشد، 

  واحد أحد و از جمله كمال مطلق و قدرت بي نهايت اوست.
فرمايد:  و مي كرده برخي از انبياء و رسولان را براي ما توصيف صرسول االله 

   . »است 2شنوءةموسي را ديدم كه گويي از مردان  ،شبي كه براي اسراء برده شدم«
 خواهد آمد.پيامبري نيست و او فرود  ،ميان من و او«فرمود: نيز  درباره ي عيسي 

مردي است متوسط، با رنگ سرخ وسفيد، در دو  ؛بشناسيد ،وقتي كه او را مشاهده كرديد
  3»اگر چه خيس هم نيست ،ريزد آيد، گويي آب از سرش مي لباس زرد كم رنگ فرود مي

از «را اينگونه براي ما توصيف مي كنند:  صاالله رسول  ،همچنين اصحاب بزرگوار
هايش  نه زياد بلند و نه كوتاه، ميان شانه از هر كسي زيباتر بود....،تناسب،لحاظ قيافه و 

ي سياه، داراي يها هايش نرم و صاف، رنگ مويش بسيار سياه، با چشم ، گونههگشاد
گذاشت، گودي كف  پا قدم مي تمامي اب ،گذاشت زمين مي مژگان بلند و زيبا، وقتي پا بر

                                           
 )6/438(فتح الباري  -1
 اي است در يمن.  )، وشنوءه قبيله6/428(فتح الباري ر.ك:  .صحيح بخاري  -2
 )5/90(روايت ابوداود و احمد(صحيح الجامع   -3
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گويي يك  از زيبايي، ،داشت هايش بر مي بايش را از روي شانهعپا نداشت، وقتي كه 
  1»قالب نقره است 

  كمال در اخلاق 
مستحق بودند پروردگار  قرار داشتند و بالاييانبياي الهي در اخلاق هم در سطح 

گونه مدح و ستايش  را اين گونه كه ابراهيم خليل  ها را بستايد، همان هستي آن
  فرمود:

 m  p  o  n    m  ll ]:75هود[  
  »بود -به سوى خدا-كننده  زيرا ابراهيم بردبار و نرمدل و بازگشت«

  را وصف مي كند:  -عليه السلام –گونه موسي  اين شنزد پدرعيب، شدختر 

 m ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {        z  yl]:26قصص[ 

چرا كه بهترين كسي را   . به كار گيرگفت: اي پدر من! او را  - دختر  -يكي از آن دو  « 
  » . كار باشد شخصي است كه نيرومند و درست به كار گيري،كه بايد 

  ستايش فرمود:  هرا به صداقت در وعد  گونه كه االله متعال اسماعيل همان

 m  \  [  Z   Y  X             W      V  UT  S  R   Ql ]:54مريم[  
  ».اى پيامبر بود وعده و فرستاده زيرا كه او درست ،و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن«

سه تأكيد، آن را بيان فرموده را عظيم و بزرگوار توصيف و با  صو اخلاق پيامبر 
بر » لام تأكيد «تأكيد و داخل كردن » إنَّ«شروع جمله با  ،و قلم» ن«به  خوردن قسماست: 
  :خبر

 m |  {  zy   j  i  h  g  f  e   d      c  b    a  `  _  ~   }
   o  n  m     l  kl        ]:4 –1قلم[  

                                           
 )4/199(الجامع ر.ك: روايت بيهقي،   -1
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نويسند! در سايه نعمت و لطف  سوگند به قلم! و قسم به چيزي كه مي  . نون « 
تو داراي خوي   . هستي بي پايانتو داراي پاداش بزرگ و   . پروردگارت، تو ديوانه نيستي

     . هستي -فات پسنديده و افعال حميده يعني ص -سترگ 
 شهره آفاق كرد،كه االله متعال آن را  صهاي والاي رسول االله  از جمله اخلاق
  فطري ايشان بود:مهرباني و عطوفت 

 m  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
    ª  ©    ¨l ]128:هتوب[ 

تان آمده  به سوي -  ها انسان –، از خود شما -  بنام محمد –گمان پيغمبري  بي « 
  . آيد هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي  . است

ورزد و اصرار به هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان داراي محبت و  به شما عشق مي
   . لطف فراوان و بسيار است

ن صفوان بن اميه با .م داشتتأثير بسزايي در هدايت و تربيت مردوالا و اين اخلاق 
بس  يبخشش ،بودتر ي مردم نزد من منفور در حالي كه رسول االله از همه«گويد:  مي

امام مسلم اين را در صحيح » ، تا اينكه از هر كسي بيشتر دوستش داشتم،داد بزرگ به من
  .است روايت كرده خود

ر خواست كمك مردي از رسول االله د«در صحيح مسلم آمده است كه:  هم چنين،
ي دو كوه را اشغال كرده بود،  اي گوسفند به او بخشيد كه فاصله كرد، بنابراين رمه مالي

مال  آن گونهد سپس آن مرد نزد قوم خود برگشت و گفت: اسلام بياوريد، واقعاً محم
  ».بخشد كه هرگز باكي از فقر ندارد مي

، قطعاً مردم از استالهي  يتاگر پيامبران از چنين كمالي برخوردار نبودند كه موهب
شدند، زيرا مردم با رضايت از كسي كه نقص فراوان  روي ميل تسليم و پيرو ايشان نمي

  كنند. نميپيروي  ،داشته، و از فضايل اندكي برخوردار باشد
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  دبودنبهترين نسب داراي پيامبران 
از نوه  ،از نوح پيامبران بعد همههستند، زيرا  يپيامبران داراي انساب والا و بزرگوار

  از نسل او بودند، االله متعال مي فرمايد: ،او هستند و همه پيامبران بعد از ابراهيم نسلو 

 m   lk  j  ih   g  f  e  d    c  b  a  `
 o  n  ml  ]:26حديد[  

 ،آناننسل ايم و در  روانه كرده -پيغمبر، و به سوي مردم  -ما نوح و ابراهيم را  « 
  را قرار داديم. - ي آسماني، از جمله تورات و انجيل و زبور و قرآن -ا ه نبوت و كتاب
برترين مردم  ،پيامبران را از ميان كساني برگزيد كه در نسب ،االله سبحان ،از اين رو

  فرمود:كند كه ايشان  روايت مي صرسول االله بخاري از بودند، 
, حتّي كنتُ م«   1»ن القرنِ الّذي كنتُ منهبُعثتُ من خيرِ قرون بني آدم قرناً فقرناً

برگزيده شده تا به اين قرن رسيد كه به  ها نسب من در هر قرني از ميان بهترين«
  »پيامبري مبعوث شدم.

  فرمود:  صآمده است كه رسول االله نيز در مسند احمد و سنن ترمذي 
بْدِ المُْطَّلِبِ إِنَّ االلهََّ« نِ عَ بْدِ االلهَِّ بْ نُ عَ دُ بْ َمَّ ِ  تعالي أَنَا محُ يرْ لَنِي فيِ خَ عَ َلْقَ فَجَ لَقَ الخْ مْ  ثمّ  همخَ هُ لَ عَ جَ

 ِ يرْ نِي فيِ خَ لَ عَ ِ فَجَ تَينْ قَ ةٍ  همفِرْ قَ نِي فيِ  ثمّ جعلهمفِرْ لَ عَ بَائِلَ فَجَ ةٍ  خيرهمقَ بِيلَ ا ثمّ قَ يُوتً مْ بُ هُ لَ عَ جَ
 ُ يرْ خَ يْتًا وَ مْ بَ كُ ُ يرْ أَنَا خَ يْتًا فَ مْ بَ هِ ِ يرْ نِي فيِ خَ لَ عَ افَجَ سً فْ مْ نَ  2»كُ

  رينتمحمد بن عبداالله بن عبدالمطلّب هستم، االله متعال انسان را آفريد و از به ،من«
تقسيم كرد و من از بهترين آن دو  گروهها را به دو  نسل مرا برگزيد، سپس آن ،ها انسان
خاب ها تقسيم شدند، باز هم من از ميان بهترين قبيله انت ه هستم، سپس مردم به قبيلهگرو
ام، سپس به خانواده تقسيم شدند كه من از بهترين خانواده هستم، پس من از لحاظ  شده

  »برترين شما هستم. ،خانواده و از جهت نفس و شخصيت

                                           
 )6/566(فتح الباري  ،روايت بخاري -1
 )2/22( الجامع صحيح  ،روايت احمد و ترمذي -2
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 صاست كه رسول االله شده در صحيح مسلم و سنن نسائي روايت هم چنين، 
عِ «فرمود:  ماَ لَدِ إِسْ نْ وَ ةَ مِ طَفَى كِنَانَ يْشٍ إِنَّ االلهََّ اصْ رَ نْ قُ طَفَى مِ اصْ ةَ وَ نْ كِنَانَ ا مِ شً يْ رَ طَفَى قُ اصْ يلَ وَ

مٍ  اشِ نِى هَ  ،قريش و از قريش ،بني كنانه و از بني كنانه ،از فرزندان اسماعيلخداوند «» بَ
  ».بني هاشم را برگزيد

  آزادگان دور از بردگي
انتخاب از بردگان آزادگي است و هيچ كدام  ،از جمله صفات كمال انبياء الهي

ي مقام  بردگي صفت نقص است و شايسته« گويد:  اند. سفاريني در اين مورد مي نشده
چنين  ،بردهبراي يك چون پيامبر شب و روز را مشغول دعوت مردم بود و  ؛نبوت نيست

دارند كه از  اكراهبردگي صفت نقص است و مردم ، علاوه بر اين ؛كاري امكان ندارد
 رهبر و پيشواي ،چنين نقص و عيبي باشد و قبول نمي كنند كسي پيروي كنند كه داراي

 پاكآثار كفر است و انبياء از آن منزهّ و  چون بردگي از ؛چنين افرادي باشند ها، آن
  1»هستند

  

  و توانايي هااستعدادها 
 فراست و انبياء از قدرت عقل و درك، هوش سرشار، زبان روشنگر، حاضر جوابي و

ي حمل رسالت آسماني، تبليغ آن  كه لازمه ،برخوردار بودندايي ها، و توان ااستعدادهديگر 
  و تربيت و رهبري كساني است كه پذيراي آن رسالت هستند.

حفظ  ،يك كلمهحتي بدون فراموشي  ،شد چه را به وي الهام مي آن صرسول االله 
  :كرد مي

 m    §  ¦   ¥l         ]:6اعلى[  
تو ديگر آن را  -و به تو خواهيم آموخت و - د ما قرآن را بر تو خواهيم خوان « 

  » . فراموش نخواهي كرد

                                           
 )2/265(ص  البهيّةلوامع الأنوار  -1
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ها را  آن ،عرضه كرده و در مقام استدلالدشمنان دين االله متعال را بر  ،بنابراين پيامبران
  :را ساكت كردبا همين كار، دشمنش ابراهيم خليل . گذاشتند و بي پاسخ ميكرده ساكت 

 m    i  h  g  f  e  dc   b  al ]258:هبقر[ 
  » . كند و االله متعال مردم ستمكار را هدايت نمي  . مبهوت شد ،پس آن مرد كافر « 

  :االله متعال در ادامه موضوع مجادله  ابراهيم با قومش فرمود

  m  SR    Q     P  O  N  Ml ]:83أنعام[  
به كار -قوم خود  در برابر -تا-ها را به ابراهيم عطا كرديم  ها دلائل ما بود كه آن ينا « 

او با   . داندبگيرد و غروب ستارگان و خورشيد و ماه را دليل بر الوهيت و وحدانيت ما 
هر كسي را   -كه همين دلائلِ كَوني بر آنان پيروز شد و برتري يافت، و اين سنتّ ما است

  »كه بخواهيم، مقامش را بالا مي بريم.
از آن بي پاسخ ماند و  ، فرعونكه تا اينداد  ميرا فرعون بي درنگ پاسخ موسي هم 

  روي آورد:نمايي  به تهديد و قدرتپس، 

 m            k      j  ih  g  f  e  d  c  b       a  `  _  ^  ]
      {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p       o  n  m    l

  k            j  i  hg  f  e  d  c  b   a  `   _  ~  }  |
  u  t  s  r  q  p  o  n   m  ll ]:29–23شعراء[  

كني و  كه اين همه از او صحبت مي -فرعون گفت: پروردگار جهانيان كيست  « 
چه ميان  و زمين و آن ها آسمانگفت: پروردگار  -؟ موسي داني خويشتن را فرستاده او مي
 .ق اين است كه گفتمجوئيد، ح و حقيقت را مي -داشته باشيد آن دو است، اگر شما يقين 

شنويد كه جز  گويد؟! مي اين مرد چه مي - شنويد  به اطرافيان خود گفت: آيا نمي - فرعون
گفت:  -گويد؟! موسي پس از اشاره به جهان كبير، اشاره به جهان صغير كرد و  ياوه نمي

 ،كه مردند و چون جاودانه نبودند - او پروردگار شما و پروردگار نياكان پيشين شماست
كه به  فرستاده ايگفت:  - سري همچنان ادامه داد و فرعون به خيره. االله متعال نبودند

گويد و  چرا كه سخنان پريشان مي-قطعاً ديوانه است!  ،سوي شما فرستاده شده است
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در پهنه  او گسترده و معرفتهاي االله  موسي باز هم به نشانه. داند ميخدا  ،جز مراكسي 
و  -و سيارات جهانستارگان –ت: او پروردگار طلوع و غروب گف - آفرينش اشاره كرد و

چنين چيزي را -انديشه مي كرديدي است كه در ميان آن دو قرار دارد، اگر يهمه چيزها
ها  در پرتو خرد، از روي نظام طلوع و غروب ستارگان و برنامه دقيق و اسرارآميز آن

 - جمله–ر كنى قطعا تو را از گفت اگر خدايى غير از من اختيا -فرعون. فهميديد مي
  .»زندانيان خواهم ساخت

  بندگي كامل االله متعالي  نمونه
الهي قدرت هاي و  استعدادهاكمال ظاهري و جسمي، اخلاق والا و كامل، به 
هست كه االله متعال پيامبران و هم  ي از كمالاينجا نوع ديگردر ، اشاره كرديم ،پيامبران

، آن تحققّ بخشيدن بندگي كامل االله متعال و يق بخشيدتوف ،را به كسب آنفرستادگانش 
  ست.شان ادر وجود

 يشخو رفتار، گفتار و اعتقاد بندگي االله متعال را بيشتر در ،كه انساناندازه به هر 
هر  ،و بر عكس كند صعود مياز نردبان كمالات انساني به همان اندازه، تحققّ بخشد، 

 هلاكت،سوي خواري و ه بيشتري داشته باشد، بيشتر ب ي اندازه از بندگي االله متعال فاصله
  كند. سقوط مي

شان در مسير  سراسر زندگي زيراپيامبران در اين ميدان هم گوي سبقت را ربودند، 
اين خاتم  .براي االله متعال سپري شد ،تحققّ بخشي به بندگي كامل و بدون قيد وشرط

» بنده«و والاترين جايگاه بهترين در را،  اواالله متعال است كه الأنبياء و سرور پيامبران 
  در مقام وحي و دريافت الهام او را اين چنين وصف فرمود:  و توصيف مي فرمايد

 m     p  o  n   m  ll ]:10نجم[  
  » . بايست وحي كند چه مي وحي كرد آن -محمد  -پس جبرئيل به بنده االله متعال  « 

  ايد: فرم و در مقام نازل شدن كتاب بر او مي

 m   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤l ]:1فرقان[  
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-  خود بنده بر را - باطل از حق سازندة جدا-  فرقان كه خداوندي است خجسته«
  ».باشد دهنده هشدار جهانيان براي تا كرد نازل -محمد

  و در مقام دعوت مي فرمايد: 

 m  y  x  w         v  u   t  s  r  q  pl     ]:19جن[  
و  -بر پاي ايستاد  - محمد -چون بنده االله متعال  -ن وحي شده است كه به م - « 

و به پرستش االله متعال پرداخت، كافران  - شروع به نماز و خواندن قرآن در آن كرد
  » . نزديك بود كه بر او هجوم آورندپيرامون او 
  اسراء و معراج فرمود: هنگام و در 

 m J     I     H  G  F  E  D  C  B  A    L  K
  V  U  T      S  RQ  P     O  N  Ml ]:1إسراء[  

اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصي، كه  پاك و منزه است ذاتي كه شبي بنده«
گمان االله   پيرامونش را پربركت نموديم، برد تا برخي از آياتمان را به او نشان دهيم. بي

  »شنواي بيناست.
آخرت  و رهبري مردم در دنيا شايسته صول االله رس ،ام و كاملمبا اين بندگي ت

شفاعت مي خواهند، درحالي از همه وقتي كه در محشر مردم از عيسي مسيح  ؛است
نزد محمد : «فرمايد مي  بودند، عيسي  پيامبران پيش از او، درخواست شفاعت كرده

  1»استگذشته دراي است االله متعال از گناه اول و آخرش  هبرويد كه او بند
رضي  –ي صديقه  عائشه نمادرمارا از زبان از بندگي كامل ايشان را نمونه اي اينك 

فدايت – خداعرض كردم: اي رسول «فرمايد:  مي . ايشان كنيم ميبيان  -االله متعال عنها
قدر بسوي زمين پايين  تر است، سرش را آن راحت انبرايت ،يدغذا بخورتكيه زده  -شوم

                                           
 )157(ص الطحاوية عقيدةمتفق عليه، تخريج شرح  -1
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شانيش به زمين بخورد و فرمود: نه، بلكه مانند بردگان غذا كه نزديك بود پي ،آورد
  1»نشينم ها مي خورم و همچون آن مي

  انگيمرد
اين بود كه همه را در  ،بخشيد فرستادگانشاز جمله كمالاتي كه االله متعال به همه 

 ،از ساختار منحصر كردنموضوع اين  .ميان مردان برگزيد و از زنان پيامبري انتخاب نكرد
  ي فرمايد: مكه  ، آن گاهاستروشن اين آيه در 

 m  sr  q  p       o  n  m  ll        ]:7انبياء[  
نيز تنها پيش از تو  - بلكه   ، تنها تو نيستي كه پيغمبري و در عين حال انسان - « 

  » . وحي كرديم -دين آسماني را  - گيختيم كه بديشان انمرداني را بر
   

  ندن همه مرد بودراچرا پيامب
حكمت ها را كه چنين مقامي آن  داردهايي  حكمت ،مردانبين انتخاب پيامبران از 

  جمله:آن ، از كند ايجاب مي
مردان و پيامبر بايد  ،كه دعوت شايع و فراگير باشدكند  ايجاب ميمقام رسالت  - 1

 زنان را مورد خطاب قرار دهد، در نهان و آشكار با مردم برخورد و ملاقات داشته باشد،
دشمنان و مقابله كند، با مبارزه در همه جاي زمين گشت و گذار كند، با تكذيب كنندگان 

 جنگ را بر عهده گيردفرماندهي ي دليل بپردازد، لشكر و نيرو تهيه كند،  به جدال و ارائه
   . اين كارها جز با شخصيت مردان متناسب نيست يتمام؛ آتش افروزي كند و

 وها امر و نهي كند  در بين آنرهبر پيروانش باشد، ايد رسول ب ،رسالت الهيدر  - 2
ترين صورت  توانند به كامل نمي ،ي زنان باشد عهده بر كار اگر اين .قاضي باشد و حاكم

   .كنند خودداري مي ،اي از پيروي و اطاعت زن د، چون عدهنآن را به اتمام برسان

                                           
 )122/ 1. ر.ك: صحيح الجامع الصغير(اند در الزهّد روايت كرده ،در شرح السن و ابن سعد و امام احمد ،بغوي -1
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لذا تر است،  كاملاز زنانه  پيش از اين بيان شد، ويژگي هاي مردانههمانطور كه  - 3
  است: دهنموزنان را به مردان واگذار  يسرپرستاالله متعال 

 m  D  C  B  Al ]:34نساء[ 

  .»مردان سرپرست زنانند«
  است. خبر داده ،از نقص دين و عقل زن نيز صرسول االله 

كنار از وظايف و كارهاي مهم را بسياري شود كه  بر زن عارض ميحالاتي  - 4
اين  .زايمان و دوران پس از آن و ، حاملگي،)حيض(، مانند عادت ماهيانه ردگذا مي

به همراه دارد، علاوه بر مشكلاتي كه در هايي هاي رواني و درد و رنج  نابحر موارد،
همه اينها مانع و سد راه انجام  .آيد برايش پيش مي فرزندانرابطه با پرورش و تربيت 

  ستند.ه ،وظايف و تكاليف رسالت الهي

  نبوت زنان
كه ، اعتقاد دارند 1برخي از اهل علم مانند ابو الحسن اشعري، امام قرطبي و ابن حزم

  2است. بخشيده نيزنعمت نبوت را به برخي از زنان  ،االله متعال
و  اتفاق دارند، بر نبوت مريم است زن هم مبعوث شده پيامبر ،گويند كساني كه مي

  .دننسبت مي دهنيز هاجر و آسيه  ،ساره، مادر موسي ،واءها نبوت را به ح برخي از آن
مورد اعتراض قرار  ،ي انحصار رسالت در مردان اين دسته از علما وقتي كه با آيه

 منحصر به مردان است، »رسالت«گويند: ما در اين مورد مخالفتي نداريم كه  مي ،گيرند مي
موانعي ن او نبوت زنان چن نكردهرا در انحصار مردان معرفي » نبوت«اما نصوص قرآني 

زيرا نبوت گاهي منحصر به صاحب آن ؛ نداردكه پيش از اين در مورد رسالت گفته شد، 
  .نمايدكند و نيازي نيست به ديگران ابلاغ  خود بدان عمل ميو تنها است 

  دلايل اين دسته از علماء:اما 

                                           
 )2/266(  البهيّةوامع الأنوار لر.ك:  .نبي بود ،خواهر موسي و هارون ،كند يهود ادعا مي -1
 )2/266(  البهيّةو لوامع الأنوار  )473/ 6، 448 -6/447(فتح الباري  -2
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از جمله مادر  ؛دهد ر ميخب ،زناناز برخي به وحي از  ،اين است كه قرآندليل شان 
  :موسي

 m   ]   \  [      Z  Y  X  W  V  U  TS  R   Q     P     O  N
  e  d  c     b  a    `  _^l ]:7قصص[ 

ما به مادر موسي الهام كرديم كه موسي را شير بده و هنگامي كه بر او ترسيدي، وي  « 
گردانيم و از زمره  به تو باز ميرا به دريا بينداز و مترس و غمگين مباش كه ما او را 

   ». نمائيم پيغمبرانش مي
  :همچنين جبرئيل را نزد مريم فرستاد و با او به سخن پرداخت

 m           `  _  ~  }  |       {  z  y  x   w  v  u  t      s   r
  l  k  j  i  h  g   f  e   d  c  b  al]:19–17مريم[  

از هر نظر براي عبادت آماده  گاه او تا خلوت -شان افكند اي ميان خود و اي و پرده « 
در شكل انسان كامل او باشد، در اين هنگام فرشته خويش را به سوي او فرستاديم و 

 -سوء قصد  -گفت: من از  -مريم لرزان و هراسان -   . اي بر مريم ظاهر شد خوش قيافه
بترس كه من به االله متعال پناه  -ار هستي اگر پرهيزگ  . برم پناه مي ،مهرگسترده تو، به االله 
مترس كه من يكي از فرشتگان يزدانم و  -گفت:  - جبريل  .استياور بي كسان برده و او 

از نظر خلق و  - اي  به تو پسر پاكيزه -سبب شوم و  - پروردگارت مرا فرستاده است تا  -
  » . ببخشم -خوي و جسم و جان 

  رد خطاب قرار مي دهد و مي گويد:فرشته مريم را مودر جايي ديگر، 

 m  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r
  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �l ]:43 –42آل عمران[ 

هميشه خاشعانه به اطاعت و عبادت  - به شكرانه اين نعمت بزرگ  -اي مريم!  « 
ن نماز و با آنا -و با نمازگزاران به سجده و ركوع بپرداز  باشپروردگارت مشغول 

از جمله خبرهاي غيبي است كه آن را به تو  -چيزهائي كه گفته شد  -. اين -بخوان
كشي به درون آب يا  براي قرعه -هاي خود را  كنيم و تو در آن هنگام كه قلم وحي مي
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كدام يك سرپرستي مريم را  -روشن شود بر طبق قرعه  -افكندند تا  مي -  .  .  . اي و كيسه
 ،كشمكش داشتند -بر سر سرپرستي او  -بدان هنگام كه ميان خود  بر عهده گيرد و
   ». - رسد  و همه اينها از راه وحي به تو مي -حضور نداشتي 

فرماني ابو الحسن اشعري بر اين است كه فرشته از جانب االله متعال براي ابلاغ نظر 
ن كسي نبي بسوي هر كسي فرستاده شده باشد، چنيخبر دادن، امر و نهي يا مبني بر 

 تحقق يافتهبرخي ديگر، مادر موسي و مريم و مورد در اين چنين چيزي، اين  1.است
 رخ دادهساره، هاجر و آسيه مورد حواء گونه كه با نص صريح قرآن در  همان است.
  است.

استدلال جهان، از جانب االله متعال بر زنان ي مريم رو برتهمچنين به برگزيدن 
  .»تو را بر زنان جهان برترى داده است و« --  {z   }  |    :اند كرده

  نيز فرمود: صرسول االله 
انَ «  رَ مْ مَ بِنْتِ عِ يَ رْ نَ وَ مَ وْ عَ ةِ فِرْ أَ رَ يَةَ امْ اءِ إلاّ آسِ نَ النِّسَ لْ مِ مُ كْ ْ يَ لمَ ثِيرٌ وَ الِ كَ جَ نَ الرِّ لَ مِ مَ   2»كَ
و مريم  سيه زن فرعونآ بجز ،، ولي در ميان زناناند رسيدهل اكمبه از مردان بسياري «

  ».به كمال نرسيدند دختر عمران
  كسي كه به درجه كمال برسد، از پيامبران است..اند:  گفتهو 

  :اما پاسخ شان
كافي نيست و از چند جهت  ،ها براي اثبات نبوت زنان ذكر كردند دلايلي كه آن

  شوند: ميه نتپذيرف
و تماس با مردم  راهنماييور به تبليغ و انبياء مأم :كهرا نمي پذيريم ما اين ادعا  اول:

نبي و رسول  :گويد ي است كه مينظرايم  چه ما در اين باره انتخاب كرده بلكه آن ؛اند نبوده
با شريعت نبي، نبي با رسول تنها در اين است كه  تفاوتدر اين باره فرق ندارند، بلكه 

  رسول قبل از خود مبعوث مي شود.
                                           

 )447/ 6(فتح الباري  -1
 .متّفق عليه)، 3/118(المصابيح  مشكاة -2
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و  نيز مطرح استزن نبوت براي  ،مطرح شد ،زنورد رسالت در مانعي كه ومبنابراين 
  ها وظايف نبوت را بجا آورد. د آنوتواند با وج اين موانع آنقدر متعدد هستند كه زن نمي

در خواب و  ،شايد وحي االله متعال به مادر موسي و آسيه و ديگر زنان مذكور دوم:
  افتد. تفّاق ميرؤيا بوده باشد، كه اين امر براي غير انبياء هم ا

: هر كس مورد خطاب فرشته قرار گرفته هكرا نيز نمي پذيريم ما اين ادعا  سوم:
فرستد  اي را نزد كسي مي االله متعال فرشته«چون در حديث آمده است:  ؛نبي است ،باشد

كه بخاطر رضاي االله متعال به ديدار برادرش در شهر يا روستايي ديگر رفته، وقتي از 
گويد: چون او را براي رضاي االله  پرسد و آن شخص در پاسخ مي ميسبب ملاقاتش 

 بگويد:تا به او  فرستاده،كه االله متعال او را  دهد خبر ميمتعال دوست دارم، فرشته به او 
  .»را دوست داردتو  نيز جلّ شأنه،االله 

با  كه بعد از شفا يافتن فرشته و نابينا هم معروف است، يجذام ،رو داستان سه نفر گَ
 صهمچنين جبرئيل به ميان اصحاب آمد و با پرسيدن از رسول االله  .ها گفتگو كرد آن

دند و صدايش را ديكه صحابه او را بود در حالي اين داد،  آموزشها  امور دين را به آن
  1.شنيدند

در حالي است كه  در مورد نبوت ذي القرنين توقّف كرد، اين ص رسول االله چهارم:
  دهد: ميخبر  ،وحي االله متعال به اوقرآن در مورد 

 m    g    f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]l ]:86كهف[ 

در  - يا آنان را  -درباره ايشان روا دار: را يكي از دو كار - گفتيم: اي ذوالقرنين!  « 
دهي، و يا اين كه نسبت بديشان خوبي  عذاب مي - صورت ايمان نياوردن، با كشتن 

نمائي و به ارشاد ايشان همت  ت ايمان آوردن از آنان گذشت ميو در صور -كني  مي
  .»- گماري  مي

                                           
   ، جزء دومالأبرار الملائكةعالم ر.ك:  -1
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 ،دهند نصوصي كه در مورد برگزيده شدن مريم از جانب االله متعال خبر مي پنجم:
ها در بر ندارد، چون االله متعال در مورد برگزيده شدن  هيچ استدلالي را براي ادعاي آن

  است: غير انبياء هم نص صريح بيان فرموده

m  _   ^  ]  \  [  ZY   X  W  V   U  T  S
    a  `l ]:32فاطر[  

قرآن  -سپس كتاب  - هاي گذشته فرستاديم و  هاي پيشين را براي ملّت ما كتاب - « 
برخي از آنان به   . عطا كرديم -يعني امت محمدي  -را به بندگان برگزيده خود  -

اي از ايشان در پرتو توفيقات  روند، و دسته انهكنند و گروهي از ايشان مي خويشتن ستم مي
  » . واقعاً فضيلت بزرگي است - سبقت در خيرات  -اين   . ها پيشتازند در انجام نيكي ،الهي
كساني ايشان، برگزيد و در ميان آل جهانيان  آل ابراهيم و آل عمران را بر چنين هم 

  :هستند كه قطعاً انبياء نبودند

m  a  `  _  ~  }  |  f  e  d  c       bl ]33ل عمران:آ[ 
و  - از قبيل: اسماعيل و اسحاق و يعقوب  - االله متعال آدم و نوح و خاندان ابراهيم  « 

را از ميان جهانيان  -از قبيل: موسي و هارون و عيسي و مادرش مريم  -خاندان عمران 
  » . برگزيد

چنين  ،كنند ميدلالت زنان در حديثي كه بر انبياء بودن  ،»كمال«ي  از كلمه ششم:
نهايت هر چيز  چون كمال هم بر تمام بودن و هم به معني پايان و ؛آيد دليلي لازم نمي

پس مراد از آن رسيدن زنان به حد نهايت كمالات درتمام فضائل متعلقّ  ؛گردد مي اطلاق
  ست.ء اغير از كمال انبيا ،اينجادر به زنان مي باشد و كمال 

و اين  1از زنان كامل است خديجه كه ،ث نص صريح بر اين استدر چند حدي هفتم:
  ت.سبيانگر آن است كه كمال اينجا كمال نبوت ني

، غير و سرور زنان اهل بهشت  ةسيد ،كه فاطمه است در برخي احاديث آمده هشتم:

                                           
 )2/61( النّهايةو  البدايةر.ك:  است. اين حديث را روايت كرده ،ابن مردويه -1



 پيامبران و رسالت الهي      110

غير از مريم، از جمله مادر موسي زناني ي نبوت  و اين مقوله 1است ،مريم دختر عمران از
به فاطمه نبي نيست، در حالي كه در حديث ، قطعبه طور زيرا  ؛كند را باطل مي ،آسيهو 

برتر است، در اينصورت اگر زنان از همه  ،از مريم فاطمه، غيراست كه صراحت آمده 
  بودند. هر دو از فاطمه برتر مي ،مادر موسي و آسيه نبي بودند

 در يو خبر ستام مدح و ثناي اواست، در مق »ةصديق«كه  توصيف مريم به اين نهم:
  ، االله متعال هم مي فرمايد: مي باشد ي اووارفضل و بزرگ مورد

 m  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢
   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´³  ²  ±

  ¾l ]75:همائد[  
د و مادرش پيامبرانى آمده بودن -نيز–كه پيش از او  ،پيامبر بودتنها  ،مسيح پسر مريم«

  ...» خوردند هر دو غذا مى ،زنى بسيار راستگو بود
شد، ولي نه  وجود داشت، قطعاً با آن توصيف مي ةاگر اينجا توصيفي بالاتر ازصديق

  هم نيست. ،يك زنحتي از نبوت  يخبر ،حديث نبوي در قرآن و نه در
و نووي  تاس همچنين قاضي عياض از جمهور فقهاء نقل كرده كه مريم نبي نبوده

 بر اينرا نقل كرده اجماع نظر كند كه او  از امام الحرمين روايت مي ،هم در كتاب الأذكار
حسن  ، ازدهد ميآن را به جماعتي نسبت  »شرح المهذّب«در و  2ه استكه مريم نبي نبود

  3.نبي وجود ندارد ،جن در ميانبصري نقل شده كه فرمود: در ميان زنان و 
  

  

                                           
 )6/477(فتح الباري ر.ك: ، باشد ميو سند آن جيد است احمد روايت كرده  -1
 از آن اختلاف بوده باشد. پيش ياجماع ،كه كه علماي مخالف شناخته شد، مگر اين از اين پس ،شود اجماع درست نمي -2
 )473، 6/471(فتح الباري  -3
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  انبياء در ميان بشرامور منحصر به 

  وحي-1  
گونه  پيامبران را به وحي خود اختصاص داده است، همان ،ها انساناالله متعال در ميان 

  فرمايد: كه االله متعال مي

 m  è    ç  æ   å    äã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö
  î  í    ì  ë  ê  él  ]:110كهف[ 

و امتياز من اين است كه  -بگو: من فقط انساني همچون شما هستم  -اي پيغمبر!  - « 
   .»كه معبود شما يكي است شود و به من وحي مي - هستم من پيغمبر االله متعال

با ساير مردم فرق داشته باشند، از جمله پيامبران، تا در پي دارد اين وحي الهي اموري 
ها از  از فرشتگان، مطلّع كردن آن يگروه ن بااارتباط ايش ،صحبت االله متعال با برخي

  .از عالم غيبآگاه كردن يا و  گذشته يا آيندهبرخي امور غيب 
 يشانبيت المقدس و عروج امكه به از  ،صرسول االله معراج اسراء و جمله:  ناز آ

ي رفيع، ديدار با فرشتگان و انبياء، اطلاّع از بهشت و دوزخ و ها آسمانسوي ه ب
نيز  صرسول االله  از يدر حديث .ها ن در قبرها و شنيدن عذاب آني عذاب شدگا مشاهده

  آمده است:
» ِ برْ قَ ابَ الْ ذَ مْ عَ كُ عَ مِ سْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ تُ االلهََّ عَ وْ عَ دَ نُوا لَ افَ دَ لاَ أَنْ لاَ تَ وْ   1»لَ
را ها  خواستم كه عذاب آن يد، از االله متعال ميناين نبود كه مردگان را دفن نكبيم اگر «
  »ويد.بشن

  عصمت -2
  براي اين موضوع فصل مستقلي را اختصاص داده ام.

                                           
 ).5/75(صحيح الجامع الصغير  . ر.ك:و داودروايت مسلم و احمد و نسائي و اب - 1
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  بيدار است.ران چشمشان مي خوابد ولي قلبشان بپيام -3
 اين است كه چشم ،هايي كه االله متعال انبياء را بدان اختصاص داده و از جمله ويژگي

يث گونه كه انس بن مالك در حد شان هوشيار بود، همان خوابيد، ولي قلب شان مي
و  هوشيار بودولي قلبش  ،مي رفت به خواب صرسول االله چشم «اسراء مي فرمايد: 
  1»هوشيار استهايشان  ولي قلب، خوابد  ايشان ميه انبياء همه چشم

، 2بيان كرده استگونه كه ابن حجر  ي انس است، اما همان اين روايت اگر چه گفته
روايت صحيح هم از رسول االله شود. با  گفته نميشخصي چنين حرفي با رأي و نظر 

  منقول است كه فرمود: ص
» َ عاشرِ ُمْ إنّا مَ لُوبهُ نَامُ قُ لا تَ , وَ مْ يُنُهُ نَامُ أَعْ بِيَاءِ تَ    3. »الأنْ
در مورد  »رود. مان به خواب نميهاي خوابد، ولي قلب مان ميان ما پيامبران چشم«
  فرمود:نيز ش دخو

  4»إنّ عيني تنامان و لا ينام قلبي«
  ».هوشيار است خوابند، ولي قلبم دو چشم من مي انا،هم«

  هنگام وفات حق انتخاب پيامبران  -4
هاي منحصر به فرد انبياء اين است كه هنگام مرگ در انتخاب دنيا و  از جمله ويژگي

  فرمود:  شنيدم كه مي صاز رسول االله  :مي فرمايد شوند، عائشه  مي آخرت مخير
رَ « مْ بِيٍّ يَ نْ نَ ا مِ ةِ مَ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ َ الدُّ َ بَينْ يرِّ   5»ضُ إِلاَّ خُ
 ،بازگشت بسوي االله متعالو در بين انتخاب دنيا مرگ، بيماري بستر همه پيامبران در «

                                           
 )579/ 6(فتح الباري  -1
 قبلي، همان صفحه -2

 )1482صحيح بخاري، ( 3-
 )3/55(نگاه كن به صحيح الجامع الصغير . ر.ك: ابن سعد و ابن حبان روايت كرده اند  -4
  )2/316( الصحيحةسلسلة الأحاديث . ر.ك: روايت  بخاري و مسلم -5
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 صدر هنگام آخرين بيماري رسول االله  - كند كه  عائشه نقل مي -و  »شوند. مخير مي
  فرمود:  مي دا گرفتگي شديدي شد و شنيدم كهصدچار 
مَ مَ « عَ ينَ أَنْ ذِ ينَ  االلهعَ الَّ الحِِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ نْ النَّبِيِّينَ وَ مْ مِ يْهِ لَ   1»عَ
ها ارزاني داده شد، از پيامبران و صديقان و شهيدان  همراه با كساني كه نعمت به آن«

و داده اه بمرگ يا زندگي  انتخابحق  ،فهميدم جا بود كهعائشه فرمود: اين »و صالحان.
  است.  شده

مرگ انتخاب موسي براي اختيار دادن به در مبحث » عالم الملائكه«قبلاً نيز در كتاب 
يكي كه موجب بيرون آمدن  ،ي مرگ و سيلي زدن موسي به او از سوي فرشته ،يا زندگي

  ايم. دهنموچشمانش گشت، اين موضوع را مفصل بيان از 

  اند وند كه وفات يافتهش پيامبران تنها در جايي دفن مي -5
  از ويژگيهاي پيامبران بعد از مرگ موارد ذيل است: 

گونه  شود، همان دفن نمي  است، اينكه هيچ پيامبري جز در جايي كه وفات يافته اول:
  با نص صريح فرمود:  ص كه رسول االله

  »شود. نميدفن  ،هيچ پيامبري جز در جايي كه وفات يافته« 2»لم يقبر نبيّ إلاّ حيث يموت«
ي عائشه؛ همانجايي كه  در حجرهرا   ص رسول االله ،ي بزرگوار صحابه ،از اين رو
  دفن كردند. ،وفات يافت

  خورد را نميجسد پيامبران زمين  -6
دهد زمين  االله متعال اجازه نمي ،جهت اكرام و بزرگداشت به انبياء و رسولان

از  ،مد، باز هم جسم آن بزرگوارننجاااجسادشان را بخورد، هر اندازه زمان به طول بي
  آمده است: نيز حديث  پوسيدگي محفوظ است، در

                                           
 )8/255(الباري  فتح  -1
 )46/ 5(جامع صغير ر.ك: روايت امام احمد با سند صحيح  -2



 پيامبران و رسالت الهي      114

». بِيَاءِ ادَ الأَنْ سَ لَ أَجْ أْكُ ضِ أَنْ تَ لىَ الأَرْ مَ عَ رَّ   1»إِنَّ االلهََّ حَ
  »االله متعال بر زمين حرام كرده كه اجساد انبياء را از بين ببرد.«

داستان عجيب و غريبي را از ، 2»يه و النّهايهالبدا«ابن كثير در از جمله  ،تاريخ نويسان
 ،در منزل هرمزان ،وقتي شوشتر را فتح كرديم«يونس بن بكير نقل كرده اند كه گفت: 

 مصحفي قرارسرش  اي را بر روي آن گذاشته بودند، در كنار مردهكه ديم ديرختخوابي را 
 زبان بهست تا آن را خواكعب برديم، وي از  داده بودند، ما هم مصحف را نزد عمر 

صورت كه  به همان. من كه آن را خواندم ،و من اولين مرد عرب بودم ترجمه كردعربي 
  خواندم. ، آن راخوانم اين قرآن را مي

چه چيزي در آن بود؟ فرمود: سيره، امور و لحن هاي كلام «از ابو العاليه پرسيدم: 
  چه بعداً اتفّاق خواهد افتاد. شما و آن
جدا كرديد؟ گفت: در موقع روز سيزده قبر ه : با آن مرد روي رختخواب چگفتمبه او

، كرديم و قبرها را با خاك يكسان ،او را دفن ،حفر كرديم، وقتي كه شب فرا رسيد از هم
  3.كنيم و نتوانند وي را بيرون آورندپنهان تا او را از مردم 

در جواب ؟ بردند ز آن مياي ا و چه استفاده : چه اميدي به او داشتنداز او پرسيدم
  رختخواب را بيرون مي آوردند تا باران مي باريد. ،كرد گفت: وقتي خشكسالي بروز مي

  گفتند. : به نظر شما آن مرد چه كسي بود؟ گفت: او را دانيال ميسوال كردم
او را يافتيد؟ گفت: سيصد سال پيش از آن موقع  ش،از وفاتبعد گفتم: چند سال 

  وفات يافته بود.

                                           
 )6/488(: فتح الباري ر.كاند  صحت آن را تأييد كرده ديگران،روايت ابو داود و نسائي ، و ابن خزيمه و  -1
 )2/40البدايه و النّهايه ( -2
كنـد   دفن كردن اوست، فرق نمـي  ،چون احترام گذاشتن مردهكند،  دلالت ميزمان ن آن نابر بينش درست مسلم مورد، اين -3

 ،تا قبرش را دوباره نبش نكنندبود، به منظور مخفي كردنش از مردم  فنبي باشد يا غير نبي و قبرهاي متعددي كه حفر كردند
و بر روي  ندددا ميد و مراسم قرار اعياچون موجب اذيت و آزار رساندن به آن نبي بزرگوار است و گاهي هم قبرش را محل 

هـاي   كـه در بسـياري از سـرزمين     گونـه   شـدند، همـان   عازم آن مـي  ،كردند و به قصد تبركّ و دعا آرامگاهش مسجدي بنا مي
 كنند. چنين كاري مي ،اند منحرف شده ستكساني كه از راه را ،اسلامي
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موي پشت تار چند ريختن ؟ گفت: جز شد اتي بر آن مشاهده ميتغيير هگفتم: چ
از بين مي برد و نه  خاكنه  ،راپيامبران نكرده بود، مسلمّاً گوشت ديگري تغيير  ،سرش

  د.نخور حيوانات درنده مي
  تا ابو العاليه صحيح است.روايت : سند اين مي گويدابن كثير 

دانيال  يو ،بني اسرائيل و به گمان صحابهپيامبران  ازوي رسد كه  چنين به نظر مي
معلوم  .باقي ماند ويدانيال نبي را اسير كرد و در زندان  ،نبي بود، چون پادشاه فارس

 ، چون دانيال هشتيستبه سيصد سال درست ن ،هايي كه او را يافتند است كه تخمين آن
 پيامبراناز  ،درست بوده باشدشان  زيسته و در صورتي كه تخمين ،صد سال قبل از اسلام

وي بنابراين  است؛ نيامده ديگري هيچ پيامبر صو محمد  بين عيسي  زيرا ؛نبوده
 كساني كه جسم .استمورد قبول تر بيشولي نبي بودنش  ؛نه نبي، بوده ي صالحي بنده

 ش،همچنين وجود كتابي در كنار سر .هستند بماند، پيامبرمحفوظ  دگيشان از پوسي
بوده، زيرا امور غيبي پيامبران كند، بدون شك آن كتاب  را تأييد مي نظربودن اين راحج 

بني كه وي از  اينبه أكيد ما و تباشد وحي آسماني  فقط مي تواند ،مذكور در آن كتاب
  :مي باشدبه خاطر دو نكته است،  اسرائيل

ا توجه به ب شانايو كردند كه او دانيال نبي است  اصحاب بزرگوار گمان مي اول:
  نشانه هايي كه ذكر نشده است، به اين گمان رسيده اند.

، چون است زبان عبري بودهبه  وي،سر كنار  ده درشپيدا  رسد كتاب به نظر مي دوم:
  يهودي بود.و او پيش ازاين  ابي بن كعب آن را ترجمه كرد

  در قبرهايشان زنده هستند -7
 قبورهم في أحياء الأنبياء«ه فرمود: كشده روايت  صاز رسول االله  ،صحيحسند با 
روايت شده و نيز  1»آورند پيامبران در قبرهايشان زنده هستند و نماز به جا مي«». يصلون

تُ «فرمود:  صكه رسول االله  رْ رَ ائِمٌ  −مَ وَ قَ هُ َرِ وَ ثِيبِ الأَحمْ كَ نْدَ الْ َ بِى عِ ِ ةَ أُسرْ يْلَ ى لَ وسَ لىَ مُ عَ

                                           
 ) 2/414(صحيح الجامع ر.ك: اند  جماعت از انس روايت كرده -1
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هِ  ِ برْ لىِّ فىِ قَ به  شدر قبر ،»الكثيب الأحمر« كه درموسي را ديدم  ،ي كه به اسراء رفتمشب« »يُصَ
  1»نماز ايستاده بود

هريره روايت كرده كه رسول االله  وهمچنين مسلم در مورد داستان اسراء و معراج از اب
لىِّ «فرمود:  ص ائِمٌ يُصَ ى قَ وسَ ا مُ إِذَ بِيَاءِ فَ نَ الأَنْ ةٍ مِ َاعَ تُنِى فىِ جمَ أَيْ دْ رَ قَ مَ وَ يَ رْ نُ مَ ى ابْ يسَ ا عِ إِذَ  ... وَ
لاَمُ  − يْهِ السَّ لَ يمُ  −عَ اهِ رَ ا إِبْ إِذَ لىِّ ... وَ ائِمٌ يُصَ لاَمُ  −قَ يْهِ السَّ لَ لىِّ  −عَ ائِمٌ يُصَ  ».قَ

كه موسي و عيسي بن مريم و ابراهيم در حالي  ،خود را در ميان جمع پيامبران ديدم« 
  2...» . تاده بودند،به نماز ايس -عليهم السلام  –خليل 

  فصل ششم
  عصمت پيامبران

و همه و گناه معصوم هستند؟ آيا اين عصمت عام و فراگيراست اشتباه آيا پيامبران از 
  ؟ اينك به بيان اين موضوع مي پردازيم.شود ميچيز را شامل 

  و تبليغ رسالت دريافتمعصوم بودن در 
معصوم هستند و  ،رسالت الهيريافت دكه پيامبران در  ،اتفّاق امت اسلام بر اين است
. االله نسخ كندآن را چه االله متعال بخواهد  مگر آن ،كنند چيزي از وحي را فراموش نمي

كه به او وحي مي شده است،  را چه ضمانت فرموده كه رسول االله، آنخود متعال 
  با اراده االله متعال.مگر  فراموش نكرد،

 m    §  ¦   ¥l ]:6اعلى[ 

  » . را بر تو خواهيم خواند و تو ديگر آن را فراموش نخواهي كردما قرآن  «

                                           
/ 15(مسـلم شرح نووي بـر صـحيح   : )، و نيز1641كتاب الفضائل شماره (ر.ك: ، است حيح خود روايت كردهمسلم در ص -1

133( 
 )6/487(فتح الباري  -2
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  فرمايد:  ي او برعهده گرفته و مي االله متعال جمع آوري قرآن را در سينه

 m  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê
l ]:18–16قيامة[  

و آيات را عجولانه و  -مجنبان ه زبان به خواندن آن زدشتاب –به هنگام وحي قرآن  - « 
توانائي بخشيدن به  -و  - در سينه تو  -چرا كه گردآوردن قرآن   . -ن كآزمندانه تكرار م

 - توسط جبرئيل بر تو  - پس هرگاه ما قرآن را   . خواندن آن، كار ما است -زبان تو، براي 
  ». پيگيري و پيروي كن - آرام و آهسته  -خوانديم، تو خواندن آن را 

از وحي را كتمان  ذره اياز آنجا كه پيامبران در تبليغ رسالت معصوم هستند، هرگز 
و محال است كه خيانت  مي كردند، مرتكب خيانت مي شدندكتمان ؛ چون اگر اند نكرده

  از پيامبران سر زده باشد، االله متعال مي فرمايد: 

  m  z  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  
  d  c  b  a  `  _  ~}  |    {l ]67:همائد [  

چه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده  هر آن -االله، محمد مصطفي!  - اي فرستاده  « 
و آنان را  - برسان  -به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم  -است 

    .»اي نرسانده -به مردم  -رسالت االله متعال را  و اگر چنين نكني، - بدان دعوت كن 
به فرستاد، زيرا  ها وحي نمي االله متعال به آن ،چه كتمان يا تغييري در كار بود چنĤن

  شود: ي وحي و تغيير دهنده نازل مي و سزاي االله متعال بر كتمان كنندهطور قطع مجازات 

 m  d       c  b   a  ̀   _  ~  }  |  {     z       y  x  w   vl]ّ4–44:هحاق[  
ما دست راست او را   . نسبت مي دادما  هب ،به دروغ ،اي سخنان را اگر پيغمبر پاره « 
     ». كرديم سپس رگ دلش را پاره مي     گرفتيم مي

از وحي را فراموش نكنند و  ذره اي بخشي از عصمت اين است كه ،علاوه بر اين
   :گنجانده شده استآيه اين  در ،فراموشي در تبليغ معد

 m    §  ¦   ¥l ]:6اعلى[  



 پيامبران و رسالت الهي      118

  كند: پيامبران، در امر تبليغ، دلالت ميعصمت آياتي كه بر از جمله اين آيه، 

 m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl ]:4–3نجم[  
چيزي كه با خود آورده و با شما در  -آن   . گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي«

وحي  -از سوي االله متعال بدو  -ست كه جز وحي و پيامي ني -ميان نهاده است 
  » . گردد مي

  منافات ندارندعصمت اموري كه با 
وقتي   م خليليمنافي عصمت نيستند، مثلاً ابراه ،بشر و طبيعي سرشتي 1عوارض
اند و به  ها فرشته دانست كه آن نميبرند و  نميمهمانان او دست به غذا  مشاهده نمود

  ش راه يافت:دل هترس بهراسان شد و يشان از ا ،اند شكل انسان در آمده

 m  È       Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
    Ë   Ê     Él       ]:70هود[  

زنند، پيش  و لب به غذا نمي-كنند  هنگامي كه ديد آنان دست به سوي آن دراز نمي«
خواهند غذا  يخود فكر كرد كه دوست نيستند و سر جنگ دارند، اين است كه نم

 -ما  ،ترسنگفتند:   . و هراسي از آنان به دل راه داددور شد لذا از ايشان  -بخورند
  .»تا آنان را هلاك كنيم-ايم  به سوي قوم لوط روانه شده -يم وهست فرشتگان االله متعال

 علتي  و درباره و بردبار باشد روصب ،با اوهمراهي موسي به خضر وعده داد كه در 
 .را ذكر كند شو علّت دهد برايش توضيحخود خضر  كه اين تا ،نكند يسؤال ش،كارهاي
زيرا رفتارهاي عجيب و غيرقابل صبرش ادامه نداشت و كنترل را از دست داد، ولي 
 شدبه كارهاي خضر معترض مي مي پرسيد و  يهر دفعه سؤالو از او مشاهده كرد  قبولي

                                           
دهد و در صـورت نبـود آن، انسـان از دايـره انسـانيت،       منظور از عوارض، حالات و صفاتي است كه در انسان، روي مي -1

 اري، شاعر بودن و ... .شود؛ مثل رنگ سياه پوست، بيم خارج نمي
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داد و ميتذكرّ ي، خضر سبار بي تابي مو در هر و 1خواستو از او توجيه و توضيح مي
  گفت: مي

 m    J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al       ]:75كهف[  
   ».توانى همپاى من صبر كنى؟! گفت آيا به تو نگفتم كه هرگز نمى«

  راز كارهايش آشكار شد به موسي گفت: هنگامي كهو 

m     Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ël ]:82كهف[  
   ». ها را نداشتي ز و رمز كارهائي كه توانائي شكيبائي در برابر آناين بود را « 

موسي از ميعادگاه پروردگار به نزد قوم خود بازگشت و مشاهده كرد وقتي  ،همچنين
به شدت خشمگين شد و موي سر برادرش هارون را  ،كنند اي را پرستش مي كه گوساله

  :انداخت ،وي هدايت بودندگرفت و بطرف خود كشيد و لوحه هاي وحي را كه حا

 m  O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
   `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V    U  T  S  R  QP

    j   i  h  g  f  e  d  c  b  al]:150أعراف[  
به پيش قوم خود خشمگين و اندوهناك  - از مناجات  -هنگامي كه موسي  « 

آيا بر   . جانشينيِ مرا انجام داديد ،چه بد - من به مناجات  رفتن -بازگشت، گفت: پس از 
مبني بر انتظار رجوع من از ميعادگاه طور و مراعات پيمان خود با  -فرمان پرودگارتان 

را  - هارون  -سر برادرش  - موي  -نداخت و اشتاب ورزيديد؟ موسي الواح را  -من 
گفت: اي پسر  -هارون   . ديد قصر ميچرا كه او را م -گرفت و آن را به سوي خود كشيد 

مادرم! اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و نزديك بود مرا بكشند، پس دشمنان را به 
  » . پيشه مدان من شاد مكن و مرا از زمره قوم ستم

                                           
 عمداً سؤال كرد.باري ديگر، موسي فراموش كرد، ولي دو  خست،بار  -1
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االله متعال گوساله پرستي  قتيمانند مشاهده نيست، وبه خبر «در حديث آمده است: 
، بيندازدها را   لوحهآن قدر ناراحت و خشمگين نشد، كه او خبر داد، به  ،قوم موسي را

  1».شكستندآن لوحه ها لوحه ها را انداخت و  ،ولي چون با چشم خود كارشان را ديد

  آدم فراموشي و انكار
 فراموشي و انكار آدم يكي ديگر از حالات طبيعي كه با عصمت منافات ندارد، 

لَقَ «روايت كرده كه فرمود:  ص ابو هريره از رسول االله است. هُ  االلهلمََّا خَ رَ حَ ظَهْ سَ مَ مَ آدَ
يْنَيْ كُ  َ عَ لَ بَينْ عَ جَ ةِ وَ يَامَ قِ مِ الْ وْ تِهِ إِلىَ يَ يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ الِقُ وَ خَ ةٍ هُ مَ لُّ نَسَ هِ كُ رِ نْ ظَهْ طَ مِ قَ انٍ فَسَ لِّ إِنْسَ

لىَ  مْ عَ هُ ضَ رَ مَّ عَ نْ نُورٍ ثُ ا مِ بِيصً مْ وَ نْهُ أَ مِ رَ تُكَ فَ يَّ رِّ ءِ ذُ لاَ ؤُ الَ هَ ءِ قَ لاَ ؤُ نْ هَ بِّ مَ الَ أَيْ رَ قَ مَ فَ  آدَ
 ُ رِ الأْ نْ آخِ لٌ مِ جُ ا رَ ذَ الَ هَ قَ ا فَ ذَ نْ هَ بِّ مَ الَ أَيْ رَ قَ يْنَيْهِ فَ َ عَ ا بَينْ بِيصُ مَ بَهُ وَ جَ أَعْ مْ فَ نْهُ لاً مِ جُ مِ رَ مَ

الَ  قَ دُ فَ اوُ هُ دَ الُ لَ قَ تِكَ يُ يَّ رِّ نْ ذُ ي  مِ رِ مْ نْ عُ هُ مِ دْ بِّ زِ الَ أَيْ رَ نَةً قَ تِّينَ سَ الَ سِ هُ قَ رَ مْ لْتَ عُ عَ مْ جَ بِّ كَ رَ
نَ  ونَ سَ عُ بَ ي أَرْ رِ مْ نْ عُ بْقَ مِ ْ يَ لمَ الَ أَوَ قَ تِ فَ لَكُ المَْوْ هُ مَ اءَ مَ جَ رُ آدَ مْ َ عُ ماَّ قُضيِ لَ نَةً فَ بَعِينَ سَ ْ أَرْ لمَ الَ أَوَ ةً قَ

اوُ  نَكَ دَ ا ابْ طِهَ طِئَتْ تُعْ مُ فَخَ طِئَ آدَ خَ تُهُ وَ يَّ رِّ يَتْ ذُ نُسِّ مُ فَ َ آدَ نُسيِّ تُهُ وَ يَّ رِّ تْ ذُ دَ حَ مُ فَجَ دَ آدَ حَ الَ فَجَ دَ قَ
تُه يَّ رِّ   » ذُ
االله متعال از آدم  ،كه تا قيامترا  و جاني هر نفسو كرد لمس را آدم  االله متعال پشت«

ن چشمان هر كدام شعاعي از نور قرار و در بي نداز پشتش افتاد ،آفريند و نوه هايش مي
، عرض كرد: پروردگارا اينها كيستند؟ فرمود: اينها ذريه نشان دادآدم  هها را ب داد، سپس آن

او را  ،ي چشمانش ها مردي را مشاهد كرد كه فاصله هاي تو هستند، در ميان آن و نوه
د: مردي است از اين كيست؟ فرمو !اخدايو از او خوشش آمد، گفت: نمود شگفت زده 

او را داود گويند، پرسيد: چقدر عمر خواهد كرد؟ فرمود:  ،از فرزندان توآخر، امت 
 چهل سال از عمر مرا بر عمر او اضافه كن. وقتي كه عمر !اياخدشصت سال، عرض كرد: 

ي مرگ به سراغش آمد، آدم گفت: مگر چهل سال از عمرم  فرشتهو آدم به پايان رسيد 
؟ فرشته گفت: مگر آن را به فرزندت داود ندادي؟ آدم انكار كرد و است ندههنوز باقي نما

                                           
 )5/87(صحيح الجامع الصغير. ر.ك: اند احمد در المسند و طبراني در الأوسط با سند صحيح روايت كرده -1
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ي شده فراموشدچار فرزندانش هم ه بود و آدم فراموش كرد .فرزندانش هم انكار كردند
  1».آدم خطا كرد و فرزندانش هم خطا كردند بودند.

  دكشيآتش به را  ها پيامبري كه شهر مورچه
عصبانيت يكي از پيامبران در  ه،سر زدپيامبران، از  كهرفتارهاي اشتباهي از جمله 
دستور داد شهر مورچه ها اي بود كه آن پيامبر را گاز گرفته بود و آن پيامبر مورد مورچه

 صاز پيامبر نيز ابوهريره  .پس االله متعال او را مورد عتاب قرار داد را به آتش بكشند.
  روايت كرده كه فرمود: 

نَ « بِىٌّ مِ لَ نَ زَ َا  نَ رَ بهِ مَّ أَمَ ا ثُ تِهَ ْ نْ تحَ جَ مِ رِ أُخْ هِ فَ ازِ هَ رَ بِجِ أَمَ ةٌ فَ لَ تْهُ نَمْ غَ لَدَ ةٍ فَ رَ جَ ْتَ شَ بِيَاءِ تحَ الأَنْ
ى ا حَ أَوْ قَتْ فَ رِ أُحْ ةً  اللهَُّفَ دَ احِ ةً وَ لَ مْ لاَّ نَ يْهِ فَهَ   2.»إِلَ

او اي مورچه ولي ناگهان  تا استراحت كند، در زير درختي پياده شدپيامبران يكي از «
مورچه هاي زير درخت را هم بيرون  ند،را گزيد، پس فرمان داد با وسايلي كه داشت

مورچه را آتش زدند، سپس االله متعال به او وحي كرد: مگر تنها يك  آوردند و شهر
  را گاز نگرفت؟!. مورچه تو

  دو ركعت نماز ظهر به جاي چهار ركعت 
  كه فرمود: ابن سيرين از ابو هريره روايت مي كند 

ظهر يا عصر را به امامت اقامه كرد، دو ركعت را تمام كرد  نماز صرسول االله «
 ،تكيه زد ،چوبي كه در داخل مسجد بودستون سپس سلام داد، بعد برخاست و در كنار 

 فرو ، دست راستش را روي دست چپ گذاشت، انگشتانش را در همبودگويي عصباني 
شتابزده از  صحابپشت دست چپ گذاشت، اكرد، طرف راست رخسارش را روي 

ها  ميان آن هاي مسجد خارج شدند، گفتند: نماز كوتاه شده، ابوبكر و عمر هم در درب

                                           
بـر شـرط   آن را روايت كرده و  ،حاكم هم در المستدرك خود .: حديث صحيح استاستو گفته باشد  ميروايت ترمذي  -1

 )1/87( النّهايةو  البداية . ر.ك:استدانسته صحيح  ،مسلم
 )5/28(صحيح الجامع . نسائي أبوداود و ،بخاريبه روايت  -2
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، در ميان آن ؟چرا دو ركعت خواند ،ت نكردند از رسول االله سؤال كنندأولي جر ،بودند
آيا ! خداعرض كرد: اي رسول  ،ندگفت مي »ذواليدين«به او مردي بود كه  ت،عاجم

 است. نه فراموش كردم و نه كوتاه شده :؟ فرموداست فراموش كردي يا نماز كوتاه شده
بلا گويد؟ گفتند: بله.  طور است كه ذواليدين مي بعد خطاب به جماعت فرمود: آيا همان

قبله به نماز ايستاد و دو ركعت ترك شده را اقامه نمود، سپس السلام عليكم رو به  فاصله
به سجده رفت، بعد  از آن، ي نماز يا طولاني تر و مانند سجدهگفت  اكبر گفت، سپس االله

به سجده رفت دوباره  ،سر از سجده برداشت و تكبير گفت و مانند بار اول يا طولاني تر
شد: آيا بار ديگر هم سلام  گاهي از راوي حديث سؤال مي .و سر بر آورد و تكبير گفت

». : سپس سلام گفتاست ه عمران بن حصين گفتهگفت؟ گفت: به من خبر داده شده ك
اما در روايت مسلم گذاشتن دست روي  ،اين حديث متفق عليه بين بخاري و مسلم است

  است. دست و در هم كردن انگشتان روايت نشده
 ص  همراه با رسول االله: «از ابو هريره آمده است كه فرمود ،روايت احمد و مسلمدر 

مردي از بني سليم از جاي  .سلام گفت ،بعد از دو ركعتيشان ابه نماز ظهر ايستاديم، 
تا آخر » (... . آيا نماز كوتاه شده يا فراموش كردي؟ خدا!برخاست و گفت: اي رسول 

  )حديث
و است.  واقعه به حضور او و بعد از اسلام آوردنش بوده ،كه است بر اين ياين دليل

، او هم عرض كرد: »ردم و نه كوتاه شدهنه فراموش ك«در روايت متّفق عليه آمده است: 
ذو  ،كه كند بر اين اين دلالت مي .»گويم، فراموش كردي طور است كه مي ينهم ه،بل«
سخن  است، به دو ركعت منسوخ نشدهركعت، نماز از چهار  ،كه فهميد بعد از اين ،ليدينا

  1.سؤال نيست بو چيزي گفت كه جوا گفت
 است. مانند عادت ساير بشر تصريح فرموده ،خودي فراموشي  به پديده رسول االله 

  آمده است كه فرمود:  طور كه در روايت ابن مسعود از رسول االله   همان

                                           
آن در (نيل الأوطـار   حشرر.ك:  است. مجد ابن تيميه  برگرفته شده» منتقي الأخبار«از  ،گونه كه نقل شد نص روايت را آن -1
3/114( 
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ونِى« رُ كِّ ذَ يتُ فَ ا نَسِ إِذَ نَ , فَ وْ نْسَ ماَ تَ ى كَ ٌ أَنْسَ ا بَشرَ ماَ أَنَ إِنَّ   1»وَ
چيزي را شوم، وقتي كه  البته من هم بشر هستم و مانند شما دچار فراموشي مي«

  »فراموش كردم به يادم بياوريد.
  .ندرا بعد از فراموشي در يكي از نمازها بيان فرمودجمله اين  

  مي كننداشتباه   هي گا  در قضاوت هم
كنند، قضاوت درمورد آن د، تا وش ها عرضه مي كه بر آن حوادثيانبياء و پيامبران در 

بر حسب ظاهر  ي مردم تنها  ، مانند بقيهمطلع نيستندغيب كنند و از آنجا كه از  اجتهاد مي
قضاوت حق به و اشتباه كرده و گاهي هم در اجتهاد خود  كنند براز نظر ميقضيه ا

 داود، يعني قضاوت و توفيق الهي به پسريك اشتباه داود در  ،جملهآن كنند، از  نمي
  براي داوري درست در همان قضيه.نبي، سليمان 
  وايت مي كند كه فرمود:ر صهريره از رسول االله  واب
ا إِ «  بَتِهَ احِ هِ لِصَ ذِ الَتْ هَ قَ ا. فَ َ اهمُ دَ نِ إِحْ بَ بِابْ هَ ذَ ئْبُ فَ اءَ الذِّ ا جَ َ نَاهمُ ماَ ابْ هُ عَ انِ مَ أَتَ رَ يْنَماَ امْ ماَ بَ نَّ

دَ  اوُ تَا إِلىَ دَ مَ اكَ تَحَ . فَ نِكِ بَ بِابْ هَ ماَ ذَ  إِنَّ رَ الَتِ الأُخْ قَ . وَ نِكِ أَنْتِ بَ بِابْ هَ َ  ذَ برْ ضىَ بِهِ لِلْكُ قَ فَ
هُ بَ  قُّ ينِ أَشُ كِّ تُونِى بِالسِّ الَ ائْ قَ اهُ فَ تَ َ برَ أَخْ لاَمُ فَ ماَ السَّ يْهِ لَ دَ عَ اوُ نِ دَ نَ بْ يْماَ لَ لىَ سُ تَا عَ جَ رَ الَتِ فَخَ قَ . فَ ماَ يْنَكُ

 رَ غْ ضىَ بِهِ لِلصُّ قَ ا. فَ نُهَ وَ ابْ ُكَ االلهَُّ هُ حمَ رْ  لاَ يَ رَ غْ    »الصُّ
برداشت رفتند كه ناگهان گرگ يكي از پسران را  مي همراه با دو پسر خود راه دو زن«

و ديگري گفـت: نه، بلكه  هها به ديگري گفت: گرگ پسر تو را  برد ، يكي از آنو ربود
تر  د داود نبي رفتند و او هم به نفع زن بزرگزپس براي حل اختلاف نس را ربود،پسر تو 

سليمان گفت:  .دادند رايش شرحرا ب ماجراپسر داود رفتند و نزد سليمان  بعدداوري كرد، 
تر گفت: نه رحمت  زن كوچك .برايم چاقو بياوريد تا اين پسر را برايتان دو نصف كنم

ي زن  بنابراين حكم كرد كه بچه مال من نيست.چنين كاري نكن، بچه باد، بر تو خدا 

                                           
 )3/125نيل الأوطار ر.ك:  .اند جز ترمذي جماعت روايت كرده -1
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  1»ستا تر كوچك
 ة،ام سلماست. در روايتي توضيح داده  هم اين قضيه را به خوبي صرسول االله 

خصومتي را شنيد كه نزديك درب  صرسول االله كه:  كند مينقل  ،همسر رسول االله
  از منزل بيرون آمد و فرمود:  ه بود.افتاد حجره اش اتفاق

نْ بَ « تِهِ مِ جَّ َنَ بِحُ ونَ أَلحْ مْ أَنْ يَكُ كُ ضَ عْ لَّ بَ عَ لَ َّ وَ ونَ إِلىَ مُ ْتَصِ مْ تخَ َّا إِنَّكُ وٍ ممِ لىَ نَحْ هُ عَ أَقْضىِ لَ عْضٍ فَ
نَ  ةً مِ هُ بِهِ قِطْعَ طَعُ لَ ماَ أَقْ إِنَّ هُ فَ ذْ أْخُ لاَ يَ يْئًا فَ يهِ شَ قِّ أَخِ نْ حَ هُ مِ تُ لَ طَعْ نْ قَ نْهُ فَمَ عُ مِ مَ   »النَّارِ أَسْ

براي حل خصومتي نزد من مي آييد، ممكن  ،هرگاه .بشري هستم هم مانند شمامن «
به نفع او  ،گويد كه راست مي ماهرتر باشد و من به خيال اين ،در نطقز شما است يكي ا

پس هر كسي كه من حق مسلماني را اين گونه به او بدهم، در واقع قطعه كنم. بقضاوت 
  2»اي از آتش را به او داده ام، حال او مختار است كه آن را بردارد يا رها كند.

  صحيح اندمخالف نصوص  ،كنند ي ميرا از پيامبران نفحالات كه اين آنان 
ي معصوم بودن اين است كه هرگز انبياء دچار  لازمه :كنند ي اماميه ادعا مي شيعه
   3نگردند.بشري و حالات ض ترس و ديگر اعرااشتباه ، فراموشي

قرآن و سنّت را ارائه داديم كه بر از  ي،تبديلو قابل تأويل غير  دلايلما پيش از اين، 
كند، پس پايبند به قرآن و سنّت باش كه هدايت جز در آن  گاه دلالت ميخلاف اين ديد

  نيست.يافتني دو 
  

  دننسبت دادپيامبران كه يهود به  زشتيان، از گناهعصمت 
  اند، از جمله:  يهود اعمال زشتي را به انبياء و رسولان الهي نسبت داده

اسرائيل به پرستش آن  اي را ساخت و همراه با بني گوساله ،هارونخدا، پيامبر  - 1
  )1شماره، 32إصحاح ،سفر الخروج(پرداخت 

                                           
 )6/458صحيح بخاري، كتاب احاديث الأنبياء (فتح الباري  -1
 )5/107روايت بخاري ، كتاب المظالم، باب اثم من خاصم في الباطل، (فتح الباري  -2
 )79(عقائد الإماميه محمد رضا مظفر صر.ك:  -3
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ي  كسي كه مجسمهكند و بيان مي دارد كه،  اشاره مياين گمراهي يهود به قرآن نيز 
 و نه هارون. سامري بود ،ها ساخت براى آنرا  شد، از او شنيده ميكه صداى گاو ،  گوساله

  ها به مخالفت برخاست. هارون تنها كسي بود كه در اين ميان عليه آن
او و نيكي از هدايا تقديم نمود تا  عونهمسرش ساره را به فر ابراهيم خليل  - 2

  )14شماره  ،12إصحاح ،سفر تكوين(گردد. بهرمند 
بزرگوار دروغ پردازي كرد، در حالي كه قرآن پيامبر عليه آن  يهود اين گونه

فردي پادشاه مصر  :مي كندگونه بيان  به مصر را اين سرگذشت ورود ابراهيم 
زن را  ،كه داراي شوهر بودمييافت، هرگاه زن جوان و زيبايي را و بود  سركش و ستمگر

ي ساره از  وقتي كه درباره .رساند شوهرش را به قتل ميو  آورد به تصرّف خود در مي
خبر  صرسول االله  .خواهرم است، منظورش خواهر ديني بود :ابراهيم سؤال شد فرمود

آن سركش نزد به كه  و هنگامي حفظ كرداز تعرض فرعون ه كه االله متعال ساره را داد
  ورد.آنتوانست هيچ آزار و مزاحمتي برايش بوجود  ،رفت
مست شدن و زنا حد به پيامبر االله متعال لوط اهانت كرده اند و نوشيدن شراب تا  - 3

  )30شماره، 19 احإصح ،سفر تكوين (اند!!!... با دو دخترش را به او نسبت داده
مردم را به پاكي  ،در تمام عمرش بستند كه ياز چنين اتّهامي كه بر پيامبرپناه بر خدا 

 به كامل ،اما كينه توزي يهود ؛مبارزه كردپستي ها و ناهنچاري ها، دعوت كرد و عليه 
  .بادهم سر كشيد، پس لعنت االله متعال بر ظالمان  ها انسانترين 
نات خويشاوندان همسرش را به سرقت برد و پنهاني همراه با يعقوب گله و حيوا - 4

  )17شماره ، 31إصحاح  ،سفر تكوين(اش از آنجا خارج شد....  خانواده
از اين عمل زشت  با همسر پدرش يعقوب مرتكب زنا شد، يعقوب  ،راوبين - 5
  )32شماره ، 35إصحاح  ،سفر تكوين(ولي سكوت كرد....  ،شدباخبر 
سپس براي قتل آن مرد  .زنا كرد ،زن يكي از فرماندهان سپاه خودبا   داود - 6
اي ساخت، بعداً آن زن را به زنان خود ملحق كرد و سليمان نبي از آن زن متولدّ  حيله

  )1شماره ، 11إصحاح ، سفر تكوين(شد... 
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ها تن داد و  تنديسبت ها و آخر عمر از دين برگشت و به پرستش  سليمان در - 7
  )5شماره ، 11سفر الملوك اول، إصحاح (..  . عبد ساختيشان مابر

به  ،ها و گناهان بزرگي كه اين امت كينه توز زشتي ها،اين بود برخي از رسوايي 
اما  ي وارسته دور باد.ها انساناز اين  اين اوصاف زشت .اند پاك الهي نسبت دادهپيامبران 

زشت را به بهترين آفريدگان االله  يااين گونه كارهوقتي  ،بيمار و بد سرشت يها انسان
دهند، به طور قطع، گناهان و كارهاي زشت خود را، به راحتي توجيه  متعال، نسبت مي

  كنند. مي

  نسبت مي دهندپيامبران به  يزشت هايكارصليبي ها، 
به انبياي را  شتيكارهاي زها هم  آن .ها هم از يهود بهتر نيستند نصراني ،در اين مورد

كه حاوي  ،ي امروز دهند، آن هم با تأييد و تصديق تورات تحريف شده مي الهي نسبت
  جمله:آن از  .چه در انجيل محرّف موجود است علاوه بر آن .مطالب مذكور است

است كه جد  ،پسر داود ،آمده است كه عيسي از نسل سليمان، در انجيل متّي - 1
إصحاح متّي اول، (قوب است...كسي است كه زنا زاده و از يهوذا پسر يع ،فارض ،ايشان

  )10شماره 
آمده است كه يسوع در ميان انبوهي از ، 4شماره، 2و در انجيل يوحنّا إصحاح -2  

اين گونه توصيف مردم به مادرش اهانت كرد، اين كجا و توصيف قرآن كجا كه او را 
  كند: مي

 m    o  nl ]:بسيار نيكو كار نسبت به مادرم« ]32مريم«  
دزد و راهزن هستند....  ،دهد كه تمام پيامبران بني اسرائيل هادت مييسوع ش - 3

  )8شماره ، 10انجيل يوحنّا، إصحاح (
پيامبران انجيل هاي تحريف شده، نسبت به درياي توصيفات زشت  اي از اين قطره

نسبت چنين  1و پاك مي باشند. مبراّ ،و تهمت ها از آن افتراهااست . در حالي كه آنان، 

                                           
 )146(سلام ص محمد نبي الار.ك:  -1
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بودند و به االله متعال  ها انسانپيامبران پاكترين و برترين دور باد. به آن بزرگواران،  زشتيها
  ، گمراهند.كنند ف مييوصتين زشتي ه پاك االله متعال را بپيامبران كه كساني  ،سوگند

  از گناهعصمت پيامبران درمورد  ،امت اسلامديدگاه 
كه يهود و نصاري به انبياي الهي  زشتيكارهاي اجماع امت اسلام بر اين است گناه و 

، .. . خيانت و ساخت بت و پرستش آن و ،فاحشه، سرقت، حيله :نسبت داده اند، امثال
  از آن معصوم بوده اند. گيها سر نزده و هم هرگز و درهيچ شرايط و احوالي از آن

  معصوم بودن از گناه صغيره
ابن تيميه  .معصوم نيستند ،ه صغيرهكه انبياء از گنااند  اكثر علماي اسلام بر اين رأي

اكثر علماي و نه صغيره، مورد اتفاق از گناه كبيره  پيامبران، اعتقاد عصمت: «گويدمي
گونه كه ابوالحسن  هاست، حتّي قول اكثر اهل كلام است، همان فرقه تمامي اسلام و
و حديث و چنين اكثر اهل تفسير  ي اكثر اشعريه است، هم يادآور شده كه گفته ،آمدي
چه موافق با اين  جز آن ،صحابه و تابعين ايشان ،و از سلف صالح، ائمه بر اين باورند فقها

  1...» . رأي است نقل نشده
  دلايل:

  كنند: با دلايل ذيل بر ادعاي خود استدلال مي ،علما همبسياري از 
و نهي كرده االله متعال خوردن از آن را از ا ،نافرماني آدم با خوردن از درختي كه - 1
  :بود

 m  n  m  l  k  j   i   h  g  f  e  d  c   b  a
  a   ̀  _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o
  p  o  n  m  l  k  j  i      h  g  f  e  d  c  b
  ¢  ¡�  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r   q

                                           
 )4/319(مجموع الفتاواي  ،ابن تيميه -1
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 ¥  ¤  £l  ]:121–116طه[  
 - آن گاه را كه به فرشتگان دستور داديم: براي آدم سجده  - به ياد آوربر! اي پيغم -«

كه سر  ،سجده بردند مگر ابليس -همگي اطاعت كردند و  -يد، پس كن -تعظيم و تكريم 
به مراقب باشيد  –آن وقت گفتيم: اي آدم! اين دشمن تو و همسر تو است، پس   . باز زد

كه به رنج و زحمت  ،از بهشت بيرونتان نكند -ازد و شما را گرفتار نس ،دام وسوسه خود
تو  -هاي زندگي تو را در بهشت فراهم سازيم و  بر ما است كه خواسته -  . خواهي افتاد

ماني و نه  نه تشنه مي ،و تو در آن   گردي شوي و نه برهنه مي در آن نه گرسنه مي
و  - آدم را وسوسه كرد  - و  به نيرنگ و حيله نشست -سپس شيطان   . شوي زده مي آفتاب
اگر از اين  - ؟  لك فناناپذير رهنمود كنمگفت: آيا تو را به درخت جاودانگي و م - بدو 

سرانجام هر دو نفر از آن   . - شويد  مياودانه جميريد و  درخت ممنوع بخوريد، ديگر نمي
نمايان شد برايشان  شان و شرمگاه -هاي بهشتي از بدنشان فرو ريخت  و جامه - خوردند 

هاي درختان بهشت  و شروع كردند به اين كه برگ - كه تا آن زمان از ايشان پنهان بود  -
بدين نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه   . را بر خود بپيچند و بچسبانند

  » . - و اين واقعه پيش از نبوت او بود  -شد 
سركشي چون به  ؛كند دلالت مينهايت وضوح و روشني بر اين رأي با اين آيه 

  .است تصريح نموده ،ونافرماني آدم از امر پرورگارش
  :نوح براي پسر كافر خود دعا كرد - 2

 mÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïl  ]:45هود[  
كنعان كه امواج او را  -و گفت: پروردگارا! پسرم  يش را ندا دادنوح پروردگار خو « 

تو هنگامي كه به من دستور فرمودي، خاندان  -از خاندان من است و  - عيده است فرو بل
و وعده تو راست  - اي  خود را سوار كشتي كنم، در اصل وعده حفظ خاندان مرا داده

  »ي.و تو داورترين داوران -و خلافي در آن نيست  - است 
 شده و كافر تكه پسر وي گفتو به قرار داد سرزنش مورد بنابراين االله متعال او را  

  :عملي ناشايست است ،نيست و اين درخواستتو ي  از اهل و خانواده
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 m    U  TS       R  Q  P  O    N   M  LK  J  I        H  GF  E  D       C  B  A
     Z  Y  X  W  Vl ]:46هود[  

شت و به سبب رفتار ز - فرمود: اي نوح! پسرت از خاندان تو نيست، چرا كه او  « 
عمل  -ها فاصله دارد و ذات او عين  كه پيش گرفته است با تو فرسنگناپسندي كردار 

از  -كه درست است يا نادرست  -چه را از آن آگاه نيستي  بنابراين آن  . ناشايست است
و نداني كه در مكتب آسماني،  - كنم كه از نادانان نباشي  من تو را نصيحت مي  . من مخواه

  » . - ؛ نه گوشت و خون   عقيده است پيوند بر اساس
و بسوي االله متعال نمود و توبه  هرزش كردماز االله متعال طلب آبي درنگ  وي
  :بازگشت

 m  m  l  k   j   i  hg     f  e  d  c  b  a   `  _       ^  ]  \
  o  nl ]:47هود[  

تو بخواهم كه بدان از  -از اين به بعد  -نوح گفت: پروردگارا! از اين كه چيزي را  « 
خواهم كه مرا از  و عاجزانه از آستانت مي -دارم  آگاه نباشم، خويشتن را در پناه تو مي

از زيانكاران  ،اگر بر من نبخشائي و به من رحم ننمائي   - كنيهائي دور  چنين لغزش
  » . خواهم بود
به  نيازو د گناهي بو ،چه از او سر زد كه آن كند ميبا صراحت كامل بيان  ،اين آيه

  داشت.آمرزش 
 كه يك نفر دشمنش،فراد بني اسرائيل برآمد و به اموسي در صدد ياري يكي از  - 3
  او را از پاي درآورد:و سيلي زد بود، قبطي 

 m  Z  Y  X  W  V  U  T     S  R  Q  P  O  N  M
  m  l  kj  i    h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^]   \  [

  r  qp  o   n      a  `_     ~  }      |  {  z      y  x  w  v      u  t  s
  e  d      c     bl ]:16 –15قصص[  
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و بدون اين  -از قصر فرعون، رهسپار كوچه و بازار پايتخت مملكت شد  -موسي  « 
جنگند كه يكي  در شهر ديد كه دو مرد مي  . كه اهالي شهر مطلّع شوند، وارد آنجا گرديد

هاي  يعني از طائفه قبطي -و ديگري از دشمنان او  -اسرائيل  بنييعني  –له او از قبي
فردي كه از قبيله او بود، عليه كسي كه از دشمنانش بود، از   . است -جانبدارِ فرعون 

و زد و او را كشت! موسي ه او مشتي ب -و موسي كمكش كرد  - موسي كمك خواست 
چرا كه با وسوسه خود بر سر خشمم آورد و  -ود ب يشيطان هاياز وسوسه كارگفت: اين 

موسي از كرده  -  . او دشمن گمراه كننده آشكاري استبه راستي كه   . -كرد  غافلگيرمرا 
 - گفت: پروردگارا! من بر خويشتن  - خود پشيمان شد و رو به درگاه االله متعال كرد و 

االله متعال  - .ا ببخشمر -به فريادم رس و  - ستم كردم، پس  -  انسانبا كشتن يك 
 - و مهربان  ندهآمرز يارو او را بخشيد، چرا كه االله متعال بس -پذيرفت را درخواستش 

   ». است -كار  درباره بندگان پشيمان و توبه
  موسي به ظلم خود اعتراف كرد و االله متعال هم از بخشودن گناهش خبر داد.پس 

را حكم  ،دومسخن طرف ن هم در داوري عجله كرد و قبل از شنيد داود  - 4
سوي االله متعال برآمد و االله ه در صدد توبه و بازگشت ببي درنگ صادر كرد، از اين رو 

                                  د،نمومتعال هم او را عفو 

     m....       ÁÀ  ¿  ¾  ½     »    º   ¹       ¸  ¶....l ]:25 –24ص[  
به هر حال،   . رزش خواست و به سجده افتاد و توبه كرداز پروردگار خويش آم ،پس « 

  .»را بر او بخشيديم -ي مقرََّبين  تَرك أولي و سيئه - ما اين 
  :در مواردي مورد عتاب الهي قرار گرفت صپيامبرمان محمد  - 5

 m      P    O   N  ML  K    J  IH  G  F  E  D    C  B  Al  ]:1تحريم[  
ا چيزي را كه االله متعال بر تو حلال كرده است، به خاطر خوشنود اي پيغمبر! چر « 

و تو را و  -است  ورزمهر نده؟ االله متعال آمرز كني ساختن همسرانت، بر خود حرام مي
   ». -بخشايد  همسران تو را مي

  .شد نازل ،ص رسول االله سوي از هبطيق ماريه تحريم يا عسل خوردن بسبب آيه اين
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ابن ام مكتوم نابينا و مشغول  نسبت به را بر اثر ترشرويي ص همچنين رسول االله
از و بيان داشت كه بايد  ورا مورد عتاب قرار داد  ،شدن به دعوت از سران كفر به اسلام

  ، است:گرديد چه از جانب االله متعال نازل مي آن ي نابينايي استقبال كند كه شيفته

 m M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A     P  O  Nl    
  ]4 –1عبس:[

تو چه    . از اين كه نابينائي به پيش او آمد   چهره در هم كشيد و روي برتافت!  « 
يا اين كه پند    خود را پاك و آراسته سازد - تو بهره گيرد و آموزش از  -داني، شايد او  مي

  » . و سود برسانده اگيرد و اندرز ب
  :اين آيه نازل شد ،بدر پذيرفت نايراز اس فديه را صهنگامي كه رسول االله 

 m    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ             Å  Äl ]:68أنفال[  
، مجتهد خطاكار كه بدون ابلاغ امتي را كيفر ندهد و - اگر حكم پيشين االله متعال نبود 

د اي گرفته- به عنوان فديه اسيران -عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه  -مجازات نگردد 
  » . رسيد به شما مي

در اين زمينه نمونه بسيار اكتفا كرديم و گرنه  ها ه آنكه ببود  هايي ها نمونهاين 
و خارج شدن او بدون اجازه ي  شمانند خشمگين شدن يونس از قوم يگري هم هست؛د

پروردگار از آنجا، به چاه انداخته شدن يوسف توسط برادران او و وحي االله متعال به 
كه  دلالت مي كنند بر اين ،ديگري ها و موارد همه اين ها. بعداً پيامبر شدن آن ايشان و
  مرتكب گناه صغيره شده اند. ،الهيپيامبران 

  كساني كه انبياء را از گناهان صغيره معصوم مي دانند
ها خبر  اي را كه قرآن و سنتّ از آن نسبت دادن گناهان صغيره ،برخي از پژوهشگران

گزافه گويي كرده مسأله اين در مورد آنان  1.خيلي بزرگ تلقي مي كنند ،بياءبه ان ،داده اند

                                           
ــيعةعقائـد  ر.ك:  .انـد  مرتك گناه صـغيره نشـده   ،نه انبياء و نه ائمه ،كه اتفاق نظر دارند بر اين ،ي اماميه شيعه -1 ي  نوشـته  الشّ

 )157(ي ابراهيم موسوي زنجاني ص  نوشته ،عشريةالإثني  الإمامية، و عقائد 95، 80محمد رضا 
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در حق انبياء و بدگويي  بحث،كه اين  كنند ادعا ميو  دهند و آن را بسيار بزرگ جلوه مي
سپس در تأويل نصوص طوري به حيله گري هاست.  و لكه دار كردن شرافت آن، رسولان

گونه كه  همان اند؛ رسيدهي تحريف آيات قرآن  درجهكه به  ،اند و دسيسه سازي پرداخته
در پي فهم درست حقيقت  ،ها حال آنكه شايسته بود به جاي اين؛ مي گويد 1ابن تيميه

و در اين  و بدان احترام بگذارند مسأله باشند و نصوص قرآن را مورد تقديس قرار دهند
كه با تأويل  فراگيرند، نه اين صرسول االله سنّت عقيده را از قرآن و  ،مورد و همه موارد

  پناه بر االله متعال. را حكَم قرار دهند، هواي نفس خود ،و تحريف صريح قرآن
نوع از فاسد و  گيهماست و منتشر شده كار اين تأويلات نزد نويسندگان تازه 

  2كند. نيز اين مسأله را خاطر نشان ميشيخ الاسلام  .باطنيه و جهميه هستند تتأويلا
  3:دو شبههو پاسخ به بيان 

  اند: دو شبهه وارد كرده ،اند را ممنوع دانسته پيامبرانكساني كه وقوع گناه صغيره از 
  است: پيامبران دستور داده برداري ازاالله متعال مردم را به پيروي و الگو  اول:

Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë      Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Ál 
  ]21أحزاب:[

، االله متعالفرستاده  –شيوه پندار و گفتار و كردار  -در قطع براي شما،  به طور« 
اميد به االله  -داراي سه ويژگي باشند:  -براي كساني كه   . استنيكويي سرمشق و الگوي  

  » . متعال داشته، و جوياي قيامت باشند و االله متعال را بسيار ياد كنند
اين است كه  ،پيامبراز به پيروي دستور ي  زمههمه پيامبران است و لاآيه در مورد اين 

، زيرا اگر جايز باشد محسوب گردداطاعت از االله متعال  پيامبر، آنكارها و سخنان تمام 
ممكن نيست االله چون دهد،  تناقض روي مي ،رسول االله گناه و معصيت مرتكب شود

                                           
 )10/313مجموع الفتاوي (ابن تيميه،  -1
 قبلي، همان صفحه -2
، 313 -10/293(مجموع الفتاوي  ر.ك: است. ها پاسخ داده شيخ الاسلام از جمله نويسندگاني است كه مفصل به آن شبهه -3

15/150( 
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  نهي كند.كار از آن  را همزمان هم به انجام كاري فرمان دهد و هم او رااش متعال بنده 
 واضح غيرمعصيت نبي طوري مخفي و  ،ها وقتي درست است كه ي آن گفتهپاسخ: 

اما االله متعال انبياي خود  قابل تشخيص نباشند.ما  ايباقي بماند كه اطاعت و معصيت بر
و بي درنگ ايشان را كند  مي است، آگاه ها سر زده را نسبت به مخالفت و گناهي كه از آن

بودن مورد است و صلاحيت دليل  ها بي آن استدلالفرمايد، بنابراين  يق توبه عنايت ميتوف
 براي توبه  ،گناه شدبدين معناست كه اگر كسي مرتكب  ،الگو قرار دادن پيامبران را ندارد،

و اين است پيروي از  آن را به تأخير نيندازدو نمايد شتاب و طلب عفو گناه از االله متعال، 
  كردند. ن بزرگوار كه بدون تأخير مبادرت به توبه ميپيامبرا

 متضاد است و حتيّ اگر شخصانسانيت كه گناه با كمال  ،پندارند ميگروه  اين دوم:
  است. دهشباز هم ناقص است و كمال از او سلب  ،توبه هم بكند گناه كار

ديگر سرزنشي اين ديدگاه نادرست است، زيرا توبه آثار گناه را از بين برده و  پاسخ:
نسبت  ،در بيشتر اوقات بعد از توبه از گناه ،بندهوضعيت ت، بلكه يسمتوجه صاحب آن ن

چون پشيماني از گناه و ترس و بيم از االله  ؛بهتر است ،از ارتكاب گناهبه زمان پيش 
پردازد و به  به تلاش مي ،گناه و دعاآمرزش گيرد و براي طلب  در قلبش جاي مي ،متعال

انجام در راه آن گردد، شايسته موجب محو و نابودي گناه و اثر كارهاي  ،كه اميد اين
داود بعد از «اند:  گونه كه برخي از سلف صالح گفته مانه ؛كوشد نيك ميكارهاي 

  :از سلف اين گونه مي گويد يكي ديگر». بهتر بودهم آن  ارتكاب خطا از زمان قبل از
ترين خلق  االله متعال گرامي ،دوست داشتني تر نبود توبه نزد االله متعال از همه چيز اگر«

  ».كرد خود را به گناه مبتلا نمي
است تر از مردي  ي بنده خوشحال توبه ازصحيح آمده است كه االله متعال  يدر حديث

كشد، تا  كه شترش را در بيابان  همراه با آب و غذايش گم كرده و در زير درختي دراز مي
بيند و از خوشحالي  رخاسته و مركبش را نزد خود ايستاده مياينكه ناگهان از جايش ب

يا تو بنده و من پروردگار تو هستم، يعني از شدت خوشحالي اشتباه خداگويد:  مي
  كند. مي

  و در قرآن كريم مي فرمايد:
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 m   °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©l ]222:هبقر[   
  » . اردد و پاكان را دوست مي ندگانكن گمان االله متعال توبه بي «

   فرمايد: دگان مينبيان پاداش توبه كن االله متعال در

 m  nm  l  k    j  i   h  g  f  e  d  c  b
    r   q  p  ol ]:70فرقان[  

- كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، كه االله متعال آن مگر  « 
ها  ها و نيكي را به خوبي بديها و گناهان ايشان -بخشد و گناهان چنين كساني را مي

  .»كند تبديل مي
پوشاند، سپس اعتراف به همه گناهانش را از او  اش را مي در قيامت االله متعال بنده

فرمايد:  كند كه ديگر هلاك شده، در آن موقع االله متعال مي گيرد، تا اينكه بنده گمان مي مي
است ديدن گناهان بزرگش را آنگاه بنده درخو .من همه گناهانت را به نيكي تبديل كردم

بعد از  ،حال اوكه است واضح  .كه هنوز هم از آشكار شدنشان بيمناك است ،كند مي
 يگناهنه  ،گرنهو  حال او قبل از تبديل، برتر است از بهتر و ،تبديل گناهانش به حسنات

  شدند. گرفت و نه تبديل به نيكي مي صورت مي
مگر اينكه سريع توبه كرده و طلب  ،نشده مسلماً هيچ پيامبري مرتكب گناه صغيره

پيامبران باشد، قرآن يادي از گناه  و هر جا در است مغفرت و عفو از االله متعال نموده
مثلاً آدم و همسرش نافرماني كردند و بلافاصله اقدام  است؛ همراه با ذكر توبه و استغفار

  به توبه كردند و گفتند:

  mJ  I  H  G   F  E  D  C  B  A      L   Kl ]:23أعراف[  
با نافرماني از تو  -گفتند: پروردگارا! ما  -دست دعا به سوي االله متعال برداشتند و  - « 

از زيانكاران خواهيم  ،ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني بر خويشتن ستم كرده -
  » . بود

 ازبي درنگ  سيمو كه بود نينداخته زمين بر را قبطي شخص موسي ي ضربه هنوز و 
  :گفت و كرد عفو و بخشش طلب االله متعال
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 m    d      c     b      a  ̀_     ~  }      |  {  z      y  x  wl ]:16قصص[  
  .»ستم كردم، پس مرا ببخش -با كشتن يك تن - پروردگارا! من بر خويشتن  « 

 د:             ت و توبه كربرد، از پروردگارش آمرزش خواس پياشتباهش به محض اينكه داود به 

 m     »    º   ¹       ¸  ¶l ]:24ص[  
ند، كه االله ختاندا و توبه را به تأخير نمي هانبياء بر گناه و نافرماني باقي نماندبنابراين  

تر از حالت  اي معصوم نگه داشته و بعد از توبه هم كامل چنين پديده ازها را  متعال آن
  د.بودنقبل از توبه 

ي استدلال و مجادله دوام  و درعرصه ندشدمطرح شده رد دو شبهه  ،صورت يناه ب
  ها دلايل واضح و روشنگر ما را كافي است. نياوردند و براي انهدام آن

  گناه دليل بشر بودن استارتكاب 
رسالت الهي و  دريافتها را در  هستند و االله متعال آن ها انسانپيامبران هم مانند بقيه 

و  كنند زياد و كم ميطوري كه نه چيزي را فراموش و نه ه ب ،صمت بخشيدتبليغ آن ع
گونه كه االله متعال  و آن تمامكامل و است، را ها فرستاده  سوي آنه كه االله متعال بپيامي 

ي معصوم  ولي لازمه. گيرد ها قرار مي به مردم ابلاغ شده و در دسترس آن ،خواهد مي
د، زيرا ناين نيست كه در همه امور معصوم باش ،غ رسالتو ابلادريافت در  پيامبرانبودن 

اما  ،زند ها سر مي غيره از آنصهاي كوچك و گناه  مخالفت ،كه انسان هستند به حكم اين
توفيق توبه و شان آگاه اشتباه را نسبت به آنان و  شود ميشامل حالشان رحمت االله متعال 

  فرمايد. عنايت ميخويش، را سوي ه گشت ب و باز
هر عمل يا هر با وحي «گويد:  ميالأزهر، تاد دانشگاه سا »شيخ مصطفي مراغي«
 اشتباهها هم در معرض  همدم و همراه نيست، پس آن ،شود اي كه از انبياء صادر مي گفته

از صدور اشتباه از پس در اين است كه  ،ساير بشرنسبت به  ،ها هستند، ولي امتياز آن
 هم گاهي و گذارد يو باقي نم كند نمي تأييد اشتباه، آن بر را ايشان عمل االله متعال ،ها آن
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 1»دهد سرزنش قرارمي و عتاب مورد را ها آن
  انبياءبزرگداشت احترام و 

 آنعيب جويي راهي براي طعنه زدن و  ، نبايدگناه صغيرهارتكاب پيامبران به اشتباه و 
ها را  دي هستند كه االله متعال آنمعدوناچيز و امور اين ها،  را كه، چز كندبا بزرگواران،

مسلمان لازم  هر براست.  پاك كرده ها را از آنپيامبران مورد عفو و گذشت قرار داده و 
را، پيامبران . اگر االله متعال بگيردو پند عبرت اين اشتباهات و گناهان صغيره، از كه است 

و  مورد عتاب فتارهارگونه  به خاطر اينكه برگزيده و بر جهانيان برتري داده است، 
و  گناه دوري جستهبر ما واجب است كه از پس به طور حتم ، دهد ميقرار سرزنش 

ه ي سريع و توجه و استغفار زياد ب در بازگشت و توبهنيز هوشيار باشيم و نسبت به آن 
  قرار دهيم.خويش پيامبران را الگو  ،سوي االله متعال

  عصمت غير انبياء
نسبت و فرستادگان االله متعال، وم بودن را به غير پيامبران معص ،اهل سنتّ و جماعت

ابوبكر و و  هستندصحابه كه  ،صبعد از پيامبر  ،، حتّي بهترين مردم اين امتدهند مين
در مسلمين، ي اول  گونه كه خليفه همان نبودند.معصوم  مي باشند،ها  عمر از جمله آن
اي مردم! من به عنوان حكمران بر شما «د: فرمو ،خلافتبعد از انتساب به   نخستين خطبه
مرا ياري كنيد و اگر  ،رفتار كردم يولي بهترين شما نيستم، اگر به نيك ،ام برگزيده شده

  .»برگردانيد درستمرا به مسير  ،خطا كردم
انتقاد كرد و براي وي بن خطاب  راز عمدر مورد يك قضيه، هنگامي كه يك زن 

   . و عمر اشتباه كردگفت ق ، عمر فرمود: زني حآورددليل 

  فاطميالمعزّ العصمت 
ناميده اند،  »فاطمياالله الدين لمعز ال«كه برخي او را  ،»معز معد بن تميمال«پيروان 
  و گناه معصوم هستند.اشتباه از  ،كه او و فرزندانش مدعي بودند

                                           
 )11(ي اين كتاب به قلم شيخ مراغي ص محمد هيكل، مقدمه حياة -1
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ر مقام را دسركش اين  ،به منظور گمراه كردن مردم است و اين ادعا و پندار باطل اما
كنند. اما در پيروي از آن به جاي دين مردم  ،گويد تا هر چه مي ،نبوت منصوب كردند

نسل از  ،اند ناميده »فاطميه«گويند و كساني را كه  زّ ميعمالاين شخصي كه او را حقيقت، 
ي خود  معصوم بودن ائمهادعاي و مي باشند  »عبيداالله قداح«فاطمه نيستند، بلكه از نسل 

 ،نوشت ن گروهكه در رد اي كتابي در –رحمه االله  –امام محمد غزّالي  .رح كردندرا مط
كفر  ،آنو حقيقت باطن بود، ولي  گري شان رفض و رافضي ظاهر مذهب« گويد:  مي

  1».محض است

  عصمت ائمه
ند و اين عصمت ا معصوماشتباه شان از  مدعي هستند كه امامان ،شيعيان اثني عشري

در  ،ي معاصر شيعه ،دهند. احمد مقدمي ت كه به پيامبران نسبت ميهمان عصمتي اس
 أئمهما سهو يا غفلت را در مورد «گويد:  تبيين مفهوم عصمت ائمه از ديدگاه شيعه مي

احاطه  ،بر هر چيزي كه مصلحت مسلمانان در آن استها  آن يمكنيم و معتقد تصور نمي
اعتقاد ما «گويد:  ميوي كند كه  نقل مي ،دوقاز شيخ ص ،ابراهيم موسوي زنجاني». 2دارند

و ها معصوم و از هر پليدي  اين است كه آن ،ائمه و فرشتگانرسولان،  انبياء،در مورد 
چه االله متعال به  كنند، نه صغيره و نه كبيره و از آن پاك هستند و هرگز گناه نمينجاستي، 

انجام  انجامش هستند، ورمأچه را كه م كنند و آن سرپيچى نمى ،آنان دستور داده
   3».دهند مى

گويد:  ميدر ادامه كند و  تكفير ميكه اعتقاد به عصمت أنمه ندارند، را كساني وي، 
ها  در واقع جهل و ناداني را به آن ،ها نفي كند عصمت را از آنكه هر حالتي  به ،هر كس«

: ديگري مي گويددر جاي  4».كافر است ،ها را جاهل بداند و هر كس آن نسبت داده است
و آگاهي همه و علم كامل كمال م بوده و داراي ها معصو آن ،اين است كهبر اعتقاد ما «

                                           
 )4/320(ي مجموع فتاوابن تيميه،  -1
 )91(حكومت اسلامي ص  ،خميني -2
 )157(عقائد اماميه اثني عشريه ص -3
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در هيچ حالتي نقص و  ها و هم در مورد پايان آن امور ومورد آغاز در ، هم هستندجانبه، 
  1»ها سر نمي زند از آننافرماني 

از گناه كبيره و  ،بياء و ائمهاجماع دارند كه ان ،ياران اماميه ما«گويد:  مجلسي مي
معصوم هستند، قبل از نبوت و امامت و بعد از آن و از زمان و غيرعمدي، عمدي  صغيره،

صدوق محمد ابن  كسي غير از ، معصومند.رسند االله متعال مي ديدارولادت تا وقتي كه به 
از كه ائمه اند  نستهجايز دادو  مخالف اين عقيده نيست. اين  ،ابن الوليد ،بابويه و استادش
و  نه آن اشتباهي كه از شيطان استالبته مرتكب سهو و اشتباه شوند،  ،جانب االله متعال

   2».باشدنمتعلقّ به تبليغ و بيان احكام  ،كه ايننيز  گناه محسوب شود و
از اعتقادات درجه اول و اساسي است، لذا  ،نزد شيعهدر ائمه  تاعتقاد به عصم

بسياري در پي داشته نتايج . اين اعتقاد كنند تكفير ميرا  ،اين مسألهدر ، مخالفين خود
به عنوان دليل شرعي  ،همچون قرآن و سنتّ ،جمله: سخنان منسوب به ائمهآن از  است؛
  .شود ميمحسوب معتبر 

و قانون گذاري در تشريع  ،صبا وفات رسول االله  ،ديدگاه شيعهبا اين وجود، از 
و حتّي معتقدند كه  اشته تا زمان غيبت امام دوازدهم استمرار دپايان نيافت، بلكدين، 

 .رددسترسي پيدا كهاي او،  و نوشتهبه رسائل  ،از طريق نائب امام غائبامكان دارد 
مستحق خلافت و جانشيني هستند،  ديگري، همچنين معتقدند كه ائمه بيش از هر كس

  هم از ابوبكر و عمر وعثمان و هم از ساير صحابه.

  ز عصمت پيامبران را

m  N  M   L  K : با وحي الهي معصوم مي شوندفرستادگان االله متعال، پيامبران و 
  U  T   S    R  Q  P  Ol ]:4–3نجم[  

چيزي كه با خود آورده است و با  - آن   . گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي « 
  » . شود ميوحي  -متعال بدو از سوي االله  -جز پيامي نيست كه  -شما در ميان نهاده است 

                                           
 قبلي، همان صفحه -1
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ها  گويند:  قطعاً االله متعال در آن ي اماميه مي راز عصمت ائمه چيست؟ علماي شيعه
 ، همانگرداند ايشان را استوار و ثابت قدم ميارواح، ي آن  كه بوسيله ،ارواحي را آفريده

عنوان: ع فصلي را تحت وي اين موض گونه كه كليني در كتاب اصول كافي خود در باره
فصل: روحي كه االله متعال «و  )272-1/271(» ارواحي كه در ائمه است ي در بيانفصل«

تأليف كرده و در آن فصل شش ) 274 – 1/273(» دارد توسط آن ائمه را استوار نگه مي
   :ذيل، بيان كرده استدر آيه  ،در  تفسير روحو نقل  ،روايت را از ابي عبداالله

 m GF  E  D   C  B  A   l ]:52شورى[  
را  روحيبه تو نيز به فرمان خود  - ايم همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده- « 

  ».-كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است -ايم  وحي كرده
االله متعال است كه از جبرئيل و  آفريدگانمنظور از روح يكي از «وي مي گويد: 

را ثابت قدم نگه او داد و  به او خبر مي ،بود صالله ميكائيل بالاتر است و همراه رسول ا
  ».داشت و بعد از او همراه ائمه است مي

فرمود: روح كه ايشان  كند مياز امام صادق روايت  ،همان كتاب پيشيندر فصل وي 
رفته و  امامروح القدس نزد  رفت،پيامبر از دنيا  قتيو ؛اختصاص داردپيامبران القدس به 

و دچار لهو و  شود مسلط نميخوابد و غفلت بر او  نمي ح القدسور، شود او مي دمهم
  1.»دگرد غرور نمي

كه در  ناپيدايي « گونه تفسير كرده:  را اين» رؤيت « ،ي همان كتاب در حاشيه يو
به او است، را گوشه و كنار زمين، در ارتفاعات آسمان و خلاصه از عرش تا عمق زمين 

  »دهد. نشان مي
» الارواح التي فيهم«فصل )، 99- 25/47(الأنوار محمد باقر مجلسي  در كتاب بحار

 ،ابن بابويه قمي چنين همشوند.  گويد: ائمه توسط روح القدوس تقويت و پشتيباني مي مي
اين ..اعتقاد ما  . «نويسد:  مي، 109 - 108 صص ،شيخ صدوق»الاعتقادات « ي  در رساله

                                           
 )161(ي عقائد الاماميه ص،ابراهيم موسوي زنجان -1
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همگون و بدون  ،متوازن، قرآن و معاني آنبا  درست از ائمه،روايات اخبار و  است كه،
  ». اند  زيرا همه از طريق وحي از االله متعال برگرفته شده ؛اختلاف است

ي  ع چهار گانهنابكه يكي از م ،»لا يحضره الفقيه  من«صاحب كتاب  ،قمي چنين هم
 رأي علماي شيعه بر اين است كه رسول االله«گويد:  مي ،جعفري استشيعه حديث نزد 

  1»!است و امتش را ضايع كرده بودهپيامبري و نبوتش ناقص  ،چه وصيت نكند چنĤن
 االله متعال ما را به اطاعت از خود و پيامبرش  فرمان داده واما اهل سنت مي گويند: 

مردم را به اطاعت از پيامبر دستور دهد  ،شود كه تنها در صورتي اطاعت مي ،غير پيامبر از
بر  ،به كتاب االله و سنّت رسول االلهآن جهت حل  ،ع و اختلاف شويمچه دچار نزا و چنĤن

  گرديم:  مي

 m       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
     ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øl  ]:59نسا[  

كارداران و  اطاعت كنيد و از ،ايد! از االله متعال و از پيغمبر ي كساني كه ايمان آوردها « 
گرا و مجري احكام  مادام كه دادگر و حقّ -برداري نمائيد  فرماندهان مسلمان خود فرمان

آن را به االله متعال و پيغمبر او  ،و اگر در چيزي اختلاف داشتيد -شريعت اسلام باشند
براي شما بهتر وخوش  اگر به االله متعال و روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار ،برگردانيد

  »تر است. فرجام

  فصل هفتم
  دلايل نبوت

  پيشگفتار
گويند: ما از  به مردم مي ،اند كه از جانب االله متعال بسوي مردم فرستاده شده ،پيامبران

در هر پيام و دستوري كه به شما ابلاغ بايد ايم و شما  جانب االله متعال فرستاده شده
                                           

 قبلي، همان صفحه. - 1
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چيزي كه شما را بدان دستور  ،ستبر شما واجب ا، چنين همرا تصديق كنيد، ا م ،كنيم مي
  چه كه شما را از آن باز مي داريم، رها كنيد. دهيم، انجام دهيد و آن مي

  فرمايد:  نوح عليه السلام به قوم خويش مي االله متعال در خطاب

 m  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð      Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çl    
  ]108-106:شعراء[

قطعاً من براي شما    بديشان گفت: هان! پرهيزگاري كنيد! ،نوح ،ادشاننژ زماني كه هم « 
  ».، از االله متعال بترسيد و از من اطاعت كنيدپيغمبر اميني هستم

شان را مورد خطاب  اقوام ،همانگونه كه پيامبراني همچون: هود، صالح، لوط و شعيب
  .پيامبران است همهقرار داده اند و اصلاً اين گفتار و دعوت 

ها القاء  از جانب حق به آن ،گويند كنند كه هر چه مي بنابراين، وقتي پيامبران ادعا مي
يار ايشان قرار تدر اخ يهاي چنان روشن نااالله متعال دلايل و بره بي ترديدگردد،  مي
د و هيچ تمام نمايبر مردم نيز حجت ند و االله متعال ككه ادعايشان را تصديق  ،دده مي

از تصديق و پيروي آنان روي گردان د كه بتواند ني براي كسي باقي نماا هناعذر و به
  گونه كه حق تعالي فرمود: ، همانشود.

 m  D  C  B  Al   ]:و  محكمما پيغمبران خود را همراه با دلائل  «  ]25حديد
   ». ايم روانه كرده -به ميان مردم  - معجزات روشن 

  تنوع و گوناگوني دلايل
 .ندبسيار ،رساند حقانيت و راستي هر پيامبري را به اثبات مي ،هايي كه دلايل و نشانه

 هايي به تأليفاتي دارند و كتاب ،ص پيرامون دلايل نبوت پيامبر اسلام ،علمااز برخي 
 هم گذشتهدليل اين دلايل از هزار  تعداد ها اند كه در برخي از آن ي تحرير در آورده رشته
كرده ايم. تمامي اين دسته ها، از  ها را به پنچ دسته تقسيم ما اين دلايل و نشانه است.

  :جهاتي با هم مرتبط هستند
به  ،ها اول: آيات و معجزاتي كه االله متعال جهت تصديق و تثبيت حقانيت رسالت آن

  آورد. اجرا در مي
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  .پيامبران بعد از خودشانبه آمدن  پيامبران پيشين،دوم: بشارت 
  .پيامبراناحوال سوم: توجه و دقتّ در 

  چهارم: توجه و نگاه ژرف به دعوت پيامبران.
  از جانب االله متعال. ،پنجم: ياري و پشتيباني پيامبران
  مي پردازيم. دسته از اين دلايل و نشانه هااكنون به توضيح و تفصيل هر 

  اول: آيات و معجزات پيامبران
 مورد،گويند، ولي در اين  »آيه« را  ،نشانه و دليل وجود هر چيزي ،در زبان عربي

طبيعي  و هاي عادي گوييم آيه يا نشانه، منظور امور خارق العاده و مغاير با سنتّ وقتي مي
خارج از قدرت و توانايي  ،انجام آناز جانب االله متعال به پيامبران اعطا شده و است كه 
جست و خيز عصا به اژدهايي كه حركت كند و به هر سويي در  تبديل :مانند ؛بشر است

 يجهان  هستي و دليل ورد انتظارباشد، چنين امري چون مخالف با سنّت هاي عادي و م
ها در رسالتي كه از جانب االله متعال  و راستي آندرستي ، بر بطلان استغير قابل نقض و 

  كند. دلالت مي ،اند آورده

  تعريف آيه و معجزه
» ناتوان كننده«به معني:  ،»معجزه«واژه  .اند را معجزه ناميده ها اين نشانه ،ي علما همه

اند مانند  توانسته ديگران نمي كه ،شده اطلاق »معجزه« خاطر اين به ،انبياء معجزات به و است
اسم  ،عربيزبان در  ،»معجزه « اند. مي خورده شكستدر مقابل آن، انجام دهند و را آن 

ي كند كار نمي يو فرق مي باشد ،»ناتواني از انجام كاري«معني ه ب» عجز «ي  ريشهاز فاعل 
  1ي.اشد، يا رأي و تدبير
ي ه اامر خارق العاد« كند: عريف ميتگونه  عرف اين رمعجزه را د ،امام فخر رازي

  2»كند چيزي با آن برابري نميمبارزه طلبي بوده و همراه با است كه 

                                           
 )1/65(التّميز بصائر ذوي  -1
 )290-2/289( البهيّةلوامع الأنوار  -2
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طبيعي  فوقيا كاري  سخنهر «كند:  تعريف ميچنين معجزه را  ،ابن حمدان حنبلي
نتواند همان سخن و كار، يا و كسي  و موافق با ادعاي رسالت و پيامبري باشد راهكه هم

  1»شبيه به آن را، بياورد.
  آيند:  بنابراين امور ذيل معجزات به حساب نمي

، نيست ولي به منظور مبارزه طلبي است، كه به انبياء اعطاء شدهچيزهاي فوق طبيعي 
تسبيح  ،زياد شدن خوراك اندك ،صنگشتان رسول االله جوشيدن آب در بين ا :مانند

ي  ناليدن تنه يشان،، آمدن درخت بسوي اصرسول االله  گفتن سنگريزه در كف دست
  ها. و امثال اين ايشان درخت براي

امروزه  است.فرموده  ءاعطااز پيامبران غير كساني به  ،كه االله متعالامور فوق طبيعي 
مطرح شده  امروز يعلمااين تقسيم بندي، توسط نامند.  يم» كرامت« ،را امور علما آن

 2.دانند ها را شامل معجزه مي ي اين همه ،امام احمد انندم ،و علماي قديماست 
شامل  ،اين نام .گونه كه در قرآن ذكر شده است همان .گوييم مي» آيه«ما معجزه را 

و راستي ايشان،  درستيبر  ،باشدتا دليلي  ،تمام اموري است كه االله متعال به انبياء بخشيده
  مبارزه طلبي باشد و چه نباشد.به منظور چه 

  نشانهانواع 
و فرستادگانش عطا كه االله متعال به پيامبران نشانه هايي وقتي كه در مورد معجزات و 

اين سه ي  زير مجموعهبينيم كه همه در  مي ،پردازيم به تحقيق و پژوهش ميفرموده، 
  3قدرت و بي نيازي مسأله هستند: علم ،

كه به قوم خود   عيسيهم چون امور غيبي گذشته و آينده، از بنابراين، خبر دادن 
مانند نيز كنند و  انداز مي در خانه هايشان پسي را خورند و چه چيز داد چه مي خبر مي

                                           
 قبلي، همان صفحه -1
 )2/290( اللبهيّة، و لوامع الأنوار )11/311(مجموع فتاواي  ،ابن تيميه -2
 )313 -11/312(مجموع فتاواي  ،ابن تيميه -3
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هاي آخر  و خبر از فتنه ها و نشانه پيشينهاي  ي امت درباره صارش رسول االله زگ
  هستند »علم«باب ها از  همه اين .پيوندند وقوع ميه كه در آينده ب ،الزّمان

، زنده كردن مردگان، يجذام شفاينابيناي مادرزاد، شفاي عصا به اژدها، تبديل 
  هستند. »قدرت«باب از  ،شكافتن ماه و امثال آن

گرفتن پياپي در برابر سوء قصد مردم، روزه  صرسول االله از و حمايت حفاظت 
  است. »نيازي بي«، از باب گذارد تأثيرايشان بر نشاط و سرحالي كه  ن اينايشان بدو

ه گردند، ب ها بر مي نيازي، كه همه معجزات به آن بيو سه مسأله: علم و قدرت 
ها به  كسي در هيچ كدام از اين ،االله متعال هستند و جز اوو مطلق آن، ويژه صورت كامل 

دهد كه خود را از ادعاي  را فرمان مي صپيامبرش از اين رو االله متعال  ؛رسد كمال نمي
  كند: دور و مبراّاين امور 

 m  ¡  �  ~   }|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  o  n
    ®  ¬   «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢l ]:50انعام[ 

هان ارزاق و اسرار ج - هاي  گويم گنجينه بگو: من نمي -اي پيغمبر! بدين كافران  - « 
چرا كه الوهيت و مالكيت جهان تنها و تنها از آن االله  - يزدان در تصرّف من است  -

چرا كه كسي از غيب جهان  - دانم  گويم كه من غيب مي و من نمي -سبحان است و بس 
و من  -حاضر و ناظر باشد كه االله متعال است  ها زمانها و  ناباخبر است كه در همه مك

اين است عوارض   . بلكه من انساني همچون شمايم -  . ام من فرشتهگويم كه  به شما نمي
شود، جز  بشري از قبيل: خوردن و خفتن و در كوچه و بازار راه رفتن، در من ديده مي

 - كنم  شود پيروي نمي چه به من وحي مي من جز از آن -شود و  اين كه به من وحي مي
  ».-روم تنها به فرمان او راه ميشنوم و  و سخن كسي جز سخن االله متعال را نمي

اي  كه فرشته هاي زمين و از اين از ادعاي غيب، مالكيت خزانه ،صپس رسول االله 
كه االله متعال  يزانيكند. پيامبران به م ميخود را تبرئه  ،بي نياز از خوردن و آشاميدن ،باشد
كه االله چه را  آن د.دست مي يابن سه امر فوق طبيعت و عادت،به اين  عطا نمايد،ها  به آن

كه االله متعال قدرت  ،دارندرا توانايي انجام كارهايي  ، ميدانند،آموزد متعال به ايشان مي
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بي  نمايد، بخشد و هر اندازه كه االله متعال ايشان را بي نياز انجام آن را به ايشان ارزاني مي
  نياز هستند.

  هايي از معجرات پيامبران  نمونه
  

  امبر ي صالح پي معجزه -1
     دعوت كرد: و يگانه، قوم خويش را به بندگي االله يكتا حضرت صالح 

 mM  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  Al ]:45نمل[  
تا ايشان را به يكتاپرستي  -برادرشان صالح را روانه كرديم  ،ما به سوي قوم ثمود «  

  » . كه االله متعال را بپرستيد -دعوت كند و بديشان بگويد 
ادعايش درستي اي كردند كه  او را تكذيب كردند و تقاضاي نشانه و معجزهقومش  اما

  را تأييد كند:

 m  ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦
 ¹  ¸l ]154-153:شعراء[  

انساني  تو  . هستي و بسه گفتند: تو جادوشد -قوم ثمود به صالح پاسخ دادند و  - « 
مي  اگر راست -؟  اي بري كه پيغمبر شده آخر چگونه گمان مي -ستي، ه ود ماهمچون خ

  ».براي ما بياوراي را  ، معجزهگويي
 اند كه قوم ثمود روزي در محفل و محل تجمع مفسرين ذكر كرده«گويد:  ابن كثير مي

د االله متعال فراخوان يسوه ها را ب آمد و آن صالح  گامنهشان جمع شده بودند، در آن 
 اما ؛دداموعظه ايشان را پند و  و بر حذر داشتبود، ناروا  چه آن و به ايشان تذكرّ داد و از

است با چنين آبستن  كه ده ماه شتري ،ي بزرگ ها گفتند: اگر تو توانستي از اين صخره آن
ف و لو در ذكر اوصاف آن خود را به تكّ -بيرون آوري ،هايي اوصاف و ويژگيو چنان 
  .تندانداخ دردسر

از آن سنگ  ،صالح پيامبر فرمود: آيا اگر آن شتر را با چنان اوصافي كه بر شمرديد
ها  او هم از آن .نيد؟ گفتند: آريك آوريد و رسالت مرا تصديق مي ايمان مي ،بيرون آوردم
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به نماز ايستاد و  ،رفت و هر اندازه كه توانست عبادتگاهشسپس به  .عهد و پيمان گرفت
بنابراين االله  .كرد ش راي قوم از االله متعال تقاضاي برآورده شدن خواستهبعد دعا كرد و 

بيرون  ،خواستندآنان متعال به آن صخره فرمان داد كه شتر بزرگي به همان صورت كه 
  .آورد

شگفت زده و  ،دگفتنهايي كه  يژگيوقوم صالح با ديدن شتري با چنان اوصاف و 
 ،اند اي بس وحشتناك و هول برانگيز را ديده رهكردند كه منظ احساس ميشدند، سراسيمه 

زيادي به او  تعداد .قلمداد نمودند ،دليلي قاطع و برهاني روشنگر ،آن را قدرتي باشكوه
درخواست پذيرش  ،االله متعال. 1»ان به كفر خود ادامه دادندشايمان آوردند، ولي بيشتر

  فرمايد:  گونه يادآور شده و مي اين ،ها را آن

 m »   º     Â    Á  À  ¿  ¾  ½   ¼l    ]:155شعراء[  
آسا براي صالح پديدار كرد، صالح  اي را معجزه هنگامي كه االله متعال شتر ماده - « 

، يك -كه االله متعال آن را معجزه شما نموده است  -گفت: اين شتري است  -بديشان 
  » . تسهم آب متعلقّ به شما اس ،روز سهم آب متعلقّ به آن و روز ديگر

 m  ¶  µ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦
  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹  ¸

     Î  Í  Ì    Ë  Ê    Él ]:73اعراف[  
خدا را  ،اى قوم من :گفت -فرستاديم–صالح را  ،ثمود برادرشان -قوم–و به سوى «

 ،براى شما از جانب پروردگارتان ،قتدر حقي .براى شما معبودى جز او نيست .بپرستيد
اى شگرف  خدا براى شماست كه پديده - از جانب–شتر  اين ماده ؛دليلى آشكار آمده است

شما  - مبادا–پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا بخورد و گزندى به او نرسانيد تا  ؛است
  ».گيرددربررا عذابى دردناك 

                                           
 )1/134(البدايه و النْهايه  -1



 147  پيامبران و رسالت الهي

به  ،اي روشن و كاملاً آشكار بود هنان نشي ايشا االله متعال هم خبر داده كه معجزه
  ]59اسراء:[ m  O  N  M  L   Kl  ناميد: »روشنگر«آن را  همين خاطر،

 -يم كه فرستادبه سويشان  - آورديم و بيرون از سنگ به  - ما براي قوم ثمود شتر « 
  » . روشنگر بود -زدا و و شكآشكار معجزه 

  ي ابراهيم  معجزه -2
در هم كوبيد و با تبر را  ،كردند عبادت مي قومش كهي يانخداو  ها بت، ابراهيم 
ند، اما االله انداختبنابراين آتش بزرگي را بر افروختند و ابراهيم را به داخل آن  ؛خُرد كرد

  متعال به آتش فرمان داد كه هيچ صدمه و آزاري به او وارد نكند: 

 m  ª           ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   ¬  «
  µ  ´  ³         ²  ±  °   ¯  ®l ]:70 – 68أنبياء[  

ابراهيم را  - يان خود را گرفته باشيدخداكه انتقام  -خواهيد كاري كنيد  گفتند: اگر مي « 
آتشي را برافروختند و ابراهيم را در آن - .يدكنيان خويش را ياري خداسخت بسوزانيد و 

 و كم - باشاي آتش بر ابراهيم سرد و سالم  :كه ما به آتش دستور داديم -انداختند و 
، آنان خواستند كه ابراهيم را با نيرنگ خطرناكي نابود كنند، -و مرسان ه اترين زياني ب

بي شان نگرفت و حتّي سبب  چرا كه نيرنگ -ولي ما ايشان را زيانبارترين مردم نموديم 
  .»- گشتبرخي از مردم  نمرود و نمروديان گرديد و انگيزه ايمان آوردن آبرويي

 گانزنده كردن مرد ،جاري نمود ،دست ابراهيم هب ،كه االله متعال ينشانه هاياز جمله 
  فرمايد:  اش را براي ما بيان مي گونه قصه االله متعال اين .بود

 m  Q  P  O  N  ML    K  J  IH  G  F  E  D    C  B  A
      ^  ]    \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  SR     c  b   a  `  _

     k   j  i  h  g  fe  dl ]260:هبقر[  
 ،هنگامي را كه ابراهيم گفت: پروردگارا! به من نشان بده -به خاطر بياور  -و  « 

كه  اما براي اين؟! گفت: چرا!  اي گفت: مگر ايمان نياورده  . كني چگونه مردگان را زنده مي
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در اين  - گفت: پس   . - شتر، دلم آرامش يابد و با افزودن آگاهي بي - قلبم مطمئن شود
قسمتي از  ،آن گاه بر سر هر كوه  . ها را قطعه قطعه كن را بگير و آن هچهار پرند - صورت 

   ». ، به سرعت به سوي تو خواهند آمدصدا بزنها را  بعد آن  . ها را بگذار آن
قطعه قطعه كردن و تقسيم  پرنده ها را ذبح كند و بعد ازكه االله متعال به او دستور داد 

بعد از  .كندصدا ها را  بر سر يك كوه بگذارد و آنقطعه اي را، هر  ،آن به چند قسمت
به هم بدن شان كه از هم جدا شده بود، و اعضاي پاسخ دادند همه ندايش را  ،كردنصدا 

با االله متعال چقدر سبحان االله،  .و در آسمان به پرواز درآمدند دپيوست و جان گرفتن
  شكوه و قدرتش والا و بي نظير است!

  معجرات موسي  -3
  

  نمود: اعطا ي روشنگر به موسي  االله متعال نهُ معجزه

 m    �~  }    |  {  z  y    l ]:101اسراء[  
  »داديم. گرما به موسي نهُ معجزه روشن « 

عصايي بود كه وقتي آن را روي زمين  ،بزرگترين و باشكوه ترين نشانه - 1
  :شد تبديل به مار بزرگي  مي ،انداخت مي

  m  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i
  e  d  c  b  a   ̀  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v

  n  m  l  k  ji  h   g  fl ]:21 –17طه[  
بر آن تكيه  ،اين عصاي من است :؟ پاسخ داد اي موسي! در دست راست تو چيست « 
راى گوسفندانم برگ مى تكانم و نيازهاي ديگري را با آن برآورده كنم و با آن ب مي
موسي فوراً عصا را  .فرمود: اي موسي! عصا را بينداز -االله متعال بدو امر  -  كنم، مي

فرمود: آن  -االله متعال به موسي  -، مي خزيدناگهان مار بزرگي شد و به سرعت . انداخت
  » . باز خواهيم گرداند ش،تين خودرا بگير و مترس! ما آن را به حالت نخس
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 برايكه  ،از ويژگيهاي اين عصا اين بود كه دهها ريسمان و عصاي ساحران فرعون را
  :بلعيد ،آورده بودند  غلبه بر موسي

 m  R  Q  PO   N   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D    C  B  A
  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S

  d                w  v   u  ts           r   q   p  on  m  l  k  j  i  h  g     f  e
  z   y  xl ]:69 – 65طه[  

كني و عصاي  هنرنمائي مي -گفتند: اي موسي! آيا تو اول  -مغرورانهجادوگران  - « 
ويش را دست به كار شويم و اسباب و ادوات جادوي خ -اندازي، يا ما اول  مي - خود را 

چه  شروع كنيد و آن - گفت: شما اول  -؟ موسي  و كار تو را يكسره سازيم - بيندازيم  -
بر اثر  -موسي   . ها و عصاهاي خود را انداختند آنان طناب -   . بيندازيد -داريد جلو 

اند  مار شده -ها و عصاهاي آنان  جادوي ايشان، چنان به نظرش رسيد كه به ناگاه طناب
در اين هنگام موسي در درون خود، احساس اندكي هراس كرد، گفتيم:  .ندخز و مي -

شوي و كارهاي باطلشان را شكست خواهي  و بر آنان چيره مي -مترس! حتماً تو برتري 
و  دروغين-هاي تا همه ساخته دازبين ،چيزي را كه در دست راست داري .-داد

اند،  چرا كه كارهائي را كه كرده ؛ ايشان را به سرعت ببلعد - هاي مكّارانه بازي شعبده
  »شود. پيروز نمي ،نيرنگ جادوگر است، و جادوگر هر كجا برود

د، چه انجام دا  با چشم خود ديدند كه عصاي موسي ،وقتي ساحران فرعون
يي است كه آفريدگار بشر است، كار خدابلكه اين  ،فهميدند كه قطعاً اين كار بشر نيست

پروردگار  ،دست داده و در حضور انبوه مردم براي االله متعالاز اين رو كنترل را از 
  به سجده افتادند:  ،جهانيان

 m    b  a      `  _  ~   }   |   {l ]:70طه[  
 عصا مار بزرگي گرديد و همه طنابها و چوبدستي  . موسي عصاي خود را انداخت -«

ران همگي به سجده افتادند و به دنبال آن، جادوگ - . هاي مارگونه ايشان را فوراً بلعيد
  ».به پروردگار هارون و موسي ايمان داريم -بينيم و  ميواضح حقيقت را  -گفتند: ما 
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دست  ،فرستاد  ها و معجزاتي كه االله متعال همراه موسي نشانهاز ديگر  - 2
  :است ي ذيل ذكر شده در آيهمي باشد، كه   درخشان موسي

 m   v  u  t  s  r    q   p  o    y  x  wl ]:22طه[ 

آن كه  دست خود را به گريبان خويش فرو بر، تا سفيد و درخشان بيرون آيد، بي«
  ».است -براي تو  - دچار عيب و بيماري شده باشد و اين معجزه ديگري 

را بيرون مي كشيد، ناگهان مانند ماه  آنكرد، سپس   دستش را وارد گريبان پيراهن مي
  .بيماريهر گونه عيب و بدون  مي تابيد،درخشان 

فرمايد  و مي را يادآور شده  ي موسي هفت معجزه ،ي اعراف االله متعال در سوره
  :كردمبتلا موارد زير، به را فرعون و طرفدارانش كه 

قطع باران و نزولات آسماني از  ،به سبب كمبود آب ،قحطي و خشكسالي - 3
  سرزمين مصر.

خير و  ،االله متعال . بدين صورت كهاورزيها و محصولات كش نقص و كمبود ميوه - 4
آفت زده  ،و مقدار محصولي هم كه بدست مي آوردند گرفتبركت را از آن سرزمين 

  بود.
   ..نابود ساخت ،ها را و آباديها طوفاني كه مزارع را در هم پيچيد و شهر  - 5
  ها كه هيچ خشك و تري را باقي نگذاشتند. ي ملخ ها به مزارع و باغ حمله - 6
  پردازد. اي كه روي بدن انسان قرار گرفته و به اذيت و آزارش مي شپش، آن حشره - 7
همه جا وجود داشته و عرصه را بر  ركه د ،هاي فراوان و بي شمار وجود قورباغه - 8

  شان را تلخ كردند. ها تنگ و زندگي آن
  پيدا بود. شانخوني كه در هر غذا و خوراك  - 9

  االله متعال مي فرمايد:

 mÆ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç
  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B  A
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باشد  ،ود محصولات دچار كرديمو در حقيقت ما فرعونيان را به خشكسالى و كمب« 
متوجه  ،از سركشي و ستم خود بكاهند ،ندشوو از خواب غفلت بيدار  - كه عبرت گيرند 

پس هنگامى كه  ،-اسرائيل بيش از اين ظلم و جور روا ندارند االله متعال گردند و به بني
ماست  خود -شايستگى– ه خاطراين ب :گفتند مى ،آورد به آنان روى مى - و نعمت-نيكى 

آگاه  .زدند به موسى و همراهانش شگون بد مى ،رسيد گزندى به آنان مى هنگامي كهو 
كه آنان را به بدى اعمالشان - ،بدشگونى آنان تنها نزد خداست -سرچشمه–باشيد كه 
هر گونه پديده شگرفى كه به  :و گفتند .دانستند نمىاما بسياري از آنان  -دهد كيفر مى
پس بر آنان   . مي آوريمما به تو ايمان  ،براى ما بياورى ،ون كنىما را افس ،وسيله آن

هايى آشكار فرستاديم و باز  ها و خون را به صورت نشانهقورباغه  شپش، ،ملخ ،طوفان
 .»سركشى كردند و گروهى بدكار بودند

ها،  به وسيله آنرا   موسي ،تنها نشانه ها و معجزاتي بودند كه االله متعالها، اين 
 :هاي ديگري هم داشت، مانند معجزه  موسي ،ها اما علاوه بر اين ،فرعون فرستادنزد 

، فرستادن يي چوبدست شكافتن دريا با عصا، جوشيدن دوازده چشمه آب با ضربه
  و غيره. در صحراي سينا  اسرائيل چين براي بني ترنجبين و بلدر

  عيسي ات حضرت معجز -4
اين است كه وي،  است، متعال از آن خبر دادهكه االله ، از جمله معجزات عيسي 

اي  پرنده ،دميد و به فرمان و قدرت االله متعال ن ميدر آ ساخت و  پرنده مي مجسمهاز گل 
يافت،  يد و به فرمان االله متعال بهبود ميكش مي روي چشم كورمادرزاد دست ،شد زنده مي

 ازداد،  درت الهي شفا ميكشيد و به فرمان و ق روي مبتلاي به بيماري پيسي دست مي
را زنده  ها االله متعال آن سپس ،كرد ها را صدا مي كرد و آن كنار مردگان عبور مي

اين مسائل را براي ما بازگو كرده و  تمامي  االله متعال خطاب به عيسي .گردانيد مي
  فرمايد: مي
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و به دستور من چيزي از گل به شكل  -رفتي  از توان بشر فراتر مي -را كه  زماني« 
شد، كورمادرزاد  مي -زنده  -اي  دميدي و به فرمان من پرنده ن ميدر آساختي و  پرنده مي

 - به ياد بياور  - دادي، و  و مبتلاي به بيماري پيسي را به فرمان و قدرت من شفا مي
   ». آوردي بيرون مي -رها قبكردي و از  زنده مي - به فرمان من  ،را كه مردگان را زماني

از ،  به درخواست ياران عيسيكه االله متعال است اي  سفرهاز ديگر معجزات او، 
آسمان فروفرستاد، تا همه مؤمنان  نازل شدنش را عيد بگيرند، اين سفره هم از جمله 

  است:  معجزات عيسي

 m¨    ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    ¾   ½  ¼  »  º  ¹¸

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  G  F  E  D  C  B  A
  W  V   U  T  SR  Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H
  i  h  g    f  e  d  c  b    a   `  _  ^]  \    [  Z  Y  X

 j    kl ]115 –112:همائد[ 

گفتند: اي عيسي پسر مريم!  -به عيسي  -را كه حواريون  زماني – به ياد آور –و  « 
و با پذيرش اين  - از آسمان فرو فرستد  سفره ايتواند براي ما  آيا پروردگار تو مي

 –به االله متعال  -گفت: اگر مؤمن  -درخواست تو، بر ما منّت نهد؟ عيسي بديشان 
هاي نابجا و  و مطيع اوامر و نواهي او باشيد، و درخواست -از االله متعال بترسيد  ،هستيد

با زيادت يقين به قدرت  -هايمان  خواهيم از آن بخوريم و دل ، گفتند: مي- ناروا نكنيد 
اي و جزو گواهان بر آن  آرامش يابد و بدانيم كه تو به ما راست گفته - العالمين  رب

اي از آسمان يا االله! اي پروردگار ما! براي ما سفره«(چنين) گفت: ي پسر مريم عيس  . باشيم
اي از سوي تو باشد؛ و به ما روزي ده؛ و  نهابفرست تا عيدي براي ما و آيندگان ما، و نش

كنم؛ ولي پس از اي. االله فرمود: من، سفره را براي شما نازل ميدهندهتو، بهترين روزي
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يك از جهانيان را چنان  كه هيچ دهمافر شود، او را چنان عذابي مياين هر كس از شما ك
  »باشم!. ندادهعذابي 

  صمعجزات خاتم الأنبياء  -5
بر دست خاتم الأنبياء اي، االله متعال معجزات روشنگر و نشانه هاي خيره كننده 

حقانيت و صداقت ات، آنان را در آن معجزي حق جو ها ناانسجاري كرد، و دقّت نظر 
  .شود ميرهنمون آن پيامبر بزرگوار 

هاي  كتاب ،در بحث و پژوهش موضوع معجزات پيامبر اسلام ،اسلامدانشمندان 
اند و  ها بيش از هزار مورد معجزه برشمرده كه در برخي از آن ،متعددي تأليف كرده اند

  اند. علماي علم توحيد، تفسير، حديث و تاريخ به شرح و بيان اين موضوع اهتمام ورزيده
  بزرگترين معجزه
بخشيد و از معجزات تمام  صاي كه االله متعال به پيامبر اسلام  بزرگترين معجزه

اي كه روان و عقل انهشن .است ،كتاب روشنگر ،، قرآن كريممي باشدپيامبران بزرگتر 
فرارسيدن قيامت،  ياقامه كه تا يمعجزه جاويدان .دهد انسان را مورد خطاب قرار مي

  و هرگز تغيير و تحريف بدان راه نخواهد يافت: ابرجاستپ

 m    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ~}  |    { z  y  x
  q  p  o  n     m  lk   jl ]:42–41فصلت[  

نظيري است، هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري،  كتاب ارزشمند و بي ،قرآن«
ي در الفاظ و مفاهيم آن است، و نه علوم نه غلطي و تناقض -   . گردد متوجه قرآن نمي

مخالف با آن و نه دست تحريف به دامان  ،راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان
و  -قرآن فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است  -چرا كه   . رسد بلندش مي
  ».- از روي حكمت است، و شايسته حمد و ستايش بسيار استكارهايش 

به مبارزه فرا خواند، حال آنكه نبوغ فصاحت و بلاغت  ،عرب را انحيمتعال فصاالله 
و دعوت  صعرب با رسول االله  ،ي عرب بود و از همان روزهاي اول برترين سرمايه
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قرآن  همانند متنياين بود كه  قرآنها با  ي آن مبارزه .به مبارزه برخاستند ،اسلامي او
  شدند و نتوانستند: ، ولي همه عاجز و درماندهنويسندب

 m  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã

   ×  Ö  Õ  ÔÓl ]24–23:هبقر[  
اي  ايم، دچار شك و دودلي هستيد، سوره چه بر بنده خود نازل كرده اگر درباره آن«

كه بر صدق  -و گواهان خود را بجز االله متعال  -دهيدو ارائه  - همانند آن را بسازيد 
قرآن با ايد و همسان  تا بر صدق چيزي كه آورده - فرا خوانيد  -دهد  قرآن گواهي مي

نكرديد و هرگز اين كار را پس اگر . اگر راستگو و درستكاريد -دانيد، شهادت دهند  مي
ها هستند  سوختش مردمان و سنگاز آن آتشى كه اين كار را انجام دهيد، توانيد  نمىهم 

  .»بپرهيزيداست، و براى كافران آماده شده 
  اي با سبك بي نظير  معجزه

با معجزات  ،صي محمد  ي االله متعال بر اين بود كه سبك معجزه خواست و اراده
 ،اي محسوس بر او نازل فرمايد توانست معجزه باشد، حال آنكه مي ، متفاوتساير پيامبران

  اي را به حيرت اندازد:  دههر بينن تا

 mY  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  Ol ]:4شعراء[  
گردنهايشان در برابر آن تا  ؛نيمك اي از آسمان بر آنان نازل مي اگر ما بخواهيم معجزه « 

  »تسليم شوند. - خم گردد، و از روي اجبار ايمان آورند و  -
غالبي  ي آنچنان معجزه و نشانهتوانست  مي ،خواست اگر االله متعال مي ،بنابراين
و باشند ن را نداشته آكه كاملاً تسليم آن شوند و ياراي جدال بر سر  ،فرستاد برايشان مي

 گونه كه االله متعال تسليم شدن و گردن نهادن همان د،منصرف نشونهرگز از ايمان آوردن 
m   W   Vبه تصوير مي كشد: ت رعبااين  ابرا  ،محسوس، در برابر معجزه اي شان

Y  Xl »سرافكندن، خصلت گويي اين  .»هايشان در برابر آن خم گردد گردن
. اما خواست االله سبحان ماندخواهند  صورت،ن همي هو براي هميشه ب هاست هميشگي آن
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ي آخرين رسالت آسماني قاهر و مسلطّ نباشد، بلكه راه و روش  بر اين بود كه معجزه
  معجزه و ناتوان كننده باشد: لحاظ،زندگي كامل باشد و از هر 

منسجم  ،هاي آن زيرا در يك سطح، تمام ويژگي ؛معجزه است ،ينظم هنر و در معني
وجود آن  در شود، در اعمال  بشر مشاهده ميكه و هماهنگ بوده و ناهمگوني و اختلافي 

حالات متغير نمايان در  ،چرا كه فراز و نشيب و قوت و ضعف در عمل يك فرد ندارد؛
بدون تغيير  ،، ثابتسطحك يو در  شيوههاي قرآن به يك  تمام ويژگي ،ت، حال آنكهاس

  .تحت تأثير هيچ گونه حالتي نيست ،دهد كه منبع آن و اختلاف است و اين نشان مي
گونه  معجزه است، چون هيچ ،مبناي فكري و انسجام و تكامل اجزاي آن جهتاز 

هم  اب ،آنقانون گذاري ها و راهنمايي هاي  يتصادف و تخمين بدان راه ندارد، بلكه تمام
 مكمل يكديگرند و زندگي بشر را به طور كامل احاطه كرده اند، گيمتناسب بوده و هم

در تضاد و ، ديگر ءبا جز ،آناز جزئي  كه هيچ د، بدون ايننكن ميبرآورده نيازهايش را 
مغاير  ،رشت انسانيكه هيچكدام از جزئيات آن با فطرت و س رض باشد و بدون ايناتع

با  ،محور ،يك ههمه جوانب آن ب .سازد باشد، چرا كه همه تمايلاتش را برآورده مي
 ؛هرگز بدان راه ندارد ،مهارت و آگاهي محدود انساناست،  متصل ،نظيري انسجام بي

نظير  بي ي گونه احاطه از اين ،بلكه تنها اطلاع و آگاهي مطلق و آزاد از قيد زمان و مكان
  .گونه آن را تنظيم نموده است خوردار است و اينري قيد بب  و

كردن  ، بازها آن كليدبه  يابي دست، ها ناها و ج از جهت ورود آسان به قلب چنين هم
 آن لات و مشكلاتضمع برجويي  ، چارهبرانگيختن عقل و احساس، هايشان ها و قفل گره

 راه و روش خود و باس تربيت، براساپرورش و  ،انگيز به سادگي و آساني شگفت
  .اشتباه و پيچيدگيكمترين برخورد و تماس و بدون 

خواست نشانه نمي  .ي اين رسالت قرار دهد كه قرآن را معجزه ،االله متعال اراده فرمود
مجبور شوند  ،بدون اختيار و انتخاب راه، ها انسانو مسلطّ بفرستد كه  غالباي  و معجزه

هاست و  همه نسلو  ها انسانبراي تمامي  ،لت الهيآخرين رسا د.ايمان آوردنآن به 
 كه آن را به گونه اي نظم داده است، نيست، از اين رو  يهيچ زمان و مكانمختص
  باشد.براي دور و نزديك، براي هر ملت وهر نسلي، قابل دسترسي، اي جاويد و  معجزه
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نند، كرا مشاهده كه آن  ،شوند تنها كساني تسليم آن مي ،ي محسوس غالب اما معجزه
. قرآن بعد از نيست  قابل مشاهده و محسوس، ،واقعيتدر ه كد شو مي يداستان ،سپس

با مرسوم است و اهل اين زمان  يگذشت سيزده قرن، همچنان كتابي گشوده شده و روش
از  كمك گرفتن اگي خود قرار دهند، بدي زن يابند و آن را پيشوا و برنامهمي هدايت  آن

 ،سوي جهاني برتره را ب ها انساناين كتاب، ، سازندند نيازهايشان را برآورده توان ميآن، 
چه ما امروزه  فراتر از آن آيندگان، دهد. نيكو تر، سوق مي يو سرانجامتر روشن  يافق

. بخشد ي نيازش مي به اندازه ،اي هبه هر جويند ،كنند ايم، از آن استخراج مي برداشت كرده
  1.»دگردمي ه تازه و پيوست شود مياز ارزش آن كاسته ن
  اسراء و معراج 

سفري بود  ،كه االله متعال به ايشان بخشيد ،يفوق طبيعاز جمله نشانه ها و معجزات 
كه االله متعال همه  مكانيمسجد الأقصي بود،  ش،كه مبدأ آن مسجد الحرام و مقصد

ر پيشاپيش تمامي د صمحمد فرستاده اش، و آخرين  گرد آوردخود را در آنجا پيامبران 
  ايستاد:ها، به نماز  آن

 m   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
    V  U  T      S  RQ  P     O  N  Ml   ]:1إسراء[  

اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصي، كه  پاك و منزه است ذاتي كه شبي بنده«
گمان االله   ان را به او نشان دهيم. بيپيرامونش را پربركت نموديم، برد تا برخي از آياتم

  »شنواي بيناست.
ن نشانه هاي الهي را يعروج كرد و بزرگتر ،ي رفيعها آسمانطرف ه ب ،و از آنجا
ديد. ، است آفريدهاو را گونه كه االله متعال  ل را به صورت واقعي، آني، جبرئمشاهده نمود

االله كه  اينطبقه آسمان گذشت، تا و از هفت  نمود صعود »المنتهی سدرة«سوي ه از آنجا ب
  نزديك كرد و با او به سخن پرداخت: يشن او را به خوارحم

                                           
 )19/2584(في ظلال القرآن  -1
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در شب  -كنيد؟ او كه بار ديگر  مي جداله است، آيا با او درباره چيزي كه ديد « 

، الماوى است جنةدر همان جا كه ، سدرةالمنتهي يكوي را ديده است، نزد -معراج 
گونه كه بايد و شايد، پوشانده بود. ديده  را آن» ةسدر«(فرشته را) زماني (ديد) كه چيزي، 

به  ) تجاوز نكرد.ديد يكه بايد مجا  (ي پيامبر به چپ و راست) منحرف نشد و (از آن
سدرة «از جمله،  -را ديد شبزرگ پروردگار نشانه هاياز  -برخى–راستى كه 

  ».- شكل اصليشالمعمور، بهشت، دوزخ، و جبرئيل را با  ، بيت»المنتهي
بس  ،راو سفر آسماني مبني بر اسراء و معراج  ،صي قريش ادعاي رسول االله  هقبيل

 ،، چرا كه رفت و برگشت از مكّه تا بيت المقدسبزرگ و باورنكردني قلمداد كردند
آن مسير  ،از شب پاسيپس چگونه مردي مي تواند در  طول مي كشيد،چندين هفته 

 ،واقعاً عجيب و شگفت انگيز است! ولي وقتي مي فهميم يطولاني را بپيمايد! اين امر
و ها  شگفتي همه بوده است، االله متعال، به اجرا گذاشتهرا سراء و شبروي كسي كه إ

  تواناست. چه بخواهد، آناالله متعال بر هر  را كهچ ؛شود ميبر طرف ترديدها 
  شكافتن ماه

مي ص گر از معجزات رسول االلهييكي د ،شكافتن ماه با اشاره ي انگشت چنين هم
عنوان نشانه ي راستگويي در ادعاي ه اهل مكهّ از ايشان خواستند تا ب وقتي باشد.

طوري كه در بين شكاف به ماه كامل را شكافت،  ايشان نيزكند،  يمو نماه را د ،پيامبري
  منطقه ي حراء را ديدند. ،آن

  مي فرمايد:بزرگ خويش ياد آور شده و االله متعال اين معجزه را در كتاب 
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گردد و اگر مشركان  ماه به دو نيم مي -در آن- رسد، و  قيامت هر چه زودتر فرا مي « 
و  -آورند  و بدان ايمان نمي - ند شو گردان مي از آن روي ،معجزه بزرگي را ببينند

  » . گويند: جادوي گذرا و ناپايداري است مي
وقوع اين معجزه، مورد اجماع تمامي مسلمانان مي باشد. كه اظهار مي دارد، ابن كثير 

كند؛ احاديثي  ، احاديثي متواتر و از طرق گوناگون، نقل مي، در مورد اين معجزهچنين هم
   1.كند بر قطعي بودن اين مسأله دلالت ميكه 

اين معجزه را مشاهده كردند، زيرا اهل مكهّ بعد از دو مردم گوشه و كنار شبه جزيره، 
 كردهجادو را ا م، صرا تصديق نكردند، بلكه گفتند: محمد  صپيامبر  ،شدن ماه نيم

در باره ي ماه چه مي گويند،  ،سپس گفتند: ببينيم كساني از ما كه در سفر هستند است.
 كاروان مكّه  برگشت، در ،روز دومدر  .كندجادو چون محمد نمي تواند همه مردم را 

دو به راستي كه ما  :ها هم گفتند ها سؤال كردند، آن از آن ، درمورد اين واقعه،بيرون مكهّ
  م.شدن ماه را ديدي يمن

ابن كثير مي  .مشاهده كردند ،شدن ماه را يمدو ن بيرون از شبه جزيره نيز،مردم 
شدن ماه را ديده اند، تا جايي كه گفته  يمها دو ن در بسياري از سرزمين« فرمايد: 

 ،براي اين شب تاريخ تعيين كردند و در آن شب ،در برخي از سرزمين هاي هند ،شود مي
  2».دندنموبناء  ،شدن ماه يمساختماني به نام شب دو ن

 يمنيست، چون علم دو ن يچيز محال ،شدن ماه يمقطعاً دو ن: « شود ميگفته  چنين هم
 مشاهده و ثبت كرده ،را)م1846( »بيلا«و ) م1889( »بروكسن«شدن ستاره ي دنباله دار 

و  دنباله دارها«فصل  ،»جهان بي پايان«در كتاب نيز  ،ستاره شناس» سبنسر جونز« ، است
  3»است. خاطر نشان كردهرا،  ، اين حوادث»ها شهاب سنگ

آن  دو   با دو نصف شدن ،ف شدن ماهنصفرق بين دو : « شود ميواب گفته جدر 
به حالت قبلي  ،بعد از دو نصف شدن ،دو ستاره ي دنباله دار ستاره، در اين  است كه آن
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ين پديده هاي فلكي تفاوت باست و اين  ولي ماه به حالت قبل برگشت ،بر نگشتند
 ، امريمعجزهچرا كه  ؛صطبيعي و معجزه ي فلكي واقع شده بر دست رسول االله 

و در صورتي كه ادامه پايان مي يابد ، هدفتحققّ و شدن زمان سپري است و با  يموقّت
   1».شود ميمحسوب  يك پديده ي طبيعيديگر معجزه نيست، بلكه  ،داشته باشد

  صافزايش غذاي رسول االله 
جمله روايت آن از  .اتّفاق افتاد صرسول االله  مرتبه براييك بيش از اين معجزه، 

كه بر اثر ديدم را  صرسول االله «گفت: طلحه به ام سليم گفت: مي باشد كه انس 
م يصدايش خيلي ضعيف و سست بود، آيا خوراكي داريم برايش ببرم؟ ام سل ،گرسنگي
پيچيد، پارچه گوشه اي از يك آورد و در سپس چند قرص نان جو بيرون  .گفت: بله

به دور سرم  ،به جاي عمامه، از پارچه را ديگري آن را زير بغلم گذاشت و قسمتسپس 
ايشان را در مسجد همراه مردم  ،كه رفتم تيقو .فرستاد صپيچيد و مرا نزد رسول االله 

را فرستاد؟ عرض  فرمود: آيا ابو طلحه تو صايشان ايستادم، رسول االله  سربالاي يافتم، 
برخاست و نيز خودش  .فرمود: بلند شويدخويش اطراف  يارانرسول االله به  .كردم: بله

كه رسول االله  ،طلحه رسيدم و به او خبر دادم وها رفتم تا نزد اب رفت و من در جلو آن
ابو طلحه خطاب به همسرش گفت: اي أم سليم رسول . مي آيد سويشانه همراه جمعي ب

 ي برايدر حالي كه ما خوراك ،طرف منزل ما مي آيده ب ،مراه با جمعي از مردمه، صاالله 
  .بهتر مي دانندأم سليم گفت: االله متعال ورسولش  .پذيرايي نداريم

رسيد، همراه ايشان به  صتا به رسول االله  ،سپس ابو طلحه به استقبال ايشان رفت
أم سليم هم  .آماده كن ،ه داريفرمود: اي أم سليم هر چ ص ، رسول االلهآمدخانه اش 
دستور داد أم سليم  نان را  صبعد رسول االله  .بلاً فرستاده بود، را آوردقكه  يهمان نان

نفر ده به چيزي بر آن خواند و گفت:  صخرد كرد و تريد درست كرد، بعد رسول االله 
 .يگر بيايندآن ده نفر خوردند تا سير شدند، سپس فرمود: ده نفر د بده.اجازه ي ورود 

هفتاد يا كه  پيدا كرد تا ايناين كار ادامه  .بيرون رفتند ها هم خوردند و سير شدند و آن
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  1»هشتاد نفر سير شدند
  حديث جابر بن عبداالله:

در يكي از «ر بن عبداالله است كه گفت: بروايت جا ،صاز جمله معجزات رسول االله 
به منزل  رابر كفار حفر مي كرديم،اطراف مدينه را جهت دفاع در بروزهايي كه خندق 

وي خيلي گرسنه ديدم، را  ص؟ رسول االله داريدو به همسرم گفتم: آيا غذا ازگشته ب
جو را  كردم و آن را ذبح ،بره چاقي هم داشتيم ،مقداري جو در آن بود ،كيسه اي آورد

بر  صنزد رسول االله سپس  .از آن خمير ساختيم ،سفالين كدي در داخل و كرده آسياب
خودمان، را براي اي عرض كردم: برهّ  كردم، خوشحالبا آمدن خودم، گشتم و ايشان را 

پس همراه چند نفري  است، كرده رذبح كرده ام و همسرم يك صاع جو را آسياب و خمي
اي اهل خندق، جابر برايمان غذا درست كرده «هم فرمود:  ص، رسول االله ييدبفرما

  ».ديييابزود  گيپس هماست، 
آتش برداريد و نه از روي نه گوشت را از  نيامده ام،تا من «فرمود:  صول االله رس
، آب دهانش را در آن مدر آورد يبرايش خمير ،وقتي كه آمد .»دينان درست كن ،خمير

هانش دانداخت و براي بركت و فزوني آن دعا كرد، سپس بطرف آبگوشت رفت و آب 
نان بپزد و ديك را از روي تا د: نانوايي بياور را در آن هم انداخت و دعا كرد، بعد فرمو

همه خوردند و برگشتند و  ،تعداد افراد هزار نفر بودند، به االله متعال سوگند .دارنآتش بر 
نان پخته  ،خميرهم چنان از آبگوشت همچنان پر بود و مانند ابتدا مي جوشيد و  ظرف

  2»مي شد
  ايشان افزايش آب و جوشيدن آن در بين انگشتان مبارك

ها  كه ما به برخي از آناست واقع شده  صرسول االله  بر اين معجزه نيز چندين بار
مردم تشنه  ،روز صلح حديبيه مي گويد: در يروايتدر جابر بن عبداالله  .اشاره ميكنيم

 يشانسپس مردم پيش ا .، از آن وضو گرفتچكي داشتوكوزه ك صبودند، رسول االله 
جز مقدار آبي كه در كوزه  ،ي وضو گرفتن و آشاميدنآمدند و عرض كردند: ما برا

                                           
 .متفق عليه، )3/182المصابيح ( مشكاة -1
 متّفق عليه، )3/168(قبلي،  -2



 161  پيامبران و رسالت الهي

آب از  ،دستش را در ظرف آب گذاشت صبنابراين رسول االله  .آب نداريمشماست، 
سيراب و تا همه وضو گرفتيم  شد، جوشان، جاري ميمانند چشمه  مباركشان، دست
براي ما  فرمود: اگر صد هزار نفر هم بوديمچند نفر بوديد؟ از جابر پرسيدند:  .شديم

  1»ما پانصد نفر بوديمكافي بود. 
: در مورد آن مي گويدكه براّء بن عازب بود  افزايش آب چاه حديبيهمورد ديگر، 

و  رفتيمچاه حديبيه بوديم. ما بر سر  صهمراه رسول االله  ،چهار صد نفر در روز حديبيه
به پيامبر رسيد  ، خبرنمانددر آن باقي هم يك قطره آب آب آن را كشيديم، به طوري كه 

ايشان رفت و بر لب چاه نشست و درخواست كرد  است. باقي نمانده چاه،درون  يكه آب
آن را در  سپس، فرمودبرايش كمي آب بياورند، وضو گرفت و آب در دهان كرد و دعا 

  2»و رفتند كردند و شترهايشان را سيرابها سيراب شدند و اسب از آن همه  .چاه ريخت
م يمعجزات را خير و بركت به حساب مي آوردما  بن مسعود فرمود: عبداالله چنين هم

 در خدمت رسول االله ،از سفرها در يكي مايه ترس و هشدار، مي دانيد.ها را  شما آن و
ظرف با كمي يك » .قداري آب پيدا كنيد« فرمود:  صكمبود آب بود، رسول االله  ،بوديم
پاك سوي اين آب ه زود ب«س فرمود: برايش آوردند، دستش را در آن گذاشت، سپ، آب
راوي ميگويد: مي ديدم كه آب  .»ستا از جانب االله متعال ههم ،بركتبركت بياييد كه  رپ

مشغول  كهي صداي تسبيح غذاي چنين هم .جوشيدمي صدر بين انگشتان رسول االله 
  مي شنيديمرا  ،بود آنخوردن 

  دست بردار شدن دشمنان از او
براي دستگيري و  است. هجرتهنگام  ،دعاضرت، پذيرش معجزات آن حاز جمله 

را پيدا كرده و ها  آن ،سراقه بن مالك .تعيين شداي جايزه  ،كشتن ايشان از جانب مشركين
در  ،اسب سراقه تا شكم دعا كرد و دست و پاي صرسول االله  .نزديك شدها  به آن

مي  ليه من دعاسراقه گفت: من شما را ديدم كه ع .فرو رفت ،زمين سفت و خشك
بتوانم  بيرون آيد و منزمين  از دست و پاي اسبم كرديد، پس اكنون برايم دعا كنيد كه
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 .او را بر مي گردانم ،كند كه شما را دنبال مي ،من هر كس را در اين راه ببينم ،برگردم
برايش دعا كرد و او هم نجات يافت، به مكهّ برگشت و هر كس ، صبنابراين رسول االله 

و همه را  نيست. جا، مي گفت: كافي است، جلوتر نرو كه كسي آنر راه ديدرا د
  1برگرداند.

همراه تعداد كمي از به  ،صرسول االله  .مسلمانان شكست خوردند ،در جنگ حنين
كه  وقتي مقاومت مي كردند. ،نده بودبيعت كرد يشاندر زير درخت با ا ،مؤمنيني كه

چند عدد سنگريزه برداشت و بر روي  ،ص رسول االله ،مبارزه  سخت و بي امان شد
در هم  ،ي محمدخداقسم به  « » انهزموا و رب محمد«كفّار انداخت، سپس فرمود: 

جز پرتاب چند سنگ  ،مي گويد: سوگند به االله متعال ،حديث راوي ،عباسّ .»شكستند
كست ريزه ي ايشان چيزي نبود كه ناگهان ديدم لبه ي شمشيرهايشان فرسوده شد و ش

  2 . خوردند
 .به جنگ حنين رفتيم ،صآمده است: همراه رسول االله  ،بن اكوع ةدر روايت سلم

را  صناگهان اصحاب پراكنده شده و شكست خوردند، وقتي كه اطراف رسول االله 
ها فرمود:  از اسبش پياده شد و مشتي خاك از زمين برداشت و روبروي آن ،گرفتند

باقي نمانده هم يك نفر  ،با آن مشت خاك .»زشت باشند ،اين چهره ها « » شاهت الوجوه«
فرار كردند و رسول االله  ند وبود كه چشمانش پر از خاك نشده باشد، همه شكست خورد

  3»تقسيم نمود ان،نابين مسلمدر هايشان را  غنيمت ص
ابوجهل به بت لات و عزّي قسم  :اين بود كه ،ص ديگري ازاعجاز پيامبري  نمونه
 ،كه محل تجمع قريش بود ،در حرم كعبه ببيند،را  صبود كه هر گاه محمد  ياد كرده

به وقتي  .ندگپايش را روي گردنش بگذارد، يا صورتش را گل آلود  ،نماز مي خواند
د، كنعملي سوگندش را تا  ،را در حالت سجده ديد، جلو رفت يشانناگهان ا ،كعبه رفت

 شبه عقب بر مي گردد و با دستوي ديدند كه يان فاطرا ،كه به ايشان نزديك شد همين
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؟ گفت: ميان خود و او اين كار را مي كرديكند، گفتند: چرا  مي ورد خود چيزي را از
  ».مي ديدم ،هايي را چيزهاي وحشتناك و بال ،الي از آتشگود

يك اعضاي بدنش افرشتگان يك رفت،تر مي ك اگر نزدي«بعداً فرمود:  صرسول االله 
  1»را مي ربودند
  2دعا براي هدايت ديگران پذيرش

  صايمان آوردن مادر ابوهريره با دعاي رسول االله 
تا  ،گويد: مادرم مشرك بود و من پيوسته او را به اسلام دعوت مي كردم ابوهريره مي

از او شنيدم، در حالي كه گريه  صكه روزي حرف ناخوشايندي نسبت به رسول االله  اين
دعا كن مادرم  ص رفتم، عرض كردم: اي رسول االله صخدمت رسول االله ، مي كردم

بشارت به دعاي  براي من» مادر ابو هريره را هدايت فرما ،ياخدا« هدايت شود، فرمود: 
ديدم در بسته است، مادرم  ،بيرون آمدم و به منزل برگشتم يشاننزد ا از، صرسول االله 

را شنيدم كه با آن غسل صداي پايم را شنيد و گفت: اي ابوهريره صبر كن، صداي آب 
مي كرد، سريع لباس بر تن كرد و روسري پوشيد و در را گشود، سپس گفت: اي ابو 

يكه از لبه سرعت، درحا .»أشهد أن لا اله الاّ االله و أشهد أنّ محمداً عبده و رسوله«هريره: 
 راحمد و سپاس االله متعال  سپس .برگشتم صنزد رسول االله  ،كردموشحالي گريه ميخ

  3م.به جا آورد
  قهرمان شد او دعايبا 

 4»ذي الخَلصَه؟«شر آيا مرا از «مرا فرمود:  صجرير بن عبداالله گفت: رسول االله 
بر روي اسب خودم را نمي توانستم  زمانمن در آن  .البته :عرض كردم راحت  نمي كني؟

 .رار گيرمق ب، به عرض ايشان رساندم كه نمي توانم بر روي اس، ثابت نگه دارمو شتر

                                           
 روايت مسلم، )12/94جامع الأصول ( -1
 )61(ص ،معجزات المصطفي ،خير الدين وائلير.ك:  -2
 روايت مسلم. -3
 خواندند. ي يمامه مي كه آن را كعبه ،خثعمدر قبيله ي ا نام خانه -4
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كه اثر دستش را بر سينه ام ديدم و به طوري  ،ينه ام گذاشتسايشان دستش را روي 
اً « فرمود: خدايا! او را ثابت قدم بدار، هدايتش كن و «  »اللهمّ ثبّته و اجعله هادياً و مهديّ

جرير گفت: بعد از آن هرگز از اسب نيفتادم، همراه با   ».باعث هدايت ديگران، بگردان
و كعبه ي يماني را به  مراهي آنجا شد ،سواران ماهر قبيلة أحمساز پنجاه نفر  صد و

  1نابود كردم.و آن را  مآتش كشيد
مردم دچار خشكسالي  ،صدر زمان رسول االله  :كند كه انس بن مالك روايت مي

 خطبه پرداخت، يكي از اعراب باديهبيان روي منبر به  صرسول االله  ،روز جمعه .شدند
و شده است نابود مان اموال ، صخدا اي رسول گفت: ز جاي برخاست و ا نشين،

بالا برد، آسمان سوي هايش را به  دستايشان برايمان دعا كن.  ،نداگرسنه خانواده مان 
سوگند به ذاتي كه جانم در دست  مشاهد نمي شد،در حالي كه يك لكه ابر هم درآسمان 

از منبر هنوز ند و آمد ه ابرهايي همچون كوهك ،هنوز دستش را پايين نياورده بود ،اوست
پيوسته تا جمعه ي بعد  . ابرهاكه ديدم باران از ريش مباركش مي ريخت ه بود،پايين نيامد

يا يكي ديگر به پا خاست و گفت: اي رسول مرد باديه نشين جمعه ي بعد همان  ند.باريد
 ،صرسول االله  .كنبرايمان دعا  ند،خانه ها خراب شدند و اموال غرق شد، صخدا 

از  پروردگارا! باران را«» .اللهم حوالينا و لا علينا«دستهايش را به آسمان بلند كرد و گفت: 
 پس به هر پاره ابري كه اشاره مي كرد، پراكنده مي شد.». مدينه به حوالي آن، منتقل ساز

رها جاري دره و جويبادر آب  ،تهي از ابر قرار گرفت و مدت يك ماه ،مدينه در فضايي
  از خوبي اوضاع خبر مي دادند. و بود و از هر ناحيه اي مردم مي آمدند

  در روايتي ديگر آمده است كه فرمود: 
جر«   ».اللهمّ حوالينا و لا علينا, اللهمّ علی الآكام و الظِرابِ و بطون الأودية و منابت الشّ
و  منتقل كن ،رختگياه و درويش  باران را بطرف تپه ها و دره ها و محل ،ياخدا« 

  »ديگر بر روي شهر وآبادي نبارد.

                                           
 متّفق عليه. -1
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  1.از مسجد خارج شديم ي،آفتابهواي راوي مي گويد: باران تمام شد و در 
  متكبرفردي دست ش در مورد دعاي
با دست چپ غذا  ،ص: مردي در حضور رسول االله كه كند بن اكوع روايت مي ةسلم

لْ «فرمود: صخورد، رسول االله  مرد گفت: نميتوانم، .» با دست راست بخور «  .»بِيَمينِکَ  كُ
راوي حديث  ش بود.تكبردليل نافرماني او، تنها » هرگز نتواني«فرمود:  ص رسول االله
  2كند. دلنبه دهان ب را راست: ديگر نتوانست دست دهد ادامه مي

  به شتر جابر اصابت كرد شبركت دعاي
 ،با شتري كندرو و سست ،صاز جابر روايت است كه فرمود: همراه رسول االله 

نمي راه چرا  .ايشان به من رسيد و فرمود: شترت چه مشكلي دارد .راهي سفر جهاد شدم
به جلو  ،از پشت ايشان شترم را است. رود؟! عرض كردم: درمانده و از كار افتاده شده

 سپس فرمود: حالا .كاروان راه مي رفتپيشاپيش بعد از آن هميشه  .دعا كرد بعد و راند
آيا «فرمود:  .خيلي خوب است ،بركت دعاي شمابه  :؟ عرض كردماستشترت چگونه 

كه تا مدينه حق سواري بر آن  به ايشان فروختم به شرط اين» آن را وقيه اي نمي فروشي؟
شتر را نزد ايشان بردم، پولم  بي درگ ،فردارسيديم، صبح وقتي به مدينه  .را داشته باشم

  3.ا دوباره به خودم بخشيدو شتر رنمود را پرداخت 
  بهبودي بيماران

  شخصي كه پايش شكسته بود يبهبود
روانه كرد، عبداالله  4حمله به أبي رافع برايگروهي را  صگويد: رسول االله  براّء مي
وارد خانه اش شد و او را به  ،در خواب بودأبي رافع شب هنگام در حالي كه  ،بن عتيك

                                           
 متفق عليه -1
 روايت مسلم -2
 متفق عليه -3
عليـه ايشـان بـه هجـو و ناسـزاگويي       ،شكني از پيمانپسبود كه  صترين دشمنان رسول االله جمله سر سخت از ،ابي رافع -4

 .پرداخت
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بيرون آمد،  شتا از پشت ،م را در شكمش فرو كردمقتل رسانيد، عبداالله گفت: شمشير
برگشتم تا به پله اي رسيدم و پايم را  ب خانهطرف دره ، باست فهميدم كه كشته شده

از پله افتادم و ساق پايم شكست، پايم را با  ،ولي در آن شب مهتابي ،روي آن گذاشتم
 ازگشتم و حادثه را برايب صو نزد رسول االله  مرسيد به همراهانكه  اينعمامه بستم تا 

 ،آن را مالش دادپيامبر و كردم پايم را دراز » كنپايت را دراز «كردم، فرمود: بازگو  انشاي
  1.يافت كه گويي هرگز دردي احساس نكرده امبه گونه اي بهبود  ،بلا فاصله
  طالب يچشم علي بن ابشفاي 

فردا اين پرچم « مود:در روز خيبر فر صرسول االله  :كند كه سهل بن سعد روايت مي
، االله كند عطا ميكه االله متعال پيروزي را بر دست او به ما  ،را به دست كسي مي سپارم

 ،روز بعد» .او را دوست دارندنيز متعال و پيامبرش را دوست دارد و االله متعال و پيامبرش 
اده شود، پرچم به او داز حاضران، اميدوار بود كه هر كدام  ،همه نزد ايشان حاضر شدند

او  خدا،عرض كردند: اي رسول » طالب كجاست؟ علي بن ابي«فرمود:  صرسول االله 
از آب دهانش  مبرغپي .علي را آوردند .»بيايدتا دنبالش بفرستيد «چشم درد گرفته، فرمود: 

 نبوده است.درد چشم طوري بهبودي يافت كه گويي هرگز وي  ،در چشمش ريخت
 از رسول االله پرسيد: با آنان بجنگم تا مسلمان شوند؟ .رچم را به دست او دادسپس، پ
ِب «فرمود:  م بِما يجَ هِ م الی الاسلامِ وَ أخبرِ هُ مَّ اُدعُ سلِک حتّی تنزلَ بساحتِهم ثُ ذ علی رَ انفُ

ن أن يكون لَکَ حمرُ  لاً واحداً خيرٌ لَکَ مِ م من حقّ االله فيه, فوااللهِ لأن يهدی االلهُ بِکَ رجُ يهِ لَ عَ
  2».النَّعم
دعوت كن و از  ها را به اسلام  به آرامي، نزد آنان برو تا به ميدان برسي. سپس، آن«

دستورات خدا با خبر ساز. سوگند به خدا، اگر يكي از آنان بوسيلة تو هدايت شود، 
  ».برايت از شتران سرخ رنگ، بهتر است

  

                                           
 روايت بخاري -1
 روايت متفق عليه بين مسلم و بخاري - 2
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  بن أكوع هساق پاي سلم
ابا  پاي سلمه بن اكوع ديدم، گفتم: اي يزيد بن أبي عبيد مي گويد: اثر ضربه اي را بر

ضربه اي بر من اصابت كرد و مردم گفتند:  ،چيست؟ گفت: روز جنگ خيبراثر مسلم اين 
آن  دهانش بر آن پاشيد و از سه بار ازآب ،رفتم صنزد رسول االله  ضربه خورد.سلمه 
  1د، هرگز دردي نداشتم.به بع زمان

  كودك صرعي ن جن از كردخارج 
كرديم، مي بر چشمه آبي عبور  صمرهّ ثقفي مي گويد: همراه رسول االله علي بن ي

بيني كودك را  ص آورد، رسول االله صزني بچه ي جن زده اش را پيش رسول االله 
 .»چون من رسول االله هستم ،اي جن خارج شو «  .»اخرج فاِنّی رسولُ االله«گرفت و فرمود: 

 شا درباره ي بچهپيامبر  .زن را ديديم آن ،برگشتيممسير كه از همان  وقتي .سپس رفتيم
 است، كه تو را به حق مبعوث كرده جواب گفت: سوگند به كسي و زن در ندسؤال كرد

  2.او مشاهده نكرده ام بعد از آن چيز مشكوكي از
  غيب امور خبر از

 ،االله متعالموارد زير مي باشد:  ه اند،خبر دادامور غيبي كه رسول االله از آن از جمله 
خبر از جهان جن،  .ها خبر از فرشتگان و صفات آن .افعال االله متعال و صفات ،ها نام

عيسي و  ،موسي آدم، نوح، هود، صالح، ابراهيم،درمورد بهشت و دوزخ، حوادث گذشته، 
رخ داده است. صحبت در اين  گذشته ماقوااتفّاقاتي كه در ميان  .‡ ديگر پيامبران الهي

كه نه اهل  بي سواد،از مردي  مواردي،چنين نكته اينجاست كه اما  خصوص، بسيار است؛
مورخي هم نشين بوده است تا او را از نه با  و تن بوده و نه توانايي خواندن داشتهشنو

هاي ديگر  دهد كه ملتّ مي براز چيزهايي خ ،كه علاوه بر اينوي  با خبر كند،تاريخ ملّتها 
خود پنهان علماي اهل كتاب آن را نزد مي فرمود كه بيان را مطالبي نداشتند، اطلاع  از آن

                                           
 روايت بخاري -1
بـا   )3/188المشـكاة (  كه در  گونه  ) با سند صحيح آمده است همان4/172در شرح السنه و مسند امام احمد ( ،اين روايت -2

 .است تحقيق شيخ ناصرالدين الباني روايت شده
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بر دليلي  تمامي اين موارد، .را هم تصحيح نمود آنان دانسته هايبسياري از مي كردند، 
    عالَم مي باشد:جانب عليم و خبير مطلق  ازايشان، علم و آگاهي 

 m  y     x  wv  ut  s  r   q    p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f   e
 z    l ]:49هود[ 

جزو اخبار غيب  - اي  هاي پيشيني كه تو آنان را نديده ي ملّتها داستانقصه و  - اين  « 
  »دانستيد. پيش از اين، آن را نمي ،نه تو و نه قوم تو  . كنيم است كه آن را به تو وحي مي

 ،هجملآن ، از است اشاره كردهاخبار و رخدادها به اين  ،جا ينچند قرآن در چنين هم
  در ضمن بيان داستان مريم مي فرمايد:

 m   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²       ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©  ¨
    ¾  ½  ¼  »  º  ¹l    ]44:آل عمران[  

از جمله خبرهاي غيبي است كه آن را به تو وحي  -چيزهائي كه گفته شد  - اين  « 
اي  كشي به درون آب يا كيسه براي قرعه - هاي خود را  كنيم و تو در آن هنگام كه قلم مي
كدام يك سرپرستي مريم را بر عهده  -روشن شود بر طبق قرعه  - تا  ،افكندند مي -   .  .  . و

حضور  ،كشمكش داشتند -بر سر سرپرستي او  -گيرد و بدان هنگام كه ميان خود 
  » . - رسد  و همه اينها از راه وحي به تو مي -نداشتي 

  فرمايد: مي  موسيداستان  روندو در 
 m  s     r  q  p  o    n     m  l  k  j  i  h  g  f          e          d  c

 v  u  tl ]:46قصص[ 

موسي را براي برگزيدن او به عنوان  -ن گاه كه ما آ ،تو در كنار كوه طور نبودي « 
  . - يان كنيبهاي الهي را بشنوي و هم اينك براي ديگران  ناتا فرم -ندا داديم  -پيغمبر 

به خاطر مرحمتي كه پروردگارت نسبت به تو  - رسانيم  ما اين اخبار را به تو مي - ولي 
از پيغمبران االله متعال  -اي  بيم دهي كه پيش از تو بيم دهنده -ها  با آن -دارد، تا قومي را 

  » . به سوي ايشان نيامده است، شايد مايه عبرت و بيداري آنان گردد -
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مانند خبر دادن از است؛ خبر داده  ،ها هاي آينده و زمان وقوع آنخدادراز  چنين هم
پرچم فرماندهي بدست گرفتن در جنگ مؤته و  ،شهادت سه نفر از فرماندهان سپاه اسلام

  1، بعد از شهادت اين فرماندهان.خالد بن وليدتوسط 
مرگ  همان روز از وفاتش خبر داد و نيز ،وقتي كه نجاشي وفات يافت چنين هم
  .در همان روز اعلام كردرا  ،پادشاه ايران ،كسري
در مدت زمان كوتاهي  رويدادها، برخي از آن .آينده خبر داد رويدادهاياز  چنين هم

كه غزوه بدر روي دهد، ايشان از كشته شدن  ؛ براي مثال، قبل از اينوقوع پيوسته ب
به هر  صرمود: رسول االله است كه فشده روايت بن مالك، از انس  كافران خبر دادند.

بدر راه را ادامه دادند، وقتي كه آنجا هاي  چاهداد و تا رسيدن به  يكدام از مردم مأموريت
اين محل كشته شدن فلان و اين محل فلان و... «فرمود:  صپياده شدند رسول االله 

 هاي كشتهانس گفت: هيچ كدام از  .گذاشت ، و اينجا و آنجا دست روي زمين مي»است
  2.ندجابجا كشته نشدتعيين كرده بود، ، صكه رسول االله  جاييكفار، از 

بعد از وفات  ،كهاموري است  ،از آن خبر داد صكه رسول االله از ديگر امور غيبي 
  فرمود:  صكند كه رسول االله  ابو هريره روايت مي شان روي داد.

لَ « ا هَ إِذَ هُ , وَ دَ عْ  بَ َ  فَلا كِسرْ َ لَكَ كِسرْ ا هَ هِ إِذَ ي نَفْسيِ بِيَدِ الَّذِ هُ , وَ دَ عْ َ بَ يْصرَ ُ فَلا قَ يْصرَ كَ قَ
لَّ  جَ زَّ وَ بِيلِ االلهَِّ عَ ا فيِ سَ َ همُ نُوزُ نَّ كُ قَ تُنْفِ   3»لَ

وجود نخواهد داشت، و چون  يكسراي ديگربعد از او  برود،هرگاه كسري ازدنيا  « 
خت پادشاهي نخواهد به جاي او بر ت يقيصر ديگر د،قيصر پادشاه روم مرگش فرا رس

شان را در راه االله متعال  گنجينه هاي ،نشست، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست
   »مصرف خواهي كرد.

  اتفّاق افتاد. ،خبر داده بود صاالله  رسولاين امر به همان صورت كه 

                                           
 ، به روايت بخاري)1/172المصابيح ( مشكاة -1
 روايت مسلم، )1/167(قبلي،   -2
 )12/59روايت بخاري و مسلم و ترمذي ، جامع الأصول (  -3
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مي حذيفه بن يمان  .خبر دادكه در آينده اتفاق افتاد،  ،از امور فراواني صرسول االله 
وقوع  هنگام، تاكه از آن چه  آنتمام  درمورددر ميان ما ايستاد و  ص : رسول االلهگويد
فراموش برخي حفظ و ها  برخي آنما را با خبر ساخت،  ،اتفاق خواهد افتاد ،قيامت

برخي از وقتي  ؛ امابرخي را فراموش كرده اممن ها را مي دانند و  كردند و ياران من اين
چهره  گونه كه انسĤن همان ،به يادم مي آيد ،ي افتد و آن را مي بينماتفاق مآن رويدادها، 

  1.دوباره او را مي شناسد ،بيند ي كسي را از ياد مي برد، وقتي كه او را مي
خبر از فتنه ها و نشانه هاي نزديك شدن قيامت است  ي ايشان،پيشگويي هاديگر  از

  هاي حديث مفصل ذكر شده است. كه در كتاب
  به ناله افتادخت از فراقش ي در تنه

 ي اسلام،در ابتدا« :روايت شده كهديگر كتاب هاي حديث، در صحيح بخاري و 
در كنار تنه ي درخت خرمايي مي ايستاد، وقتي كه  ،خطبه ي جمعهبيان براي ،  رسول االله

تنه ي درخت خرما بيان فرمود، روي آن خطبه براي اولين بار، ساختند و  يبرايش منبر
دست تنه بر آن  صرسول االله  كه طوري كه همه مي شنيدند، تا اينه ب ،له افتادبه نا

 ،وقتي كه منبر گذاشته شد« بخاري آمده است: از در روايتي ديگر چنين هم» كشيد.
منبر  از صكه رسول االله  ناليد، تا اين تنه ي درخت مي ،شنيديم كه همچون شتر شير ده

  2».ساكت شد ت و ديگرپايين آمد و دستش را روي آن گذاش
  3خم شدن درخت و سلام كردن و سخن گفتنش با رسول االله

ي وسيعي رسيديم، به دره تا ،رفتيم مي صاز جابر روايت است كه: همراه رسول االله 
در  .ولي چيزي نيافت كه پشت آن مخفي شود ،قضاي حاجت رفت رايب، ص رسول االله
ها را گرفت و فرمود:  ي يكي از آنهشاخو رفت پيش دو درخت را ديد،  ،كنار دره

با  ي رام،مانند شترسپس  »به فرمان من در بيا ،به فرمان االله متعال« .»انقادي علي باذن االله«

                                           
 )12/59روايت بخاري و مسلم و ابوداود، جامع الأصول ( -1
 )12/68(جامع الأصول  -2
 )86(ص  ،معجزات المصطفي -3
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انقادي علي «شاخه درخت ديگر را گرفت و فرمود: با دست . سپس ايشان همراهي كرد
فرمود:  و گرفت بين هر دو قراردر  ».به فرمان من در بيا ،به فرمان االله متعال« .»باذن االله

، پس با هم پيوستند، راوي »بر روي من خم شويد و با هم بپيونديد ،فرمان االله متعال هب«
 ،كردم به طرفي برگشتم، وقتي سرم را برگردانيدم كر ميفخود ا بو گويد: نشسته بودم  مي

و هركدام ها از هم جدا شدند  گردد و درخت سوي ما بر ميه ب، صديدم رسول االله 
  1.ي خود ايستاد روي ساقه

  از يعلي بن مرهّ ثقفي روايت است كه گفت:
 .رسول االله خوابيد .ديممكاني توقفّ كردر كه  اينرفتيم تا مي صهمراه رسول االله «

 .سپس به جايش بر گشت ،را پوشاند و پيامبر شكافت و خم شد زمين را ،درختي آمد
را به عرض ايشان رساندم، فرمود: اين درختي  ماجرا ،از خواب بيدار شدپيامبر وقتي كه 

االله متعال هم به او اجازه  سلام كند و خدا،پروردگار اجازه گرفت كه به پيامبر  است كه از
  2.»داد

غمگين نشسته بود و  صرسول االله  يكهل، در حافرمايد: جبرئيلانس بن مالك مي
آيا مي  خدا،عرض كرد: اي رسول  ،آمد نزد ايشان اهل مكهّ او را خون آلود كرده بودند،

خواهي نشانه و معجزه اي را به تو نشان دهم؟ فرمود: بله. به درختي كه در پشت سرش 
رسول االله آن را فراخواند،  .بيايدتا را صدا كن درخت نگاه كرد و گفت: اين  ،قرار داشت

كه درخت دستور داد به  .برگردد ،گفت: به او دستور بده .درخت آمد و جلو ايشان ايستاد
كافي است كافي «» حسبي حسبي«بر گردد، اطاعت كرد و برگشت. رسول االله فرمود: 

  3.»است
از ابن عباس روايت است كه فرمود: يك عرب باديه نشين نزد رسول االله  چنين هم
اگر اين خوشه خرما را به «هستي؟ فرمود:  پيامبرآمد و گفت: چگونه بدانم كه تو  ص

                                           
 روايت مسلم -1
ا از حـديث جـابر كـه دارمـي       است در شرح السنه روايت شده -2 و امام احمد هم روايت كرده و سند آن ضعيف است، امـ
) 3/188بر المشكاة ( حاشيه خويشكه شيخ الباني در   گونه  همان ،صحيح است داستانشاهد دارد، پس  ،روايت كرده )1/10(

 گفته است.
 ) آمده است.3/188كه در المشكاة (  گونه  دارمي روايت كرده و سند آن صحيح است همان -3
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سپس از خوشه خواست از » هستمفرستاده خدا دهد كه من  گواهي مي ،وانماينجا  فراخ
به جاي  .برگرد :بعد فرمود ،افتاد يشاندر جلو او پايين آمد  .درخت خرما پايين بيايد

  1.خود برگشت و مرد باديه نشين ايمان آورد
 يگفت: از مسروق پرسيدم: آن شبميكه حق بن عبدالرحّمن گفت: از پدرم شنيدم 

از وجود جنّ با  را رسول االله چه كسي ،شنيدندمي ص رسول االله را ازقرآن  ها ه جنك
بود كه به من گفت: درختي در آنجا  –يعني عبداالله بن مسعود  –؟ گفت: پدرت خبر كرد

  2.را از وجود جن مطلّع ساخت يشانا
 از ابن عمر روايت است كه فرمود: در يكي از سفرهايي كه در خدمت رسول االله

آيا گواهي «رسول االله فرمود:  ،طرف ما آمد، وقتي نزديك شده مردي باديه نشين ب ،بوديم
جز ذات االله متعال موجود نيست و شريك ندارد و  محمد بنده  يدهي كه هيچ معبود مي

دهد؟ آن حضرت  چه گفتي گواهي مي مرد گفت: چه كسي به آن» و فرستاده ي اوست؟
. آن كه در كنار دره بود، را فراخواند يپس رسول االله درختس .»لمهس«فرمود: اين درخت 

. آمد تا در مقابل رسول االله ايستادمي جلو و كشان كشان زمين را مي شكافت  درخت
سپس به  ،درخت هم شهادت داد ،رسول االله سه مرتبه از او درخواست شهادت نمود

  3»جايش برگشت
  سلام كردن سنگ 

  فرمود: ص جابر بن سمره گفت: رسول االله
ة« هُ   اِنّی لأعرفُ حجراً بمكّ   4»الآنَ كان يسلمُ علیَّ قبل أنْ أبعثَ اِنّی لأعرفُ
به من  ،كه به پيامبري بر گزيده شوم كه قبل از اين ،در مكّه ،من سنگي را مي شناسم«
  »شناسم.مي كرد و اكنون هم آن را مي سلام

                                           
 .است ترمذي آن را روايت و تصحيح نموده -1
 روايت متّفق عليه بخاري و مسلم -2
المصـابيح   مشــكاةخود بـر   كه ناصر الدين الباني در تحقيق  گونه  همان .دارمي آن را روايت كرده و سند آن صحيح است -3
 . است ) بيان كرده3/189(
 روايت ترمذي و مسلم -4
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  شكايت شتر در پيشگاه او
  كند: ميعلي بن مرهّ ثقفي روايت ي
كه با يك شتر آبكش  ،راه مي رفتيم ص ما جمعي از اصحاب همراه رسول االله«

كرد و از ته گلويش صدا درآورد و  غرغر ،را ديد صبرخورديم، وقتي كه رسول االله 
در كنار شتر توقف كرد و فرمود: صاحب اين شتر  صگردنش را خم كرد، رسول االله 

به تو  خدا،عرض كرد: اي رسول » به من بفروشاين شتر را «كيست؟ وقتي آمد فرمود: 
كه غير از آن  ،ستا ايخانوادهاز آن اين شتر  چون ولي نمي فروشم؛ دهم، هديه مي
  ندارند. ديگري معاش امرار وسيله ي

از كار زياد و كمبود علف و خوراك  ، كه اوبدانگفتي، اين را هم را حال كه اين 
  1.ر كنيددارد، پس با او به نيكي رفتاشكايت 
بر مركبش  ،مرا پشت سر خود ص: روزي رسول االله گويد مياالله بن جعفر  عبد

گذارم و چيزي كه  سوار كرد و پنهاني سخني به من گفت كه هرگز با كسي در ميان نمي
چيز هر بيش از  ،قضاي حاجتهنگام در ، براي پوشاندن خويش صبراي رسول االله 

به پشت ديوار باغ روزي  .ا انبوه درختان خرما بودديوار ي ،تر و خوشايندتر بود محبوب
 ،را ديد ص كه رسول االله د و همينبوجا  شتري در آن .شدوارد مدينه  ،يكي از انصار

طلب شفقت و همدردي كرد، رسول ضعيف چشمانش سرازير شد و با صدايي از اشك 
شتر آرام  كه يندست كشيد، تا ا ،وهانكبه او نزديك شد و پشتش را از گردن تا  صاالله 

گرفت، سپس فرمود: اين شتر مال كيست؟ جواني از انصار آمد و عرض كرد: اي رسول 
لك و مكه االله متعال آن را به  ،اين زبان بستهمورد چرا در  «فرمود:  .مال من استخدا، 

گرسنه او را كند كه  ترسي؟ او نزد من شكايت مي االله متعال نمي ازاست، مال تو درآورده 
  2».كشي از او كار مي ش،و بيش از حد توانداري  مي نگه

                                           
نّةدر شرح  -1 و نيز امام احمد روايت كرده و سندش ضعيف است اما شاهدي از حديث جابر دارد كه  است روايت شده السّ

 .است ) فرموده3/188( المشكاةلباني در آكه   گونه  صحيح است همان داستان، پس است ) روايت كرده1/10دارمي (
اند و سند آن صحيح است و بر شرط مسـلم اسـت،    اين حديث را ابوداود و حاكم و امام احمد و ابن عساكر روايت كرده -2

 1/28الاحاديث الصحيحه  ،لبانير.ك: آ
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  كارهاي فوق طبيعي افرادي غير از پيامبران
  كرامت اولياء االله

كارهاي  ،1و تأييد كرامت اولياءباور داشتن  ،از جمله اصول اهل سنّت و جماعت
ست د هكه االله متعال ب ،و تأثيراتي استتوانايي ها  ،مكاشفات ،انواع علوم فوق طبيعي،

  2.گرداند ها جاري مي آن
 جمله معتزلهآن وجود كرامت اولياء را انكار كرده اند، از  ،نانااز مسلمدسته چند 

  :است كهدسته، اين حجت و استدلال ادعاي اين  باشد.مي
اشتباه گرفته مي با پيامبران فوق طبيعي هستند، داراي امور  ،اولياء االلهبپذبريم كه اگر  

  3نخواهد بود.پيامبران  درستي ادعايبر دليلي ه و ديگر معجزشوند 
، زيرا قرآن به برخي از كرامات اولياء االله اشاره كرده و در سخن درست نيستاما اين 

مردم  حتّي آمده است؛ در مورد آن مطالبي نيز ،متواتر و غير قابل انكار، احاديث صحيح
  را مشاهده كرده اند. نمونه هايي از كرامات اولياءمكان و رماني،  نير در هر

كه اولياء االله همراه با اظهار كرامت و  ،شبهه ي فوق هم تنها در صورتي درست است
نخواهد افتاد، و  ي، ولي چنين اتفّاقنيز داشته باشندادعاي نبوت فوق طبيعي شان، امر 
 ،كهديگر از جمله ي اولياء نيست، بل ،كندبادعاي پيامبري  ،چه يكي از اولياء االله چنĤن

كساني كه كرامت اولياء ادعاي  ،امام احمد رحمه االله عليه 4.مدعي دروغين پيامبري است
  5.دانستايشان را گمراه مي، نده اكرد و يا انكار را نفي

                                           
بر ادعاي نبوت نيست  اي كه همراه و مقارن يا مقدم كنند: امر خارق العاده گونه تعريف مي كرامت را اين ي،علماي توحيد -1

بند به شريعت پيامبري است كه مكلّف به پيروي از شريعت اوسـت،   شود كه ظاهراً صالح و پاي اي جاري مي و بر دست بنده
 )2/393 البهيّةداراي اعتقاد  صحيح و عمل شايسته باشد، ....(لوامع الأنوار  ،و علاوه بر اين

 )3/156(مجموع فتاواي  ،ابن تيميه -2
 )563(ص الطحاوية العقيدةرح ش -3
 قبلي، همان صفحه -4
 )2/393 البهيّة(لوامع الأنوار  -5
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  ست؟يبه ولي صالح چ ،حكمت اهداي كرامت
به  ،پرهيزكار و پايبند به شريعت ،بزرگداشت برخي از بندگان مؤمن براياالله متعال 

كه گاهي  ،خشدبمي ي فوق طبيعي به آنان امور ،شان شايستگي و قوت ايمان خاطر
گاهي موجب  ، مانند آب و خوراك و تأمين امنيت وشود مينيازشان با آن برآورده 

نابود مي باطلي و  شود ميي داده د، يا حقّگردمي   لاي كلمه ي توحيدتو اع يتقويت دين
  1گردد.

در  ،ي زمستاني موضوع وجود ميوه ،دهد آن خبر مياز جمله كراماتي كه قرآن از 
  نزد مريم است، آنجا كه مي فرمايد: ،در زمستان ،تابستان و ميوه هاي تابستاني

 m  Ð  Ï   Î  Í   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â
  ç     æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñl ] آل

 ]37عمران:

او  نزدرا در  -تمييز و زيادي  -شد، غذاي  زمان كه زكريا وارد عبادتگاه او مي هر « 
آيد؟! گفت: اين از سوي االله  از كجا براي تو ميخوراكي ها، يافت. به مريم گفت: اين  مي

  »رساند. شمار روزي مي حساب و بي بي ،آيد. االله متعال به هركس كه بخواهد متعال مي
كه االله متعال مدت سيصد  است، سرگذشت اصحاب كهفء، از جمله كرامات اوليا

ها را در خواب عميق فرو برد و در آن مدت طولاني جسمشان را از هر  ونُه سال آن
  و در سوره كهف، نيز بيان شده است. آسيبي محفوظ نگه داشت

نمونه هايي از كرامت است، اتفاق افتاده  صبراي اصحاب بزرگوار رسول االله چه  آن
  ند.هست

  چوبدستياني شدن نور
به خاطر كه: كنند  نقل مي ،أسيد بن حضير و عباد بن بشر ،از جمله اين اصحاب

هر  ،شرفياب شدند، بعد از سپري شدن مدتي از شب صبه حضور رسول االله  ،نيازي

                                           
 )158ص العقيدة الطحاويةكنند (شرح  امور خارق العاده را جز براي انبياء اثبات نمي ،بسياري از اهل كلام -1
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ناگهان، اما  شدند.منزل  يحافظي كرده و با عصايي چوبي راهخدادو از حضور سرورمان 
بهره نور كه هر دو از آن  ،برخوردار شد ينورو ي اياز آنچنان روشن ،ها از آنعصاي يكي 

 پرتودر هردو عصا نور افشاني كرده و هر كدام  ، وقتي كه راهشان از هم جدا شد،ندبرد
  1.برگشتخانواده اش، به منزل و نزد  ،عصاي خود نور

  غذاي مبارك
چون رسول  برد،ا خود به منزل سه مهمان از اهل صفهّ را همراه ب ابوبكر صديق 

مهمان پذيرايي كنند، ابوبكر به نزد  عنوان به ها آن از كه بود داده االله به مسلمانان دستور
به  وقتي ،بعد از مدتي طولاني .ندكنها پذيرايي  ش از آنخانواده ارسول االله برگشت تا 

تي؟ گفت: مگر ها بر نگش ناپيش مهم تر از اينهمسرش گفت: چرا زود ،منزل برگشت
ابوبكر برگردي.  ها از صرف غذا امتناع كردند تا تو اي؟ گفت: آن ايشان را شام نداده

 سپس زنش هم به همان غذا را نخورد.خشمگين شد و سوگند ياد كرد كه هرگز آن 
ابوبكر گفت:  .كه غذا را ميل نكنند ياد كردندصورت قسم ياد كرد و ميهمانان نيز سوگند 

طان است، پس دستور داد غذا بياورند و همه شروع كردند به خوردن، ولي اين كار از شي
  به همسرش گفت: .شدآن با بيش ازآن مقدار پر مي جاي ،داشتندكه بر مي هر لقمه اي

الآن سه برابر اول  ،اي خواهر بني فراس! اين چيست؟ گفت: قسم به روشني چشمم
سول االله فرستاد و يادآور شد كه او هم از آن سير شدند و بقيه را نزد رها  آنهمه  .است

  2.ميل نمود
داراي فضل و تقوا بود  زيرا كه  اين اكرام و احترام االله متعال بود به ابوبكر صديق

در خشم افراط نكرد و بيني شيطان را به  ،ميل نكند را كه غذا بعد از سوگند بر اينو 
  م و تكريم قرار داد.خاك ماليد و االله متعال هم او را مورد احترا

  
  

                                           
 روايت بخاري، به )3/197المصابيح ( مشكاة -1
 )3/198المصابيح ( مشكاةمتّفق عليه بخاري و مسلم،  -2
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  سفينه و شير 
سپاه مسلمين را  ،در سرزمين روم ،بود صي رسول االله  ي آزاد شده كه برده ،سفينه

ناگهان با شير  .گم كرد و اسير شد، سپس فرار كرد و به جستجوي سپاه اسلام پرداخت
هستم، من مولاي رسول االله  )كنيه ي شير(گفت: اي ابا الحارث  روبرو شد.درنده اي 

با در كنارش قرار گرفت و  وش را تكان داد مشير د .سرگذشتم  چنين و چنان است
سپس به كنار سفينه بر مي  ،شدمي بطرفش مايل ،هر جا صدايي مي شنيد .رفتنديكديگر 

  1.شير برگشت ند وگشت تا به لشكر اسلام رسيد

  ختفرياد مدينه در شام طنين اندا
در وقتي  كرد.اعزام  ،اندهي مردي به نام ساريهعمر بن خطّاب لشكري را به فرم

مواظب  ،اي ساريه« .»يا سارية الجبل«ناگاه فرياد بر آورد و گفت:  ،مدينه خطبه مي خواند
مدتي فرستاده ي سپاه اسلام از راه رسيد و عرض كرد: اي امير  بعد از .»سمت كوه باش

، ولي ناگهان صدايي طنين انداز با دشمن درگير شديم و ما را در هم كوبيدند ،المؤمنين
  2.ها را شكست داد بر كوه تكيه زديم و االله متعال آن .»الجبل سارية يا«شد كه گفت: 

  هاي اولياء اي از كرامت مجموعه
هاي اولياء را يادآور  اي از كرامت مجموعه ،غير از موارد فوق ،شيخ الاسلام ابن تيميه

  3:كنيم ها اكتفاء مي به ذكر برخي از آننيز كه ما است شده 
در دست مشركين اسير بود و در زندان انگور مي  ،در مكهّ ي مكرّمه ،خبيب بن عدي

  وجود نداشت. در حالي كه در تمام مكهّ انگور ،خورد
                                           

گويد: حاكم شبيه اين را روايت كرده  گويد: در شرح السنةّ روايت شده و محقّق مي تبريزي در شرح مشكاة المصابيح  مي -1
المصـابيح   مشــكاةانـد (  طور است كه گفته و همين است موافقت نموده ،صحيح است و امام ذهبي هم ،و گفته بر شرط مسلم

3/199( 
گويد: ابن عسـاكر بـا سـند حسـن شـبيه       روايت كرده و محقّق المشكاة مي ،يد: بيهقي اين را در دلائل النّبوةگو تبريزي مي -2

 همين را روايت كرده است.
 )281-11/276(مجموع الفتاوي  -3
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راهي سفر هجرت به مدينه  ،تنهاو  با زبان روزه ،اييذأم أيمن بدون هيچ آب و غ
در بالاي سر  .رسيد افطار فراهنگام  ارد.جان سپ تشنگيشدت از نزديك بود شد، در راه 

خود صدايي احساس كرد و سر به آسمان بر آورد و ديد سطلي بالاي سرش معلقّ است، 
هرگز احساس  ش،تا آخر عمراز آن لحظه  .تا سيراب شد ،از آن آشاميدو سطل را گرفت 

  تشنگي نكرد.
و  خواسته ،كرد اد ميهرگاه دعا مي كرد و بر االله متعال سوگند ي ،براّء بن مالك

مسلمين تحت  آتش جنگ زبانه مي كشيد وشد و هرگاه در جهاد  دعايش بر آورده مي
مي گفتند: اي براّء بر پروردگارت سوگند ياد كن كه ما را ياري  ،فشار قرار مي گرفتند

دعا مي كرد و دشمن شكست مي خورد، در جنگ ها پيروز گرداند. سپس  و بر آنكند 
و مرا نخستين شكست دهي ها را  آن ،دهم ميتو را سوگند  ،پروردگاراقادسيه گفت: 

  پيروز شدند و براّء شهيد شد.پس مسلمانان  بگرداني. جنگشهيد اين 
 ،قلعه ي نفوذ ناپذيري را به محاصره درآورد، گفتند: تا زهر نياشامي ،خالد بن وليد
  را نوشيد و زياني به او نرسيد. زهر .تسليم نمي شويم

به خاطر اسلام مورد شكنجه قرار گرفت و جز استقامت بر اسلام  ،»زبيره«كه  وقتي
چيز ديگري را نپذيرفت و چشمانش را از دست داد، مشركين گفتند: لات و عزّي او را 

ها نمي توانند مرا نابينا كنند، بلا فاصله االله  آن ،گفت: نه به االله متعال سوگند .نابينا كردند
  چشمانش برگرداند. متعال بينايي را به

شش دفعه وارد  .شدناپديد  ،دست حجاج بن يوسف از ،حسن بصري رحمه االله
عليه يكي از خوارج كه او  چنين هم .او را نديدند و نيافتند كرد،مي اتاقش شدند و او دعا 

  بلا فاصله بر زمين افتاد و به هلاكت رسيد.، دعا كرد ،را آزار داد
كفن هايي پيدا كردند  ،هايش در ميان لباس ،ات يافتو هنگامي كه أويس قرني وف 

قبر حفر  ،درون صخره اي ،مدندآچون در صدد حفر قبرش بر  .كه قبلاً وجود نداشت
او را در آن قبر دفن  ،ها بر تن ايشان يافتند و بعد از پوشيدن آن كفن يشده و داراي لحد

  كردند.
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  بزرگترين كرامت استبر ايمان، استقامت 
براي نيست، زيرا گاهي االله متعال  ديگراندليل بر برتري آن شخص بر  ،رامتداشتن ك
شان را  تا ايمان ،دهد كرامت مي شان ضعيف است، ايمان ي كهبه اشخاص ،تقويت ايمان

كساني هستند كه از كرامت الهي برخوردار  .تقويت نمايد و نيازشان را بر آورده سازد
، از اين رو .مند هستند هتر و از ولايت بزرگتري بهر ملها كا شان از آن ولي ايمان ،نيستند

به كرامتي كه االله متعال به برخي از بندگانش عطا  افرادي كه ايمان شان قوي است،
بيش از  ،در ميان تابعينفوق طبيعي، امور نيازي ندارند. به همين دليل است كه ، كند مي

   .صحابه وجود داشت
باشد و هميشه فكرش را نيروي فوق طبيعي مندي از كرامت و بهرمنتظر انسان نبايد 

 ،به او بخشيده نشدهفوق طبيعي، كه كرامت و امور  اينه خاطرن مشغول گرداند و به آب
و كن طلب يداري استقامت و پا«: كه مي گويد درستأبو علي جوزجاني  .غمگين باشد

ته شده، اما نفس تو بر طلب كرامت سرش .در پي كرامت و امور خارق العاده مباش
خوب آنان كه سخن االله را  .را از تو مي خواهددر ايمان  پايداريپروردگارت استقامت و 

يك اصل بزرگ است و رازي است كه بسياري از اهل سلوك و اين گفته اند:  ،فهميده اند
  1.از حقيقت آن غافلند ،طلب

  2خوارق و امور شيطاني
سر هر كس  ازامور خارق العاده  ،كنند مي گمانهستند كه به اشتباه، بسياري از مردم 

 مانند خيلي از افرادي كه در هوا پرواز ؛شود مياالله و صالحين محسوب  او از اولياءبزند، 
و گاهي ادعاي  دهند را انجام مي و امثال اين كارها مي روند راهآب روي  يا بر كنند، مي

مانند مروان  ؛اه كارترين مردمندفاجرترين و گن ،در حالي كه اين افراد؛ كنند نبوت مي
كارهاي  يو .دكردر شام قيام و ادعاي پيامبري  ،كه در زمان عبدالملك بن مروان ،دمشقي

شد، او رها مياو ولي  ،داد؛ گاهي پاهايش را با زنجير مي بستندانجام مي اي  خارق العاده

                                           
 )11/320(قبلي   -1
 عالم الجنّ و الشّياطينر.ك:  -2
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سنگ  ،ت لمس ميكرددر او اثر نمي كرد، سنگ مرمر را با دس ولي ،را با اسلحه مي زدند
در هوا به مردم نشان مي داد و اي را پياده و سواره افراد كرد،  ميگفتن شروع به تسبيح 

   .ها فرشته هستند مي گفت: اين
ي ها انسانهرگاه برخي از  ،، ازاين روي به حساب مي آيندناشيط هاكارگونه ن اي
آية « ند وگفتتعال مي و ذكر االله ممي امدند  ،در وقت ظهور آن احوال شيطاني نيك،

باطل مي  ،خارق العادهكارهاي اين  ،يا قسمتي ديگر از قرآن را قرائت مي كردند» الكرسي
و مي مسلمانان دستگير شد توسط  ،پيامبريدروغين مدعي  ،وقتي حارث دمشقي .شد

رد، بدنش نفوذ نك درنيزه ولي  ،به او زدندنيزه ضربه اي با  ،او را به قتل برسانندخواستند 
بر او  ي ديگرپس قاتل با نام االله متعال ضربه اسعبد الملك گفت: تو بسم االله نگفتي، 

  1.از پاي در آمد و به هلاكت رسيدگو،  اين بار آن دروغو كرد وارد 
دجال مسيح با اظهار امور خارق العاده هر بيننده اي را سرسام و حيرت زده  چنين هم

  كند. مي خداييكند، با اين حال ادعاي  مي
زيرا االله متعال كرامت  ؛كند دلالت نمي ،بودنولي بر  ،خارق العادهداشتن كار ازاين رو 

-به بنده اش مي ،طاعت از دستورات الهياپرهيزكاري و استقامت بر  ،را به سبب ايمان

خارق العاده انجام كارهاي ظلم و فسق  ،طغيان ،شرك ،كفراما اگر كسي از روي بخشد، 
  شيطاني است نه كرامت رحماني.لات و امور، اين حا ،دهد

  پيشينهاي  دوم: بشارت امت
  فرمايد:االله متعال مي

 m  ¥   ¤  £        ¢  ¡  �   ~  }  |l]:197شعراء[  
به  -اسرائيل ايشان كافي نيست كه علماي بني -ايمان آوردن  - آيا همين نشانه براي  « 

  »از آن آگاهند؟!. -خوبي

                                           
 )285-11/284مجموع الفتاوي ( -1
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و حقانيت دين او  صپيامبر درستي ادعاي از دلايل روشن راستي و ر ديگاين آيه يكي 
كه اين رسالت است  بهنسبت  ، اسرائيل علماي بنيو اطلاع آگاهي كند و آن دليل،  بيان مي ار

  مي فرمايد:االله متعال  .مكتوب و محفوظ استنيز ها و مراجع ديني ايشان  در كتاب

 m     z  y  x  wl    ]:196شعراء[ 

  »موجود است. - از قبيل تورات و انجيل  - هاي پيشينيان  اين قرآن در كتاب - وصف  -  « 

  دهد  خبر مي، صبه محمد پيشين قرآن از بشارت پيامبران 
دهد  ميبه ما خبر است و نازل شده  ،مطلق آگاهاين قرآن از جانب پروردگار دانا و 

نيز، موجود است و پيامبران پيشين  پيشينهاي آسماني  در كتاب ،محمد و امت اوكه ياد 
از آيه ي ذيل چنين  ،گونه كه جمعي از مفسرين قرآن همان ؛آمدنش را بشارت داده اند

در  صكه اگر محمد  ،پيمان گرفته ،پيامبران تمامياز  ،كنند كه االله متعال ميبرداشت 
شريعت و  ويپيربراي قاطعانه به او ايمان بياورند و  ،برگزيده شد آنانزمان حيات 

 او نزد همه پيامبران پيشين موجود بوده نامبنابراين  .شريعت خود را رها كنند ،رسالت او
  آيه چنين مي فرمايد: است.

 m  w  v  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k
  ©¨  §   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |     {  z  y  x

    °  ¯  ®  ¬  «  ªl ]:81آل عمران[  
از پيامبران پيمان گرفت كه هر گاه به شما كتاب و حكمتى االله ى را كه زمان -اد آوربه ي–و «
به او ايمان حتماً  ،تصديق كرد ،با شماستكه چه را  آمد كه آننزد شما اى  سپس فرستاده ،دادم

 ؟آيا اقرار كرديد و در اين باره پيمانم را پذيرفتيد :گاه فرمود آن .ياري كنيداو را بياوريد و 
  .»از گواهانم ،با شمانيز همراه پس گواه باشيد و من  :فرمود .اقرار كرديم ،آرى :گفتند

  دعوت ابراهيم 
نام من زماني نزد االله «فرمود:  صاز عرباض بن ساريه روايت است كه رسول االله 

به شما  .مكتوب بود كه هنوز آدم با گل و لاي تركيب بود »خاتم النّبين«متعال به عنوان 



 پيامبران و رسالت الهي      182

خواهم داد كه ابتداي كار من از كجا شروع شد، از ابتداي دعوت ابراهيم و بشارت و  خبر
در خواب ديد نوري از او به  ،مژدگاني عيسي و رؤياي مادرم كه قبل از به دنيا آوردنم

  1»آيد كه قصرهاي شام را روشني بخشيد، همه اينها آمدنم را بشارت داده اند دنيا مي
 ،ابراهيم خليل الرحّمن و پسرش اسماعيلوقتي كه ن مي دارد بيااالله متعال  چنين هم

  :اين دعا را مي خواندند: ،بودند ،بيت االله الحرام ،مشغول بناي كعبه

 m  O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C  B  A
  `  _   ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P

 k  j  i  h     g  f  e  d  c  b  a   m  l
  u  t    s  r  q  po   nl ]:129-127بقره[  

را بالا  - كعبه  -هاي خانه  آن گاه را كه ابراهيم و اسماعيل پايه -به ياد آوريد  -و  « 
گمان تو  از ما بپذير، بي -اين عمل را  -اي پروردگار ما!   -گفتند:  و مي -بردند  مي
 يمتا ،و از فرزندان ماخويش قرار بده  رمانبرما را فاي پروردگار ما!   . دانا هستي يشنوا

در كعبه و اطراف آن  - تو باشند و طرز عبادات خويش را  -فرمان  -پديد آور كه تسليم 
تو  ،گمان بيكه بر ما ببخشاي  -و لغزشي از ما سر زدفراموشي اگر  -به ما نشان بده و  -
بردار  كه از دودمان ما و فرمان -ان اي پروردگار ما! در ميان آن .پذير و مهرباني توبه اربس
 - و كتاب تلاوت كند پيغمبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر ايشان  - ند هست تو

پاكيزه  -از شرك و اخلاق ناپسند  - يشان بياموزد و آنان را ه او حكمت را ب -قرآن 
ر كاري را كه و بر هر چيزي توانا و پيروزي، و ه - گمان تو عزيز و حكيمي  نمايد، بي

  .»- كني بنابر مصلحتي و برابر حكمت است مي
نتيجه ي  ،صحمد ماالله متعال دعاي ابراهيم خليل و پسرش اسماعيل را پذيرفت و 

آن همه تحريف و تغييري كه در آن با وجود  ،آن دعاي مستجاب بود. تورات موجود هم
مي گويد: االله كه ا است، آنجها اين بشارت  هنوز حاوي بخشي از است، صورت گرفته

                                           
نّةدر شرح  -1 گويد: حديث صـحيح   لباني ميآو شيخ ناصر الدين  ،)3/127(المصابيح تبريزي  مشــكاة، است هروايت شد السّ

 است.
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 ،اصحاح هفدهم ،سفر تكوين ، درپذيرفتمتعال دعاي ابراهيم در رابطه با اسماعيل را 
دهم و  م، اينك او را فزوني و ثمره ميپذيرفتاما درمورد اسماعيل «گويد:  مي، 20ستون 

ر بزرگي د و او را امت بسياناز او به دنيا مي آي اميردودمانش را بسيار مي افزايم، دوازده 
  ».مي گردانم

 است. وارد شده ،مآورديچه اينجا  با الفاظي شبيه به آن ،»تورات سامريه« درمتن اين 
اما در باره ي اسماعيل شنيدم و «چنين است:  ،عبري اين عبارت شده ترجمه ي تحريف

ت كرده اسابن القيم خاطر نشان  1»مأدمأد«با ،پذيرفتم، اينك او را بركت و فزوني بخشيدم
همان گونه كه ما يادآور شديم،  ،راعبارت اين  ؛كه برخي از نسخه هاي قديمي تورات

  بيان كرده اند.
  كند: دلالت مي صاين بشارت از چند جهت بر پيامبرمان 

نزد االله متعال مسلمان هستند، چون چنين امتي از نسل   اين امت بزرگ حتماً اول:
مسلمين در مشرق و مغرب بوجود  گسترشم و جز بعد از بعثت پيامبر اسلا ،اسماعيل

  نيامد.
 است. با صراحت كامل نام پيامبر اسلام را بيان كرده، »مأدمأد«اين عبارت عبري  دوم:
ولي واقعيت امر اين  .، ترجمه كرده اند»بسيار بسيار«به با تحريف اين واژه را  ،مترجمين

تلفظ  بوده و به» مؤدمؤد«ري آن تلفظ عب ؛ چرا كهاست» محمد«معناي آن است كه كلمه 
  مي باشد.نزديك آن عربي 

با فرموده ي رسول االله مطابق است » او به دنيا مي آيد از اميردوازده «جمله ي  سوم:
كه مي فرمايد: دوازده خليفه و جانشين رهبري امور اين امت را بر عهده خواهند گرفت 

  ند.هست كه همه از قريش
  
  

                                           
 )3(، و محمد نبي الاسلام ص)250(محمد من الشك الي اليقين ص نبوة -1
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  بشارت موسي 
 داده بود.  اسرائيل قوم بنيي بيسواد را، به خبر يقيني آمدن پيامبر ،وسي مپيشتر، 

 و ها و روش رسالت آسماني او ويژگي آن پيامبر،مبعوث شدن را، از   اسرائيل وي بني
آگاه كرده بود. به آنان خبر داده بود كه وي پيامبري است درس ، شامتويژگي هاي 

چيزهاي دارد،  مي دهد و از كار زشت باز تور ميبه كار نيك دسناخوانده، مردمان را 
ها و سخت گيري بند و زنجيركند،  ميناپاك را حرام  چيزهاي ايشان حلال و  را بر  پاكيزه

را بر دست و پاي انان قرار داده است،   اسرائيل هايي كه االله متعال، به سبب سركشي بني
 پرهيزكارند، زكات اموال ،اين پيامبرپيروان مي گشايد،  ،ورندآاو ايمان كساني كه به از 

به آنان مژده داده شده كه: شان را مي پردازند، به آيات االله متعال ايمان و يقين دارند، 
از او حمايت كنند و وي را ياري  ،ورندآايمان اين پيامبر درس ناخوانده كساني كه به 

به  -مردمان است و  قرآن نام دارد و همان نور مايه هدايت - و از نوري كه  ،ندرسان
   . گمان رستگارند بي ،همراه او نازل شده است، پيروي كنند

  االله متعال فرمود:
m    TS  R  Q  P  O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B

  b  a  `  _  ^   ]  \    [  Z  YX    W  V   U
  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c

v  u  t  s   r  q  p    {  z   y  x  w
    j   i   h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ~  }  |

  q  p  o  n  ml  kl ]:157-156اعراف[ 

رسانم و رحمتم همه چيز را فرا گرفته  مى ،بخواهمكه عذاب خود را به هر كس  :فرمود«
به آيات  دهند و آنان كه كنند و زكات مى است و به زودى آن را براى كسانى كه پرهيزگارى مى

او را  -نام–كه  ،خواندهادرس ن آور نان كه از اين فرستاده پيام. آدارم مقرر مى ،آورند ما ايمان مى
آنان را به كار  - همان پيامبرى كه- .كنند پيروى مى ،يابند نزد خود در تورات و انجيل نوشته مى

هاى پاكيزه را حلال و دارد و براى آنان چيز دهد و از كار ناپسند باز مى پسنديده فرمان مى
قيد و بندهايى را كه بر ايشان  ،آنان -دوش–گرداند و از  چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مى
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از پس كسانى كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و  .دارد برمى ،بوده است
  .»آنان همان رستگارانند ،پيروى كردند ،نورى كه با او نازل شده است

  توراتهاي  بشارتديگر 
اصحاح تثنيه، سفر  در ،صمحمد  ،به بعثت پيامبر خاتم ،توراتهاي  بشارت از ديگر

پيامبري   اسرائيل براي بني«فرمود:   آمده است: االله متعال به موسي 19-18ستون  ،18
به ، مكن جاري مياو بر زبان  ،گزينم و كلام خود را شان برمي برادرانميان از  ،تو هم چون

گويد و از انساني كه اين كلام را نشنود كه به نام  سخن مي ،ام چه او را توصيه نموده آن
  ».خواستارم كه بشنود ،گويد من بدان سخن مي

 ازاو  :كند كه بيان ميآنجاست  اسلام،بر بشارت به پيامبر  ،دلالت اين عبارت تورات
 چون اسحاق جد باشند؛ مي  رائيلاس بني انبرادرو پسران اسماعيل،  پسران اسماعيل است

وسط نسب  سپس او در .برادر همديگر بودند ،و اسماعيل و اسحاقاست   اسرائيل بني
  .يعني مثل تو داراي شريعت الهي است، »مثل توست«گويد:  كه مي اين .عرب بود

، بر زبان او جاري نمودكلامش را  ،است كه االله متعال، همان كسي صمحمد 
االله متعال كلام  اما ؛خواندبچيزي توانست  نميدرس ناخوانده بود و  درحالي كه او

، ص نمود. محمد نمود و ايشان نيز، آن را حفظ كرده و تلاوت ميرا به او وحي  يشخو
و  كنند، كه از او پيروي ،شده هخواست  اسرائيل از بني .فرستاده شد بشرسوي تمام ه ب

االله  ،كنند، هر كس اطاعت نكندرها  ،شريعت اوپيروي همه جانبه از براي شان را  شريعت
، گويد كلامي كه به نام االله متعال بدان سخن ميبه  ،انسانياگر «دهد،  مي متعال عذابش

  ».گيرد قرار مي ،مورد بازخواست االله متعال گوش فرا ندهد،
ي بشارت بزرگي است  باقيمانده ،بشارتكه اين  ،فهماند از جمله دلايلي كه به ما مي

اين است  ،گويد ن سخن ميآاز نيز وحي فرمود و قرآن كريم   كه االله متعال به موسي
هفتاد مرد را از ميان قوم ، هنگامي كه موسي و كه بشارت در جايگاه معين وارد شد 

براي ميعادگاه االله متعال برگزيد و چون درخواست  - به نمايندگي از سوي آنان  -خود 
به دعا   اي درگرفت، و موسي لرزه را  جا زمين در آن ،كردند ديدن االله متعال را مطرح

رزه از لكه بر اثر زمين  ،ها را زنده گرداند آن ،و نيايش پرداخت و از االله متعال خواست
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بعد از توسل و  ،ميعادگاه را در  اسرائيل ي بني االله متعال مردان نماينده ،رو بين رفتند، از اين
گناه كند و  -كس كه  عذاب خود را به هر«ده كرد و فرمود: دوباره زن ، نيايش موسي

و  -است چيز را در برگرفته  رسانم، و رحمت من هم همه بخواهم مي -توبه نكند و خود 
آن را براي كساني مقرّر  -گردد، اما در آن سراي  در اين سراي شامل كافر و مؤمن مي

ايمان  -هاي آسماني كتاب -ه آيات خواهم داشت كه پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و ب
كنند از  كساني كه پيروي مي -دهم به  به ويژه رحمت خود را اختصاص مي -  . بياورند

وصف او را  در  ناخوانده، كه ي درسپيغمبر -صاالله متعال محمد مصطفي  -فرستاده 
  ».يابند و...... تورات و انجيل نگاشته مي

به   موسيكه  كه بعد از آند، خواهيد ديد كنيمراجعه  ،سفر خروج ،اگر به تورات
چيزي نزديك به  وحي فرمود و تورات ازاو االله متعال اين بشارت را به  ،ميعادگاه رفت
نيز  ورسيد همه به گوش صداهايي « گويد:  نجا كه ميآ ؛دهد خبر مي ،هرزهمين زمين ل

، است را دود فراگرفتهجا همه كه ديدند  ،كوه نگاه كردند بهصداي بوق شنيدند، وقتي 
از  ،20الاصحاح ،سفر الخروج(»ايستادند....  سپسدند و پراكنده گشتند، ديآن را  گيهم

  )تورات سامريه

  بشارت عيسي 
را بشارت  صمحمد آمدن نيز، عيسي مسيح بيان مي دارد كه  ،االله متعال در قرآن

  . االله متعال مي فرمايد:داد

 mJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A    R    Q  P  O  N  M    L       K
    `    _  ^  ]  \  [   Z  YX  W  V  U  T  Sl ]:6صف[  

اسرائيل! من فرستاده االله به  گفت: اي بني ،زماني را كه عيسي پسر مريم به ياد آورو  « 
كنم و به پيغمبري كه  تصديق مي ،كه پيش از من آمده است ،و تورات را هستمسوي شما 

اما هنگامي كه آن پيغمبر همراه با   . دهم احمد است، مژده مي شآيد و نام من ميبعد از 
  » . ايشان آمد، گفتند: اين جادوي آشكاري است نزد، به گرل روشنيدلا
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هاي پيامبر  يكي از نام گرديد، ذكر  ي فوق از زبان عيسي كه در آيه ،»احمد«كلمه 
فرمود:   صكند كه پيامبر  وايت ميجبير بن معطم رنيز در صحيح بخاري  .است ص

 و أنا الحاشرَ به الكفرَ انّ لي أسماء، أنا محمد، و أناَ أحمد، و أنا الماحي الّذي يمحو االلهُ«
  1».الّذي يحشر النّاس علي قدمي و أنا العاقب

كه االله متعال كفر را به هستم من چند نام دارم، من محمد هستم، احمد هستم، ماحي  « 
چون مردم بعد از من حشر مي گردند، و  ،كند، حاشر هستم ن محو و نابود ميوسيله م

  »من عاقب و خاتم پيغمبران هستم.
  دو مثلَ تورات و انجيل

  :بيان مي دارد و اصحابش  صدو مثَل براي محمد  ،االله متعال در تورات و انجيل

 m  P  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A
  R  Q   c   b  a`   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S

   p   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f           e  d
|  {  z  y  x  w  v   u  t  s  rql     ]:29فتح[  

ي االله است؛ و آنان كه با او هستند، در برابر كافران سرسختند و با يكديگر  محمد، فرستاده«
(ي  جويند. نشانه بيني؛ فضل و خشنودي االله را مي ال ركوع و سجده ميمهربان. آنان را در ح

هايشان پيداست؛ اين، وصف آنان در تورات است. و  كاري) آنان از اثر سجده در چهره درست
وصف شان در انجيل مانند زراعتي است كه جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخيم شده 

ي آنان كافران را به  وسيله سازد تا به زده مي شاورزان را شگفتهايش ايستاده است و ك و بر ساقه
اند، نويد آمرزش و پاداش  خشم آورد. االله به اينها كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده

  »دهد. بزرگي مي
  
  

                                           
 )6/646(، تفسير ابن كثير است مسلم هم شبيه اين را روايت كرده -1
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  هاي تورات بشارت
، توراتي كه امروزه در دسترس مردم قرار دارد، تحريف شده و دگرگون يافته است

هاي  ها و چاپ نسخه جاها در بسياري ازدر  موجودو ناهمگوني  فاختلااين ادعا، ليل د
  باشد. مي آن، گوناگون

ي ادعافرقه از مسيحيت، فقط هر  .: عبري، يوناني و سامريدارد تورات سه نسخه
موجب از بين رفتن  ،ها و دگرگوني ها اين تحريف كند. خودش را ميي  نسخهدرستي 

ه طوري كه هيچ نشانه و اثري از آن باقي نمانده ب است؛ ها شده از بشارتاي  هبخش عمد
كه  طوريه ب است، باقيها  در آن يفراوان يها هم بشارتباز  ،ولي با اين وجود است؛

ها  در اين بشارت ،بدون تعصب و پيروي از هواهاي نفساني ،انديش ژرفاگر، شخصي 
  ماند. ها بر او پوشيده نمي بقت دهد، درستي آنمطا صها را با سيره پيامبر   بنگرد و آن

  شده است با صراحت در تورات ذكر صنام رسول االله 
به طور صريح اشاره شده است.  ص »محمد«به نام  ،تورات هاي  تشارببرخي از در 

ر اين داي كه  هاي پيوسته مسلمان به اين حقيقت پي برده اند، ولي تحريفدانشمندان 
مانند اين عبارت كه در سفر  ه است؛آن نصوص را از ميان برد گرفت،كتاب صورت 

ي  دهم، اي محمد، اي تقديس كننده تو را محمد قرار مي ناممن : «است شده ذكر 1اشعيا
  » .موجود است گذشتهپروردگار، اسم تو از 

من پيامبر «فرمود:  ص پيامبر ؛استزير مطابق با حديث پاياني اين عبارت، ي  جمله
  2»خاك بود سرشت كه هنوز آدم در  رحاليد ،بودم

 زمين را از« آمده است:  3در تورات عبري، اصحاح سوم از سفر حبقوق چنين هم
  ».بردار خويش كرد ها را فرمان او ملتّستايش احمد سرشار كردم، 

                                           
 )3/326(كتاب الجواب الصحيح ص  -1
   )18(ص  ،نبي الاسلام محمد -2
 )3/313(كتاب الجواب الصحيح ص -3
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م و ديگر 1884بيروت چاپ  ي م، نسخه1848چاپ سال لندن ي قديمي در نسخه
آسمان از : «آمده است تمامحبقوق با صراحت و وضوح سفر  در ي،هاي قديم نسخه

ها و  جويبارجريان ....صدايت در  . ،از ستايش او سرشار گشتهزمين ارزش او روشن شده، 
  ». را ديدند لرزيدند ها چون تو ، كوهآيطنين انداز است، اي محمد نزديك  ،درياهاامواج 

  

  با اوصافي كه تنها متعلّق به اوست ص ذكر پيامبر
 ،33اصحاح  ،در سفر تثنيه نيز بيان شده است. صمحل بعثت رسول االله  ،در تورات

و ساعير را روشني بخشيد و كوه فاران متجلّي و آمد پروردگار از جانب سينا «آمده است: 
  ».روشن شد

سخن   همان جايي است كه االله متعال با موسي »سينا«براساس نوشتار تورات، 
 هاي مكّه است كه االله متعال از  متعال به عيسي و فاران كوهساعير محل وحي االله ؛گفت
اين آيه جمع  مقدس را در هاي مكاناالله متعال نام اين  .دنمو وحي صجا به محمد  آن

  :نموده است

 m   J    I   H  G  F  E  D  C  B  Al  ]:3-1تين[  
- مكهّ  -اين شهر امن ! و سوگند به اسوگند به انجير و زيتون! و سوگند به طور سين « 

.!«  
 است.كرده بيان  ،وحي شد صجا به رسول االله  تورات مكاني را كه در آن چنين هم

، »در وعر است ،عرب از سئي سرزمينوحي يك «آمده است: ، 21در سفر اشعيا، اصحاح 
  در غار حرا آغاز شد. ،در وعر ،هاي عرب حال آنكه وحي در سر زمين

را بيان  صورت گرفت، جا بدانهجرت  كه يو جهت ص هجرت رسول االله به تورات
 يها آب بياوريد و به فراريان ملاقات با تشنهبراي  ،اي ساكنان سرزمين تيماء: «است دهكر

شمشير كشيده شده، و در برابر  برابراند، در  شمشير فراري شده برابر نان بدهيد كه در
  ».شيده شده و جنگ شديدككمان 
از تورات واضح است كه نوشتار، اين  دربا دقّت  .ه منوره استاز نواحي مدين »تيماء«

  سخن مي گويد. صهجرت رسول االله 
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گونه سرورم به من گفت، در مدت سالي  اين«چنين است:  نوشتار پيشيني  دنباله
هاي قهرمانان  ناكم ،ديگرهمچون سال اجير كه مجد قيدار را به فنا و نابودي مي كشد و 

  ».ي اسرائيل سخن گفتخداشوند، چون پروردگار بني قيدار كم مي 
چون بعد از يك سال مانند سال  ؛گويد از جنگ بدر سخن مي ،تورات نوشتاراين 

كه فرزندان  ،اتفاق افتاد، و مجد و سروري قيدار ي جنگ بدر اجير از تاريخ واقعه
ماندارن ك ر،بعد از جنگ بد .به فنا و نابودي كشيده شد د،اهل مكهّ بودنو اسماعيل 

  قريش كم شدند.
  ص هاي بارز محل هجرت رسول االله اشاره به يكي از نشانه

 دارد.اشاره  صبه مكان هجرت رسول االله  ،توراتگفتارها و نوشتارهاي برخي از 
صدايش را بلند  ،شان مردم و شهرهاي«آمده است:  ،42اصحاح ،در سفر أشعيا براي مثال،

ها به زمزمه و  تا ساكنان سالع بر سر كوه ت،كنند، شهر محل سكونتش قيدار اس مي
  ».ستايش پروردگار بپردازند

 قيدار يكي از، آمده است 13شماره ، 25كه در سفر تكوين، اصحاح  طور همان
ياد شده، زمزمه  ست درمدينه.ا اي كوه ترك خورده ،سالعمي باشد. فرزندان اسماعيل 

هاي   ستايشو  هاشكافد، و نيز تكبير مي فضا را ،هر روز پنج بارو است كه پيوسته  ياذان
در  ،ي منوره هاي پاك اهل مدينه و لب ها و شامگاهان است كه از دهان انسحرگاه، عيدها
  .گوش مي رسدبه  ،كوه سلعكنار 

  صرسول االله هاي  برخي فعاليتي تورات به  اشاره
از  و برخي صبه نشر و گسترش دعوت پيامبر اسلام  ،توراتنوشتارهاي  رخيب

االله متعال از تيمان و «آمده است: ، 3اصحاح ،سفر حبقوق در كند. ميهايش اشاره  فعاليت
را در برگرفت و زمين  ها آسمان ست كهجلال او شهاي فاران آمد، شهرت قدوس از كوه

قدرتش نورافشاني  .همچون نوردارد  شيدستش درخشوي شد.  از تسبيحسرشار 
د و زمين را ايستاتب و لرز خارج شد، پيشاپيش او و وبا رفت  مرض با آمدنش، .كند مي

هاي بزرگ و  دولت(هاي زمانه  د، كوهمدنها به لرزه در آ ملت يست،، نگربرانداز كرد
  ».دگشتنخاموش  )هاي كوچك دولت(هاي آبي  د و صخرهشدنخرُد  )امپراتورها
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و توسعه  ،و پيروانش صاز پيروزي بزرگ رسول االله  ،اين بشارتتورات در 
هاي  به خرد شدن كوه چنين هم .دهد خبر مي ،گسترش دعوت او در همه نقاط جهان

كه  ،ي آبي يا تپه و خاموش شدن صخره كه منظور كشورهاي بزرگ است ،بزرگ زمانه
  .تحققّ يافتند ها، بشارت  اين تمامي .كند اشاره مي ،هاي كوچك است منظور دولت

كه اين بشارت  شود ميه باشد، متوجه آگا ص رسول االلهسيره و سنّت كسي كه از 
  به دو مسئله ديگر، نيز اشاره دارد: 

 مباركشهاي  درخششي همچون نور ازدستـ 1
  رفتن وبا درجلو او و بيرون رفتن تب در اطراف پاهايش. ـ 2

  كند مي شانيهايش نوراف درخشش نوري كه از دست
قدرتش  .نورهمچون دارد  شيدستش درخش: «گونه آمده است اينتورات در 

ها به  ملت يست،، نگربرانداز كردد و زمين را ايستا«، سپس مي گويد: »كند نورافشاني مي
  .»دمدنلرزه در آ
 ،اي سخن مي گويد از حادثه ،توراتگفتار كنم اين  كه من از اين نص درك مي چه آن

 ،در اثناي حفر خندق، ي بزرگوار ِ صحابهدر آن جنگ،  .ادروي دكه در جنگ خندق 
جلو  صرسول االله  .ندماندعاجز و ناتوان آن، شكستن رسيدند و از سنگ بزرگي به 

در اين لحظه،  .را جدا كرد آن سنگ  يك سوم محكم،اي  رفت و با وارد ساختن ضربه
با ،  صحابه ،دنبال اوه تكبير گفت و ب صپس رسول االله ساز آن خارج شد، ي نور

تا آن سنگ خرُد  ن وارد نموده آدوم و سوم را بي  بعد ضربه .تكبير گفتند ،صداي بلند
هاي  كاخ ،نور دوم در پرتو ،هاي شام كاخ ،فرمود: در پرتو نور اول صرسول االله  شد.

  هاي صنعاء را ديدم. دروازه ،نور سومدر پرتو فارس و 
از حديث براّء بن عازب روايت كرده اند كه  ،با سند حسن ،نسائي و امام احمد

خندق را حفر نماييم، درون خندق با كه فرمان داد  صكه رسول االله  هنگامي«گفت: 
توانستيم آن را بشكنيم،  نمي ،ي بزرگي برخورد نموديم كه با كلنگ و ابزارهاي كار صخره
و  هايشان آمدند و كلنگي را به دست گرفت رفتيم. صو نزد رسول االله ه شده درماند

 ،االله اكبر«م سنگ را جدا ساخت و فرمود: يك سو ،يا با ضربه و » بسم االله«فرمود: 
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را مي آن  هاي سرخ اكنون، كاخ هم كليدهاي شام به من اهداء گرديد، به االله متعال سوگند
االله اكبر، «نمود و فرمود: جدا را از آن دوم را زد و يك سوم ديگر  هسپس ضرب» بينم

ن يسفيد مداكاخ  ،اكنون همكليدهاي فارس هم به من اهداء گرديد، به االله متعال سوگند 
 ،ي سنگ را خرد كرد و فرمود: االله اكبر بقيه بسم االله و«، سپس فرمود: »را مي بينم

هاي  جا دروازه از ايناكنون،  همكليدهاي يمن به من اهداء گرديد، به االله متعال سوگند 
  1».يمن را مي بينم

اي از  جرقه ن هنگام، درايبه سنگ بزرگ زدي ا ضربه«آمده است:  ينروايت طبرا در
وي در ادامه اين روايت بيان  .»هم تكبير گفتند ها ناآن برخاست، تكبير گفت و مسلم

گفت به من فرمود: جبرئيل  روشن كرد و او قصرهاي شام را براي ،برق اول« :كهكند  مي
  2....»شدخواهند مسلط  ها كانبر آن م و،ت كه امت

دستش : «يمنديشا ميو در آن كنيم  مي درنگتورات نوشتار در اين  ،باري ديگر
، برانداز كردد و زمين را .... ايستا كند قدرتش نورافشاني مي .همچون نوردارد  شيدرخش
  ...».يست،نگر

بشارت تورات  بيان آن داد رخ، آيا اين با برابر كردن اين نوشتار و حديث ياد شده
  نيست؟!.

  رفتن وبا و خارج شدن تب 
و لرز از نزد  بيماري وبا در جلو او مي رود، و تب: «ستآمده ااين بشارت در 

با صراحت تمام به رسول اين بشارت كه ، به االله متعال سوگند »پاهايش خارج ميگردد 
از آمدن چون قبل  شود.؛ و تفسير ديگري در آن يافت نميو تأويل اشاره دارد  صاالله 

ابن بخاري از  .بودمشهور  آور هاي تب بيمارياين شهر به به مدينه،  صرسول االله 
ي معروف  انجام عمره ، برايو اصحاب  صرسول االله «: كه كند روايت مي، عباس 
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گروهي نزد شما آمدند كه تب و لزر «مشركين گفتند:  ،وارد مكّه شدند ،ي قضاء به عمره
  1»است.ها را ضعيف و ناتوان كرده  مدينه آن

به  ،به مدينه وارد شدند، قدرش  رانگو اصحاب  ص بار كه رسول االلهنخستين 
متعال پروردگار  دعا كرد و از صرسول االله  .هاي تب آور مبتلا شدند اين بيماري

  ميان بردارد. خواست كه بيماري تب آور را از
 و اصحاب گرامي او صوقتي رسول االله « :كند كه روايت مي ،عائشه رضي االله عنها

، مو گفتم: پدر هها رفت و بلال بيمار شدند، نزد آنابوبكر  ،به مدينه هجرت نمودند 
 ،ي گرفتم و لرز هرگاه كه ابوبكر تب 2حالت چطور است؟تو چطوري؟ اي بلال 

  گفت:  مي
لِهِ بَّحٌ فيِ أَهْ صَ ئٍ مُ رِ لُّ امْ  كُ

 

لِهِ  عْ اكِ نَ َ نْ شرِ نَى مِ تُ أَدْ المَْوْ  وَ
 

تر  بند كفشانش به او نزديك اش هم باشد، مرگ از اگر همراه خانواده ،هر انسان « 
  است.

  گفت: كرد و مي مي سرش را بلند ،بلال آرام مي شدو لرز و هرگاه تب 
ةً يْلَ بِيتَنَّ لَ ـلْ أَ ي هَ رِ عْ يْتَ شِ  أَلا لَ

 

لِيلُ   جَ ـرٌ وَ ليِ إِذْخِ وْ حَ ادٍ وَ  بِوَ
 

نَّةٍ َـ يَاهَ مجَ ا مِ مً وْ نْ يَ دَ ـلْ أَرِ هَ  وَ
 

امَ   نْ ليِ شَ وَ بْدُ لْ يَ هَ يلُ وَ طَفِ  ةٌ وَ
 

اذخر و گياهان كنم كه  اي سپري مي آيا شبي ديگر را در دره ،اي كاش مي دانستم«
  م باشند؟اطرافيل در جل

هاي مجنه مي شوم و آيا بار ديگر شامه و طفيل را مي  وارد آب ،آيا روزي ديگر
  »بينم؟.

  ، فرمود:را به عرض ايشان رساندمماجرا  عائشه فرمود: نزد رسول االله رفتم و
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ا , «  هَ دَّ ها ومُ اعِ نا فيِ صَ ا وبَاركَ لَ هَ حَ حَّ , وصَ كةَ أَو أَشدَّ بِنا مَ حُ بب إِلينَا المَدينةَ كَ مَّ حَ اللهُ
ةِ  ا بالجُحفَ لهَ اجعَ ا فَ َّاهَ ل حمُ   1».وانْقُ

هاي ما جاي بده. و  در دلمانند محبت مكه يا بيشتر از آن، محبت مدينه را  ،ياخدا«
بركت (واحد هاي وزن) ما  دمصاع و و به  ا براي ما مساعد بگردانآب و هواي مدينه ر

  .»حفه منتقل كنجاست به مدينه در  ي را كهعنايت فرما و تب
شيبه  !پروردگارا«فرمود: ، بلال كتاب حج افزوده كه  پاياندر روايت  ،امام بخاري

، ر بگردانو از رحمتت دو بن ربيعه و اميه بن خلف را لعنت كن، عتبه بن ربيعه
  2»بيرون راندند. (مدينه) (مكه) به سرزمين وبا خيزمان  گونه كه ما را از وطن همان

جا  تر كسي بود كه وارد آنبود و شايد كم آورهاي تب  بيماريمحل يثرب  ،بنابراين
هاي  و بيماريپذيرفت دعاي پيامبرش را  ،اما االله متعال .بيماري نگرددآن شود و مبتلا به ب

، چنين هم .كردآن گزين  جا منتقل نمود و سلامتي و تندرستي را جاي را از آنعفوني 
در مسند  ،امام احمد .نمود دوراز مدينه  ،هاي واگير عفوني را طاعون و ديگر بيماري

  كند كه فرمود: نقل مي، صاز أبي عسيب مولاي رسول االله خويش، 
ی بالمدينة و أ«  ی, فأمسكت الحمّ   3».رسلت الطاعون الشامأتانی جبريل بالحمّ
را در مدينه نگه داشتم و آور  جبرئيل با تب و طاعون نزد من آمد، بيماري تب«

  »طاعون را به شام فرستادم.
، سپس دستور داد به استدر ابتدا بوده  ،آور در مدينه شايد نگه داشتن بيماري تب

معني اطراف مدينه  هب ،كه منظور از نگه داشتن تب در مدينه جحفه ارسال گردد، يا اين
و  حواضبه هر حال، . است. نزديكي مدينه واقع شدهآن منطقه و در است كه جحفه در 

  به وقوع پيوست. ه بود،به همان صورت كه تورات خبر داد ،روشن است كه اين بشارت
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  هاي جامع بشارت
االله متعال  وحي ، صرسول االله هاي  ويژگي :ي ها جامع و دربرگيرنده گاهي بشارت

هاي الهي از قبيل  وهبتم، به او و پيروانش فرشتگانياري   ش،امتهاي  بيان ويژگيبه او، 
  باشند. ، ميعروج به آسمان و غيره

  بشارت دانيال است. ،هاي اين بشارت از جمله
توصيف مي نمايد: گونه  اينامت محمد را  ،شان يهود را تهديد نموده و براي 1دانيال

انگيزد و كتابي  شان پيامبري بر مي ا بر شما مسلطّ مي گرداند و در ميانها ر آن ،االله متعال«
ها  ي آن برده(دهد  ها قرار مي كند و گردن شما را در دست آن ها نازل مي را بر آن

گروه صورت ه به ذلّت و خواري مي كشانند و مردان قيدار ب ،، شما را به حق)يدشو مي
ها هستند، پس شما را  هاي سفيد همراه آن ر اسبگردند، فرشتگان سوار ب خارج ميگروه 

  »..بريم مي هاالله متعال پنا هآتش ب كنند و فرجام شما آتش خواهد بود، از محاصره مي
 ،شام هاي شدند و بر سرزمينپراكنده و در زمين  نداسماعيل بود انپسر ،قيدار
كه آمده است  ،ديدروايات متواتر و غير قابل تردر  مسلط شدند. ،مصر و عراق عربستان،

گونه كه در جنگ بدر و احزاب  همان ،هاي سفيد فرود مي آيند بر اسبسوار  گانفرشت
هايت  ناكم ،اي محمد«گويد: تصريح نموده و مي صدانيال به اسم محمد  فرود آمدند.

  ».شوند را برخواهي كشيد و تيرها به فرمان تو سيراب مي
و در پيشگاهش تضرع نمودم كه  خواستم متعال از االله«گويد: مي  دانيالدر ادامه 
مي پذيرد را ها  آيا توبه و بازگشت آن ؟اسرائيل خواهد آورد چه بر سر بني ،برايم بيان كند

ها  يا اين ،ندك شان مبعوث مي را در ميان گرداند و پيامبرانش را به ايشان بر ميحكومت و 
ورت جواني زيبارو نزدم نمايان گشت در ص ،دهد؟ پس ملك و قدرت به غير ايشان ميرا 

مرا به خشم آوردند   اسرائيل و گفت: سلام بر تو اي دانيال، االله متعال مي فرمايد: همانا بني
 ،پرستش كردند، بعد از علم و آگاهي ييان ديگرخداكردند و غير از من مرا   و نافرماني

، پس بخت النصّر بر ايشان گو شدند دروغ ،گويي به جهل و ناداني برگشتند، بعد از راست
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شان را به بردگي كشيد و مساجدشان را  زنانشان را به قتل رساند و  يورش برد و مردان
ها چنين كارهايي  هايشان را به آتش كشيد و كسان ديگر هم با آن ساخت و كتابنابود 
و  بخشم و هميشه در ناخشنودي شان را نمي و گناهان خشنودمها نا و من از آن ،كردند

كنم و مهر  روانه ميرا عذراي بتول  ،مانند، تا وقتي كه مسيح پسر مريم خشم من باقي مي
تا سايه دارد  ها خواري بر آننفرين و ها مي زنم و براي هميشه  لعنت و خشم را بر آن

و  ،آمدنش را بشارت داده ،پيامبري از پسران اسماعيل را بر مي گزينم كه هاجركه  اين
ها را  ، نامكردم سوي آن پيامبر وحيه ا بشارت به بعثتش نزد او فرستادم و بفرشتگانم را ب

دهم و  قرار مي نشانه اومي گردانم و نيكي را آراسته با پرهيزكاري او را آموزم،  به او مي
و راستي و سرشتش را وفا و سيرت و روش درستي نهانش را پرهيزكاري و گفتارش را 

دهم كه  دهم، كتابي را به او مي سنتّ او قرار مي ت را،هدايزندگيش را ميانه روي، و 
برخي از محتويات آن ي  نابود كنندههاي آسماني پيشين است و  ي  كتاب تصديق كننده

مي آورم تا به  ترسمان بالاآدهم، از آسماني به  هاست، او را نزد خويش عروج مي كتاب
 نمايم، سپس و وحي ميرده كو به او سلام  كردهرسد، سپس نزديكش  مي درجات عالي

به او كه چه را  درحالي كه همه آن  سوي بندگانم مي فرستم،ه ب ،را با شادي و سرور او
كار است  گو و درست ش راستسخنانبرد و در  محفوظ نگه داشته و از ياد نمي ،ايم سپرده

سوي توحيد و يكتاپرستي ه مردم را ب ،ي زيباپندو با گفتار نرم و شيرين و با 
با هر كس كه به  كشد. فرياد ميو نه خشن است و نه در بازار خو خواند، نه درشت  راميف

 ،صانه منلسوي توحيد و پرستش خاه قوم خويش را ب .مهربان است ،آورد يوي رو
كنند و در صدد  تكذيبش مي ها، اما آن كند؛ مي هايم را به آنان اعلام نشانه و ندخوا فرامي

  ».دآين آزار و اذيتش برمي
چه فرشته  از روي آن ،را صداستان رسول االله  ،سپس دانيال«ابن تيميه مي فرمايد: 

  ».دهد ادامه مي ،دنيا سرانجاماين امت و تا  پايانتا  ،كرده بود بياناو  ايبر
است و آن را موجود  ا،نزد يهود و نصاردر اكنون  هم ،اين بشارت« گويد: سپس مي

  ».استظهور نكرده ها را دارد،  سي كه اين ويژگيكگويند: هنوز  و مي خوانند مي
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  از انجيل هايي تبشار
 واپس  ،خواهيد قبول كنيد اگر مي«آمده است: ، 14شماره ، 11اصحاح  ،در انجيل متّي

  ».دارد، بايد گوش كند گوش شنواكه ايليا مزمع است كه مي آيد، كسي همان 
 نيامده يپيامبر ديگر ،حسي مسيكه بين او و عيبيان فرمود ما  رايب صرسول االله 

 صجز پيامبر اسلام كسي  است، بدان بشارت داده ، پس ايليايي كه عيسي است
ي  با كلمهبدان علاقمند هستند، كه يهوديان بسيار  ،طبق حساب حروف ابجد ،ايليا .نيست
  برابر است. محمد
 ،اريداگر مرا دوست د«آمده است: ، 15شماره ، 14صحاح  انجيل يوحنّا، در
تا براي هميشه  ،ديگري را از پدر مي خواهم» معزي «مرا نگه داريد، و من هاي  سفارش

را به شما بدهد باركليتوس «هاي خارجي آمده است  برخي ترجمهدر  .»همراه شما باشد
» أحمد«بوده و معناي آن يوناني  »باركليتوس«واژه ي ؛ ».تا براي هميشه همراه شما باشد

  1مي باشد.. صاي رسول االله ه است كه از نام
من او را  ،هرگاه آن معزي آمد«آمده است:  ،26شماره  ،15اصحاح همان انجيل، در 

فرستم، او براي من گواهي  نزد شما ميبه روح الحق سربرآرد  ،فرستم و از سوي پدر مي
به نبوت و رسالت عيسي مسيح  ص، بدان علّت آمده است كه پيامبر اسلام »دهد مي

ني وارد شده از اكنايه از پيامبر اسلام است، ولي اين مع ،دهد، و روح الحقّ مي شهادت
هاي يوناني  ها از انجيل دقيق و درست نيستند، چون اصل اين ترجمه ،هاي جديد ترجمه
، 1821هاي عربي چاپ سال چاپ  هستند، اما در ترجمه» بيركليتوس«ي  كه نوشته ،است
 2كه بيش از همه به عبارت يوناني مورد اشاره ،ده استآم» فارقليط«لندن  1844و 1831
همان تحريفي  ،هاي جديد در چاپ» معزي«ها به  ي آن واژه تر است، اما ترجمه نزديك

اهل كتاب را بدان مورد نكوهش قرار داده و  ،ي نساء است كه االله متعال در سوره
  فرمايد:  مي

                                           
 )36 (محمد نبي الاسلام ص  -1
 )38(ص  قبلي،  -2
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  ».نندك مي منحرف خود جاهاي از ،را سخنان يهوديان از برخي « 

هاي  در چاپ ،ين اصحاح، هم26ي وارده در شماره كه قبل از جمله شود ميملاحظه 
آمده  تمام له با صراحتماين ج ،اي قديم انجيله ولي در چاپ ؛افتاده ايكلمه ،جديد

 هب »المنحمنا«معني » .آمد، سوي شما مي فرستده كه االله متعال ب ،اگر المنحمنايي«است: 
  1است. »محمد«ي  تحريف شده ،زبان سرياني

  2هاي انجيل ديگر بشارت
  آمده است: ، 21اصحاح  )،انجيل متّي(در 

را به  آن هااها نخوانده ايد: سنگي كه بنّ در كتابها گفت: آيا هرگز  يسوع به آن 42«
  »ما عجيب است.از نظر  ،زاويه شد، اين گوشه واز جانب پروردگار  ،انداختند پايان كار

از شما گرفته و به  ،و سلطنت االله متعالحكومت از اين رو به شما مي گويم:  43 
  دهد. كه كار سودآورش را انجام مي ،شود امتي داده مي

  ».شود خرد مي ،و هر كس آن سنگ بر او سقوط كند هر كس از آن سنگ بيفتد 44
صحيحين بخاري و  -نيست، در  صمحمد  متعال، االلهفرستاده كسي جز  گ،اين سن

ابوهريره و جابر بن عبداالله متعال رضي االله متعال عنهما روايت شده كه رسول  از -مسلم 
  فرمود: صاالله 

ثَلی و مثل الأن«  بياء من قبلی كمثل لبنة من زاوية فجعل النّاس يطوفون به و يعجبون اِنّ مَ
لبنة و أنا خاتم النبيّين لبنة? قال: فأنا الّ   ».له و يقولون: هلاّ وضعت هذه الّ

                                           
آمـدن پيـامبر اسـلام را    ، كه عيسي  ،، شيخ الاسلام به تحقيق و پژوهش رواياتي پرداخته)39(ص محمد نبي الإسلام،  -1

 )6/ 4الجواب الصحيح (ر.ك:  است. بشارت داده
ة -2  )297(محمد من الشك الي اليقين ص نبوّ
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مانند مردي است كه ساختماني را  ،فرمود: مثال من و ساير پيامبران صنبي اكرم  « 
را خالي بگذارد، مردم  يك خشت كه آنمگر جاي  ،با بهترين شكل بسازد و كامل كند

گويند: اي كاش! جاي اين خشت خالي نمي تعجب ميبا وارد آن ساختمان مي شوند و 
  »فرمود: من همان خشت هستم، من آخرينِ پيامبرانم. بود.

بيني  : آيا نمينگريم مي عيسي مسيح به بشارت ديگري از  حال«1ابن القيم فرمود:
با اين گفتار، ي ساختمان شد،  تبديل به گوشه ،ا به آخر انداختنداو ر ،سنگي كه بنّاها

  مطابقت دارد: صپيامبر زير از ي  فرموده
انّ مثَلي و مثل الأنبياء قبلي كمثل  رجل بني داراً فأكملها و أتمها الاّ موضع لبنة منها، « 

؟ فكنت أنا تلك فجعل النّاس يطوفون به و يعجبون له و يقولون: هلاّ وضعت هذه اللّبنة
  ».اللّبنة
و ساير پيامبران قبل از من مانند مردي است كه خانه اي زيبا و كامل  ،مثال من«

ن را دور آكه در گوشه اي جاي يك خشت را خالي بگذارد، مردم اطراف  بسازد، مگر اين
« رسول گرامي فرمود: » بزنند و با تعجب بگويند: چرا اين يك خشت را نگذاشته اي؟

  مان يك خشت و خاتم پيامبران هستم.من ه
همانا اين از نگاه ما : «فرمايد كنيم كه مي نيز درنگ ميبشارت مسيح گوشه از اين در 

از شما  ،.. ملكوت و سلطنت االله متعال . : «كنيم ميو نيز در اين جمله تأمل   . »عجيب است
هاي  چگونه با اين آيه متوجه مي شويم كه» شود ميت ديگري داده و به ام شود ميگرفته 

  مطابقت دارد: زير

 m    w  v  u      t  s     r  q  p       o  n  m  ll ]:105انبياء[  
 - گمان  ايم كه بي نوشته - پيشين  پيامبران -  هاي باما علاوه بر قرآن، در تمام كت «  
ت خواهند و آن را به دس -به ارث خواهند برد  ،ما ي زمين را بندگان شايسته - اسرتسر

  ».-گرفت
  ي: و نيز با آيه

                                           
 )382-381( الحياري هداية -1
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  c  b  a   ̀  _  ~  }  |{      z  y     x   wl ]:55نور[  
اند، وعده  دهاند و كارهاي شايسته انجام دا به كساني از شما كه ايمان آورده ،االله متعال « 
در  -ان آنپيشينيان و وارث فرماندهي و حكومت  -دهد كه آنان را قطعاً جايگزين  مي

ان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گر ستم ستمتا آن را پس از  - زمين خواهد كرد 
  ».- گردانند 

  آمده است:گفتار شبيه همين ، 8اصحاح  ،در انجيل متيّ
خواهند آمد  ،ها ها و مغرب از مشرقخيل بسياري،  براستي كهبه شما مي گويم:  11«

زنند، اما اهل آن  تكيه مي ها آسمانسلطنت  ، بريعقوب و اسحاق ،و همراه ابراهيم
تنها گريه و  ،جا گران خارجي دور انداخته مي شوند و در آن سوي ستمه ب ،ها سلطنت

  ».به گوش ميرسد ،چكاچك شمشير و نيزه
اشاره دارد و  ؛ها مي آيند ها و مغرب مشرقازكه  ،اسلاماين بشارت به ظهور امت 

داده است، آن مقربّاني  )هدايت(كه االله متعال بديشان نعمت  ،نشين كساني خواهد بود هم
روان، شهيدان و شايستگان و  راست ،از پيغمبران :كه او همدمشان خواهد بود، عبارتند

  دوستان خوبي هستند!. هچ  ناآن
كه كساني كه  حكم كن به اين عادل هستي، اي مسيحي! اگر«ه است: آمد )الفاروق(در 

شما  هنگام،امت محمدي هستد، چون در آن  ،هاي زمين مي آيند ها و مغرب از مشرق
كه  ،دهد قومي خبر مي از ،سلام االله عليه ،حاضر بوديد و خطاب او با شما بود، و مسيح

  1».شما را جدا كرد ،»ها... سلطنتاما اهل آن «ي  ينده مي آيند و با جملهآدر 
  آمده است: ،4اصحاح ،در انجيل يوحنّا، شبيه همين عبارت

رسد كه نه در اين  مي مرا باور كن كه زماني فرا !يسوع به او گفت:اي زن 24 – 20«
  ».سجده نمي بريد ،براي االله ،كوه و نه در اورشليم

                                           
 )54(الفارق  -1
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آن از اورشليم به جايي  زرككه م ،هم به ظهور دين جديد اشاره دارد نوشتار،اين 
كند كه  ي معظمه اشاره مي قبله از بيت المقدس به كعبه غييربه ت هم، كند تغيير ميديگر 
  كند: ي صاحبان دين جديد است و اين آيه آن را تصديق مي قبله

 m  y  x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l
 ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡       �  ~  }  |{   z 

´  ³   ²  ±  °  ¯®  ¬  «l]:144بقره[  
و پيام آرزوي قلبي تو را  -بينيم  روگرداندن تو را گهگاهي به سوي آسمان مي ،ما « 

اي  پس تو را به سوي قبله -داريم  جهت نزول وحي در مورد تغيير قبله دريافت مي
 - كن و رو به سوي مسجدالحرام  . پسكه از آن خوشنود خواهي شد ،سازيم متوجه مي

  . آن كنيد سويبه  - به هنگام نماز  -روي خويشتن را  ،در هر جا كه بوديد -اي مؤمنان! 
دانند كه  مي بخو -يعني يهوديان و مسيحيان  -كساني كه كتاب بديشان داده شده است 

 - باشد  حق است و به فرمان پروردگارتان مي -مسجدالحرام  سويبه  - چنين گرايشي 
خبر  كنند بي چه مي و االله متعال از آن -دارند  انگيزي دست بر نمي از فتنهولي با وجود اين 

  » . نيست
ي  آيهسپس ، كردندادا ميبسوي بيت المقدس را نمازهايشان  ،در ابتدا انمسلمان 

  نازل شد. ،ي مكرّمه مكهّالحرام، در واجب شدن رو كردن به بيت االله 

  1از انجيل لوقا
چنين  2:14،كه در انجيل لوقا ،خاطر نشان ساخته )،صليبالانجيل و ال(صاحب كتاب 

  ».الحمد الله فی الأعالی و علی الأرض إسلام و للنّاس أحمد«آمده است: 
ها و در روي زمين اسلام هست و مردم احمد را  االله متعال را سپاس در بلندي « 

  »دارند.
  آن را در انجيل چنين معني كرده اند: ها مترجم

                                           
ة -1  )300(محمد من الشك اليليقين ص  نبوّ
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  ».الأعالی و علی الأرض السلام وللنّاس  المسرة الحمد الله فی«
  »ها و در روي زمين سلامتي هست و مردم خوشحالند. االله متعال را سپاس در بلندي « 
  كرد.بيان  خودشاست كه  همان ،ي درست ترجمه ،ي كتاب نظر نويسندهه ب

ني اصلي وارد شده كه هيچ كس معزبان اينجا دو كلمه در در «نويسنده مي گويد: 
 ،ي سرياني در ترجمهبايد، گونه كه  اين دو كلمه آن از اين رو،، است شان را نفهميده كامل

  ترجمه نشده اند.
  اين دو كلمه عبارتند از:

  كنند. ترجمه مي» سلامت«كه ، أيريني
  كنند ترجمه ميآن را » حسن رضايت«كه  ،و أيودكيا

كه به  ،يريني استأ ،كه اكنون موضوع بحث و گفتگوي ماست ،ي نخست كلمه
  اند. ترجمه كرده »مسالمت و سلام ،سلامت«

گويد:  مي 40ي  در صفحه وي است.» اسلام«ي درست آن  ترجمه ،به نظر مؤلفّ
 ،سلام، صلح ،سلم«هاي  و واژه اي دارد گستردهمعناي  »اسلام«معلوم است كه واژه ي «

فراگيرتر و  ،و تفسيرهاي بيشتر زايد، و معناي يردگ ميرا در بر  »امنيت و راحتي ،مسالمت
علي الأرض : «گانفرشتدر اين سخن اما  .دارد به همراه ا، راز نظر ماده و معني تر قوي
همه جهان  بدانيم؛ زيرا،» صلح جهاني«را به معناي » سلام«، درست نيست كه كلمه »سلام
 دليلبه ، خاكيي  بشر موجود بر اين كره نوعِبه ويژه ي آن و  ويژه بخش زندهه ب ،هستي
مانند  است؛ ناگوار ادهايد بردار رخ فرمانتسليم و  ،طبيعي و اجتماعيهاي  قانون

آميز و همراه با  محال است كه انسان روي زمين زندگي مسالمت .ها اختلافات و كشمكش
  ».صلح و آشتي داشته باشد

برافروزم، چه ام تا بر زمين آتشي  آمده«مي آورد كه فرمود: دليل مسيح  ارگفت ازسپس 
 آشتي و صلحكنيد من آمده ام تا در زمين  ؟ آيا گمان ميبرافروخته شداگر  خواهم مي

  53-49: 12لوقا »  بخشم مي ييه تقسيم جداكبدهم، نه هرگز، بل
و علي الأرض «بلكه درست   ،برابر نيست ،مسيح رو گفتامأموريت بنابراين، ترجمه با 

  .مي باشد »اسلام
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، »مسمره يا حسن رضايت«است نه  »أحمد«معني ه ب ،»أيادوكيا«وي به نظر  ،چنين هم
» ثليما« را »حسن رضايت« ،در زبان يوناني .كنند ها آن را ترجمه مي گونه كه كشيش آن

  .»أيادوكيا«نه  ميگويند
علاقه و  ،شوق خواسته،  ،حمد«معني ه ب ،»دو كوته«ي  گويد: واژه مي چنين همي و

 ،محمود ،حمد« :ند ازا عبارت ،»دوكسا«ت مشتق از اين فعل صفا است و» بيان فكر
هاي متعدد از زبان يوناني  نمونهبا  ي. و»خواستهمجيد و  ،مرغوب ،نفيس ،ممدوح

و  »اندوكساهيمون«به  ،64:11را در أشعيا » محمديتو«ها  : آندهد ادامه ميآورد و  مي
به  ،را »ةشوكال وذمحمد، أحمد، أمجد، ممدوح، محتشم، و «صفاتي همچون 

  كنند. ترجمه مي ،»ايندكسوس«
ي درست و واقعي   ترجمه ،كه استدلال كرده بر اين ،مند پژوهش ارزش اينبا  يو
درست ي  ترجمه ،بنابراين ».حسن رضايتمسرهّ و «است نه » احمد و محمد« ،لوقا

  عبارت انجيل اين است:
  »اس أحمدالحمد الله فی الأعالی و علی الأرض اسلام و للنّ« 
ر روي زمين اسلام هست و مردم احمد را بو  ،ها االله متعال را سپاس در بلندي « 
  1.»دارند

  بشارتهاي انجيل برنابا
جمله آن از مي باشد،  ،صسرشار از بشارتهاي صريح به محمد مصطفي  ،اين انجيل

اسم «:162، ص»صبر و بردباري پيشه كن...  !اي محمد :االله متعال فرمود: «161در ص 
هر ما بفرست، اي محمد  پيامبرت را براياي خدا! : «162، ص»مبارك او محمد است....

  ».براي نجات جهان بيا چه زودتر
  نظري در مورد انجيل برنابا

هاي قرن  معروف قديمي است و در كتاب هاي اين انجيل يكي از انجيل ،بدون شك

                                           
 )35-34(الانجيل و الصليب   ،عبدالأحد داود -1
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تا  ؛نامي از آن برده نشد ،آن تاريخده است و بعد از ش ، از آن ياديدوم و سوم ميلادي
اي از آن يافت شد و تاكنون هم  نسخه ،قرن هيجدهمهاي  نخستين سالكه در  اين

  است. موجود» فينّا«خانه ي بلاط  دركتاب
برپا غوغاي بزرگي در مراكز علم و دين اروپا  گرديد،هنگامي كه اين كتاب منتشر 

م لدار الق«را آن ، كه چاپ دوم شد و چاپزبان عربي ترجمه  هدوبار ب شد. اين كتاب،
  بر عهده گرفت. »كويت
متوجه آن پرداختم و عميق ي  و به مطالعه هدسترسي پيدا كردكتاب به آن  ،جانب اين

آن دخالت در داراي يك اصل است، ولي دست مسلماني  چه  اگر ،اين كتابدم كه ش
كتاب، نسبت به آن  ،ن ديدگاهيچنيبه مرا  چه آن است. هافزودآن به را  مطالبيده و كر

روي آن انجيل،  ه زياد بلكه، ، نبود»فينا« درهاي عربي كتاب اصلي موجود  رسانيد، حاشيه
 بشارت داده، صپيامبر بعثت كه انجيل به باور داريم ما بود.  ص در توصيف رسول االله

بين مسلمانان، و خرافاتي كه در  ها گويي آن همه اغراقكه دانيم  ، ولي خيلي بعيد مياست
دهند، در بين اهل كتال نيز، رايج و  است و به ايشان نسبت مي ص درمورد رسول االله

را  بينيم كه االله متعال همه چيز مي ،اين انجيل 110، 91،93در ص براي نمونه، شايع باشد.
داد و همه چيز را به خاطر او آفريد و قبل از هر چيز او را آفريد و  ،محمد ،به پيامبرش

  كند و مي گويد: كلام پيامبر را نقل مي، 111در ص
تو خواستي جهان و بهشت و  :كه مرا آفريدي گفتم گاه به ياد آور آن !پروردگارا«

من بستايند، من مدح كه من دوست دارم، تا تو را با  خاطر اينه ب ،فرشتگان را بيافريني
  ».ي تو هستم بنده

خواهم بهشت و جهان و  اطر تو ميخه ب ،: صبر كن اي محمدگويد مي 161در ص
  ».بيافرينم.... ،كنم را كه به تو اهداء ميآفريدگان از تعداد زيادي 
  ».همه چيز را آفريد ،خاطر اوه بخدا اين كسي است كه «گويد:  مي 266در ص

  ».ش را قبل از هر چيز آفريد...ا فرستاده  خداوقتي كه  ،اين رو از«گويد:  مي 152در
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هستند، و با شريعت حقّي كه در دسترس ما قرار  درستها نا ن گفتهاي ،بدون ترديد
عبادت و بندگي براي انسان، جن و فرشتگان را  ،زيرا االله متعال ؛تناقض استدر  ،دارد

   خود آفريد:

 mh  g  f  e  d   cl ]56:اتيذار[  
  » . ام را جز براي پرستش خود نيافريده ها انسانها و  جنمن  « 

 أول ما خلق االلهُ«در حديث آمده است:  ؛قلم است ،ه ي االله متعالنخستين آفريد
غلو و  ،شدبيان هايي كه  اين گفته ».نخستين چيزي كه االله متعال آفريد، قلم بود.« ،»القلم
مانند حديث موضوع و  شده است؛يع ادر بين مسلمانان ش مي باشد كههايي  روي  زياده

  جعلي:
لَقتُ الأف«  حديث اين و » افلاك را نمي آفريدم. ،اگر تو نبودي «  1»لاکَ لولاکَ لمَا خَ

ل النبينّ فی الخلقِ وَ آخرهم فی البعثِ « نخستين پيامبري هستم كه آفريده شد و . «»كنتُ أوّ
  2»شد.مبعوث  كه هستمي آخرين پيامبر

تِکَ عِ «و حديث:  لَ نزِ یَّ وَ مَ لَ لَقتُ الدنيا و أهلَها لأعرفَهم كرامتَک عَ ندی, و لولاکَ لقد خَ
نيا لَقتُ الدّ دٌ ما خَ مّ نزد خود تو را دنيا و اهل آن را خلق كردم تا بزرگواري و مقام  «  3»يا محُ

  »ها معرفي كنم. به آن
ن نوری: «و اين حديث لَقَ أبا بكر مِ ه وَ خَ ن نورِ نی االلهُ مِ قَ لَ   4».خَ

  »نور من آفريد. االله متعال مرا از نور خود و ابوبكر را از « 

                                           
 )282(شماره حديث  الموضوعةو  الضعيفةالأحاديث  سلسلة -1

 )326(كتاب الفوائد المجموعه ص ،شوكاني 2-
 )325(ص ،وضوعةالمو  الضعيفةعن الأحاديث  المرفوعة الشريعةتنزيه  -3
 )337(ص قبلي، -4
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ساختگي مقايسه  وقتي مطالب نقل شده از انجيل برنابا را با اين روايات ضعيف و
دروغين در  تامثال اين روايا داخل آن كردهشخصي كه اين اوصاف را  دمي فهمي ،كنيد

   . است ذهنش آشيانه ساخته
نسبت داده  صخدا به پيامبر  ،كه با دروغ و بهتاننيز وجود دارد ديگري  مطالب

ي است كه در دست ماست، از جمله در ايقمخالف حقاين مطالب  كه ر حالياست، دشده 
آن و نه براي ي  همشاهد براي صدر مدتي كه رسول االله ، جهنّم«آمده است:  209ص 

گفتار به طور اين » .لرزيدايشان، مي خاطر حضور  هب ،حضور داشت ،كيفر و مجازات
  د:مي فرماياالله متعال  ؛با قرآن مخالف استصريح، 

 m    M  L   K  J  I  Hl  ]:75زخرف[ 

د و آنان در ميان عذاب، اندوهناك و نوميد گرد و سبك نمي شود نمي مشان ك عذاب « 
  » . مانند و خاموش مي

 ،اين كتاب 92در ص ، زبان عيسي ازاست كه روايتي  ،از جمله روايات جعلي
و  96و در ص » بازكنم! را صهاي رسول االله  من لياقت ندارم بند كفش« آمده است:

 كه مي رسد نظره خيلي بعيد باست. اما را نيز نقل كرده ، مانند همين گفتار، 160ص
  صادر شود. ،اولوالعزم ياز پيامبر ،چنين گفتاري

مورد را،   ص حضرت محمدهمين انجيل حاوي مطالبي است كه  ،ولي با اين وجود
كه در آينده  را به اين ، ايشان108در ص  براي نمونه، است؛ قرار داده نيز تحقير و اهانت

در  ،مي گويد: االله متعال 105كند و در ص  توصيف مي ،خواهد بود زديوانه و سبك مغ
  خواهد گرفت. را از او روز قيامت حافظه محمد

  1هاي جهان ديگر كتاب هاي بشارت
آورده و آن  ي تحرير در كتابي به زبان انگليسي به رشته ،»مولانا عبد الحقّ قدرياتي«

فارسي،  يها نابا معلوماتي كه از زب يو نهاده استنام » محمد در اسفار جهاني«را 

                                           
ة - 1  )204(محمد من الشك الي اليقين ص  نبوّ
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به مقارنه و ذكر تناقضات آن  ،هاي اروپايي داشته ناهندي، عبري، عربي و برخي از زب
 ،هاي فارس نكرده، بلكه از ديگر كتاببسنده  ،به ذكر تورات و انجيل يو است، پرداخته

و تا حدود زيادي  نموده استاستفاده  ،ي قديم هم براي تحقيق و پژوهش خودهند و بابل
كه در  كند، را مطرح ميشواهدي  ،كه طوريه ، ببوده استموفقّ  ،ها و نظراتش در گفته

  .باشد ميي متدين ها انسانترين سخنان همه  سطح قوي
كتاب  ،1ساماويدا، در ي عربي با واژه »احمد«گويد: نام پيامبر  مي ،استاد عبدالحق

شريعت  ،احمد«با اين عبارت آمده است:  ،جلد دوم ،در ستون ششم و هشتم بان،براهمائ
 گرفت؛كه سرشار است از حكمت، و از آن نور  ،را از پروردگارش دريافت كرد

هاي  در كتاب ،به نظر نويسنده»  .  .  . شود مياستفاده خورشيد نور گونه كه از  همان
يعني با ستودن  است؛ هايش ذكر شده محمد با ويژگي ،موارد متعدديدر  يان،براهمائ
در  ،ناماست. اين  2»سشرافا« ،هاي وصفي او يكي از نام كه ،آوري نامي و نام نيك ،فراوان
  آمده است.نيز  3»أثارفا فيديا«كتاب 

هايي انجام  نيز بررسي ،هاي مجوسيه مشهورند كه به كتاب ،هاي زرتشيان كتابوي در 
 5»للعالمين رحمة«را استخراج كرده كه به  نبوت پيامبري ،4»وستاازند «از كتاب  داده است.

در برابر او قد  ،6»پدر شعله«نام فارسي قديم  هب ،و يكي از دشمنان او است توصيف شده
كه هيچ همتا و شبيهي  ،كند دعوت مي خدا،مردم را به پرستش يك  ،علم كرده و آن پيامبر

 ،رنگ و بو ،شكل ،جسد ،مسكن ،دختر ،پسر ،مادر ،پدر ،همسر ،همدم ،انتها ،اندارد، ابتد
هيچ چيز باو نمار، جز آغاز و «بدين صورت است: در مورد او، فارسي قديم گفتار  .ندارد
و دشمن و مانند و يار و پدر و مادر و زن و فرزند و حاي سوي و تن آسا و تناني و  انباز

  ».رنگ و بوي است
                                           

1- samavida 
2- sushrava 
3- Atharpha vida 
4- Zand Avesta 
5- Soeshyant 
6- Angra Mainyu 
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االله  ، در مورد در اسلامهاي بيان شده  ي ياد شده در بالا، از جمله ويژگيها ويژگي
ده نشده است، يي، زااست دهيي: أحد، صمد، هيچ شبيه و مانندي ندارد، نزاباشند ميمتعال 

  .نداردباشد و همسر و فرزند  گون او نمي كسي همتا و هم
كه از داشت كرده است برهاي زرتشتيان  از كتابوي مطالب بسياري  ،علاوه بر اين

برخي از آن كند.  مي ي عرب اشاره دهد و به باديه خبر مي ،دعوت حق پيامبر موعود
بدين مفهوم:  ،به زبان انگليسي ترجمه شده اند ،بدون تصرّف در معناي آن ،ها  برداشت

و فروپاشي شدند و هلاكت دچار  ،شان را دور افكندند دين ،وقتي كه امت زرتشت«
 ،دهند كند، كه پيروانش دولت فارس را شكست مي رزمين عرب قيام ميمردي در س

روي خود  ،ها خودخواهان  فارس را به زانو درمي آورند، بعد از آتش پرستي در آتشكده
پيروان از آن پس، ها پاك كرد و  گردانند كه ابراهيم آن را از بت اي بر مي سوي كعبهه را ب

طوس و بلخ  ،مداين ،فارس انسرورآنان ، است رحمت جهانيان ي مي شوند، كهپيامبر
پيامبرشان داراي  شان مي باشد. همسايگانمقدس زرتشتيان و  هاي مكان ها، اين .ندگرد مي

  1»فصاحت است و با معجزات سخن مي گويد

  از بعثت پيش ،ها بشارتبودن يع اش
و اهل بودند مشهور و  گستردهها  تراين بشا، صقبل از بعثت رسول گرامي اسلام 

پرداختند  ها مي كردند، بلكه به گسترش و تبليغ آن را مخفي نمي ها هنگام، آنكتاب در آن 
از او پيروي خواهند كرد و  داده شده، پيامبر بشارتدر هنگام ظهور كه  ،كردند و ادعا مي
اند و  محفوظ داشتهها را براي ما  برخي از آن بشارت ،مسلمانان .ندآور ميايمان به دينش 

يهوديان ، در بين صپيامبر اسلام قبل از بعثت كه  يهاي اخبار و بشارت ،اهل مدينهصار ان
را در  صرسول االله نيز، برخي از اهل كتاب  .كنند را براي ما نقل ميشايع بود، مدينه 

ايمان آورده و به اسلام برده،  ها سود از آن بشارت ،دوران كودكي شناختند و برخي
  گرويدند.

  

                                           
 )17-14(عباس محمود عقاد » مطلع النور«به نقل از كتاب  »Mohammed in World Scriptures« از كتاب -1
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  در تورات اسلام صفت پيامبر
كه: با عبداالله بن است ده نموروايت  ،از عطاء بن يسار ،امام بخاري در صحيح خود

در تورات ، صرسول االله هاي  ويژگيايشان گفتم: از به ديدار كردم و  ،عمر بن عاص
وصف  ،هايي كه در قرآن آمده  ويژگياو با برخي از  ،به االله متعال سوگند !آري .گوببرايم 
  ت:اس شده

 m    Q  P  O  N    M   L   Kl ]:45احزاب[  
پناهگاه تو   .»دهنده فرستاديم رسان و بيم  اي پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده « 

 كه آني من هستي، تو را متوكّل نام گذاشته ام،  افراد بيسواد هستي، تو بنده و فرستاده
يست، و بدي را با بدي پاسخ اهل سر و صدا كردن در بازار ن و خشن و درشت خو

ملّت كه  اينتا  ،گيرد دهد، بلكه عفو و گذشت دارد و االله متعال جان او را نمي نمي
هاي كور را  لا اله الاّ االله، و چشم :بگويندگاه كه نتا آبا او اصلاح كند،  ،منحرف و كج را

  1.اندهاي قفل شده را باز گرد قلب و هاي كر را شنوا وسيله او بينا، گوشه ب
كه يكي از  ،و از كعب 2،از عطاء و او از ابن سلام ،ين راهمروايتي شبيه  ،دارمي نيز

در تورات مي «كه:  است نموده، نقل ايمان آورد صبه پيامبر و سپس علماي يهودي بود 
نه در است و  ي من، نه درشت خو و نه خشن ي برگزيده خوانيم: محمد رسول االله و بنده

پوشي  دهد، بلكه گذشت و چشم ميپاسخ و نه بدي را با بدي  كشد يمبازارها فرياد 
شام است،  درحكومتش و سلطنت و  )مدينه(، زادگاهش مكه، محل هجرتش طيبه كند مي

كه در رفاه و شادكامي و در تنگدستي و بيماري و در هر مقام و  ستايشگران هستند، آنان
را ها تكبير مي گويند، خورشيد  بلندي ، در همهكنندسپاس و ستايش االله متعال را جايي 

به جا آن را  ،هرگاه وقت نماز رسيد) كنندمشخص نمازشان را  زمانتا نگرند ( مي
شويند،  گيرند، و دست و پايشان را در وضو گرفتن مي ، پشت يكديگر را ميآورند مي

برابر  وها در جهاد و نماز يكسان  دهد، صف آن ها در فضاي آسمان ندا سر مي منادي آن

                                           
 ).3/125المصابيح  مشكاةروايت بخاري، (  -1
 ). 3/125( مشكاة المصابيح  -2
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سخن كتاب گويد: اين  ، تبريزي مي»كنند است، شبانگاه مانند زنبور عسل زمزمه مي
  1است. روايت كردهتغيير اندكي المصابيح است، و دارمي آن را با 

  ؟اين بشارت در كجاي تورات است
، پس اگر نداردوجود رايج است،  ااين بشارت در توراتي كه امروزه بين يهود و نصار

يهوديان اين  وحي شد. كه بر موسي  است شهوريتورات م ورات،منظور از ت
ولي ؛ 2ندارد يكاري اطلاع كسي از اين پنهان ،ها اند و جز اسقف بشارت را مخفي كرده
هاي نازل شده  كتابمنظور نيست، بلكه  كتاب موسي  ،ي تورات گاهي منظور از واژه
 هاي نازل شده نام قرآن اطلاق ر كتابب ،كه گاهي طور ، همانمي باشداز جانب االله متعال 

رُ «در حديث صحيح آمده است: براي نمونه ، شود مي أْمُ انَ يَ آنُ فَكَ رْ قُ دَ الْ اوُ لىَ دَ فَ عَ فِّ خُ

                                           
 )3/129(قبلي،  -1
نسخه هاي تحريف نشـده از تـورات و انجيـل موجـود     ، صاين است كه تا زمان پيامبر  ،چيزي كه براي ما آشكار است -2

   ]47مائدة:[  a  b  cd  `  _  ^   [ي االله متعال :  بدليل فرمودهاست،   بوده
  بايد پيروان انجيل به چيزي ( از احكام ) حكم كنند كه االله متعال در انجيل نازل كرده است. ونيز مي فرمايد: « 

`  a  b   c  d  e  f ]خواننـد ، در حـالي كـه     شگفتا چگونه تـو را بـه داوري مـي    «  ]43:همائد
  ني ) آمده است؟.تورات دارند و حكم االله متعال در آن ( به ويژه درباره زنا به روش

/f  g   h  i  j  k  l  m  n  o   p  q  r   s 7Îi و مي فرمايد:  ]68مائده:[ ‘¢

يعني : اي فرستاده ( االله متعال ، محمد مصطفي ! ) بگو : اي اهل كتاب ! شما بر هيچ ( دين صحيحي از اديان آسماني پايبند ) 
و عملاً احكام ) تورات و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان ( به نام قرآن نخواهيد بود ، مگر آن كه ( ادعا را كنار بگذاريد 

  ) برايتان نازل شده است برپا داريد ( و در زندگي پياده و اجرا نمائيد ).
هـا را پنهـان    ، ولـي يهـود آن  استهاي دست نخورده وجود داشته  نسخه هايي متعدد تحريف شده و برخي از نسخه ،بنابراين  

د  «ي كتـاب  مخفي باقي مانده باشد، نويسنده ا،تاكنون هم نزد علماي يهود و نصار ،ها و شايد برخي از آن نسخه اند كرده محمـ
ي مركزي  كاري كه كانديداي ادارهنخستين بريتاني يادآور شده كه » ايكونومست«ي  ) به نقل از مجله46در ص (» نبي الاسلام 

هـر معلومـاتي در رابطـه بـا ثـروت كليسـا و        كه بر اينكند  ت كه سوگند مقدس ياداين اس ،دهد انجام مي ،كليساي كاتوليكي
آيند، قسـم   هاي جهان به حساب مي رقم دارايي نها و ذخاير  واتيكان كه از بالاتري درآمدهاي آن، به علاوه متملكات و ثروت

  ان كند.كتم ،خورد هر اطلاعاتي در اين باره كسب كند و تحت نظر و ديدش قرار گيرد مي
شـود كـه    هاي ديني مسيحي را هـم شـامل مـي    ي بزرگ و كتاب كتابخانه» ثروت ها و ذخاير«عبارت و جملات  ،بدون ترديد

گيرد، پرتوهاي روشن بر دوره هاي مجهول تاريخ مسيحيت  چنانچه جهت پژوهش و تحقيق علمي آزاد در اختيار عموم قرار
 شود. تابيده مي نخستين،هاي تاريك  قرن
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تُهُ  ابَّ جَ دَ َ بْلِ أَنْ تُسرْ نْ قَ آنَ مِ رْ قُ أُ الْ رَ قْ انَ يَ جُ فَكَ َ هِ تُسرْ ابِّ وَ االله متعال خواندن كتاب آسماني را  « » بِدَ
پس هرگاه دستور مي داد كه مركبش زين و برگ شود، تا قبل داود آسان كرده بود،  براي
  »آن را قرائت مي كرد. ش،دن مركبشزين  از

در مورد امت  ،ها ي بشارترخ. در باستزبور  يعني، او قرآنِ ،اينجا منظور از قرآندر 
 مان قرآن است.، آمده است و منظور از انجيل، ه»أناجيلهم في صدورهم«عبارت: اسلام 

  آمده است: اين بشارت در  باشد. ميأشعيا در نرد يهوديان، اين بشارت در مورد پيامبري 
ها  كنم، عدالت مرا در ميان ملّت م، بر او وحي نازل ميشادمانام كه بدو  آن بنده«

نمي خندد، صدايش در  )ههبا قهق(كند،  ا سفارش ميه توصيهبه ها را  كند، آن آشكار مي
هاي قفل  هاي ناشنوا را مي گشايد، قلب هاي كور و گوش شود، چشم نمي ها شنيدهبازار

پيوسته خدا را دهم،  نمي به ديگري ،دهم به او ميچه را كه  آن، گشايد باز ميشده را 
آيد، مردم و ساكنان بيابان را سرور و  كند، از دورترين جاي زمين مي ميش ستاي

مي پردازند، نه سست  1ا به تكبير و تهليله خوشحالي مي بخشد، روي همه بلندي
و نيكان كنند،  و نه مغلوب مي گردد، هواهاي نفساني او را منحرف نمي شود مي

را هرگز خوار  اندك در اطرافش هستند،گروهي صورت ه كه بشايسته، ي ها انسان
كه  گاه فروتنان است و او نوري است كند و تكيه بلكه راستگويان را تقويت مي ،كند نمي

ش آشكار هاي شانهي بر رو ،، نشانه و اثر سلطنت و مقام والاي اوشود ميهرگز خاموش ن
  2»است.

  خبر ابن الهيبان
از علماي قبل از اسلام براي ما ثبت و  ،هاي سنتّ از جمله مطالب مهمي كه كتاب

چند سال  ،»ابن الهيبان«معروف به  ،مردي يهودي :اين داستان است كه ،اند ضبط كرده
به مدينه سفر كرد و ميهمان يهوديان بني قريظه شد و نزد ايشان اقامت  ،از اسلام پيش
گانه را  هرگز مردي را نديده بودم كه بهتر از او نمازهاي پنجگويد:  راوي داستان مي .گزيد

                                           
 گويد. لا إله إلاّ االله مي -1
 )3/281الجواب الكافي ( ،ابن تيميه -2
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: سپس چند روزي نزد ما استراحت كرد و چون باران نمي دهد بخواند. وي ادامه مي
به االله متعال  !گفت: نه .او درخواست دعاي باران كرديم از ،شديم باريد و گرفتار قحطي

گفتيم چقدر بپردازيم؟ گفت: يك  .كنم درخواست باران نمي ،تا صدقه ندهيد ،سوگند
سوي به  ،طلب بارانبراي  او،همراه سپس  ،صدقه داديمما نيز  .صاع خرما يا دو مد جو

هنوز جايش را ترك  ،رد، به االله متعال سوگندو برايمان طلب باران كا .رفتيمبيرون مزرعه 
  د.انجام دااين كار را  وي چندين بار، شروع به باريدن كرد.آمد و  يكه ابر ،نكرده بود

و زمان مردن پايان كار مطمئن شد كه ، وقتي افتادراوي گفت: سپس در بستر مرگ 
به  ،گساري ه و بادهچه چيز مرا از سرزمين باد ،شما گفت: اي جماعت يهود، به نظر است،

  داند. ؟ گفتيم: االله متعال بهتر مياست سرزمين گرسنگي و قحطي كشانيده
تنها اين است كه در انتظار ظهور پيامبري  ،گفت: هدف من از آمدن به اين شهر

 مگاه اوست، اميدوار بود ، اين شهر هجرته استكه زمان ظهور و بعثتش فرارسيد ،هستم
 قوماي  ،عوث گرداند و پيرو او شوم، حال كه زمانش فرارسيدهاو را مب ،كه االله متعال

زيرا او با خونريزي و  ؛نگيردپيشي از شما  ،كسي در ايمان آوردن به اوكه بكوشيد  !يهود
مبعوث مي گردد، پس اين امر شما را از ايمان آوردن به خويش،  مخالفانِ بردگي فرزندانِ

بهره مند شدند كه  ،ابن الهيباناز سفارش  ،قريظهاو منع نكند. جمعي از جوانان يهود بني 
چون هنگامي كه رسول  .عبارت بودند از: ثعلبه بن سعيه، اسد بن عبيد و اسيد بن سعيه

گفتند: اي بني قريظه، به االله  ،بني قريظه را محاصره كرد، اين چند نفر جوان صاالله 
 .گفتند: او نيست .ش كرداين همان پيامبري است كه ابن الهيبان سفار ،متعال سوگند

سپس از قلعه پايين آمدند و اسلام  .او را داردهاي  ويژگي، بلكه خود اوستگفتند: 
  1.جان و اموال خويش را در امان نگه داشتند ،آوردند و خون

در  كند كه: ميروايت  ،از محمد بن سلمه ،با سند خود ،»دلائل النبوة«در  ،ابونعيم
م كه اي بود پسر بچه .كسي نبود ،ز يك نفر يهودي به نام يوشعج ،ي بني عبدالاشهل قبيله
با  در همين حال، است. نزديك شده ،اين شهر جانبزمان ظهور پيامبري از  شنيدم: از او

بايد تصديقش  ،هركس به او رسيد و ادامه داد: اشاره كردالحرام،  سوي بيت االلهه دست ب

                                           
 )310/ 1( والنهاية البداية -1
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به خاطر  ،، ولي يهودنيز او را تصديق كرديمما االله متعال او را برگزيد و  ،سپس  .كند
  1.كفر ورزيدندحسادت و سركشي، 

  علمشعبداالله بن سلام از  يبهرمند
ن اتريدانپسر و سرور يهود پسر نيز و  ها اترين آنو دانسرور يهود  ،عبداالله بن سلام

 ص خبر ظهور رسول االلهي قباء بودم كه  من در منطقهگويد:  مياو خود  .يهود بودقوم 
پس بسيار تم، دانس ميهيئت و زمان ظهورش را  ،نام ،ها يژگي. من پيش از اين، ورا شنيدم

 .به مدينه هجرت فرمود صتا وقتي رسول االله كردم، شاد و مسرور شدم و سكوت 
در نخلستان خويش بر من  رسيد. ،ي بني عمرو بن عوف قبيلهبه  ،وقتي كه ايشان در قباء

نشسته در زير درخت  ،دختر حارث ةبه نام خالد ،ام و عمهم ودبالاي درختي مشغول كار ب
 ام جا تكبير گفتم، عمه همان ،وقتي خبر را شنيدم .را آوردآمدن ايشان مردي خبر كه  بود،

بيش از  ،گفت: اگر خبر ظهور موسي پسر عمران را مي شنيدي صداي تكبير مرا شنيد و
او هم برادر  ،به االله متعال سوگند ه،مگفتم: اي ع .اين از خود واكنش نشان نمي دادي

  .است مبعوث شده ،است و بر دين او و با دين و شريعت او  موسي
؟ گفتم: آري، شود ميمبعوث در آخرالزّمان است كه  يگفت: آيا او همان پيامبر ام عمه

  2گفت: كه اينطور....
آمد و اسلام  صنزد رسول االله  ،عبداالله بن سلام :كند كه امام بخاري روايت مي

، شوندمسلمان شدنش، آگاه كه يهوديان از  قبل از اين ،خواست نمودرايشان د از. آورد
وقتي  .ها فرستاد دنبال آن صرسول االله  .سؤال كند ،نزد يهوديان بفرستد و درباره عبداالله

او يي كه جز خدابه سوگند اي يهوديان! واي بر شما، از االله متعال بترسيد، «فرمود:  ،مدندآ
چه  ي االله متعال هستم و آن فرستاده ،منكه د نيدا شما مي .حق نيستديگري، ي خداهيچ 
 .دانيم نميچيزي گفتند: ما » .پس اسلام بياوريد ؛حق است ،ام و بدان مبعوث شده ام آورده

؟ گفتند: او سرور و پسر گونه شخصي استچ ،عبداالله بن سلام ،فرمود: درميان شما

                                           
 )39/ 1قبلي( -1
 )3/211 البدايةسيره ابن اسحاق، ( -2
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اگر او اسلام «فرمود:  ص رسول االله .ين ما و فرزند داناترين ماستسرور ماست و داناتر
ابن اي «فرمود:  .آورد الله، او هرگز ايمان نمي ا، گفتند: حاش»شما چيست؟ ، نظرآورده باشد

به ي خداكه هيچ  ،يي  پروا كنيدخداعبداالله وارد شد و گفت: از » بيا ها پيش اينبه  ،سلام
شريعت  باست و ا االلهشخص، فرستاده مي دانيد كه اين  او نيست و قطعاً شما حقي جز

ها را بيرون  آن سپس رسول االله .گفتند: دروغ گفتي شته است.مبعوث گو درست، حق 
  1.راند

  گواهي غلام يهودي
بود، وقتي  صخادم رسول االله  ،غلامي يهودي :كهاست روايت كرده  ،انس بن مالك

پدرش در بالاي هنگام، آن  به عيادتش رفت، در رسول االله  ،كه در بستر بيماري افتاد
يي خدارا به  تو !اي يهودي«فرمود:  صرسول االله  .تورات بود خواندنمشغول  او، سر

و محل ها  ويژگينازل كرد، مگر در تورات   كه تورات را بر موسيدهم،  ميسوگند 
  گفت: نه.» اي؟ نديده و نشنيده ،ظهور مرا

و محل ظهور تو را ها  ويژگي، ما در تورات  جوان گفت: بله اي رسول االله
ي بر خداجز ذات االله متعال هيچ  ،كه دهم به اين مي دانيم و من شهادت ايم و مي يافته

  2.ي االله متعال هستي حقي وجود ندارد و تو فرستاده

  كياست و زيركي راهب
رگاني به براي باز ،ابوطالب ،هنوز نوجوان بود كه همراه با عمويش، صرسول االله 

است ابوموسي روايت كرده  .شناخت در راه او را ،يكي از راهبان .طرف شام سفر كرد
سفر  از بزرگان قريش همگروهي و  صسوي شام سفر كرد و رسول االله ه ابوطالب ب :كه

راهب  ،برخلاف هميشه .دندايستا ،راهب بوديك نزديك عبادتگاه  ،او بودند، در محلي كه
 ،بودندبار سفر در حالي كه مشغول گشودن ها  . آنها رفت مد و نزد آناش بيرون آ از كلبه

                                           
 )3/211 البداية( -1
 )3/287الجواب الصحيح ( -2
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را  صحمد مكه جلو رفت و دست  تا اين ،شان به جستجو پرداخت ميان راهب در
را ي رب العالمين است، االله متعال او  جهانيان است، فرستاده گرفت و گفت: اين سرور

  كند. مبعوث مي ،جهانيان به رحمتبراي 
ي كوه  ؟ گفت: وقتي كه شما بر اين گردنهداني كجا مي ازتو ريش گفتند: بزرگان ق
 ،ها كه آن ؛ درحاليكرد ميسجده  كه آنجا بود، برايشدرخت و سنگي  ره قرار گرفتيد،

كه در زير  ،جز براي پيامبر سجده نمي برند و من او را با مهر نبوتش مي شناسم
، آورد اغذسپس برگشت و برايشان  .تاش قرار دارد و مانند سيب اس غضروف شانه

گفت: دنبالش  .اند را چوپان شترها كردهكه محمد  متوجه شد ،وقتي كه غذا را آورد
لكه ابري را مشاهده نمود كه در راه بر او راهب،  ،آمد صمحمد بفرسيد تا بيايد، وقتي 

را درخت  ي جماعت، سايههمه  ،نزديك شد تعاجمبه وقتي كه  است.سايه افكنده 
راهب  .سوي او مايل شده ي درخت ب سايه ،نشست ص محمدگرفته بودند و چون 

  1.طرفش مايل شده ي درخت ب گفت: ببينيد چگونه سايه

  ص ظهور پيامبر اسلام زمانيهود از  دانشمندانآگاهي 
ظهور رسول االله زمان از نزديك شدن  ي موجود،ها روي نشانه از ،يهودندان مدانش
زيد بن  ،اسامه بن زيد و او هم از پدرش از ،با سند صحيح ،وزرعهاب .دند، آگاه شص
با زيد بن عمرو بن نفيل  ،قبل از بعثت، صكه رسول االله است روايت كرده  ،حارثه

جا رسيد  تا به اين ،لاقات كرد و از جمله سخناني كه زيد با رسول االله در ميان گذاشتم
 ،شامدانشمندان ار پرداختم و يكي از به گشت و گذ ،توحيد دين وجو جستكه گفت: در 

كسي را  ،ي عرب يرهزدر ج ،كني كه جز يك استاد به من گفت: تو از ديني سؤال مي
  كند. عبادتاالله متعال را و سراغ ندارم كه بر چنين ديني باشد 

                                           
ناصر الدين  )3/187(المصابيح  شكاةم(ر.ك: : حديث حسن غريب است، استترمذي اين حديث را روايت كرده و گفته  -1
اي كـه در   كـه در مقالـه    گونـه   : رجال آن صحيح است همـان استنوشته  المشــكاةدر  ،بر اين حديثي خود  حاشيهدر  ،لبانيآ

 .است بيان كرده ،منتشر كرد»  التمدن الاسلامي«ي  مجله
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 م را بيانسوي او را در پيش گرفتم، وقتي كه شرح حاله زيد بن عمر گفت: راه سفر ب
سر مي برند، تو از كجا ه اي در گمراهي ب ي كساني كه تو ديده همه گفت: ،كردم مي
  اي؟ آمده

  خار و بيابانم.سرزمين گفتم: اهل بيت االله و اهل 
پس  است. اش ظاهر شده و ستاره است پيامبري ظهور كرده ،در شهر شماهمانا گفت: 

د از آن چيزي ولي بع ،برگشتممن نيز  باش. انشبرگرد و او را تصديق كن و از او پيرو
  1.احساس نكردم

 صرا براي رسول االله  ،گونه سرگذشت سفر كسب علمش اين ،از بعثت پيش ،زيد
 ي،و است. ش طلوع كردها ن پيامبري است كه ستارههمابيان كرد، ولي نمي دانست كه او 

  از دنيا رفت. ،از بعثت پيشچند سال 
از شام به مدينه  او، كهو گفتيم  بيان كرديمابن الهيبان پيش از اين، مظالبي در مورد 

ظهور پيامبري كه زمان ار آثفقط «به يهوديان گفت:  ،سفر كرد و چون وفاتش نزديك شد
  ».مرا به اين هجرت واداشت است، بعثتش فرارسيده

ستارگان ديدن بود و به  شناس ستاره ،هرقل :در صحيح بخاري آمده است كه
  نگريست و گفت: پادشاه ختنه شدگان ظهور كرد.به آسمان  ،كه شبي  پرداخت، تا اين مي

  سوم: دقت نظر در احوال انبياء
و امانتش را درستي تا  ،هرگاه در صدد آگاهي از كُنه و ماهيت كسي بر آمدي

كارها و ، كني ميبررسي را نگري، كردار و گفتارش  اش مي بيازمايي، به خطوط چهره
و نشيني  همها  با آن ،كساني مشكل است كهگيري و تنها شناخت  زير نظر مي ،رارفتارش 
داشته باشي، يا كساني كه ماهيت و حقيقت خويش را مخفي ، كوتاهيگذرا و برخورد 
تا طبيعت و اندازند  ميخود را به زحمت و تكلفّ  ،دارند، و در گفتار و رفتار نگه مي
  .آشكار نگردد ،شان سرشت

                                           
 )3/285الجواب الصحيح ( -1
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همدم و همنشين  اند، ارتباط بودهم خود در با مردم و اقوا ،از ابتداي زندگي ،پيامبران
 ،بررسي و پژوهش ژرف و شناخت كاملبراي فرصت كافي  ،و براي مردمشدند  آنا مي

دليل  هب ،را، ايشان صرسول االله  تقبل از بعث ،در مورد ايشان فراهم بوده است، قريش
ها  به آن ش،دعوتآغاز در  ،ص. رسول االله دند، محمد امين نامي داري درستي و امانت

لشكري براي يورش به شما در كمين  ،گفت: اگر به شما خبر دهم كه در پشت اين دره
  1.ايم هرگز از تو دروغ نشنيدهآري، چون كنيد؟ گفتند:  ميباور حرفم را  ، آيااست

  به اين نوع استدلال اشاره كرده و مي فرمايد: ،و قرآن نيز
 m  x  wv  u  t  s  r  q  p   o   n  m  ~}  |  {  z     y

    `  _l ]:16يونس[ 

شما را بدان آگاه  -خدا–خواندم و  آن را بر شما نمى ،خواست اگر خدا مى :بگو«
آيا  .ام روزگارى در ميان شما به سر برده ،آن - آوردن–قطعا پيش از  .گردانيد نمى
 .»يدديشنا ينم

شكل و رنگ و  ميوه خوب، از، دهد ارزش خويش را نشان مي ش،خوديك جواهر، 
  از دور هويداست: ،و چراغ درخشان و پرنور شود شناخته مي شبو و طعم

 m    Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸
    Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ël]:35نور[  

روشنى بر  .روشنى بخشد ،هر چند بدان آتشى نرسيده باشد ،نزديك است كه روغنش«
  .»كند با نور خويش هدايت مى ،هر كه را بخواهد االله،  .روى روشنى است
نياز به هيچ دليلي ، صپيامبر درستي راستي و  هاستدلال ببراي  ،برخي از مردم

 ،زندگي و راه و روش ايشان ،شخصيتبراي اين دسته از مردم، ، چون نداشتند
ابوبكر صديق  مانند بود. ،ص بر راستي گفتار و درستي كردار محمد ترين دليل بزرگ
نيز ترديد به دل راه نداد و  ،او را به اسلام دعوت نمود، صكه رسول االله  همين ؛

                                           
 روايت بخاري -1
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ي  نگاه كرد تا بداند اين چهره صاالله عبداالله بن سلام هم يك بار به سيماي رسول 
به به مدينه هجرت كرد و عبداالله بن سلام ، ص. رسول االله .گو است يا دروغ گو راست

 انشيوقتي كه چهره ا: «گويد . او مياش را ببينند تا چهرهبيرون آمدند ديگر همراه افرادي 
  1».گو نيست دروغيك انسان فهميدم كه اين سيماي  ،را مشاهده كردم

از ش پيرا به عنوان همسر خود مي شناخت، و  صكه رسول االله آن زني  ،خديجه
معاشرت داشت و هيچ ترديدي  از نزديك با او ،را به عنوان يك پيغمبر بشناسد او ،كه اين

چون  .نمي رسد كند و زياني به او نميرسوا  و هرگز او را خوار متعال،نداشت كه االله 
شريف و  ،اين است كه گرامي، صپيامبر  چون يي همها انساناالله متعال در مورد  قانون

نازل  صرسول االله  روحي ب ،كه در غار حرا نخستين باري ،اين رو از ؛والامقام باشند
 .نگران و بيمناك هستمبراي خود با نگراني به خانه برگشت و به خديجه گفت:  و شد

تو را خوار و رسوا  ،هرگز االله متعال ،نه، به االله متعال سوگند«گفت: درنگ  بيخديجه 
بينوايان را و كني و درماندگان  ي خويشاوندي بر قرار مي كند، تو با خويشان رابطه نمي
  2».كني پشتيباني مي ،از ميهمان پذيرايي و از حق و رساني مي ياري

  هرقل و ابوسفيان
 انديشيد مي ان،پيامبرهاي  ويژگيجهت تحقيق و بررسي احوال و  ،پادشاه روم ،هرقل

ورزي به  بخلخاطر ست، ولي به خداي  فرستاده ،ص كه محمد پي بردحقيقت  نبه اي و
  .نشد و تسليم حق به او ايمان نياورد ،مقام پادشاهي

ها را به اسلام  نامه فرستاد و آن ،براي همه پادشاهان زمان خود، صرسول االله 
از جمله آن پادشاهان بود كه به اسلام دعوت شد و  ، نيزپادشاه روم ،هرقل .دعوت نمود

براي  ،عرب ييافتن فردبه دنبال  ،به هرقل رسيد صي رسول االله  هنگامي كه نامه
به شام  ،تجارتبراي  ،از قريش گروهيابوسفيان همراه با  ،گامدر آن هن .بر آمدجو  و پرس

نزد هرقل ، صجو در مورد رسول االله  و پرسبراي ها را  آن ،اين رو از .سفر كرده بود
                                           

 البدايةصحيح است، ( اند:  او و ترمذي گفته ،د و ابن ماجه و ترمذي هر دو در سنن خود روايت كردهامام احمد در المسن -1
3/210( 
 )1/22(فتح الباري   -2
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 تا در صورتي ،افراد دستور دادبه ديگر از ابوسفيان كرد و پرسش شروع به  . هرقل،بردند
  .رست گفت، سكوت كنند.اگر د  و بگويند ،كه خلاف واقعيت جواب داد

  :بين هرقل و ابوسفيان مان گفت ،و اينك
  ابوسفيان مي گويد:

  اول هرقل از نسبش پرسيد؟
  گفتم: او در ميان ما از نسب بالايي برخوردارست.

  ؟است كردهپيامبري ادعاي  ،از ميان شما يكس ديگر ،آيا غير از او گفت:
  گفتم: خير.

  و مستضعفان؟ انريكنند يا فق روي ميگفت: آيا اشراف و بزرگان از او پي
  مستضعفان.فقيران و گفتم: 

  گفت:آيا كسي از نياكان او پادشاه بوده است؟
  گفتم: خير.

  شوند؟ يابند يا كم مي روز به روز افزايش مي ،گفت: آيا پيروانش
  يابند. گفتم: افزايش مي

 ،اپسند شمردنشو ندين علّت نفرت از آن ه ب، دنرا برگزي او گفت: آيا كسي كه دين
  ؟شود ميدوباره منحرف 
  گفتم: خير.

  گويي هست؟ گفت: آيا او نزد شما متهّم به دروغ
  گفتم: خير.

  كند؟ يا پيمان شكني ميآگفت: 
دانيم چه خواهد كرد؟  ايم و نمي با وي پيمان صلحي بستهاكنون،  همگفتم: نه، و ما 

  بگويم.او ي عليه توانستم چيز ديگر نمياين حرف، گويد: جز  ابوسفيان مي
  هرقل پرسيد: آيا شما با او درگير جنگ شده ايد؟ 
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  گفتم: آري.
  جنگ چگونه بوده است؟ پيامد گفت: 

  گفتم: گاهي او پيروز بود و گاهي ما.
  گفت: پيام و دستور او به شما چيست؟

مي گويد: تنها االله متعال را پرستش كنيد و كسي را شريك او قرار ندهيد و او گفتم: 
ما را به برپاداشتن نماز،  ،علاوه بر اين .دست برداريد ،انت انو عقايد پدران و نياككارها از 

  كند.  ي رحم و عفّت و پاكدامني امر مي راستگويي، صله
من از نسب او  ،هرقل به مترجم خود گفت: به او بگو ،ابوسفيان مي گويد: بعد از اين

آري، هر پيامبري كه  .معرفي كرديپرسيدم، تو او را از لحاظ نسب از خودت برتر 
  از بالاترين نسب برخوردار بوده است. ،در ميان قوم خويش ،مبعوث شد

ادعاي نبوت كرده؟ پاسخ منفي دادي، اگر كسي يا قبل از او در ميان شما آپرسيدم:  
ي قبلي عمد در ميان شما ادعاي نبوت كرده بود حدس مي زدم او از ايشان كسي قبل از 

  كند. ميتقليد 
 ،ودب پادشاه بود؟ گفتي نه، اگر چنين مي ،ازتو پرسيدم: آيا كسي از نياكان او

  توانستم بگويم مدعي ميراث پدران خويش است.  مي
: كرديد و عادت دروغ دارد؟ جواب دادي گويي متّهم مي پرسيدم: آيا او را به دروغ
  گويد. دروغ نميخدا ي  ارهمردم دروغ نگويد، قطعاً درب هخير، يقين كردم كه اگر كسي ب

و مستضعفان هستند يا از فقيران هرقل گفت: از تو سؤال كردم كه پيروانش از 
از آن قشر  پيامبران پيشين نيز،پيروان  ،آري ؛و مستضعفانفقيران از  :مستكبران؟ گفتي

روز به روز افزايش  :اند يا كاهش؟ گفتي : آيا پيروان او رو به افزايشپرسيدم .بودند
  رو به افزايش است. ،شود تا كامل  ،طور است ايمان همين ،يابند، آري مي

شود؟  از دينش منحرف مي ،از روي ناخوشايندي ،: آيا كسي از پيروانشپرسيدماز تو 
  شود. ديگر از آن جدا نمي ،نه، قطعاً ايمان هم وقتي كه در قلب قرار گرفت :گفتي
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 ،كند؟ جواب منفي دادي، آري ني ميآيا عهدشكپرسيدم: از تو  چنين همهرقل گفت: 
  شكن نبوده است. پيمان ،هيچ پيامبري

دعوت به يكتاپرستي االله متعال  :خواند؟ گفتي : شما را به چه چيز فراميپرسيدماز تو 
دارد و به نماز و راستگويي و درستكاري و  پرستي باز مي و از شرك و بت كند مي

  كند. پاكدامني دعوت مي
درست  ،چه جواب دادي گفت: اگر آن گويمانگفتدر پايان  ،: هرقلگويد ابوسفيان مي

د و مسلماً من نتصرّف ك ،جاي پاي مرافرد، رسد كه همين  روزي فرامي ،و حق باشد
كند و  دانستم در ميان شما ظهور مي دانستم چنين پيغمبري ظهور خواهد كرد، ولي نمي مي

دادم،  از همين الآن امور لازم را ترتيب مي ،توانم به ملاقاتش بروم مي ،دانستم كه اگر مي
  1».قطعاً پاي مباركش را خواهم شست ،اگر بتوانم به او برسم

  دنياي ماديزاهد پيامبران نسبت به 
در اثناي تحقيق و  ،پيامبرانراستي و درستي بر  ،كه يكي ديگر از دلايل روشني

است كه نسبت به دنيا و اين  ،شود ميرفتار و روش زندگي ايشان حاصل ، بررسي سيره
علاقه ترند و در قبال  ، از همه مردم پارسا تر و بيآن هاي زود گذر زرق و برق و لذّت

و بدون  خواهند نميدستمزد و مالي را از مردم  ،كنند دعوت حقّي كه به مردم ابلاغ مي
اين نخستين  .كنند دريغ نمي ي،از هيچ نيكي و خير ي،داشت هيچ پاداش و تشكر چشم

  فرمايد: خطاب به قوم خويش مي ،كهاست يامبر االله متعال پ

 m  S  RQ  P   O  N   M  LK  J      I  H    G  FE  D  C  B  A
  Y  X     W  V  U  Tl]:29هود[  

پول و مزد  - از شما  - يعني تبليغ رسالت پروردگارم  - اي قوم من! من در برابر آن،  « 
  »ست.ابر عهده االله متعال فقط  ،من پاداشكه خواهم، چرا  مالي نمي -و ثروت و 

  دهد: همان فرمان را به او مي ،كه االله متعالاست و اين هم آخرين پيامبر االله متعال 

                                           
 )31/ 1روايت بخاري در صحيح، كتاب بدء الوحي، و فتح الباري ( -1
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 mT   S    R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  Gl       ]:57فرقان[  
تنها پاداش   . خواهم نميگونه پاداشي از شما  هيچ ،بگو: من در برابر ابلاغ اين آيين « 

  .»گيرد -در پيش- هر كس بخواهد راهى به سوى پروردگارش  ،من اين است كه
 ولوط  ،هود، صالح بخشي از سرگذشت نوح، ،ي شعراء االله متعال در سوره ،چنين هم

  مي گفت:  يشخطاب به قوم خو ،ها هر كدام از آن است. بيان فرموده ،شعيب را

 m  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø   ã  âl  ]:109شعرا[  
بر تنها  ،منپاداش   . خواهم از شما نميپاداشي هيچ  ،اين دعوتبرابر من در «

  »ست.اپروردگار جهانيان 

  چهارم: دعوت پيامبران
راستي و مناسبي را براي تحقيق در مورد فرصت  ،دقت نظر در دعوت پيامبران

 براي  ،ساز انسانو اي كامل  برنامهها راه و روش و  آن ،زيرا ؛آورد ها فراهم مي آن درستي
ها نازل  از جانب االله متعال بر آن ،اي كه دهند و چنين دين و برنامه اصلاح جامعه ارائه مي

و با  باشد ي ميو خالي از هر نقص و عيب از تمامي كمالات برخوردار است، شود مي
ما را متوجه  ز،نيقرآن  .ناسازگاري ندارد ،جهان هستيقوانين فطرت و سرشت انسان و 
  فرمايد: اين استدلال نموده و مي

 mx  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  kl ]:82نساء[  
در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا  ،بود  االله متعال آمده و اگر از سوي غير« 
   ». كردند مي

 ،كه ران در بردارد و ايني پيامب معاني و احكامي كه شريعت و برنامهوحدت  ،بنابراين
ها و  آندرستي و راستي دليل روشن و قاطعي بر ، مؤيد بخش ديگري است ،بخشي از آن

   . باشد مي ،سوي االله متعالنزولش از 
خوانند و فضائل و  سوي آن فرا ميه مردم را ب ،توجه به اهدافي كه پيامبران ،چنين هم
، نمايند دعوت مي ها، نه آپايبندي ب برايدم را كنند و مر تبليغ و تشويق مي ،هايي كه ارزش
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االله متعال مي  .هاست و راستي آن درستيترين دلايل قاطع بر  از بزرگ ،همه و همه
  فرمايد:

 m  \  [  Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  P  O
^  ]l]:9اسراء[  

براي  - ها  ترين راه كند كه مستقيم به راهي رهنمود مي -مردمان را  -اين قرآن  « 
كارهاي  - برابر دستورات آن  -است، و به مؤمناني كه  -رسيدن به سعادت دنيا و آخرت 

پاداش  ،-در سراي ديگر  -دهد كه براي آنان  ند، مژده ميده ميانجام شايسته و پسنديده 
  » . دارندبزرگي 

 دين،ل كما ند:تأليفاتي را به رشته ي تحرير در آورمسائل زير، پيرامون  ،دانشمندان
ساختمان اين  ،الهي، تبيين قواعد و اصولي كهگذاري  قانونبيان حكمت  ،نآ بودن فراگير

بدان بنگرند و در آن  بارها و بارها،كه اگر مردم  ،خشدبچنان استحكام  دين را آن
  .بيابند،نمي توانند عيب و نقصي در آن  ،بينديشند

از ساير  زشت و زيبا، و وب و بدتشخيص ختوانايي با عقل و انسان را،  ،االله متعال
است كه لازم  ،انتهايش رحمت بي براساس ،ولي با اين وجود ؛موجودات ممتاز گردانيد

عذاب  ،خوبكار زشت و ترك كار كسي را بر انجام  ،حجت و ابلاغ رسالت اتمامبدون 
  كند. نمي

ست؟ ا رسول االله، صپرسيدند: چگونه فهميدي كه محمد نشين،  باديهاز يك عرب 
از چيزي  و .داشت آن باز مي كه عقل بگويد: اي كاش از داد دستور نميگفت: به چيزي 
  1داد. دستور ميداشت كه عقل بگويد: اي كاش بدان  مردم را باز نمي

اي كه پيامبران  برنامه چون شريعت و معقول است؛بسيار  ،استدلال اين باديه نشين
ممكن نيست گردد كه  آشكار مي نگريسته شود، با انصاف بداناگر  ،اند بدان مبعوث شده

  ي بشر باشد. و انديشهها نظرات  اين

                                           
 )7-6/ 2( السعادةمفتاح دار  -1
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  صمحمد  ،ما دعوت پيامبر
 پندبنگرد و از آن  صبه دعوت پيامبر اسلام  ،چه كسي با دقًت نظر و تأمل چنĤن

؛ است،جويي شده  ستيزهنگيرد و بدان ايمان نياورد، قطعاً گرفتار بدترين خودخواهي و 
اخبار گذشته و  كلامي كه .از مقابله و رقابت با قرآن درمانده و عاجرند ،انس و جنّ زيرا

تسليم  آن، منصفي در برابرانسان است، هر  را در خود جاي داده آينده و علوم مختلف
  پردازد. مي متعال االلهو به ستايش و تمجيد  شود مي

كه يك ما رسيده است  به دستمردي توسط  ها، آن علوم و دانشتمامي اين كتاب و 
االله متعال مي  .و هرگز كتاب نخوانده است قلم در دست نگرفت ،روز هم در عمر خود

  فرمايد:

 m   a   ̀  _  ~}  |  {  z  y  x  w  v u  t
l]:48عنكبوت[  

كه  ،نوشتي ميچيزي ن ،خواندي و با دست راست خود ميتو پيش از قرآن، كتابي ن « 
گفتند: اين قرآن حاصل  و مي -افتادند  به شك و ترديد ميان، گوي ياوه ،شد اگر چنين مي

  » . -مطالعه شخصي و يادداشتهاي فردي تو است 
در مدت يك كه آسان نيست برايش ، ندگي كردهانساني كه در چنين شرايطي ز ،آري

علم بياموزد، به نقد و تصحيح دانش  ،مردم ي همهمعلّم بشريت گردد و به  ،روز
  كند.آشكار شان را   يفردازد و تغيير و تحرگذشتگان بپ

پيش  ،ها آن .وجوش است در جنب ،ي اهل مكهّ در درون و انديشه برهان،آري، اين 
 ،از اين رو ؛هرگز به مكتب نرفتاو، دانند كه  و مي ختندشنا ميمحمد را خوب از اين، 

  بود: و انكار حقنيرنگ  ،تراشي بهانهتنها  ،ها ايمان نياوردن آن

m     ±  °  ¯  ®  ¬    «     ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤  £  ¢
l      ]:33انعام[  

  . سازد تو را غمگين مي ،گويند مي -كفّار مكهّ  - چه  دانيم كه آن ما مي -اي پيغمبر!  - « 
 - تو ايمان دارند و در حقيقت ويي گ راستاز ته دل به  -چرا كه آنان  -ناراحت مباش  -
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آيات االله متعال را انكار  -دشمنياز روي  -ران گ بلكه ستم  . دكنن تو را تكذيب نمي
  » . نندك مي

محمد آن علم و  ،ند كهگمان كردكه  ،به جايي رسيد ،مغزي قريش و سبكناداني 
  زيرا: ؛اين افترايي بيش نبود اما است. آموختهدر مكه، از يك آهنگر رومي  ،دانش را

 m K  J     I  HG  F  E  D  C  B  A   L
  Q   P  O  N  Ml ]:103نحل[ 

 –دهند، غيرعربي است و اين  به او نسبت مي -آموزش قرآن را  -زبان كسي كه  « 
  .»به زبان عربي گويا و روشني است - ،قرآن

  پنجم: پشتيباني االله متعال از پيامبران
 ياري رساندن االله ،الهيدرستي و راستي پيامبران و فرستادگان كي ديگر از دلايل ي

كسي به االله  زيرا، غير ممكن است، باشد؛ مي ،شان ها و حفظ و نگهداري متعال به آن
، كندپشتيباني هم از او االله متعال  كند، ادعاي پيامبريمتعال، دروغ نسبت دهد، 

 سويكه از  ادعا كنددروغ  هب ،اگر كسي بفرستد.تقويت و حمايت او براي فرشتگانش را 
اگر بر آن گردد،  اين ماجرا آگاهپادشاه از  سپس،، است شده يكي از پادشاهان فرستاده

چگونه حال  ؛دكن ميبا او برخورد نوع مجازات، با شديدترين  شخص، پيروز شود،
او دروغ  هب ،مرديكه  ببيند و بشنود ،خالق دانا و حكيم مطلق هستيكه شايسته است 

تعيين  راحرام و حلال  ،نام اوفرستاده اوست، به  كند كه ادعا ميدروغ  ه، بدهد يمت بنس
و با است  دارد كه مجري فرمان االله متعالادعا  كند، مي كساني را با كشتن مجازات و

، بلكه او را نكندمجازات او را نه تنها  و االله متعال،  ،كند عمل مي ،خواست و رضايت او
بود و به  و نخواهد بودهچنين چيزي هرگز ممكن ن ؟دهد مورد تأييد و پشتيباني قرار

و چند  سر زند و در كارش موفق شود گوي شياد اري از يك دروغكفرض وقوع چنين 
آورد،  االله متعال خواهد روزي شوكت و قدرتي پوشالي بدست آورد، مدت طولاني دوام ن

 باشد.گرداند كه عبرت آموز ديگران  و كسي را بر او مسلطّ ميكند  هويدا ميرا  اسرارش 
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چنين  ،دروغين بودندپيامبران كه  ،سجاح و اسود عنسي ،ي كذاّب مسيلمهبا كه  طور همان
  1.كرد

  گونه استدلال كرده و مي فرمايد: االله متعال اين

 m  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {
    ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©l]:116نحل[  

و به خاطر چيزي كه تنها  -ده است االله متعال حلال و حرام را برايتان مشخّص كر - « 
يد: اين حلال است و يرود، به دروغ مگو تان مي بر زبان -شما تراوش كرده و  ذهناز  -

بندند،  كساني كه بر االله متعال دروغ مي  . بنديدبآن حرام، و در نتيجه بر االله متعال دروغ 
   ». ندشو رستگار نمي
  فرمود: چنين همشوند.  ه كه هرگز رستگار نميها حكم كرد االله متعال بر اين،بنابراين 

 m  d       c  b   a  ̀   _  ~  }  |  {     z       y  x  w   vl  
  ]46-44حاقّه:[
ما دست راست او را   . بست به دروغ بر ما مي ،سخنان را برخياگر پيغمبر  « 
چيزي ، صول االله اگر رسبه بيان ديگر،   ». كرديم سپس رگ دلش را پاره مي ،. گرفتيم مي

او را به طور حتم، االله متعال  ،نگفته باشدرا  االله متعال آنرا به نام االله متعال مي گفت كه 
  هلاك مي كرد.

شكوفايي و  شاهد ،باعراوقتي  ،دل مردم دارد، زيرا برتأثير بسزايي برهان، اين 
ردند و دسته دسته ايمان آوبه آن ، آن را تصديق نموده و اسلام بودندپيروزي روز افزون 

  به دين اسلام، گرويدند: ،و گروه گروه

 m    m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a
l]:2و1نصر[ 

                                           
به چيزي شـبيه ايـن اسـتدلال     ،كه ابن القيم در كتاب هداية الحياري  گونه  ، همان)167-165(ي طحاوي ص  شرح عقيده -1

 )562الجامع (صر.ك:  است. نموده
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بيني  رسد و مردم را مي فرا مي -و فتح مكّه  -هنگامي كه ياري االله متعال و پيروزي  « 
آورند  ايمان مي و به اسلام - شوند  داخل دين االله متعال مي ،كه دسته دسته و گروه گروه

-.«  

  ك شبهه و پاسخ آني
چرا  :اين است كه، صان رسالت محمد مصطفي اساس منكر هاي بي كي از شبههي

پيروز بودند  ،و طاغوت قديم و جديد ،چنگيزخان و ديگر پادشاهان كافر ،نمرود ،فرعون
  ها را نابود نكرد؟  شوكت و قدرت آن ي،و در مدت كوتاهدرنگ  بيو االله متعال 

ها مدعي نبوت و رسالت  كدام از اين هيچكه،  نخست ايناست، واضح پاسخ اين شبهه 
از ما اطاعت كنيد، هر كس از ما است كه فرمان داده خدا : گفتند نميالهي نبودند و 

اما  .جايگاهش دوزخ است ،و هر كس نافرماني ما كند شود ميوارد بهشت  ،اطاعت كند
مورد پشتيباني االله  ،روانشيو پاو سپس خود  ،ستخداي  هفرستادكه كند  كسي كه ادعا 

و  گو  راستجز پيامبر  ،چنين كسي .نداها گرد متعال باشد و فرجام نيك را نصيب آن
قطعاً مورد انتقام االله متعال قرار خواهد  ،گو باشد چه در ادعايش دروغ چنĤن .برحق نيست

به سرانجام كافي است  ،اين مورددر  .كند كن مي نسلش را ريشهاالله متعال گرفت و 
كند،  مي وقتي كه ظهور ،مسيح دجال نيز بنگريم. ،اسود عنسي و سجاح ،ي كذاب مسيلمه

و  شكافد ميسرش را  ،ولي االله متعال ؛كند يي ميخدابندد و ادعاي  بر االله متعال دروغ مي
نوشته  پيشاني او،بر  ،كهگونه  آن ؛دانگرد يآشكار م ي،براي هر صاحب بصيرترا ماهيتش 

بهره  و كساني از درك و شناخت حقيقت او بيدارد يك چشم  ،»رفكا« است: شده
  .بهره باشند بي ،كه از نور ايمان ،خواهند بود
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  هشتم فصل
  نبوت يوالا مقام يبرتر و فضل

  انبياء از تمام مردم برترند
  .دادبرتري ديگر، برخي را بر برخي و  آفريدگان را آفريد ،االله متعال

 m  ¾   ½  ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯
    ¿l  ]:68قصص[  

گزيند  برمي ،بخواهدكه آفريند و هر كس را  مي ،بخواهدكه هر چه را  ،پروردگار تو « 
حق انتخاب و اختيار  -درباره چيزي و كسي  ،پس از صدور فرمان االله متعال -و مردمان 

   . او كنندهمتاي تر و بالاتر از آن است كه چيزي را  االله متعال بسي منزهّ  . ندارند
و  ارزشمندخانه  مكاني برايجا را  مكهّ را برگزيد و آن ،در روي زمين ،االله متعال
اگر كسي وارد آن  ، كهاز چنان حرمتي برخوردار است ؛ آن خانه،قرار داد يش،گرامي خو

در  ،د و بر مردمنمو مشتاقآن سوي ه ب ،قلب مردم رااالله متعال،  ؛در امان است ،شود
تحريم  ،و شكار و قطع درختانش راصورت داشتن توان مالي و جسمي، حج را واجب 

 ،آنجا را ن برابر و ظلم و ستم كردن دريچند ،و پاداش انجام عمل صالح در آن را نمود
  قرار داد: ناك،سزاوار مجازات شديد و عذاب درد

 m U  T  S   R  Q  P  O  N M  L  K   V
     d  c  b  a   `  _  ^  ]  \   [Z   Y  X  Wl ]:25حج[  

در آن  -شوند و  از حد اعتدال خارج مي - همچنين كساني كه با توسل به ظلم  « 
   ». چشانيم ند، عذاب دردناكي بديشان ميشو مرتكب خلاف مي ،سرزمين

ميان روزهاي  ، ازقدر شبها،  شبميان  ، ازرمضان ،ميان دوازده ماه سال از ،االله متعال
اين تفاوت مقام وجود دارد، نيز، در ميان فرشتگان  .را برتري داد ،روز جمعه ،هفته

 ،فرشتگان ديگرنسبت به  ،سوي پيامبران هستنده ب ،فرشتگاني كه حامل رسالت الهي
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ترين  ها برترين و فاضل را برتري بخشيد و آن» انبياء« نيز، در ميان بشر .برتري دارند
  هستند.» رسولان«نيز، برترين انبياء . گان االله متعال هستندبند

 mw  v  u     t  sr  q  p      o  n   m  l    l ]:75حج[  
و به  - گزيند  را برمي -همچون جبرئيل  - آوراني  االله متعال از ميان فرشتگان پيام « 

ون موسي و عيسي و همچ -پيغمبراني  ها انسانو هم از ميان  -دارد  سوي انبياء گسيل مي
چرا  -فرستد و از كار همه آنان باخبر است  گزيند و به سوي مردم مي برمي -را  - محمد 

  » . كه االله متعال شنوا و بينا است
صالحين  ،شهداء ،قينيصد، يعني: بر غير انبياء 1انبياءاتفاق نظر دارند كه،  ،امت اسلام

  .برتري دارند و ديگران،
  كند: دلالت مي ،بر فضيلت و برتري انبياء ،صراحت تمامبا  ،ي هم اين آيه

 m  [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  M
  k  ji  h  g   f  ed  c  ba   ̀  _  ^   ]   \

   w  v  u  t  sr  q  p   o  n  m  ll   
  ]86- 83انعام:[

ا كرديم؛ درجات هر كه را اين، دليل و برهان ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش عط«
  بريم. به راستي پروردگارت حكيم داناست.بخواهيم، بالا مي

به سوي حقيقت و  -آن دو را  وما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را عطا نموديم 
و از   . ارشاد نموديم - به سوي حق و نيكي -رهنمود كرديم. پيشتر نيز نوح را  -خوبي

 -داود، سليمان، ايوب، يوسف، موسي و هارون را  -هم كساني همچون  -نژاد نوح 
  دهيم. چنين نيكوكاران را پاداش ميو اين -هدايت كرديم

آنان از بندگان شايسته  گيهم -كرديم نيز هدايت -و زكريا، يحيي، عيسي و الياس را 
   . بودند

                                           
 )11/321(فتاواي المجموع ابن تيميه،  -1



 پيامبران و رسالت الهي      230

را  -ان از اين -و هر كدام  -نيز رهنمود كرديم -و اسماعيل، اليسع، يونس و لوط را 
  »برتري داديم. - زمان خود -بر جهانيان 

تْ «فرمود: ، صرسول االله  لَعَ مسُ و لا غربتْ  ما طَ بعدَ النّبينّ و المرسلينَ علی أفضلَ  الشّ
ن أبی   ».بكر مِ

  »كند. بهتر از ابوبكر، طلوع و غروب نميخورشيد بر كسي رسولان، بعد از انبياء و «
اين است كه انبياء و رسولان الهي برترين  ،شود ميبرداشت اي كه از اين حديث  نكته
  برترين بشر است. ، ابوبكر صديق ،ها از آنپس هستند و  آفريدگان

  و عمر مي فرمايد: در مورد ابوبكر در همين مفهوم، ،در حديث ديگري
ن النخستين و الآخرين, الاّ النبيّين و المرسلين«  هولِ أهلِ الجنّة مِ   ».هذان سيّدا كُ
  ».رسولانجز انبياء و  ،ندا سرور همه پيران بهشت ،دواين «

  فرمايد:  بندي كرده و مي رتبهگروه، بندگان خوشبختش را در چهار  ،االله متعال

 m u t s  r q p o n m l k j i
 { z  y xw vl]:69نساء[  

 االلهكه  ،در زمره كسانى خواهند بود ،اطاعت كنند ،و پيامبراالله متعال و كسانى كه از «
ان و شهيدان و گوي با پيامبران و راست - يعنى–است؛ ايشان را گرامى داشته  متعال،

  »نيكويي هستند. چه همدمان ،ند و آنانا شايستگان
، سپس صديقين، سپس پيامبران هستند ،ها نخستين و بالاترين اين رتبه در نتيجه،

  صالحين.هم بعد و  شهداء

  محال است ي بودن،اتفّاق 
پيامبران، ي دارد و برخي هجايگا ،اتفّاق و تصادف در نبوت، كنند برخي گمان مي

 ،االله متعال .از اين افتراء ،پناه بر االله متعال اند؛ پيامبر شده ،بدون استحقاق و شايستگي
، برترين و شان و قلب و نهان ها انسانآگاهي از درون با  ،داناي حكيم و خبير مطلق
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حق به برگزيد و چقدر زيبا و  ،اين مقام والا داري عهده براي ،شان را ترين بهترين و كامل
  فرمود:

  m ́ µ  ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä  Å Æ 
ÈÇ É Ê Ë   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò   Ó  l 

  ]124انعام:[
رسالت خويش  -چه كسي را براي پيامبري انتخاب و  -داند كه  بهتر مي ،االله متعال «  

  ».اهدا نمايدرا به چه كسي 
 ،تنها به كساني ببخشد ،اين است كه مقام نبوت را ،ي علم و حكمت االله متعالمقتضا

ي انبياء  در سيرهدرنگ و انديشه، با كمي  1.داشته باشند ،آن راانجام  اييكه آمادگي و توان
ترين دانش،  ترين قلب، عميق داراي بهترين و پاكآنان، فهميم كه  مي ،و رسولان الهي

 شگفتيپس جاي  .نداخلاق، بودترين  نيكو و ترين تحمل شبيحضور ذهن،  بيشترين
دار وحي و رسالت آسماني  تا امانت ،به پيامبري برگزيد ،نيست كه االله متعال ايشان را

اي قرار  و برافراشته ن در چنان جايگاه رفيعآنا ،بنابراين .دارند باشند و دينش را بر پا
  ند.ي آن عاجز كه همه از رسيدن به قلهّ ،دارند

                                           
هـا را   آن ،ند و االله دانـاي حكـيم  آفريـدگان هسـت  ترين  بر اين است كه پيامبران برترين و كامل ،اعتقاد مؤمنان هدايت يافته -1

ها باشند، ولي لازم به يادآوري است كه بايد فضايل و صفات والايي را كـه بخشـي از    سوي انسانه ي او ب نماينده برگزيده تا
انـد   چه بـا وحـي دريافتـه    جدا در نظر گرفت، زيرا آن ، راكنند سرشت و طبيعت ايشان است از آنچه با وحي الهي دريافت مي

  شان حائر آن نشده، و لذا االله متعال مي فرمايد:  وشيارياند، و از زرنگي و ه خودشان از آن خبري نداشته
 mF  E  D   C  B  AG       ]  N  M   L  K  J I  Hl ]:52شورى[  
ايم (كـه قـرآن نـام دارد و مايـه      ايم ، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي كرده همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده«

  »دانستي كتاب چيست و ايمان كدام است. ي) تو كه نميها است . پيش از وح حيات دل
و نسبت دادن همه چيز، حتّي علوم شرع كه خود  نابغه انگاشتن رسول االله و كساني كه با بزرگ در برابراست  پاسخياين آيه 

ايـن يـك حيلـه و     ،ر واقعاند، ولي د كار خوبي انجام داده .كنند ميمربوط به نبوغ و استعداد او، متعال، حامل آن از جانب االله 
و نبـوغ  بزرگـي  خواهند وحي الهي را انكار كنند، و تمام علوم الهي و شرعي را بـه   طريق آن مي ي مكّارانه است كه از دسيسه

نسبت دهند، (و او را مانند ساير نامداران سياسي، مخترعين و....معرفي كنند تا نه بحثي از االله متعال بـه ميـان    صرسول االله 
ها نه ياوه مي سـراييم ونـه خصـايص و مزايـاي رسـول االله را       نه حلال و حرامي در كار مطرح باشد)، ولي ما در رد آنآيد و 

مـردي  فقـط نابغـه و    ،صكنيم، و مي گوييم: محمد  ي حق را تثبيت مي كنيم و جنبه كنيم، بلكه باطلشان را باطل مي انكار مي
 ت.سخدانيست، بلكه علاوه بر آن پيامبر بزرگ 



 پيامبران و رسالت الهي      232

  1 خاتم اولياء و انبياء
 گروه، به گمان اين است.نبوت  برتر از كه ولايت ،بر اين اعتقادند ،برخي از صوفيه

به كه  ،عربي حكيم ترمذي و ابن ،جمله آنبالاترست، از  ،»خاتم الأنبياء« از »خاتم الأولياء«
تقادشان باطل و اع . اين گروه،ندبود  ي باطل بر اين ياوه اعتقاد داشت، »دت وجودحو«

وجود  ،خاتم أولياء ،كه اينمطلبي مبني بر  ،سنّت نه در قرآن و نه درچون دروغ است، 
دانشمندان نمونه هيچ كدام از  و، وجود ندارد بر انبياء برتري داشته باشد كه و يا ايندارد 
   . اند ي به ميان نياوردهدر اين باره سخن امت،

خاتم الأنبياء  ،صمحمد ، كه با توجه به اين ،كهود ش ناشي ميجا  از ايناشتباه، اصل 
 ان است، پسپيامبرچون ايشان آخرين اند:  گفتهها  آن ،و از همه پيامبران برتر و بالاترست

تقديم و تأخير  ،زيرا محور برتري ؛ولي اين استدلال باطل استباشد.  ها نيز مي آنبرترين 
 ،است كه برترين افراد اين امت آمده صرسول االله از صحيح  يدر حديث .نيست

ي كوه  به اندازه ،كه همراه و همدم ايشان بودند و اگر مسلماني باشند، ايشان مي  اصحاب
هر كدام از  ،كه ي يك مد يا نصف مدي به اندازه انفاق كند،در راه االله متعال طلا  ،احُد

آمده است كه ديگري در حديث  چنين همكند.  پاداش دريافت نمي ،اند اصحاب بخشيده
  فرمود:
ُم« لونهَ ذينَ يَ مَّ الّ ُم, ثُ لونهَ مَّ الّذينَ يَ  ،بهترين افراد اين امت « » خيرُ القرونِ قَرنی, ثُ

از پس ها مي آيند، سپس يك قرن  آنپس از كساني كه سپس ، مسلمانان زمان من هستند
  »ها. آن

همان دانشمندان جديد در ه ك ،از نبوغي برخوردارند دانشمندان قديم، نيز،در علوم 
تنها در  ،اين معيار .عالم نحو ،»سيبويه«بگيرند، مانند پيشي ها  آن توانند از نمي ،ها رشته

اما  ؛ندكن ميتكميل  ،راآيندگان، دانش پيشينيان كه  ،درست استو پيشرو، مورد علوم پويا 
بخششي  ،علوم آن نبوت و ،، چراكهمتفاوت است ،در مورد نبوت و رسالتاين گفتار، 
 گفتار،. طرح اين يافتني نيست و كوشش، دستكه با تلاش  ،اي رباني است الهي و هديه

هر كه نسبت به خود گمان نيك برد و هر كه قصد شرارتي تا  گشود،اي را  ي فتنه دروازه
                                           

 )363، 11/221، 2/22(،و مجموع الفتاوي شيخ الاسلام 2/300: لوامع الأنوار البهيه ر.ك -1
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بدون  ،ست و دانش خويش راا خاتم الأوليا ،كند كه او ادعا مي ه باشد،با اين امت داشت
بزرگ است و هيچ كس از اين  اراين گمراهي بسي. كند از االله متعال دريافت مي ،اسطهو

چه  ،يكسان است ،در فضيلت و برتريي، ادعا كند كه با هيچ پيامبر ،حق ندارد ،امت
حق ندارد ، ادعاي برتري كند و هيچ كدام از مدعيان ولايت و اهل صلاح ،كه رسد به اين

  عبادت كند.، صل االله مخالف با راه و روش رسو

  مراتب و درجات انبياء و رسولان 
و  دادهخبر ديگر، بر برخي  ،از تفضيل و برتري برخي از پيامبران ،االله متعال

  فرمايد: مي

 m ¥ ¤ £  ¢¡ � ~ } | { zy x w v  u t
l  ] :55اسراء[  

 ه داود زبورب -از جمله  -ايم و  برتري داده ،ما برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر « 
  .ايم عطا نموده را

نيز،  از مقام نبي بالاترست و رسولان ،كه مقام رسول ،اجماع امت اسلام بر اين است
  فرمايد: االله متعال ميبر برخي ديگر، برتري دارند. دارند و برخي  يدرجات متفاوت

 m R QP O N  ML      K J I HG F E D C B A
` _ ^ ] \ [ ZY X W     V U T S   b a

 t s r q po n m l k j   i h g f e d c
 z y x w v    ul]:253بقره[  

ما، برخي از پيامبران را بر بعضي ديگر برتري داديم. االله با برخي از ايشان سخن «
هاي آشكار رجات بعضي را بالاتر برد. و به عيسي پسر مريم معجزات و نشانهدگفت و 

  »ياري كرديم.ي جبرئيل داديم و او را به وسيله
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  از همه برترند ،پيامبران اولوالعزم
عليهم  - پنج نفرند: محمد، نوح، ابراهيم، موسي و عيسي  ،برترين رسولان و انبياء

  االله متعال مي فرمايد: .ندباش ميرسول و اولوالعزم  ها، آن همه. -السلام 

 m Ì Ë Ê É È       Ç ÆÅ Ä  Ã    Â Á À ¿  ¾ ½ ¼
ÔÓ ÒÑ Ð Ï    Î Í   Ù  Ø × Ö Õl]:35احقاف[  

شكيبائي كن، آن گونه كه پيغمبران أوُلُواالعزم  - در برابر اذيت و آزار كافران  -پس  « 
   ». آنان شتاب مكن - عذاب  -اند و براي  شكيبائي كرده - ها  در سختي -

  است:ده رها نام ب آن از ،قرآنجا از چند در االله متعال  ،چنين هم

m r q p o n m l k j  x w v u t  s
 k  j ih g f e d c ba ` _  ~ } | {z y

 r q p o n m l l]:13شوري[  
بيان و روشن نموده  - مؤمنان  -براي شما  ،كردهسفارش آييني را به نوح  ،االله متعال « 

به همه  -ايم  است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده
داريد و در آن تفرقّه نكنيد و اختلاف  برپادين را  -ه اصول ايم ك آنان سفارش كرده

   ». نورزيد
  فرمايد:  و مي

 m O NM  L K J  I H G F E D C B A
  R Q Pl]:7احزاب[  

هنگامي را كه از پيغمبران و همچنين از تو و از نوح و ابراهيم و موسي  -يادآوربه  - « 
كه در اداي  -ن پيمان محكم و استواري گرفتيم از آنا -   پيمان گرفتيم.،  و عيسي پسر مريم

  » . - شناسي و يكتاپرستي كوتاهي نكنند خدامسؤوليت تبليغ رسالت و دعوت مردم به 
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  چيست؟ درتفاضل و برتري پيامبران 
كه برتري برخي از پيامبران از گردد  مشاهده مي بالا،ي  در دو آيه ،با درنگ و انديشه

بالا بردن مقام با  - 2است.  كه به ديگران نداده موهبتيش و بخشبا  -1 :االله متعال سوي
در عبادت و بندگي، دعوت بسوي االله  ،كوشش و تلاش جدي -3 .بيش از ديگران،ها  آن

  باشد. ايشان گذاشته شده است، مي انجام مأموريتي كه برعهدهمتعال، 
  فت:برتري يا ،با اعطاي زبور از جانب االله متعال داود براي نمونه، 

 m ¥ ¤ £  ¢¡ � ~ } | { zy x w v  u t
l  ]:55اسراء[  

به داود زبور  - از جمله  -ايم، و  ما برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر برتري داده « 
  .»ايم عطاء نموده

  فرمايد: مياالله متعال  .اهداء كرد و تورات را به موسي 

 m  | { z y x w vl ]:53بقره[  
حق و  -كننده  آن گاه را كه به موسي كتاب عطاء كرديم كه جدا -به ياد آوريد  -و  « 

  »است، تا اين كه راه يابيد. -باطل و حلال و حرام 
  چون مي فرمايد: ؛همان تورات است ،اين كتاب منظور از

 m ~    } | { z y x wv u  t s r q
 k j ih g f e d c b a ` _
 { z y x w  v u t sr q p o n m  l

 |l]44ه:مائد[  
و  -به سوي حق  -نازل كرديم كه در آن رهنمودي  -بر موسي  -ما تورات را  « 

  » . بود - هاي جهل و ناداني، و پرتوانداز بر احكام الهي  زداينده تاريكي -نوري 
  انجيل فرو فرستاد، همانگونه كه فرمود:، و نيز براي عيسي 
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كه  ،در حالى كه تورات را ،آورديم -پيامبران–به دنبال آنان  ،و عيسى پسر مريم را«
كه در آن هدايت و نورى  ،و به او انجيل را عطا كرديمكرد تصديق  ،پيش از او بود

  .»است
د به اين است كه ابوالبشر است و االله متعال او را با دست خود آفري، برتري آدم 

  فرمود كه برايش سجده برند.دستور و از روح خود در او دميد و به فرشتگان 
سوي اهل ه بمتعال، االله نخستين فرستاده كه  ،به اين علّت است ، نوحبرتري 

  ي سپاسگذار ناميد. بنده :يعني» عبداً شكور«زمين است و االله متعال او را 
  : ستا »خليل االله«به اين است كه ، ابراهيم برتري 

® x‹sƒ ªB $# uρ ª! $# zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) WξŠ Î= yz 〈  ]:125نساء[ 
  »و االله متعال، ابراهيم را به عنوان دوست برگزيد.«

  و نيز االله متعال او را امام و پيشواي مردم قرار داد: 

m  ©      ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~   } | {z  y  x   w  v u
 « ªl]:124بقره[  

  »كرد. من تو را پيشواي مردم خواهم « 
برتري بخشيد و  يش،با رسالت آسماني و با كلام خو ،را موسي  ،االله متعال

  د:وفرم

 m n mlk j  i h g f e d c b a  `
 q         p ol ]:125نساء[  

با تو از فراسوي حجاب  -هاي خويش و با سخن گفتنم  اي موسي! من تو را با پيغام« 
 را نانه آمأموريت تبليغ احكام آسماني بعصري كه  هم -بر مردمان  -و بدون واسطه 

  »برگزيدم. -داري 
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  گونه كه مي فرمايد: همان را پرورش داد. موسي  ،االله متعال چنين هم

 m   g fl ]:41طه[ 
  » . پرورش دادمخويش  -وحي خود و حمل رسالت  - و تو را براي  «  

االله متعال او  وست، كه، كلمه ابوداو فرستاده االله كه  است،به اين ، برتري عيسي 
  است:از روح االله متعال نيز، را به مريم القاء كرد و 

 m N ML K J I  H G F E D C B A
  ] \ [Z Y X W V U T  S R Q P O
 p o n m lk      j i h gf e d cb a ` _^

 } | { zy x w   v u t s rql    ]:171نساء[  
كه آن را به سوى مريم افكنده و عيسى بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه اوست «

  .»روحى از جانب اوست
ها، فقط  برخي از آن بر يكديگر برتري دارند؛ت ديگري هم ااز جه ،گاهي پيامبران

بودند و برخي بنده و نيز پادشاه  ،علاوه بر مأموريت نبوت ،ها برخي از آنپيامبر بودند، 
تنها  ،شد مين برداري فرمانو روي پيوي شد و از  پيامبري كه تكذيب مي ؛پيامبر هستند

، پيروي و هايش نافرمشد و از  ، تصديق ميولي در صورتي كه ه است،بودپيامبر 
، همان تكليفي بود كه االله متعال بر او نهاده است، ها نافرمشد، اگر آن  مي برداري  فرمان

او دا بود، خواست خود او و با اجازه خ ،ها نافرمپس او پيامبر و بنده است و اگر آن 
  كه االله متعال خطاب به او فرمود:، است، مانند سليمان بوده و پادشاه پيامبر 

 m È     Ç Æ   Å Ä Ã  Âl]:39ص[ 

 - عطاء ما است، پس  -ايم  چيزهائي كه به تو داده -اين  - ما بدو وحي كرديم كه  - « 
بازدار، بدون  -خواهي  آن را از هر كس كه مي - ببخش يا  -خواهي  به هر كس كه مي

  » . -صورت گيردكه در برابر دادن يا ندادن، از تو  -هيچ گونه حساب و كتابي 
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، صگونه كه به رسول االله  است، همانرسول ي  بنده همانند ،نبي پادشاه ،بنابراين
رسول، ي  بندهكه،  آنحال » پادشاهپيامبر باش يا رسول ي  انتخاب كن، يا بنده«گفته شد: 

جانب االله  رسول بود و ازو   كه بنده ،صه بهتر است، مانند پيامبر اسلام از نبي پادشا
اندازه شد، و به  ميبرداري  فرمانپيروي و  ايشانو از  ني قرار گرفتاپشتيبمورد  ،متعال

مند هستند و نسبت به  بهرهايشان اجر و پاداش دارد، مردم از  ،اجر و پاداش همه پيروانش
ولي نبوت همراه با  .ها مهربان است آنا ب ،همايشان رند و ايشان رحمت و مهرباني دا

رياست و مقام و  از ،آن صورت مقامش كاسته نشود، چون در تا از ؛برنگزيد ،پادشاهي را
  شد. رد و از نصيب آخرتش كم ميب مي  بهرهاموال 
 ،هيمابرا ،نوحپس، برتر است،  ،نبي پادشاه از ،نزد االله متعال ،از اين جهت عبد رسول 
  1.داود و يوسف برترند  ،از سليمان ،نزد االله متعال ،عيسي بن مريم و موسي

  صفضل و برتري محمد رسول االله 
،  را زنده مي گرداند، محمد مصطفي  ها انسانتمامي  ،وقتي كه االله متعال ،در روز جزا
در آن سولان، ردر دست دارد و انبياء و  ،حمد و ستايش االله متعال رابيرق  ،سرور بني آدم

  فرمايد: مي صرسول االله  گيرند، مي او قراربيرق در زير  ،روز
مَ « وْ بِيٍّ يَ نْ نَ ا مِ مَ رَ وَ دِ وَ لا فَخْ َمْ اءُ الحْ ي لِوَ بِيَدِ رَ وَ ةِ وَ لا فَخْ يَامَ قِ مَ الْ وْ مَ يَ دِ آدَ لَ يِّدُ وَ مَ أَنَا سَ ئِذٍ آدَ

ا أوّ  ائِي, انَ ْتَ لِوَ اهُ إِلاَّ تحَ وَ نْ سِ رَ فَمَ عٍ ٍ وَ لا فَخْ فَّ شَ لُ مُ , وَ أَوَّ   1»لُ شافِعٍ

                                           
از جانب االله متعال در مراتب و درجات مختلفـي   ،كه گفته شد  گونه انبياء و رسولان الهي همان مجموع فتاواي. ،ابن تيميه -1

كه اين كار  دهد خارج ازدايره ي راستي و حقيقت به گمان اين ميها نسبت  برخوردارند، ولي برخي از مردم چيزهايي را به آن
گوينـد: اي اولـين خلـق     خوانند و مي را مي صرسول االله  ،هاست، از جمله خيلي از مسلمانان ناآگاه تعظيم و بزرگداشت آن

ن و فريـاد كـردن از   كه اين مقوله حاوي مجموعـه اي از گمراهـي هاسـت، اول :خوانـد     يدر حال خدا.، يا اي نور عرش خدا
  ست به فرياد خوانده شود.خدارسول االله كه تنها شايسته ي 

چنين از نور خلق شده، در حالي كه جز چند روايت باطـل و   كه رسول االله متعال از نور آفريده شده، هم دوم: طرح ادعاي اين
است كـه تقـديرات همـه چيـز بـا آن نوشـته        االله متعال قلم آفريده يبي اساس هيچ دليلي بر اين قضيه نيست، زيرا نخستين 

رساند، چـرا   بعد از ديگران هيچ زياني به مقام او نمي ،ها و آفريده شدن او انسان ديگرشود، و رسول االله انساني است مانند  مي
د پسـر  ، چون گاهي مؤمن از كافر متولّد شده و گاهي به عكـس، مانن ـ  كه درجات و فضائل مردم به اعتبار منبع و اصل نيست

نوح كه كافر بود، و ابراهيم هم از آزر، و آدم ازخاك، وقتي كه االله متعال او را تسويه ساخت و روح را دراو دميد، فرشتگان را 
 ها را به آدم آموخت و آدم را با دست خود آفريد. ها به سجده واداشت، زيرا نام ي فضل و برتري آدم بر آن به به نشانه
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حمد و بيرق كنم و  سرور فرزندان آدم هستم و فخر فروشي نمي ،من در روز قيامت« 
ي پيامبران در زير  كنم و همه در دست من است و فخر فروشي نمي ،ستايش پروردگار

و هستم  من، داردمن محشورند، نخستين شفاعت كننده كه اجازه ي شفاعت هم  بيرق
  .»كنم فخر فروشي نمي

گيرند، به  فشار سخت و طاقت فرسا قرار ميزير  ،در محشر ،هنگامي كه مردم
پس از كنند، پيامبران يكي  شفاعت مي درخواستاز ايشان  و رسولان بزرگ روي آورده

گويند: پيش پيامبر ديگري  درخواست مردم را رد كرده و همه در جواب مردم ميديگري، 
برويد كه  صنزد محمد «رسد، او مي فرمايد:  مي يد، تا نوبت به عيسي مسيح برو

    . »استگناهانش مورد عفو و بخشش االله متعال قرار گرفته تمامي 
در آن روز عظيم است و اين به خاطر ، صمقام والاي رسول االله برتري و اين 

در اجراي تلاش  و عالاالله متدر راه تلاش و مجاهدت  ،اخلاق وارسته ،صفات متعالي
 ، ازاست فضائلي بخشيده ،امت و دعوتش را ،ص االله متعال، محمد .فرمان اوست

  :جمله آن
 صحيح در .خليل خود برگزيدعنوان به ، همانند ابراهيم  ،را يشانا ،االله متعال .1

  فرمود:  ص كند كه رسول االله ابوعوانه روايت مي ،مسلم
ذنی خليلاً كَما ا« ذ ابراهيمَ خليلاً انّ االله اتخّ عنوان به  ،ميمرا همچون ابراه ،االله متعال «  2»تخّ

  »برگزيد. ،خليل خود
به كسي اي كه  عطا فرمود، هديهبه آن سرور گرامي را، يم كرقرآن ، االله متعال .2

  :است داده نشده ،ديگر

 m  ´  ³ ² ± ° ¯ ®l]:87حجر[  
  .»ايم به تو عطاء نموده ،رام و قرآن عظي -سوره حمد آيه–ما هفت  -اي پيغمبر! - « 

                                                                                                             
 )2/21جة و النّرمذي، صحيح الجامع الصغير (روايت احمد و ابن ما 1-
 )175(تحقيق الطحاويه، شرح الطّحاويه ص -2
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داده  يديگرپيامبر مند است كه به  از شش ويژگي ديگر بهره، ص رسول االله .3
  در حديث آمده است: است. نشده

نَائِمُ « غَ َ الْ لَّتْ لىِ أُحِ بِ وَ عْ تُ بِالرُّ ْ نُصرِ لِمِ وَ كَ عَ الْ امِ وَ طِيتُ جَ تٍّ أُعْ بِيَاءِ بِسِ لىَ الأَنْ لْتُ عَ فُضِّ
لَتْ  عِ جُ تِمَ بِىَ النَّبِيُّون وَ خُ ةً وَ افَّ َلْقِ كَ لْتُ إِلىَ الخْ سِ أُرْ ا وَ دً جِ سْ مَ ا وَ ورً ضُ طَهُ َ الأَرْ   1».لىِ

  برتري دارم: ديگر پيامبران، با شش ويژگي بر  « 
  كوتاه با معناي فراوان. ييعني سخنان است. جوامع الكلم به او داده شده اول:
در  ،و پيروانش صنسبت به رسول االله ، ينترس و وحشتي سهمگ، االله متعال دوم:

  در برابرش ياراي مقاومت ندارند. ،كه طوريه باندازد،  ميقلب مخالفان و دشمنانش 
 ، او از پيشپيامبران كه،  حال آن، شدحلال  صبراي رسول االله  ،غنايم جنگي سوم:

آمد  تشي فرود مياز آسمان آ ،كردند و به فرمان االله متعال همه غنائم را در جايي جمع مي
  كرد. و آن را تبديل به خاكستر مي

 ي برايطهارت و پاكي و محل ابزاري براي ،براي او و امتش ،زمينسرتاسر  چهارم:
تواند وضو بگيرد و نمازش را برپا  مي ،فرا رسيدكه وقت نمازش  ،هر مسلمان ؛نماز شد

محل سكونت، يا بيابان  كند و درمسجد تيمم مي ،دارد و در صورتي كه آب موجود نباشد
  .كند ادا مينمازش را و با هرجاي پاك ديگري، 

، عرب و غير عرب، اقوامو  هانژاد ،ها براي همه نسل ،ص محمد مصطفي پنجم:
 و زمان بعثت او بودند هايي كه در مبعوث شده است، هم آن 2 سفيد و سياه، زرد و سرخ

  آيند: دنيا مي به ،هم كساني كه تا پايان دنيا و برپايي قيامت

                                           
 )2/21روايت مسلم و ترمذي، صحيح الجامع ( -1
كـه پـيش از ايـن،    اي اسـت   (جواهر لعل نهرو) در كتابش مدعي شده كه محمد مخصوص قوم عرب است، و اين مقولـه  -2

سوي شيخ الاسلام ابـن تيميـه داده شـد و     از ،طور مفصله گرديد و پاسخ به آن شبهه بمطرح  ،توسط نصاراي قديم و جديد
 ها به نبوت  و كه آن همين :صورت كه ها را بيان كنيم بدين براي رد اين افتراء همين مقدار كافي است كه ما تناقض گويي آن

سوي همـه مـردم مبعـوث    ه اين است كه ب ،و اخبار او ها رش را تصدق كنند و از جمله پيامااخببايد  ،كند رسالت او اقرار مي
 ـ كنند، و مي ، پس ابتدا به پيامبري او ايمان و باور دارند، سپس تكذيبش مياست شده سـوي عـرب مبعـوث    ه گويند: او تنها ب
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  » . به سوي جملگي شما هستم ،من فرستاده االله متعال -به مردم بگو: اي پيغمبر!- « 

از س پ ها، گروهي از جن .و پريان مبعوث كرد ها انسانسوي ه را ب، ايشان چنين هم
شان  نزد قوم ،نازل گرديدتعالي، حق  سويچه از  قرآن و ايمان آوردن به آنشنيدن 

  ها را به ايمان فراخواندند و گفتند: برگشتند و آن

 m w v u t s r  q p   o  n m l k j i
 j i h  g fe d c b a   ` _  ~ }  | { z y x

 kl]:32-31احقاف[  
 ،وريد، تا االله متعالآرا بپذيريد و به او ايمان الهي گر  دعوتاي قوم ما! سخنان  « 

 - دعوت–و كسى كه درناك پناه دهد عذاب از تان را بيامرزد و شما را  گناهانبرخي از 
 ،در زمين نيست و در برابر او دوستانى ندارد -االله–كننده  درماندهنپذيرد، را االله  گر دعوت

  »هستند.  آنان در گمراهى آشكارى
هيچ پيامبري نخواهد ايشان، بعد از تم پيامبران است، بدين معنا كه، ايشان خا :ششم

  :آمد

 m È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹
 Ê Él ]:40احزاب[  

  » فرستاده االله متعال و آخرين پيغمبران است. اما« 
 ،چون هر رسول باشد؛ نيز ميخاتم المرسلين  ،خاتم الأنبياء است ،ص اگر محمد

 هرگز بعد از او رسولي  ،اين است كه ،مرسلينالي خاتم الأنبياء و امعن د.باش نيز مينبي
                                                                                                             

اي كفرشـان  تراشي بر گويي آشكاري است و  واضح است كه تنها به قصد توجيه و بهانه ادعايشان تناقض ،، بنابرايناست شده
 كنند. تلاش مي
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. و چيزي از دينش را نسخ و باطل كند 1.كه شريعتش را تغيير دهد ،مبعوث نخواهد شد
 صرسول االله و  راست و حقيقت است ،در آخر الزّمان فرود آمدن عيسي مسيح 

نه تورات  ،كند با شريعت قرآن حكم مي ، است، اما عيسي خبر دادهنيز، از آن واقعه، 
  گويد. اذان مي ،كشد و براي نماز شكند، خوگ را مي و انجيل، صليب را مي

   دارد نوشتارهايي كه مردم را از انتخاب برخي از پيامبران، باز مي
انتخاب و كه مسلمانان را از است، وارد شده ، صاز رسول االله احاديث و رواياتي 

رسول االله  :كند كه روايت مي ، ابوسعيد خُدري دارد. امبران، باز ميترجيح برخي از پي
  »را بر يكديگر برتري ندهيد.پيامبران « 2 ».الأنبياء لا تُخيروا بينَ« فرمود: ص

 ،صرسول االلهُ  :كند كه روايت مي، صاز رسول االله  ،همين مفهومدر ابوهريره 
لوا بين الأنبياء«فرمود:    3.»لا تفضّ
برتري برخي از پيامبران و فرستادگان الهي، بر برخي ديگر، آمده  ،قرآن آياتدر 

نهي وارد شده در  كه ؛ چرانداردو مخالفتي تعارض است، اما اين احاديث، با آن آيات، 
جويي بر  يا عيبتعصب و طرفداري، همراه با ، زماني استت كه، برتري دادن، احاديث

   4.شودمنجر و فتنه درگيري به  ،كه ، يا اينبرخي پيامبران باشد

                                           
از مدعيان دروغين نبوت ظاهر شـدند، ماننـد مسـيلمه ي كـذّاب و اسـود عنسـي و       گروهي  صبعد از بعثت رسول االله  -1

م)ملقـّب  1819كه در قرن گذشته علي محمد شيرازي (متولـّد    گونه  آوردند، همان گونه افراد سر برمي سجاح، و گاه گاهي اين
يي تبـديل كـرد.   خـدا بعد آن را به ادعاي  .خواندند، باب مدتي ادعاي نبوت كرد ت كه پيروانش را بابيه ميظهور ياف »باب«به 
ي آن مدعيان دروغين ميرزا غلام احمد قادياني است كه پيروانش در هند و آلمان و بريتانيا و آمريكا پراكنده  چنين از جمله هم

شوند، ولي امروز خود را بـه   پردازند، و قاديانيه خوانده مي مراهي مسلمانان ميجا به گ اند و داراي مساجدي هستند كه در آن
  نند.كدهند تا بيشتر موجبات سرگرداني مردم را فراهم  احمديه شهرت مي

كه االله متعال خود تكفّل رسوايي همـه را بـر عهـده گرفـت.      كردند،مدعيان دروغين نبوت ديگري در سودان ظهور  ،چنين هم
يابنـد )   شوند ( و از عذاب آخـرت رهـائي نمـي    دهند ، رستگار نمي اني كه به دروغ چيزي را به االله متعال نسبت ميقطعاً كس
 )69(يونس:

 )3/114متفق عليه مسلم و بخاري، مشكاة المصابيح ( -2
 )3/114بخاري، المشكاة ( -3
 )170(شرح طحاويه ص -4
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: در حديث زير، دليل بازداشتن از ترجيح برخي از پيامبران بر برخي ديگر، آمده است
مسلمان گفت:  .مورد فحش و ناسزاگويي قرار داد ،يك مرد يهودي را ،مسلمانمردي «

به  سوگندمرد يهودي هم گفت:  .را بر جهانيان برگزيد، صكه محمد  داتي،به  سوگند
سپس مرد مسلمان دستش را بلند كرد و يك  .كه موسي را بر جهانيان برتري داد ،يذات

رفت و  صنزد رسول االله  ،شكايتبراي  ،مرد يهودي ،در اين هنگام .سيلي به يهودي زد
، مرد صسپس رسول االله  .رسانيد ايشان به عرض ،درگيري با مسلمان را ماجراي

َ «فرمود: مسلمان را فراخواند و  ةِ لا تخُ يَامَ قِ مَ الْ وْ ونَ يَ قُ عَ إِنَّ النَّاسَ يَصْ ى فَ وسَ لىَ مُ ونيِ عَ ُ يرِّ
نْ  انَ فِيمَ ي أَكَ , فَلا أَدْرِ شِ رْ عَ انِبَ الْ ى بَاطِشٌ جَ وسَ ا مُ إِذَ , فَ يقُ فِ نْ يُ لَ مَ ونُ أَوَّ أَكُ مْ فَ هُ عَ قُ مَ عَ أَصْ فَ

تَثْنَى  َّنِ اسْ انَ ممِ , أَوْ كَ بْليِ اقَ قَ أَفَ قَ فَ عِ   1»االلهصَ
مرا بر موسي ترجيح ندهيد. زيرا همة مردم روز قيامت بيهوش مي شوند. من نيز «

همراه آنها بيهوش مي شوم. و اولين كسي هستم كه بهوش مي آيم و موسي را مي بينم 
كه گوشة عرش را بدست گرفته است. ولي نمي دانم كه او از كساني است كه بيهوش 

از كساني است كه خدا او را استثناء نموده  شده و قبل از از من بهوش آمده است يا
   (اصلاً بيهوش نشده است).». است

لونی علی الأنبياء«آمده است:  ،از بخاري ،در روايت ديگري مرا بر انبياء  « »لا تفضّ
وا بين الأنبياء«ديگري فرمود:  روايتو » برتري ندهيد يرّ انبياء را بر يكديگر برتري  « » لا تخُ

  »ندهيد.
از ، صدر مورد نهي رسول االله  ،علماء: «گويد ميپيرامون اين موضوع  ،رابن حج 

متوجه كساني است كه خودسرانه و بدون  ،اند: نهي گفته ،ديگر برتري دادن انبياء بر هم
كه منجر به  كنند، اين كار را مي اي گونه بهدهند، يا  ديگر برتري مي انبياء را بر هم ،دليل

شايد منظور اين  .كند ميد، يا ايجاد تنش و خصومت وش ميا ه برخي از آن ، بهاهانت

                                           
 )6/441ح الباري (اء، باب وفات موسي فتيصحيح بخاري، كتاب الانب -1
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كه قائل به هيچ  گونه  آن ،ديگري برتري ندهيد يكي را با همه نوع فضايل بر ،است كه
  1».براي ديگري نباشيد ،فضيلتينوع 

در  ،روايات و اخبار وارد شده«اند:  كند كه گفته اهل علم نقل مي از برخي ،چنين هم
تنها براي موارد مجادله با اهل  "،ديگر و ترجيح پيامبران بر همانتخاب نهي از "مورد 

 ،ها طلبي گونه برتري اين در بر ديگران است، چونپيامبران، كتاب و برتري دادن يكي از 
دو كمتر اتفاق مي افتد كه يكي از  ،گيرد وقتي در بين پيروان دو دين صورت ميكه 

و  انتخابكند و با اين كار مرتكب كفر نشود، اما توهين ن مقابل،به پيامبر طرف ، طرف
در صورتي كه تنها  هر كدام از پيامبران، فضايل و برشمردن  مقايسه ترجيح، با تكيه بر

  2».شود شامل نهي نميبراي رجحان و انتخاب باشد، 
 

                                           
 )6/441فتح الباري ( -1
 بقره )253(تفسير ابن كثير و تفسير قرطبي در تفسير آيه ر.ك: ، قبلي -2



  
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دوم بخش
   يآسمان يرسالتها

 





  
 

  فصل اول
  ايمان به رسالت ها

  يمان استبخشي از اصول ا ،تصديق رسالت آسماني
 ،كه االله متعال ،هايي است تصديق جازم و قاطع پيغام ،از جمله اصول اعتقادي اسلام

پيامبران گرامي  ،كه اعتقاد قاطع به اين ،براي بندگان نازل فرمود و نيز ،توسط پيامبرانش
 االله متعال خطاب به موسي .به مردم ابلاغ كردند ،بدون كم و كاست ،ها را آن رسالت ،هم
 فرمايد: مي  

 m M L K  J I  H G F E D C B A
 Nl ]:144اعراف[ 

با تو از فراسوي حجاب  -هاي خويش و با سخن گفتنم  اي موسي! من تو را با پيغام« 
را نان ه آعصري كه مأموريت تبليغ احكام آسماني ب هم -بر مردمان  ،-و بدون واسطه 

  .»برگزيدم ،–داري 
را به  هاي الهي كه پيغام ، آنانتمجيد و ستايش قرار دادپيامبران را مورد  ،االله متعال

  د:شها اثر گذار ن بر آن اي، نندهسرزنش هيچ سرزنش ك مردم رساندند و

 m ¶ µ   ́ ³²   ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ¨l 

  ]39احزاب:[
 - به مردم -هاي االله متعال را  كساني كه پيغام -پيغمبران پيشين، يعني آن  - « 
  .»ترسيدند نمي ،ترسيدند و از كسي جز االله متعال مي رساندند و از او مي

براي  .هاي آسماني بود و عدم پذيرش پيغام انكار ،ها علّت و عامل اساسي نابوي امت
االله  كنيم. اشاره مي ،قومشنابودي  از بعد ، صالحخدا،  گيري پيامبر موضع نمونه، به
  فرمايد: متعال مي
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 m ¢   ¡ � ~ } | {  z y x w v u
  £l  ]:79اعراف[ 

از آنان روي برتافت و گفت: اي قوم من! من پيام  -اندوه از  صالح با دلي پر - پس  « 
پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند دادم، ولي شما اندرزگويان را دوست 

  » . داريد نمي
  :شگيري شعيب بعد از نابودي قوم موضعنيز و 

 m »  º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²  ± ° ¯ ® ¬
¼ ½l  ]:93اعراف[  
 ،هاي پروردگارم را سپس شعيب از آنان روي برتافت و گفت: اي قوم من! من پيام « 

ولي حق را   . و در حق شما خيرخواهي نمودم -اندرز دادم شما را  به شما رساندم و 
چگونه بر حال قوم  ،پس با اين حال - نشنيديد و جز بر طغيان و عصيان نيفزوديد 

  »؟. اندوه بخورم -ديني چون شما  و بي -ايمان  بي

  ها ايمان آورد بايد به همه رسالت
گاهي مكتوب از آسمان نازل مي  فرمود، ، بر فرستادگانش، وحي مياالله متعالچه  آن

  شد، مانند تورات:

 m \ [ Z   Y X W V U T S R Q  P
 d  c  b a` _ ^ ]l ]:145اعراف[  

و  پنداسرائيل از  كه مورد نياز بني -يز از هرچ -تورات  -و براي او در الواح  « 
و روشنگر همه  - زندگي  -نوشتيم، تا پند و اندرز  -و احكام حلال و حرام بود اندرزها 

اين الواح را  -بدو گفتيم:  -   . باشد - در امر تكاليف ديني و وظائف شرعي ايشان  -چيز 
مانند ديگر پيغمبران أُولُوالعزم،  امان، و با نشاط فراوان و تلاش بي -با تاب و توان برگير 

ها را به كار  نيكوترين آن ،و به قوم خود فرمان بده - برگيرها دامن همت  در تبليغ آن
مثلاً عفو را بر قصاص، صبركردن را بر پيروزشدن، آسان گرفتن را بر سخت  -  . بندند
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دهند كه از ثواب  چه را كه داراي اجر بيشتر است بر چيزي ترجيح گرفتن، و بالاخره آن
  » . -كمتري برخوردار است 

نازل مي  ،اما شفاهي و با تلاوت ،صورت كتاب و نوشته بوده وحي الهي ب ،گاهي نيز
  مانند قرآن: .شد

 m T S R Q   P O   N M Ll     ]:106اسراء[  
 -هاي  ها و بخش در مدت بيست و سه سال به گونه آيه -قرآني است كه آن را  « 

ها و  و بدين وسيله جذب دل -تا آن را آرام بر مردم بخواني  ،ايم فرستاده جداگانه
 - ايم  ما آن را كم كم و بهره بهره فرستاده ،و قطعاً - ها شود و در عمل پياده گردد  انديشه

  » . - دفعه يكنه يكجا و 
شد، مانند  در يك كتاب جمع آوري ميگاهي  ،نازل شده از آسمانوحي  ،چنين هم
صورت وحي به پيامبر يا نبي ه ، و گاهي بصهاي ابراهيم، داود، عيسي و محمد  صحيفه
صورت كتاب جمع شود، مانند وحي نازل شده به ه كه ب بدون اين ،ديگرد القاء مي
وحي شد  صچه به پيامبر ما  ، و آن)پسران يعقوب(يعقوب و اسباط  ،اسحاق ،اسماعيل

  غير از قرآن.
  باشد: ، واجب ميده از جانب االله متعالازل شنوحي  يتمامايمان به 

 m   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S
  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `

     q  p  ol]: 136بقره[ 

چه بر  بر ما نازل گشته و آن -قرآن از  –چه  بگوئيد: ايمان داريم به االله متعال و آن « 
نازل شده است، و  -يعني نوادگان يعقوب  -اق، يعقوب و اسباط ابراهيم، اسماعيل، اسح

از طرف پيشين، چه براي پيغمبران  چه براي موسي و عيسي آمده است، و به آن به آن
نه اين كه مثل يهود  -ذاريم گ فرقي نميميان هيچ يك از آنان   . آمده است ،پروردگارشان

بلكه همه پيغمبران را راهنماي بشريت در   . مرا نپذيريبرخي را بپذيريم و برخي ، نصارايا 
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االله  - فرمان  - و ما تسليم  -پذيريم  دانيم و كتابهايشان را به طور اجمال مي عصر خود مي
  » . متعال هستيم

  فرمايد: مي صاالله متعال خطاب به پيامبر  ،چنين هم 

 m È Ç Æ   Å Ä Ã  ÂÁ À ¿ ¾½ ¼ » º¹ ¸
×Ö Õ Ô  Ó ÒÑ Ð Ï ÎÍ  Ì Ë ÊÉ   Ù   Ø

 â á àß Þ Ý ÜÛ Úl]:15شوري[  
ايمان دارم و به من  ،بگو: من به هر كتابي كه از سوي االله متعال نازل شده باشد « 

   ». كه در ميان شما دادگري كنم ،دستور داده شده است
  فرمايد: و خطاب به مؤمنان مي

 m u t  s r q p o n m l  k
  c b a ` _ ~     } | {z y x w v

f   e d  gl]:136نساء[  
و كتابي كه بر  -محمد  -ايد! به االله متعال و پيغمبرش  اي كساني كه ايمان آورده «

نازل  -از قرآن  -تر  پيش ،ي كهيها و به كتاب -و قرآن نام دارد  -پيغمبر نازل كرده است 
  » . ايمان بياوريد -ها صورت نگرفته است  و هنوز تحريف و نسيان در آن -نموده است 
مفصلاً از جانب االله متعال ذكر و تبيين  ،هاي آسماني كه هر كدام از كتاب ،بنابراين

، شته داريمها ايمان د به آن باخبر هستيم،به همان صورت كه  اند، ما هم مفصل و شده
، قرآن  ، انجيل عيسي ، زبور داود ، تورات موسي مانند: صحف ابراهيم

، و الهام االله متعال به صالح و  االله متعال با موسي گفتگويو نيز مانند  ،صمحمد 
آوري  هاي سنّت جمع كتاب را كه در ،هود و شعيب و الهام سنتّ به پيامبر ما غير از قرآن

هاي ديگري هم وجود دارند كه االله متعال نازل كردنشان  معتقديم كه كتاب است. ما شده
  .است را به ما خبر نداده
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  سماني ايمان بياوريمهاي آ چگونه به پيغام
و داوري با  ها تسليم شدن به احكام آنكه  اينهاي آسماني پيشين و  ما به همه كتاب

ايمان  واجب بوده است، ،ها بر هر امتي كه آن كتاب بسويشان نازل شده آناستفاده از 
هاي آسماني با هم تناقض  كتاب ،كه ايمان و اعتقاد جازم داريم به اين چنين هم داريم.

 ي كه انجيل تصديق كنندهطور  همانكنند،  ديگر را تصديق و تأييد مي هم ،ندارند، بلكه
  تورات است:

 m ¨§ ¦ ¥ ¤    £ ¢ ¡ � ~ } | {
 ° ¯ ®   ¬ « ª ©l]:50آل عمران[ 

  »از تورات بوده است. ،كننده آن چيزي هستم كه پيش از من و تصديق « 
  كافر است: ،انكار كند ،نازل كردهچه را كه االله متعال  و هر كس چيزي از آن 

 m v u t  s r q p o n m l  k
 f   e d  c b a ` _ ~     } | {z y x w

 gl]:136نساء[  
 ،وپيغمبرانش و روز رستاخيز شهاي و كتاب شهركس كه به االله متعال و فرشتگان « 

  » . تاده استواقعاً در گمراهي دور و درازي اف -ها را نپذيرد  و يكي از اين -كافر شود 
  و فرمود:

 m n m l k   j i h g fl]:40اعراف[  
تكذيب  ،ما را -  هاي گسترده هاي آسماني و نشانه كتاب -گمان كساني كه آيات  بي « 
ها گردن نهند، درهاي آسمان بر روي  آنه دانند كه ب كنند و خويشتن را بالاتر از آن مي مي

و به بهشت وارد   -د.مان ارزش مي شان بي عمالارج و ا و خودشان بي -گردد  آنان باز نمي
كه به هيچ وجه امكان  -از سوراخ سوزن خياطي بگذرد  ،كه شتر مگر اين ،شوند نمي

   ». -ند شو ندارد، و لذا ايشان هرگز به بهشت داخل نمي
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شريعت پيشين را به كليّ يا جزئي نسخ كرده  ،شريعت بعديكه،  ما باور داريم به اين
ديگر حلال كرده بود،  با هم ،و دختران آدم را انازدواج پسر ،جمله، االله متعال آن ازاست. 

 ،زمان مباح بود كه هم ، براي يعقوب پيامبر ،چنين هم .سپس آن حكم را منسوخ كرد
برخي  ،انجيل هم .داشته باشد، سپس آن را نسخ كردخويش، دو خواهر را در عقد نكاح 

  د: اعلام كرحلال  ،بود را كه در تورات حراماحكامي  از

 m ¨§ ¦ ¥ ¤    £ ¢ ¡ � ~ } | {
 ° ¯ ®   ¬ « ª ©l]:50آل عمران[  

 - ام  آمده - از تورات بوده است و  ،كه پيش از من ،كننده آن چيزي هستم و تصديق « 
به عنوان  - ،بر شما حرام شده است -بر اثر ستم و گناه  -ي را كه ياي از چيزها تا پاره

  »تان حلال كنم. براي –االله متعال  تخفيفي از سوي
  نسخ كرد: ،ي از تورات و انجيل رابزرگبخش نيز، قرآن 

 m n m  l k j i h g f  e d
 x w v u t s  r q p o
 e d c ba            ̀_ ~ } | { z  y

 p o n ml k   j  i  h g fl ]:157اعراف[  
 آور ه از اين فرستاده پيامنان كآ -دهم به  به ويژه رحمت خود را اختصاص مي - « 

پيروى  ،يابند او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته مى -نام–كه  ،خواندهادرس ن
دهد و از كار ناپسند باز  آنان را به كار پسنديده فرمان مى -همان پيامبرى كه- .كنند مى
ام دارد و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حر مى
  .»دارد برمى ،قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است ،آنان - دوش–گرداند و از  مى

  تنها تصديق آن نيست ،ايمان داشتن به قرآن
اما در مورد ايمان  .تنها تصديق است و بس ،هاي آسماني پيشين ايمان داشتن به كتاب

بر اعتقاد جازم و قاطع به تصديق حقانيت آن كافي نيست، بلكه علاوه  ،و اعتقاد به قرآن
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االله  .آن شد بايدها و نبايدهايبايد از دستوراتش پيروي كرد و تسليم همه  ،آندرستي 
  فرمايد: متعال مي

 m  N  M   L   K  J  I  H  G  F      E  D  C  B  A
   `  _  ^  ]  \[  Z Y  X  W  V  U      T  S  R  Q  P  O

l ]:3- 1اعراف[  
پس نبايد در  ،كتابى است كه به سوى تو فرو فرستاده شده است ،دالف لام ميم صا«

هشدار دهى و براى مؤمنان پندى  ،تا به وسيله آن ،باشدو گناه سينه تو از ناحيه آن تنگى 
پيروى ، از جانب پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده استكه چه  آن، از باشد

  .»گيريد چه اندك پند مى ،مكنيدپيروى  - ديگر–از معبودان  ،كنيد و جز او
از جانب ، صاز بعثت رسول االله  پس ،قرآن يگانه كتاب آسماني است كه ،بنابراين

خطاب به اصحاب بزرگوارش فرمود: ، صرسول االله  است. االله متعال به ما رسيده
يكُ « دِ هُ بِأَيْ فُ طَرَ هُ بِيَدِ االلهِ وَ فُ آنَ طَرْ رْ قُ ا الْ ذَ إِنَّ هَ وا, فَ ُ نْ أَبْشرِ لَ وا وَ ْلِكُ نْ تهَ مْ لَ إِنَّكُ وا بِهِ فَ كُ سَّ تَمَ , فَ مْ

ا دً هُ أَبَ دَ عْ لُّوا بَ   1.»تَضِ
يك طرفش در دست االله متعال و طرف ديگرش در دست  ،مژده باد، اين قرآن « 

  »، پس بدان تمسك جوييد كه هرگز نه هلاك مي شويد و نه گمراه.شماست
ي عصمت از گمراهي و هلاكت  وسيله ،براي كسي كه بدان تمسك كند ،پس قرآن

 ،د كه به كتاب آسمانينمو امتش را بسيار تشويق و ترغيب مي ،صرسول االله  .است
  هايش فرمود: در يكي از خطبهبراي نمونه،  .چنگ بزنند

بِّى « ولُ رَ سُ أْتِىَ رَ كُ أَنْ يَ ٌ يُوشِ ا بَشرَ نَ ماَ أَ إِنَّ ا النَّاسُ فَ َ دُ أَلاَ أَيهُّ عْ ا بَ مْ أَمَّ كٌ فِيكُ ارِ ا تَ نَ أَ يبَ وَ أُجِ فَ
النُّورُ   وَ دَ ماَ كِتَابُ االلهَِّ فِيهِ الهُْ لهُُ ِ أَوَّ لَينْ قَ [هو حبل االله المتين من اتبعه كان على الهد, ومن تركه ثَ

                                           
 )1/66روايت طبراني در الكبير، حديث صحيح، صحيح الجامع ( -1
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مُ االلهََّكان على الضلالة]  كُ رُ كِّ يْتِى أُذَ لُ بَ أَهْ وا بِهِ وَ كُ سِ تَمْ اسْ وا بِكِتَابِ االلهَِّ وَ ذُ يْتِى  فَخُ لِ بَ فىِ أَهْ
يْتِى لِ بَ مُ االلهََّ فىِ أَهْ كُ رُ كِّ يْتِى أُذَ لِ بَ مُ االلهََّ فىِ أَهْ كُ رُ كِّ   1.»أُذَ

آيد و من  مي پروردگارم (به سراغم)ده ابه زودي فرست ،بشر هستميك من  ،مردماي «
 گذارم: ميارزشمند باقي من بعد از خودم در ميان شما دو چيز  .كنم اجابت مياو را 

در آن هدايت و روشنايي وجود دارد و ريسمان محكم االله  كه كتاب االله است نخست،
گمراه  رها كند، ، و هر كسي آن راگردد ميهر كسي از آن پيروي كند، هدايت  ،است
 - اهل بيت من است،  دوم. زنيدبپس كتاب االله را محكم بگيريد و به آن چنگ شود؛  مي

ي شريعت و احكام را از حفظ  عمده بخش هستند، منانزيرا همسران بزرگوار كه مادر مؤ
آورم، االله متعال را به يادتان مي  نسبت به اهل بيتم االله متعال را به يادتان مي - داشتند،

  آورم.
چون تاريكي شب  همكه  ،امان بي هايي كه طوفنده و  در برابر فتنه و آشوب ،قرآن

نظير  و جز با تمسك به اين كتاب بيپناهگاه مؤمن است ، گيرد سياه همه را در برمي
 كتاب«: كه اين به قرآن فيتوص باستيز چقدر وجود ندارد. نجات ديگريراه  ،آسماني

 پايان ، باطل از حق ي كننده جدا ،شما نيب يداور گان،نديآ و گانگذشت خبر ،االله متعال
ز روي نيست، هر ستمگري كه اگويي  و هرزهشوخي  .استدشمني  ي هر جدال و دهنده

شكند و هر كس جوياي  االله متعال او را درهم مي ،خودخواهي از آن روي گردان باشد
ريسمان محكم االله متعال، ذكر  .گرداند االله متعال گمراهش مي ،آن باشداز غير  يهدايت
با نند، كتوانند آن را منحرف  نمي ،راه راست، كتابي است كه هواهاي نفساني و حكيم

سير از آن  دانشمندان، ندهاي آن پايان يافتني نيست شود، شگفتي نميديگر سخنان آميخته 
پاداشش را  ،، هر كه بدان عمل كندگويد مي راست ،آن سخن بگويد شوند، هر كس با  نمي

و هر  است به عدالت داوري كرده ،بدان حكم و داوري كندكس كند، هر  دريافت مي
  2.فته استبه راه راست هدايت يا ،سوي آن دعوت كنده كس ب

                                           
 )1/426روايت مسلم و احمد، صحيح الجامع ( -1
كه  وجود اين سناد آن ضعيف است، ولي معناي آن زيباست، اما بااين حديث را امام ترمذي در سنن خود روايت كرده و ا -2

 آن را در متن ذكر نكرده ام. ،است  صمنسوب به رسول االله 
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  فصل دوم
  هاي آسماني رسالتاي بين  مقارنه

  ها و هدف از نازل كردن آن سرچشمهاول: 
   االله متعال فرمود:دارند. ي واحدي  منبع و سرچشمه ،هاي آسماني كتاب

 m  R  Q  P  O  N     M  L  K  J  I        H   G      F    E     D  C  B  A
\  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S    c  b  a      `  _    ^  ]

  k  j  i  h  g  fe  d l ]:4-1آل عمران[  
به  -هيج معبود بر حقيّ وجود ندارد و او زنده  ،جز ذات االله متعال . ميم لام  الف « 

كه مؤيد   ،اين كتاب را - همان كسي كه  -  . است -در كار جهان  -و متصرّف  -خود 
بر تو نازل كرد و پيش از  -و به تدريج-به حق  ،باشد مى ،پيش از خود هاى آسمانى كتاب
 -جداكننده حق از باطل- فرو فرستاد و فرقان  ،مردم اييبراى رهنم تورات و انجيل را ،آن

  .»را نازل كرد
ي زندگي بشر قرار گيرند،  اند، تا برنامه براي يك هدف نازل شده ،هاي آسماني كتاب
نور  ،اند تا روح نازل شدهها،  آن كتاب .كند گي ميزند ،ي خاكي ر روي اين كرهببشري كه 

 ،ن و مسير زندگي راروهاي د د و تاريكينبخش روان انسان باش بخش و روشني حيات
  رهبري كنند. ،سوي حق و سعادته انسان را ب يشان،و با تعاليم و آموزه هاروشن كنند 

يل و قرآن، كه االله متعال، از فرستادن تورات، انج هدفجايي، در  ،قرآن كريم
  فرمايد: بيان ميرا هاي فرستاده شده از سوي االله متعال هستند،  ترين كتاب بزرگ

 m  ~     }  |  {  z  y  x  wv  u   t  s  r  q
  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _
  {  z  y  x  w   v  u  t  sr  q  p  o  n  m   l
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ما، تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و روشنايي بود. پيامبران كه فرمانبردار « 
بودند و نيز عالمان رباني و عابدان آگاه كه حفظ كتاب الهي از آنان خواسته شده بود و 

مردم نترسيد و از  كردند. پس ازبر آن گواه بودند، بر اساس آن براي يهوديان حكم مي
من بيم داشته باشيد و آيات مرا با بهاي ناچيز معامله نكنيد. كساني كه مطابق احكامي كه 

  االله نازل نموده، حكم نكنند، كافرند.
اسرائيل چنين مقرر نموديم كه (حكم قصاص) بدين ترتيب و در تورات براي بني

ر برابر بيني، گوش به جاي است كه جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بيني د
ها نيز قصاص دارند. پس هر كس شود و زخمگوش و دندان به جاي دندان قصاص مي

ي (گناهان) اوست. كساني كه مطابق احكامي كه االله نازل گذشت نمايد، گذشتش كفاره
  نموده، حكم نكنند، ستمكارند.
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ي تورات بود كننده پس از پيامبران گذشته، عيسي پسر مريم را فرستاديم كه تصديق
كند و و انجيل را به او داديم كه در آن هدايت و روشنايي است و تورات را تصديق مي

  هدايت و اندرزي براي پرهيزكاران است.
اهل انجيل بايد مطابق احكامي حكم كنند كه االله در آن نازل نموده است. و كساني 

  ، فاسق و بدكارند.كنندكه مطابق احكامي كه االله نازل نموده، حكم نمي
هاي پيشين و گواه و ي كتابو قرآن را به درستي بر تو نازل كرديم كه تصديق كننده

حافظ آنهاست؛ پس در ميانشان مطابق احكامي كه االله نازل كرده، حكم نما و به پيروي از 
هاي نفساني آنان، از حقيقتي كه (از سوي االله) بر تو نازل شده، روي مگردان. خواسته

خواست، شما را يك ايم. و اگر االله ميبراي هر يك از شما آيين و راه روشني قرار داده
خواهد در احكامي كه به شما داده، شما را بيازمايد. پس به داد؛ ولي ميامت قرار مي
ي شما به سوي اوست و از آنچه در آن اختلاف ها بشتابيد؛ بازگشت همهسوي نيكي

  كند.داريد، آگاهتان مي
هاي و دستور داديم در ميانشان مطابق آنچه االله نازل نموده، حكم نما و از خواسته

اي از آنچه االله هوش باش كه مبادا تو را از پارهنفساني آنان پيروي نكن و نسبت به آنان به
خواهد نازل نموده، منحرف نمايند. پس اگر (از داوري تو) روي بگردانند، بدان كه االله مي

اي از گناهانشان مجازات كند. و به راستي بسياري از مردم فاسق و ه سبب پارهآنان را ب
  بدكارند.

آيا خواهان حكم جاهليتند؟ و براي كساني كه يقين دارند، چه حكمي بهتر از حكم 
  »االله است؟

هدف از نازل شدن هر «گويد:  در تفسير اين آيات مي ،سيد قطب رحمه االله تعالي
راه و روش زندگي واقعي  ،هاي آن آموزهكه است  براي اين ،متعالاالله  سويديني از 

دهي آن را  جهت حفظ و ،باشد، دين آمد تا رهبري زندگي بشريت و مسئوليت تنظيم
باشد و براي اين  دروندر قلب و اي  عقيدهفقط دار شود، دين براي اين نيامد كه  عهده
(عقيده  ود. اين گيرد انجامو مسجد گاه  پرستشكه در   ،عبادي باشد مراسم فقطكه  ،نيامد

 ها، ت و نقش آنيشان براي زندگي بشر و اهم با وجود ضروري بودن و مراسم عبادي)،
 دهي و ، جهترهبري در مسير زندگي و تنظيمبراي در تربيت رواني انسان، به تنهايي 
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و اساس و  ،نظام و شريعت ،راه و روش ،برنامهكه،  اينمگر  ند،كافي نيست ،حفظ آن
تطبيق و اجرا گردد، قانون اساسي  به طور عملي قرار گيرد و، زندگي مردمي شالوده

  مورد مجازات قرار گيرند. ،ن آناحكومت باشد و مخالف
برنامه و  عمل،عقيده، كه،  اينمگر  ،گيرد زندگي بشر هرگز در مسير راست قرار نمي

و رازو رمزها، در دست  ها انسانن درو ؛فته باشدرمنبع و سرچشمه گ كي از ،شريعتش را
، مردم را مطابق با تنها قدرت مطلق جهان، است و اوست صاحب هر جنبش و حركتي

در  ،حساب خويشاساس  گونه كه بر كند، همان ميمجازات  ،قوانينش در زندگي دنيا
  دهد. ها پاداش مي زندگي آخرت به آن

االله متعال كه  باشد...، وقتيسيار اي قوانين، به سرچشمهزماني كه قدرت توزيع شود و 
و   بر حكومتيك قدرت ديگر،  و سيطره داشته باشدديني كارهاي و  ها دلبر 

مجازات دنيوي در و االله متعال باشد،  از آنِِدر آخرت، كه جزا و پاداش  قانون،....هنگامي
مختلف، دو قدرت در ميان دو  ،نفس بشريهنگام، در آن ، ديگرقدرت دست 
و ديگر زندگي بشر راه تباهي و ميرد  مي ،ي متفاوت و دو راه و روش متضادگير جهت

اين نكته را خاطرنشان ساخته و  ،گوناگونجاهاي در نيز قرآن  پيمايد. مينابودي را 
  فرمايد: مي

 m ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ²     ±  °l ]:22انبياء[  
 ها آسمانبودند و قطعاً  ياني ميخدان، غير از يزدان، معبودها و و زمي ها آسمانگر در  ا« 

  .»گرديد تباه مي ،و زمين
  ود:مو نيز فر 

 m  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
  Å  Ä   Ã  Âl]:71مؤمنون[  

و جهان  - كرد  هاي ايشان پيروي مي ها و هوس از خواست ،اگر حق و حقيقت « 
و زمين و همه كساني كه در  ها آسمان -افتاد  به گردش مي هستي بر طبق تمايلاتشان

  » . - پاشيد  از هم مي جهانو نظم و نظام  -گرديدند  تباه مي ،برند ها بسر مي آن
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  و نيز فرمود:

 m    s  r  q  p     o  n  m  l  k  j  i  h  gl]:18جاثيه[  
 پيامبرانل كه برنامه تو و همه االله متعا -ما تو را بر آيين و راه روشني از دين  ،سپس « 

پس، از اين آيين پيروي كن و بدين راه   . قرار داديم - پيشين بوده است و اسلام نام دارد 
هاي كساني  و از هوا و هوس - چرا كه آيين رستگاري و راه نجات است  -روشن برو 

   ». آگاهي ندارند - خبرند و از راه حق  از دين االله متعال بي - پيروي مكن كه 
زندگي براي يك،  روشبرنامه و  آمده است، االله متعال سوياز كه بنابراين، هر ديني 

ي  همراه با برنامه ،در هر صورت. باشد ، ميهانژادها و  همه نسلو بشريت و يا تمام امت 
 ، اززندگياز  يكه تصور درستاست اي  عقيدهد و در كنار آن يآ مشخصي براي زندگي مي

اين  .كند ها را با االله متعال مرتبط مي لدكه باشد،  كارهاي عبادي ميرد و گي آن نشأت مي
هاي دين االله متعال هستند  پايه )،عباديكارهاي ، عقيده و ي زندگي برنامه(گانه  جوانب سه

 ،زندگي بشر ،زيرا ؛داراي اين سه ركن بوده است ،اجرا شده باشد ،و هرگاه دين آسماني
ي زندگي بشر  برنامه ،زماني كه دين و شريعت االله متعال مگر ،شود مياصلاح و تصحيح ن

  باشد.
گاهي دين  است؛ پيرامون محتواي اديان گذشته ذكر شدههاي بسياري  نمونه ،در قرآن

سه دين بزرگ يهودي،  تكامل در جا، ايندر  است. براي يك شهر، يا براي يك قبيله بوده
  گردد ارائه مينصراني و اسلام 

  فرمايد:از تورات شروع كرده و مي ،كه ما در صدد بيانشان هستيم ؛تاين آيا در

 m    wv  u   t  s  r  ql  ]44: همائد[  
ن ودزد -و نوري  - به سوي حق  - در آن رهنمودي  .ما تورات را نازل كرديم « 

  » . است -هاي جهل و ناداني، و پرتوانداز بر احكام الهي  تاريكي
براي هدايت و  ،االله متعالسوي كتابي بود كه از  )،امروزنه تورات (البته  ،تورات

ي توحيد،  عقيده، چنين هم .آمدها،  به آن  دن راه زندگينشان داو   اسرائيل بني اييرهنم
  :، به همراه داشتعبادي مختلف و برنامه و قانون شريعتكارهاي 
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كردند، و نيز  براي يهوديان بدان حكم مي ،پيغمبراني كه تسليم فرمان االله متعال بودند«
داران و پاسداران كتاب االله متعال  امانت ،كردند كه پرستان و دانشمنداني بدان حكم ميخدا
  » . بودند

اعمال اعتقادات و  ي ه وسيلهفقط بكه  نه براي ايناما  ،تورات را نازل فرمود ،االله متعال
، با اجراي شريعت و آنعلاوه بر  ،را روشني و رهنمود بخشد، بلكه  و روان  دل ،عبادي

اين نيز روشن گرداند و بدان حكم كند، و  ،شان را نيز زندگي يراه واقع ،قانون االله متعال
سليم فرمان االله و پيغمبراني كه ت  قرار دهد و قانون آسماني مسير برنامه زندگي را در 

چيزي براي خود در دل نداشته باشند، بلكه همه چيز را براي االله متعال  ند وهست متعال
ي، نه ادعاي چيزي از ويژگيهاي االله متعالي ندارند، اين قدرتاي، نه  بخواهند؛ و نه خواسته

ت است معناي واقعي اسلام و تسليم شدن به فرمان االله متعال، پيامبران با اين شريع
ها بود و در اين محدوده و  كردند، اين شريعت خاص آن درميان يهوديان بدان حكم مي

كردند،  بدان حكم مي خدا پرستان و قاضيان و عالمانشانكه  ها، علاوه بر اين با صفت آن
مكلّف بودند   . مكلفّ بودند از كتاب االله متعال حفاظت كنند و امانتدار و پاسدار آن باشند

اري و در وجود خويش با شكل دهي و اجراي دين و قوانين آن در زندگي از آن نگه د
ميان قومشان از آن نگه داري كرده و بدان  به حقّانيت آن شهادت دهند،  همانگونه در

  1..» . گواهي ميدادند با اجرا و برپاداشتن شرع و برنامه دين در ميان مردم
باقي گي، سرگشت و كشمكش ،چنان در اختلاف بشريت هم ،بدون رسالت آسماني

  خواهد ماند:

 m  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n
  a`  _  ~    }  |  {  zl]:213بقره[  

                                           
 )6/895(في ظلال القرآن:    -1
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يك  -گونه و  برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يك -مردمان  « 
پيغمبران  ،عالپس االله مت - ي به وجود آمد ياختلافات و تضادهارفته رفته، -  . دسته بودند

بر  را و كتاب  . بشارت دهند و بترسانند -مردمان را به بهشت و دوزخ  -را برانگيخت تا 
  »داوري كند. ،ورزيدند چه اختلاف مي آندر تا در ميان مردم  ،آنان نازل كرد

  دوم: رسالت عام و رسالت خاص
 ؛ اماشد مينازل  ،براي اقوام مشخّص و تعيين شدهپيشين، آسماني هاي  رسالت

 بشريت نازلتمام براي  ،نازل گرديد كه بر خاتم انبياء و رسولان ،آخرين رسالت آسماني
 ،كه با داشتن ويژگي جاودانگي و قابل اجرا بودن در هر شرايطو اين باعث گشت و  شد

بدان بخشيد و ويژگي را االله متعال چنين  .ممتاز باشد، ،ها از ديگر رسالت ي،زمان و مكان
  اين آيه را نازل فرمود:، صوفات رسول االله  قبل از

 m  M  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A
   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R   Q  P  O  N
  k  ji  h  g   f  e     d  c  b  a  `_  ^  ]\
  z   y  x  w  vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l

     b  a   ̀ _  ~}  |  {l   ]3ئده:ما[  
براي شما كامل نمودم و نعمتم را بر شما تكميل كردم و اسلام را را تان  امروز دين«

  »براي شما به عنوان دين، پسنديدم.
آن را خيلي روشن بيان كرده و  فهومم ،تفسير اين آيه در )،رحمه االله(سيد قطب 

  فرمايد: مي
پيغمبران را از آغاز طلوع  مؤمن روند به كمال رسيدن كاروان دين و رسالت انبياء  و«

-تا آخرين رسالت يعني پيامبر امي را نظاره مي ÷فجر بشريت و از نخستين فرستاده 

 ها كاروان نور و هدايت، نشانه  بيند، پيوسته را ميو بيند؟ اين كاروان طولاني  چه مي  .  .  .كند
از رسول خاتم  پيش كه همه پيامبرانكند،  مشاهده مي، بيند مي مسيرو علايم راه را در 

پيش هاي  و شريعتها  بودند، تمام رسالت شان، فرستاده شدهقوم خود، تنها به سوي ص
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ي گروهخاص، براي  ياند، رسالت بيند كه تنها براي يك مقطع زماني آمده مي، را از اسلام
ها تحت اين شرايط و متناسب با  همه رسالت ،خاص، در يك محيط خاص....از اين رو

كنند، اين  دعوت مي ،نظير سوي بندگي االله يكتا و  بي ه، همه باند شكل گرفته طاين شراي
 )؛كنند، اين است اسلام همه براي يك نوع بندگي براي االله يكتا دعوت مي( است توحيد

متناسب با حالت جامعه،  ،و قوانين زندگي واقعي ها شريعتاز اين ولي هر كدام 
  باشند. ميزمان و شرايط ،محيط
تمامي را براي فرستاده دهد، يك  پايانكه رسالتش را  ،كه االله متعال اراده كرد ينتا ا
 ياي از مردم در محيط روانه كرد، نه براي مجموعه» يانسان« يبه عنوان رسالت ،بشريت

 ي وراي همه ازرا » انسان« ،با شرايط ويژه، بلكه اين رسالت و خاص، زماني محدود
فطرت و  هب يخطاباين، چون  ؛دهد مورد خطاب قرار مي ،ها زمانها و  محيط ،شرايط

  تغيير و تحول نيست: ،سرشت بشري است كه هرگز قابل تبديل

 m  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤
¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸  ¶l]:30روم[ 

نبايد سرشت االله .  ،استآفريده مردمان را بر آن  ،اين سرشتي است كه االله متعال « 
چنين  -مردم اما بسياري از اين است دين و آيين محكم و استوار،  .متعال را تغيير داد

  » . دانند نمي - چيزي را 
كه در  ،االله متعال شريعت و قوانين مفصلي نازل فرمود ،همراه با اين رسالت

واردي از زندگي، كه با در م است،» انسان« هاي و فعاليت ي تمام جوانب زندگي برگيرنده
هد و در د هاي اصلي، را قرار مي كنند، اصول كلي و پايه تغيير زمان و مكان، تغيير مي

مواردي كه تغييرناپذير و ثابت هستند، احكام تفصيلي و قوانين جزئي، بيان فرموده 
و  پايان دنيا، با اصول كلياز شروع اين رسالت تا ، شريعتگونه است كه  اين...، و است.

-ها راهنمايي-چون احكام كلي ي تمامي نيازهاي انسان، هم احكام جزئي، دربرگيرنده
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باشد، تا زندگي، پيرامون اين محور و درون اين چارچوب، ادامه يابد،  ها، مي نظام- قوانين
  1»رشد كند، دگرگون و تازه گردد.

  فرمايد: ده و مياشاره كر )اسلام بودن كمال و فراگير(به اين معني ،قرآن در چند مورد

 m  ^]   \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S             R  Q  P  O
h  g  f   e  d  c  b  a  `  _l ]:89نحل[  

چيز و وسيله هدايت   كه بيانگر همه ،ايم را بر تو نازل كرده -آسماني  -ما اين كتاب  « 
  » . است -به نعمت جاويدان يزدان  -رسان مسلمانان  و مايه رحمت و مژده

  االله متعال  فرمود:  ،چنين هم

 m  t  s  r  q  p   on  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   c
  z  y   x  w  vul]:38انعام[  

چيز را ضبط و به همه  و همه -ايم  هيچ چيز را فروگذار نكرده -كائنات  - در كتاب  « 
  ».- ايم چيز پرداخته
والاي هاي  ها و ويژگي خوبي ي همه ي ندهدربرگير ،شريعت خاتم ،بنابراين

بر همه تفوق و برتري دارد. حسن  ،جلال و عظمت ،و در كمال  هاي پيشين است  رسالت
صد و چهار كتاب نازل كرد، سپس علوم و دانش  ،االله متعال: «گويد ) ميرحمه االله(بصري 

د، سپس علوم اين سه قرار دا )،قرآن(را در  چهار كتاب تورات و انجيل و زبور و فرقان 
  2»نهاد.كتاب را در قرآن 

  هاي آسماني  رسالتداري  سوم: حفظ و نگه
 ،، ماندگار و جاودان نبودند و االله متعالبودند در گرو زمان ،هاي پيشين رسالت

ي دانشمندان آن امت  بر عهده ها، داري آن نگه ،، بلكهنبودشان  داري حفظ و نگه دار عهده
  ي آن فرمود: كه االله متعال درباره ،مانند تورات ؛ها نازل شده بود بر آندين كه  ،بود

                                           
 )6/482(في ظلال القرآن  -1
 )336/ 3الاكليل سيوطي (اضواء البيان  -2
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داران و پاسداران كتاب االله  كه امانت كردند پرستان و دانشمنداني بدان حكم ميخدا« 

   ». متعال بودند
از برخي كه،  چراشان بر نيامدند،  فظ كتابحي  از عهده ،پرستان و دانشمندان همخدا

براي  .دندزتحريف و تبديل  ،تغيير به كتاب، دستمرتكب خيانت شدند و در آن ها  آن
دستخوش تبديل و چه بسيار  د،بينيب د تاكني مراجعهتورات به كافي است اثبات اين ادعا، 

در فروع و جزئيات، بلكه در تنها نه اين دگرگوني و تحريف، ، قرار گرفته استدگرگوني 
افتراهايي را به االله متعال نسبت دادند كه  ،جمله آن از شود؛ نيز، ديده مياصول اعتقادي آن 

كه  اند، هي پيامبران گفت بارهدرسخناني ناروا،  افتد و به لرزه مي ،شان از شنيدن ،بدن مؤمن
  1»دانند. خود را بالاتر از آن سخنان مي ي پست،ها انسانحتي 

اين كار را، شد و  داري رسالت خاتم الأنبياء دار حفاظت و نگه خود عهده ،االله متعال
  به بشر واگذار ننمود:

                                           
رباره ي االله متعال را بيان كرده ايم، و دربخـش اول ايـن كتـاب هـم بـه      اندكي از افترائات يهود د ،در جلد اول اين سلسه -1

كنـيم كـه تـورات را     در اين قسمت هم يك نمونه از تحريف را ذكر مي ها بر پيامبران را نير يادآور شديم، برخي ازتهمتهاي آن
، اين پسر اسماعيل بـود، ولـي   »  يكانه پسر محبوبت را بگير و ذبح كن« ، عبارت اصلي تورات اين است: است متناقض كرده

ي  واژه ،رو ل گردنـد، از ايـن  يبدين فضل نا ،كه عرب از نسل ايشان بود ،كه اسماعيل و فرزندانش يهود خوشايند نبودند از اين
ي امروز به اين صـورت   در تورات تحريف شدهنوشتار ياد شده اسحاق را وارد كردند تا آن برتري را به خود نسبت دهند، و 

)). ولي كسي كه عبارت 2فقره ( سفر تكوين، اصحاح دوم،»(يگانه پسري كه دوست داري اسحاق را بگير و ذبح كن  «آمد: در 
، زيـرا در  اسـت  ديگر تـورات  تنـاقض و تضـاد بوجـود آورده     نوشتارهايكه با  ه است ودبتورات را تحريف كرده، متوجه ن

اصـحاح شـانزهم سـفر    (كه ابراهيم  در سن هشـتاد و شـش سـالگي بـود،      ،كه اسماعيل زماني به دنيا آمد است تورات آمده
عمـر   ،كه وقتي اسحاق به دنيا آمد است يگانه فرزند ابراهيم در آن موقع اسماعيل بود، چون در تورات آمده ،بنابراين )تكوين

حيلـه و   ،نـه االله متعـال  چگومشـاهده كرديـد كـه    )). 5ي ( ابراهيم صد سال بود (اصحاح بيست و يكم از سفر تكـوين، فقـره  
 ام. به اين تحريف اشاره كرده» بشارات «ها را رسوا كزده و تحريف و تبديلشان را آشكار ساخت، و در فصل  ي آن دسيسه
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  .»باشيم پاسدار آن مي ،د ماايم و خو قرآن را فرستاده ،ما خود « 

 اشمار كساني كه قرآن ر مشاهده خواهيد كرد، كه ،شرق و غرب جهانبا نگاهي به 
 دين، ي بيها انسان ،كه اگر طوريه ب؛ 1است بي شمار ،كنند داري مي نگهخويش در قلب 
كودك يا زن يك  بدون شك،تنها يك حرف آن را تغيير دهند،  ،بخواهندنصارا، يهود يا 

را اشتباه و خيزد آن تحريف به پا  در برابرشود كه   ميپيدا  ،يا پيرزني نابينا هم و دار  نهخا
كه آن را حفظ كرده و معاني دقيقش را دانشمنداني چه رسد به   تشخيص دهد، ،از درست

  اند. ي علوم آن سيراب شده دانند و از چشمه مي
چه بسيار  ،مدت نه چندان زياد در طولپي خواهيم برد، كه تاريخ قرآن،  به نگاها ب

گذاري،  تدوين كتاب، اعرابتفسير، هاي  در زمينه، و توجه دانشمندان مورد عنايت
  .قرار گرفته است ،اخبار و احكامش، ها داستانپرداختن به 

تا زوال گونه باقي مانده است و  االله متعال است كه، قرآن ايننگهداري با پشتيباني و 
  باقي خواهد ماند. و جاودان، همچنان دست نخورده  ،و نابودي اين جهان

  

  آسماني هاي رسالتچهارم: مواضع اتفاق و اختلاف در بين 
  

  دين واحد
و اين  بود حكيم و خبير االله دانايسوي از  كردند، دريافت مي پيامبران ي كههاي پيام

در آن گام  ان،تمامي پيامبركه  ،ستايك راه مستقيم  ها با سرچشمه واحد، به مانند پيام
است، مشاهده كه قرآن بدان اشاره كرده  ،در اثناي عرضه و بيان دعوت پيامبران .دندنها
  اسلام است:و آن كنند  به يك دين دعوت ميآنان  كنيم، كه جملگي مي

 m  ml  k   j  i  hl]:19آل عمران[ 

                                           
فرمايد:( ولَقـَد   كه مي  گونه  همان است، ت آن را آسان كردهويكي از اسباب حفظ قرآن اين است كه االله متعال حفظ و تلا -1

)(قمر: يسرْنَا  ؟. گيري هست ايم ، آيا پندپذير و عبرت ما قرآن را ساده و آسان ساخته « ) 22الْقرُْآنَ للذِّكْرِ فهَلْ من مدكرٍ
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خالصانه  يعني -در پيشگاه االله متعال اسلام  -حق و پسنديده  - گمان دين  بي «  
به  ،اين آيين همه پيغمبران بوده است. چون اسلام .»است –تسليم فرمان االله متعال شدن 

پيامبران، كه همه  ،است يواحد و مشتركدين نام يك دين خاص نيست، بلكه  ،تعبير قرآن
  :فرمود مي، نوح  .بدان دعوت كردند

 m  t  s  r  q  po  n    m  l  k  ji  h  g  f  e  d
ul]:72يونس[  

امور زندگي به االله متعال  - شدگان و به من دستور داده شده است كه از زمره تسليم « 
  » . باشم -برداران اوامر االله متعال  و فرمان

بدان فرمان داد و  ،را  پيامبران، ابراهيمپدر  ،كه االله متعال ،است يو اسلام آن دين
  فرمود: 

 m   t  s  r  q   po  n    m  l  k l]:131بقره[  
. باشتسليم  –به يگانگي االله متعال اقرار كن و  -آن گاه كه پروردگارش بدو گفت:  « 
خالصانه تسليم پروردگار جهانيان  - اقرار كردم و سر بر آستان تو سائيدم و  -: گفت
  .» گشتم
كردند سفارش شان را به اسلام  پسران ،هر دو، و يعقوب  ابراهيم  ،چنين هم

  :دفرمودنو 

 m  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  v
 ¦l]:132بقره[  

  » . كه مسلمان باشيد اين مگر ،ميريدنبايد ب پس«
  پسران يعقوب در جواب پدرشان گفتند: 

 m   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ¨
  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl]:133بقره[  
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را است، معبودى يگانه كه  ،معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق«
  .»پرستيم و در برابر او تسليم هستيم مى

  گويد:  به قوم خود مي، و موسي 

 m r     q     p  o  n  m  l  k  j  i  h  gl]:84يونس[  
اگر خود را بدو  .وكّل كنيدبر او ت ،اي قوم من! اگر واقعاً به االله متعال ايمان داريد« 

   ». ايد تسليم كرده
  گويند:  مي، و حواريون خطاب به عيسي 

m    Ì   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À   ¿   ¾
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Íl]:52آل عمران[  

  » . هستيم - اوامر او  -تسليم  ،و گواه باش كه ما  ايم به او ايمان آورده « 
  گفتند:و رآن را شنيدند ق ،گروهي ازاهل كتاب

 m`  _  ^          ]  \  [  Z   Y       X   W  V  U   T      S  Rl ]:53قصص[  
نازل شده  -گويند: بدان باور داريم، چرا كه آن حق بوده و از سوي پروردگارمان  مي « 

  .»ايم ما پيش از نزول قرآن هم مسلمان بوده  . است -
از  ،شان و پيروانتمامي پيغمبران زبان از  ،استندايي  »اسلام« ،بنابر توضيحات پيشين

  انداز كرده است. طنين ،صتا عصر نبوت محمدي  ،ي تاريخ عصرهاي گذشته

  يابد چگونه تحقّق مي ،اسلام آوردن
چه بدان  آنانجام ، االله متعالدربرابر و تسليم شدن برداري  يعني، پيروي، فرماناسلام 

اسلام آوردن در زمان نوح  ،رو از اينچه از آن باز داشته است.  ندستور داده و رها كردن آ
 پيروي از دستورات نوح، با  در زمان موسي ، ،با پيروي از شريعت موسي 
 در زمان عيسي ، ، دبا پايبندي و ، صبا پيروي از انجيل و اسلام دوران محم

  گردد. محققّ مي ،االله متعال آورد سوياو از  ،چه التزام به آن
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  ي دعوت همه پيامبران هسته
دعوت به توحيد و يكتاپرستي و دوري از پرستش  ،هاي آسماني هسته و جوهر پيام

قرآن، اين اصل را بيان كرده و در جاي جاي آيات خويش، بر آن  است. غير االله متعال
در مورد  جمله: دارد. از آن كند. باري، اين تأكيد را، در دعوت پيامبران، بيان مي تأكيد مي

  فرمايد: مي دعوت نوح 

 m  d     c  b   a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U
     h  g  f  el ]:59اعراف[ 

  ». معبودي نيست ،جز االله متعال ،براي شمااالله را بپرستيد كه اي قوم من! «
  به قوم خويش فرمود: ، كه و ابراهيم 

 mR   Q    P   O N   M   L   K   J   I   H    T   S
  Ul]:16عنكبوت[  

آن براي شما بهتر   . بپرهيزيداو  -عذاب  - االله متعال را بپرستيد و خويشتن را از « 
  »است، اگر بدانيد.

  :فرمودبه قوم خود ، كه و هود 

  m     ½  ¼  »º     ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °̄     ®  ¬  «l]:65اعراف[  
  ». معبودي نيست ،الله متعالجز ا ،براي شمااالله را بپرستيد كه «

  : فرمود  ميبه قومش ، كه و صالح 

 m  ¶  µ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦
  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹  ¸

     Î  Í  Ì    Ë  Ê    Él ]:73اعراف[  
  ». معبودي نيست ،جز االله متعال ،براي شمااالله را بپرستيد كه «
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همه پيامبران براي اين مهم ارسال شدند، آنجا كه  دارد، كه ي ديگر، بيان ميبار
  فرمايد: مي

 m    O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al]:25انبياء[  
ايم كه:  كه به او وحي كرده ايم، مگر اين را نفرستاده اي فرستادهما پيش از تو هيچ  « 

  » . نيست، پس فقط مرا پرستش كنيدجز من  يمعبودي بر حق
ها يك  كرده و از آن ارائه مسيردر يك  ،و پيروانشان را پيامبراني  سيره باري ديگر،

  آورد: مي بوجود واحد، كه يك معبود دارد،امت 

 m T  S  R  Q  P  O   N  Ml ]:92انبياء [  
و آيين و - نداي بود هناملتّ يگ - پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره شد، همگي  -اين  « 

چرا - و من پروردگار همه شما هستم، پس تنها مرا پرستش كنيد  - واحد دارند اي برنامه
  » . -ي واحد كند معبودبه  كه ملّت واحد، با برنامه واحد، بايد رو

االله متعال و تحققّ بخشيدن به  پذيرش فرمانبه عنوان ، »دين و ملتّ« باري ديگر،
و ناداني به  ،عمل كننداصل كه بر خلاف اين  را و كساني است دهمعرفّي كر ،بندگي او
  كند:  توصيف مي ،گمراهي

 m  f  e   dc  b  a  `  _~  }  |    {   z  y  x      w  v
    i  h  gl :130(بقره[  

كه خود را خوار  -ناداني  -چه كسي از آيين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر آن  « 
  ».-انسانيت و عقل خويش را به بازيچه گيرد و ناچيز دارد؟ -و كوچك داشته و 

  كند:  گونه معرفّي مي را اين  ابراهيم» ملتّ«و 

 m  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w  v  u
¢l]:79انعام[ 

 - و زمين را آفريده است و من  ها آسمانكه  ،كنم ميذاتي من رو به سوي  ،گمان بي « 
  » . كنارم و از زمره مشركان نيستم رب - از هر راهي جز راه او 
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بيان پس از خود، براي پيامبران سفارش پيامبران، در قالب بيان باري ديگر، دين را 
  :كند مي

 m   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ¨
    Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl ]:1]133بقره  

و ادعاء داريد كه بر آيين نيد ك انكار ميكه محمد را شما يهوديان و مسيحيان  -آيا  « 
تا آييني را  - هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد  - يعقوب هستيد 

آن هنگامي كه به فرزندان خود گفت: پس از من چه چيز را   . - بشناسيد كه بر آن مرد؟ 
سماعيل و اسحاق را كه يگانه پدرانت ابراهيم و ا معبودتو،  معبودپرستيد؟ گفتند:  مي

  است. -بر حق-  معبود
 ،براي همه پيامبران بزرگوار ،وحدت دين تشريع شده ،صريحنوشتاري با  باري ديگر،
  شود: را يادآور مي

  m    x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
   j  ih  g  f  e  d     c  ba  `  _   ~  }  |  {z  y

o  n  m  l  k    r  q  pl ]:13شوري[  
بيان و روشن نموده  - مؤمنان  -براي شما  ،كردهسفارش آييني را به نوح  ،االله متعال « 

به همه  -ايم  است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده
ف داريد و در آن تفرقّه نكنيد و اختلا برپادين را  -ايم كه اصول  آنان سفارش كرده

   ». نورزيد

                                           
كرد، عبداالله بن عمرو روايت كـرده كـه رسـول االله متعـال      سفارشسنّت ثابت است كه نوح هم پسرش را به اين امر  در -1

كنم و از انجام كـار ديگـر    را به انجام دو چيز توصيه مي ونوح فرا  رسيد به پسرش گفت: من توقتي كه وقتي وفات « فرمود: 
ها و زمين دريك كفه ي ترازويي گذاشته شـود و لا الـه الاّ    كنم، زيرا اگر آسمان تو را باز مي دارم، تو را به لا اله الاّ االله امر مي

هاي هفتگانه يك حلقه ي بسته شده و مغلق باشند  تر است، و چنانچه آسمان ي ديگر آن باشد، اين كلمه سنگين كفه االله هم در
و بـا آن مـردم روزي داده     شكند، كه واقعاً نماز و ذكـر هـر چيـزي اسـت     االله و سبحان االله و بحمده آن را در هم مي لا اله الاّ

و  )2/169،170،226(، واحمـد  )548(ص، .روايـت بخـاري در الادب المفـرد   » دارم مـي  شوند و تو را از شرك و تكبر باز مي
 )134(حديث شماره  الصحيحةسلسله الاحاديث ر.ك: هنديه) 79بيهقي در الاسماء (
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  كنند عوامل بندگي خالصانه را بيان مي ،هاي پيشين  رسالت
دعوت به توحيد اكتفاء نكردند، بلكه  هتنها ب ،هاي پيامبران پيشين رسالت و شريعت

بر هر شخص انجام آن بدون هيچ ترديدي، كه  ،اسباب و عوامل بندگي خالصانه حق را
برشمردن هاي الوهيت، و  با يادآوري ويژگين كار را، آنا ايند، ا هكردبيان را نيز  ،ستلازم ا

و  ها و با متوجه ساختن عقل است ه،شتي كه االله متعال ارزاني دايها نعمتبرخي از 
  گويد: نوح به قومش مي دادند. م مياانج و زمين، ها آسمانبه ملكوت  ،ها نگاه

 m _  ^        ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S   R  Q  P    a  `
  r  q  p  o    n  m  l   k  j     i  h  g  f          e  d  c  b
  a  `     _  ~  }   |  {     z  y  x  w      v   u  t    s

  bl  ]:20-13نوح[  
) در حالي كه 13شما را چه شده كه عظمت و بزرگي االله متعال را باور نداريد؟ (  

ايد، كه االله متعال، هفت  ) آيا توجه نكرده14ست. (شما را، در مراحل مختلف آفريده ا
بخش و  ها روشني ) و ماه را در ميان آن15آسمان را، بر فراز يكديگر آفريده است؟ (

چون گياهي از  ) و االله متعال، شما را هم16خورشيد را چراغي (تابان) قرار داده است. (
و باري ديگر، شما را بيرون  گرداند ) و سپس شما را به آن باز مي17زمين روياند. (

) تا از 19اي قرار داد. ( ) و االله متعال، زمين را براي شما فرش گسترده18آورد. ( مي
  )20هاي وسيع آن (به هر جاي زمين كه خواستيد) برويد. ( راه

االله متعال  .شود تكرار مينيز،  و موسي  در صحف ابراهيم مفهوم، اين 
  فرمايد: مي

 mè  ç   æ  å         ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  A
  F    E      D  C  B   S   R  Q  P  O   N  M   L  K  J  I  H  G

  e  d   c  b  a  `  _   ^  ]  \  [  Z    Y   X  W  V  U  T
  n  m  l  k          j  i  hg   fl]:52-42نجم[  
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شود و اين كه قطعاً او است كه  منتهي ميو اين كه قطعاً پايان راه به پروردگار تو  « 
و اوست كه    گرداند ميراند و زنده مي كه قطعاً او است كه مي . و اين گرياند خنداند و مي مي

جهانده  - به رحم  - گاه كه  ، بدان آفريند از نطفه ناچيزي مي، هاي نر و ماده را جفت
زندگي  - اخيز را پديدار و مردگان را رست - بر االله متعال است كه  ،كه قطعاً و اين   شود مي

او است  ،كه و اين  گرداند كند و فقير مي و اوست كه قطعاً ثروتمند مي  دوباره بخشد
او است كه عاد نخستين و قوم ثمود را هلاك كرد و از  ،كه و اين   گار ستاره شعريپرورد

چرا كه ايشان از   . ختقبل از آنان هلاك سا ،و نيز قوم نوح را  ايشان هيچ باقي نگذاشت
  » . تر بودند همگان ستمگرتر و سركش

  مبادي و اصول جاويدان
  

  مسائل عقيده
هاي  ي مشترك و مورد اتفّاق بين همه پيام دعوت به توحيد و يكتاپرستي، يگانه قضيه

و پيكر كه هستند امور اعتقادي  ،جمله آناز بسيارند. ، مشتركموارد  ،آسماني نيست، بلكه
برانگيخته ، نوح  .دهد تشكيل مي ،شان و پيروانپيامبران نزد همه  ،احد راو ياساس

  و فرمود:يادآور شد به قومش  ،حشر و حساب قيامت را ،شدن بعد از مرگ

 m        v   u  t    s  r  q  p  o    n  m  ll  ]:18-17نوح[  
سپس شما را به   . استآفريده  ،شگفتي ي به گونه ،االله متعال است كه شما را از زمين « 

از  -گرداند و  زنده مي - شگفتي  ي شما را به گونهپس از آن، گرداند و  همان زمين بر مي
 » . آورد زمين بيرون مي

  كفّار قومش گفتند:  ،لذا ؛آگاه كرده بود ،ها را از وجود فرشته و پري و آن

 m      }  |  {  z  y     x       w  v  u  t     s  r  q  p  ¡    �  ~
  ´  ³   ²  ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢

    ¶   µl]:25-24مؤمنون[  
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ولي او  - گو است  و در ادعاي نبوت دروغ - چون شما نبوده  جز انساني هم ،اين مرد« 
 و خويشتن را سرور و آقاي شما گرداند -خواهد بر شما برتري گيرد  مي -با اين ادعا  -
براي  -حتماً فرشتگاني را  ،-پيغمبري را به ميان ما روانه كند  - خواست  ميخدا اگر   . -

 -ايم  پدران پيشين خود نشنيده -تاريخ  - ما چنين چيزي را در   . فرستاد مي - اين منظور 
او فقط مردي است كه  . -كه انساني ادعاي نبوت كند و خود را نماينده االله متعال بداند 

  .» به نوعي از جنون استمبتلا
  :است واضح و روشن، نيز در دعوت ابراهيم  ،ايمان به قيامته دعوت ب

 m  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç
         æ            å  äã  â   á  à  ß  Þ     Ý    Ü   Û  Ú  ÙØl]:126بقره[  

ها (و بركات و روز قيامت ايمان دارند، از ميوه آن دسته از ساكنانش را كه به االله«
ي اندكي خواهم داد و مند بفرما. فرمود: به هر كس كه كفر ورزد، بهرهگوناگون) بهره

سپس او را به بيچارگي به سوي آتش دوزخ خواهم راند؛ و چه فرجام و جايگاه بدي 
  »است!
از  .خورد مي موضوع روز آخرت با وضوح بيشتري به چشم، دعوت موسي  در

به سجده  ،آورند و براي االله يكتا ايمان ميجادوگران فرعون، بينيم وقتي   مي ،جهت آن
  گويند: مي ،در جواب تهديد فرعون ،دنافت مي

 m  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »  º
Ü   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì     Ý

  î  í  ì  ëê  é           è  ç  æ  å   ä  ã  â       á  à  ß  Þ
   ð  ïl]:76-73طه[  

مان و جادويي را كه ما را به  راستي كه ما، به پروردگارمان ايمان آورديم، تا گناهان به« 
كار نزد  گمان هركه گنه انجامش مجبور كردي، ببخشد و االله بهتر و پايدارتر است. بي

ماند و كساني  ميرد و نه زنده مي ، نه ميجا دگارش بيايد، دوزخ جايگاه اوست؛ در آنپرور
  »كه با ايمان و كردار شايسته نزدش بيايند، برترين درجات، از آنِ چنين كساني است.
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  و در صحف ابراهيم و موسي آمده است:

 m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al]:17-16أعلي[  
كه محسوس و نقد است، بر زندگي  - زندگي دنيا را  - نساني بنا به سرشت ا -بلكه  « 

در حالي كه آخرت   . گزينيد دهيد و برمي ترجيح مي -آخرت كه نامحسوس و نسيه است 
عاقل چرا بايد فاني و گذرا را بر باقي و پايا ترجيح  -تر است  بهتر و پاينده -از دنيا  -

  . -دهد؟ 
، ابن عمر  .اند دههشدار داشان را  امت ،به دجالنسبت  ،همه انبياء و رسولان الهي 

ال, «كند كه فرمود:  روايت مي ،صرسول االله  از جّ تَهُ الدّ رش أمّ ن نَبیٍّ الاّ أَنذَ ثَ االلهُ مِ ما بَعَ
ه ن بَعدِ ه نوحٌ وَ النّبيّونَ مِ رَ   1»أنذَ

 ار داده است.هشدامتش را از دجال  ،مبعوث كرده باشدكه را  يهر پيامبر ،االله متعال « 
  »اند. به امت خود هشدار داده ،از او نيزپس نوح و پيامبران 

  موميقواعد ع
 ،كه بايد بشريت در همه عصرها ،ي راعموم يهاي آسماني قواعد و ضوابط كتاب

 ؛پاداش و مجازات اصول :مانندبرقرار كرده است؛ شان  براي ،ها را به خاطر بسپارد آن
مورد محاسبه و بازخواست قرار  ،همه كردار و اعمالشر د ،كه انسان ،صورت بدين
و بار گناه ديگران را بر دوش  شود ميمجازات  ،شاشتباهاتو  انگناهبه خاطر ، گيرد مي
كند و  پاداش نيك دريافت مي ،كردار نيك و تلاش خويش ، به خاطرچنين همكشد،  نمي

  :تعلقّ ندارداو به غير  ،پاداش سعي هر كس

 mÅ    Ä  Ã  Â     Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ
  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ól ]:40-36نجم[  

                                           
 )5/133)، صحيح الجامع (6/370فتح الباري (  -1
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 -هاي نيز صحيفه - بود، آگاه نشد؟ و   هاي موسي چه در صحيفه آيا از آن«
ها  وفا نمود. (از مضامين اين صحيفه - هاي الهي ناها و پيم به تمام آزمون-كه   ابراهيم

كشد و انسان چيزي جز دستاورد  كس بار گناه ديگري را به دوش نمي بود) كه هيچاين 
تلاش او نمايان خواهد شدو  -حاصل–ندارد و به راستي  - خويش- سعي و تلاش 

  »رسد ترين شكل، به جزاي اعمالش مي گاه، مطابق تلاش خويش، به كامل آن
تنها براي كساني دست  ،اين است كه رستگاري واقعي عمومي،كي ديگر از قواعد ي

كه نفس خود را با پيروي از برنامه و راه و روش االله متعال و  ،يافتني و محققّ است
  بر اين دنيا ترجيح دهند: ،كرده و جهان آخرت را پالوده او، عبادت خالصانه

 m   Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  P  O  N  M  L  K   J   S  R      Ql ]:19-14اعلي[  

راستي، هر كس كه پاكي را جست، رستگار شد و نام پروردگارش را ياد كرد و  به«
كه، آخرت، بهتر و پايدارتر  آن دهيد، حال  نماز گزارد. ولي شما زندگي دنيا را، ترجيح مي

 .»هاي ابراهيم و موسي هاي نخستين نيز بود، صحيفه است. اين رهنمود، در صحيفه
وارث زمين  ،ي شايستهها انسانكه تنها مشترك، اين است كي ديگر از قواعد ي

  :خواهند بود

 m    w  v  u      t  s     r  q  p       o  n  m  ll 
  ]105انبياء:[

 - گمان  ايم كه بي نوشته - پيشين پيامبران  – هاي باما علاوه بر قرآن، در تمام كت «  
و آن را به دست خواهند  -ان شايسته ما به ارث خواهند برد زمين را بندگ -سراسر روي 

  » . -گرفت
 صاز رسول االله  ،ابراهيم و موسي يها فهيصح ايپيرامون محتو، ابوذر غفّاري 

اي رسول  :اند كه گفت: عرض كردم ابوذر روايت كرده از ،حاكم ان ويح ابن .سؤال كرد
  چه بود؟ ، ابراهيم  ي هفيصح، در ص خدا
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ي مغرور، من تو را  مانند اين: اي پادشاه با نفوذ آزماينده  همه امثال بود،«ود: فرم
تو را  ،انباشته كني، بلكه يروي قسمت ديگر ،قسمتي از دنيا راكه  كبعوث نكردم

اگر  ،گردانم از من برگرداني، چون من آن را برنمي ،ستمديده راي  خواستهتا برانگيخنتم، 
  كافر باشد.چه 

كه اوقاتش را به چند قسمت تقسيم كند، زماني براي  ،عاقل لازم استانسان بر 
 آفرينشي نفس، ساعتي براي تفكّر در مورد  مناجات با پروردگارش، ساعتي براي محاسبه

  خوردن و آشاميدن.مثل  ،االله متعال، ساعتي هم براي بر آوردن نيازهاي شخصي
ي معاد،  آوري توشهگردنكند: كه جز براي سه هدف سفر  ،بر انسان عاقل لازم است

  .حراممعاش زندگي، لذّت غير تأمين 
خود روي كارهاي آگاه و با بصيرت باشد، به  ،بايد نسبت به زمان خود ،انسان عاقل

عملش به حساب آورد، جز براي  وكس كلامش را جز آورد، زبانش را نگه دارد و هر
  زند. كم حرف مي ،اهداف ضروري

  چه بود؟، موسي  هفيصح ،ص خداعرض كردم: اي رسول 
  فرمود: همه پند و موعظه بود: 

كنم  شود، تعجب مي داند و خوشحال مي مرگ را يقين مي ،از كسي كهكنم  ميتعجب 
را تقدير الهي  ،كه نآكنم از   خندد، تعجب مي به آتش دوزخ يقين دارد، سپس مي ،كه آن از

است دنيا را ديده  ،از كسي كه مي شوممتعجب د، كن باور دارد، سپس توطئه و دسيسه مي
از كنم  ميكند، تعجب  آورد، سپس بدان اطمينان مي بيند كه چه بر سر اهلش مي مي و

  ».كند به حساب فردا يقين دارد، ولي براي آن كاري نمي ،كسي كه
  حامل ترازوي عدل و داد بودند: ،كه همه پيامبران ،دارد ميبيان قرآن 

 m  F  E  D  C  B  A  J  I  H      G
  ZY     X    W  V  U  T  S  R  Q  P      O  N  M  LK

   ̂ ]  \      [l]:25حديد[  
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 - به ميان مردم  - و معجزات روشن  طمئنل ميهمراه با دلا ،ما پيغمبران خود را « 
 -شناسائي حق و عدالت  -ترازويو  - آسماني و قوانين  -  ايم و با آنان كتاب روانه كرده

   . دادگرانه رفتار كنند -برابر آن در ميان خود  -تا مردمان  ،ايم ل نمودهناز
  همه مأمور به كسب رزق حلال بودند: ،چنين هم

 m    |  {  z y  xw  v  u  t s  r ql ]:51مؤمنون[  
  »انجام دهيد. ! از غذاهاي حلال بخوريد و كارهاي شايستهفرستادگاناي « 

نزد پيامبران پيشين و  ،دهيم ما انجام مي ،يي كهها بسياري از عبادت ،چنين هم
  :شده است انجام مي نيز، شان پيروان

 m  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A
    P   O  N  ML  Kl ]:73انبياء[  

مردمان را به كارهاي نيك،  -ما آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما  « 
 ،نماز و دادن زكات را بديشاناداي ها و  ام خوبيكردند، و انج رهبري مي -راهنمائي و 
   ». وحي كرديم

  مي فرمايد: و نيز 

 m    f  e  d  c  b   a  `      _  ^l ]:55مريم[  
داد و در پيشگاه  نماز و دادن زكات دستور مياداي به  ،او همواره خانواده خود را « 

  » . بود او خشنوديمورد  ،پروردگارش
  فرمود: ه موسي ب االله متعال خطاب

 m    Q  P  O  N   M      L   K  J  I  H  Gl ]:14طه[  
  » . به ياد من باشي -هميشه  -تا  ،و نماز را بخوان كنپرستش پس تنها مرا « 

  فرمود: و خطاب به عيسي 

 m l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  bl ]:31مريم[  
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  » . فرمايد سفارش مي ،كه زنده باشم و مرا به نماز خواندن و زكات دادن تا وقتي « 
  فرمايد: زيرا قرآن مي است؛ واجب بودهپيش از ما نيز، هاي  بر امتروزه  ،چنين هم

 m   ^  ]  \  [       Z    Y  X  W       V  U  T  S
    `  _l ]183:بقره[  

ر گونه كه ب ايد! بر شما روزه واجب شده است، همان اي كساني كه ايمان آورده « 
  » . واجب بوده است، باشد كه پرهيزگار شويد ،اند كساني كه پيش از شما بوده

 كهاالله متعال به او فرمان داد  ،كعبه يبنا بعد از ،رايز ؛دنموواجب  م يحج را ابراه
  به حج فرا خواند:، مردم را

 m    d  c             b  a     ̀  _  ~   }   |  {  z  y  x  wl 
  1]27:حج[

بر هر  - سوار–پياده و  -رانئزا-حج بانگ برآور تا  -اداى-ر ميان مردم براى و د«
  »آيند به سوى تو روى آورند شتر لاغرى كه از هر راه دورى مى

 m  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n
c   b  a`  _   ~  }  |l]34:حج[  

كه پيش  -ما براي هر ملّتي  -قرباني تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده، و بلكه  - « 
براي فدا شدن  ،آمادگي انساننماد كه  -قرباني را  - اند  از شما به االله متعال ايمان داشته

                                           
كـه در    گونه اند، همان حج كرده ،سوي بيت االله است، زيرا موسي و يونسه حج ب ،بعد از آنپيامبران از جمله رهنمودهاي  -1

اي عبـور   رفتـيم، از دره  بـين مكـّه و مدينـه راه مـي     صح مسلم از ابن عباس روايت شده كه فرمود : همراه رسول االله يصح
(مقداري در مورد رنگ و مـوي   كنم گويي به موسي نگاه مي«جا كجاست؟ گفتند: وادي ازرق است، فرمود:  كرديم، فرمود: اين

 ايـن دره عبـور   گـردد و از  سوي االله متعـال بـاز مـي   ه هايش گذاشته و با لبيك لبيك ب ر گوشباو بحث كرد،) كه دو انگشتش 
سپس به راه رفتن ادامه داديم تا رسيديم به راه بين دو كوه (ثنيه)، فرمود: اين كدام ثنيه است؟ عرض كردند: هرش يـا  » كند مي

ه      جا عبور مي اين را مي بينم كه با لبيك از گويي اكنون موسي«لفت است، فرمود:  ي  كند سوار بـر شـتر سـرخش، و يـك جبـ
 )3/116المصابيح  المشكاة» (استپشمي بر تن دارد، و لجام شتر را در دست گرفته 
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كه االله  ،ايم، تا به نام االله متعال چهارپاياني را ذبح كنند مقررّ كرده -در راه االله متعال است 
   ». متعال بديشان عطاء نموده است

 m n  m  l    k  j   z  yx  w  v  ut  s     r  q  po
     }  |  {l ]67:حج[  

ط زمان و يويژه، جهت معاملات و عبادات، با توجه به شرا - اي  براي هر ملّتي برنامه « 
  » . اند عمل كرده ،كه برابر آن ،ايم قرار داده -مكان 

ست كه ن ايا باشد، مشترك مي ي،هاي آسمان  رسالتهمه  ميانكه  مطالبياز جمله 
مردم را دعوت  ،مبارزه با آن يكرده و برا يان و معرفيب ،امور منكر و باطل را ،ها همه آن
، ييو زورگو يا خودخواهي پرستش بت باشد ،باطلو ن منكر آ كه ندارد ياند، فرق كرده

و حق مردم ا تجاوز به ي ط،د قوم لويمانند عمل پلي، ا انحراف از فطرت و سرشت انساني
   . يو گران فروش يكم فروش ي،مانند راهزن؛ ها احوال آن

  ها اختلاف شريعت
 .هايشان متفاوت بود اما شريعت ،آمدند اسلامبه نام دين براي گسترش يك  ،پيامبران

فرق دارد و شريعت محمد ، در برخي موارد با شريعت عيسي ، شريعت موسي 
  فرمايد: االله متعال مي .در مواردي با هر دو متفاوت است نيز، ص

 m  {z   y  x  w  v  u  t  s  r   q     p  o
  l  k  j  ih  g  f  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |
  |  {z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   on  m

    ¨  §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}l ]:48مائده[  
 - اي  و برنامه -ي رسيدن به حقائق برا -راهي  ،براي هر ملّتي از شما -اي مردم!  - « 

   ». ايم قرار داده -جهت بيان احكام 
با هم اختلاف به طور كلي، ها  اين نيست كه شريعت ياد شده در بالا،ي  معني آيه

مشترك كه در مسائل اساسي كاملاً شويم  متوجه مي م،كنيدقت ها  آندر اگر  ،زيرا ،دارند
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 از ،هاي پيشين زكات و حج امت ،روزه ،ع نمازگونه كه در موضوع تشري همان ؛ندهست
  است.جزئيات ها تنها در برخي  اختلاف آن ،بلكه .شد بيان ،االله متعال سوي

 ،ها ر زكات، مواضع حج و امثال ايناط و اركان آن، مقدايشر ،تعداد نمازها ،بنابراين
ا به خاطر چيزي ر ،و نيز االله متعال  متفاوت است ،گاهي از شريعتي تا شريعت ديگر

 نموده، حرام به خاطر حكمتي ديگر ،در شريعتي ديگر ودر يك شريعت حلال  ،حكمتي
  .است

  شويم: مي را يادآور ها تسه نمونه از اختلاف شريع ،جا در اين
ي با كآشاميدن و نزدي، كرد و خوردن غروب آفتاب افطار ميهنگام دار  : روزهنخست
چه قبل از  ولي چنĤن ؛كه خوابش نبردا زماني ت ،تا طلوع فجر برايش مباح بود ،همسرش

خوردن و آشاميدن و تماس جنسي با  ،ديگر تا غروب روز بعد ،خوابيد طلوع فجر مي
و در آسان كرد اين حكم را براي امت اسلام  ،ولي االله متعال ؛شد بر او حرام مي ،همسر

 ؛ايش مباح استبر ،آشاميدن و جماع ،خوردن ،چه نخوابد ،تمام طول شب، چه بخوابد
  گونه بيان فرمود: اين ،االله متعال اين موضوع را

 m  Q  P  ON  M  L  K   J  I  HG    F  E  D  C  B  A
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ي لباس ها به منزله ان، بر شما حلال شد؛ آنهاي رمضآميزش با همسرانتان در شب«

- دانست كه شما، به خودتان خيانت ميي لباس آنان. االله ميشما هستند و شما، به منزله

با همسرانتان  - توانيدمي-ي شما را پذيرفت و از شما در گذشت. اينك، كرديد؛ پس توبه
تان مقرر نموده است، را  چه را كه االله براي نزديكي كنيد و آن - هاي رمضاندر شب-

تان نمايان  ، براي- شب–ي سياه ي سفيد صبح از رشتهبخواهيد و تا زماني كه رشته
   »شود، بخوريد و بياشاميد. مي
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ت ين روايخيكه شي ثيواجب نبود، در حد  اسرائيل نزد بني ،دن عورتاندوم: پوش
ستند، ينگر يگر را ميهمد د وكردن يم يبرهنه و لخت آبتن  اسرائيل بني«آمده است  ،اند كرده
  1».كرد يخلوت غسل م در تنها و  يموس يول

 ،دنموحلال  آدم  يبرا ،كه االله متعال يحرامچيزهاي ازجمله  حرام.امور «سوم: 
 يازدواج با محارم را برا ،االله متعالاز آن، پس  .ازدواج پسران و دختران او با هم بود

م يعت ابراهيدر شر ،با وجود داشتن همسر ،زيبا كنازدواج  ،چنين هم .شه حرام نموديهم
 م يگونه كه ابراه مباح بود، هماناالله  يول .با هاجر ازدواج كرد ،از ساره ، پس
ز ازدواج همزمان با دو يحرام كرد و ن  اسرائيل گونه ازدواج را بر بني  نيدر تورات ا ،متعال
 را به همسري داشت،دو خواهر ، همزمان عقوب يگونه كه  همان ؛ز بوديجا ،خواهر

بر خود حرام  ،ر شتر رايگوشت و ش، عقوب ي گشت.ها حرام  بر آن ،سپس در تورات
به ، عقوب ي«ن بود كه: يااست، ث آمده يگونه كه در حد آن، مين تحريسبب ا ؛2.»كرد

نذر االله متعال  ين برايد، بنابرايبه طول انجام يمارين بيد و ايمبتلا گرد يديشد يماريب
بر خود حرام كند و  ،راخويش  يدنين غذا و آشاميتر بمحبو ،كرد كه اگر او را شفا داد

عقوب بر يچه  و آن 3او بود ي مورد علاقه ي،گريد يخوراك هر ش ازير شتر بيگوشت و ش
  :دحرام كر  اسرائيل بر بني ،ش حرام كرد، االله متعال هم در توراتيخو

 m  Y  X      W  V  U   T  S  R  a  `  _  ^  ]    \  [  Z
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يعني يعقوب به عللي، يا  -چه اسرائيل  اسرائيل حلال بود، جز آن همه غذاها بر بني « 
  »بر خود حرام كرده بود. ،پيش از نزول تورات -قوم اسرائيل به سبب ارتكاب گناهان 

  اند: انعام ذكر شده ي در سوره ،حرام شد  اسرائيل كه بر بنيهايي  زچيجمله از 

                                           
 )4/160(صحيح الجامع الصغير  -1
 )2/73(تفسير ابن كثير  -2
 )2/71روايت احمد در مسند (تفسير ابن كثير  -3
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- دار و نيز پيه گاو و گوسفند را، بر يهوديان حرام كرديم، مگر چربيهر حيوان ناخن« 

ها هايي كه به استخوانهاي اين حيوانات است، يا چربيكه بر پشت يا روده هايي
شك، شان مجازات نموديم و بي چنين آنان را به سبب سركشي و ستمچسبيده است.. اين

  »گوييم. ما راست
و بود عقوب ينذر پدرشان  ،ناپاك بودن نبود، بلكه سبب آن ،مين نوع تحريسبب ا

 يم برخيسبب تحر چيزهاي حرام، بر پسرانش نيز حرام شد.از آن  يبرخپس از او، 
  بود:  اسرائيل بنيستم و سركشي  ،ها گر از آنيد

 m   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´
  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â

Ó  Òl]146:انعام[  
  .»يمبه آنان كيفر داد ،كردنشان را به سزاى ستم - تحريم–اين «

 m   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡
¯l ]:160نساء[  
بسي از راه االله متعال  ،كه به خاطر جور و ستمي كه از يهوديان سر زد و به سبب اين « 

چيزهاي پاكيزه را كه بر آنان  -براي تنبيه ايشان، قسمتي از  -بازداشتند،  -مردمان را  -
   ». حلال بود، حرام كرديم

دوباره  ، راحرام شده بود ها آنچه بر  مبعوث شد و برخي از آن عيسي  ،سپس
  برايشان حلال كرد: 

 m  ¨§  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {
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به  -بر شما حرام شده است  - بر اثر ستم و گناه  -اي از چيزهائي را كه  تا پاره « 
  .»برايتان حلال كنم - از سوي االله متعال  عنوان تخفيفي

  ها باشد. حلال كردن پاكي و تحريم پليديبراي ي ا تا قاعده ،شريعت خاتم آمدسپس 

  ندپدري هست برادر ،پيامبران
 ها، تبراي اتّفاق پيامبران بر دين واحد و اختلاف در احكام و شريع، صرسول االله 

وَ «مثالي زد و فرمود:  بِيَاء إِخْ َنْ دالأْ احِ دِينهمْ وَ تَّى, وَ اتهمْ شَ هَ أُمَّ ت, وَ لاَّ نْ عَ پيامبران « 1»ة مِ
  ».شان يكي هست هستند و دين مادرچند پدر و يك  زراني ابراد

ت«آمده است: در صحيح بخاري  ، روايت عبدالرحّمن در بِيَاء اخوة لعَلاَّ َنْ . »الأْ
حديث اين است  فهومم است.شان چند تا  يعني، برادراني كه پدرشان يكي است و مادران

 هاي ت، اگر چه احكام و شريعباشد ميتوحيد است و آن ها يكي  اصل دين همه آن :كه
  2.مختلفي دارند

  پنجم: طولاني و كوتاه بودن و وقت نزول
در حديث صحيح   .ترين و فراگيرترين كتاب آسماني است قرآن كريم طولاني

بع «فرمايد:  مي راة السّ بور المئين, أعطيت مكان أعطيت مكان التوّ الطّوال, و أعطيت مكان الزّ
ل لتُ بالمفصّ  )ي طولاني هفت سوره(سبع طوال  ،به جاي تورات «  3»الانجيل المثانی, و فُضّ

هاي  به من داده شد و سوره مثاني ،سوره هاي مئين و به جاي انجيل ر،و به جاي زبو
فضلي است كه به من  بيشترند، وها  از همه اين )قرآنپاياني حدود پنج جزء ( مفصل

  »بخشيده شد.
آمده  ،در حديث صحيح .اند همه در رمضان نازل شده ،هاي آسماني معروف كتاب

من   ابراهيم أول ليلة من شهر رمضان، و أنزلت التّوراة لست مضين أنزلت صحف«است: 

                                           
 )2/14(صحيح الجامع  روايت بخاري و مسلم و احمدو ابوداود -1
 )6/489(فتح الباري  -2
 .و محقق گفته: اسنادش صحيح است )1/350الكبير، صحيح الجامع الصغير ( روايت طبراني در -3
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عشر خلت رمضان، و أنزل الانجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، و أنزل الزّبور لثمان 
  .-1 -» من رمضان، و أول القرآن لأربع و عشرين خلت من رمضان 

انجيل در   اول رمضان، تورات در ششمين روز رمضان، در، صحف ابراهيم  « 
 ،بيست و چهارم رمضاندر رمضان و قرآن  مسيزدهمين روز رمضان، زبور در هيجده

  »نازل شدند.

  هاي پيشين   رسالت نسبت به ،گيري آخرين رسالت آسماني موضع
  فرمايد:  خاطرنشان كرده و مي ،ي از يك آيهبخشاين را در  ،االله متعال

 m  {z   y  x  w  v  u  t  s  r   q     p  o
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در همه احكام و اخبار  - را نازل كرديم كه  - كامل و شامل قرآن  -و بر تو كتاب  « 
بر صحت و  -هاي پيشين و شاهد  كتابي  تصديق كنندهحق و موافق و همراه با  -خود
   ». ها است آن -اصول مسائل  -و حافظ  -سقم 

  يابد: از چند صورت تحققّ مي ،نهاي پيشي ق قرآن براي كتابيموافقت و تصد
 ،و از نازل شدن آن اند به ذكر و مدح قرآن پرداخته ،هاي آسماني پيشين : كتابنخست

با آن  ،فرود آمدن قرآن ،بنابراين ؛ اند خبر داده ،صمحمد  خدا،بنده و رسول  بر
هاست  نتصديق و تأييد آ به معناي  ،پيشين بيان كردندهاي آسماني  كه كتابهايي  ويژگي

افزايد، رفتار  هاي آسماني مي آن كتابدرستي بر  ،و از جمله چيزهايي كه بيش از پيش
  ست:ا االله متعال و پيرو شريعت االله متعال فراميني با بصيرت و تسليم شده به ها انسان

                                           
 لباني گفته: اسناد آن حسن است.آو ناصر الدين  )2/28روايت طبراني صحيح الجامع الصغير ( -1
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ولي بدانيد  -به قرآن ايمان بياوريد يا ايمان نياوريد،  - خواهيد  اي كافران! مي - بگو:  « 
هي او كساني كه قبل از نزول قرآن، دانش و آگ -كه اعجاز و حقيقت قرآن روشن است 

، هنگامي كه - اند  و با تورات و انجيل راستين سروكار داشته -بديشان داده شده است 
و سر تسليم در برابر االله متعال  -افتند  كنان بر رو مي شود، سجده قرآن بر آنان خوانده مي

 -و   . -گويند كه ايشان را با نعمت ايمان نواخته است  آورند و او را سپاس مي فرود مي
نعمت  از اين كه در وعده -گويند: پروردگارمان پاك و منزّه است  مي -در حال سجده 

  » . شدني است مسلمّاً وعده پروردگارمان انجام -بهشت و وعيد عذاب دوزخ خلاف كند 
هاي پيشين و بر  كه االله متعال در كتاب، صي نازل شدن قرآن و بعثت محمد  وعده « 

  1.»قطعي و حتمي است ،زبان پيامبران به ما داد
است، مده آهاي پيشين  كتابچه در  دوم: در قرآن چيزهايي مطرح شده كه كاملاً با آن

  تعداد فرشتگان عذاب در دوزخ: بيان  :مانند ؛ مطابقت دارد

 m  j  i  h       g  f   e    d  c  b  a  `_     ~  }       |  {  z
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ايم و شمار آنان را نيز جز آزمايش  مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده « 
كه  -يقين و اطمينان حاصل كنند  ،هدف اين است كه اهل كتاب  . يما قرار ندادهكافران 

و بر ايمان مؤمنان  -ز طرف االله متعال است گويد، ا چه قرآن درباره خازنان دوزخ مي آن
  ..»نيز بيفزايد

                                           
 با كمي تصرفّ. )2/586(تفسير ابن كثير  -1
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هاي  در كتاب ،و اطلاعي است كهآگاهي  ،ترديدشانعدم يقين اهل كتاب و دليل 
  اند. از آن موضوع داشته ،خويش

خبر داده است و به  ،االله متعال سوياز  ،هاي آسماني سوم: قرآن از نازل شدن كتاب
پيشين بيان  اردگونه كه در مو همان .ها ايمان داشته باشند به آنكه است مؤمنان فرمان داده 

  شد.
چيزي  يو سرپرست تراكسي است كه نظ :معنيه ب ،در زبان عربي ،»مهيمن«ي  واژه

كارهاي ، زيرا االله متعال بر باشد مياالله متعال هاي  نام يكي از، چنين هم .بر عهده دارد ،را
  كند. نظارت مي ،ها عايت امور آنو تصرّف و تدبير و رآفريدگان 
ها  ناظر بوده و فرمان ايمان آوردن به آن ،هاي آسماني پيشين قرآن بر كتاب ،چنين هم
ها  ها را بيان نموده، و تحريف و تغيير عارض شده بر آن آنبر دهد، و مطالب حق  را مي

آخرين رسالت  زيرا كهكند  كند، و بر همه آن كتابها حكم صادر مي را مردود اعلام مي
چه در كتابها و  واجب است معيار و مرجع و داور همه رسالتها باشد، و آن پس بودهالهي 
  است. خهاي پيشين مخالف با قرآن يافت شود يا تحريف شده، يا منسو پيغام

ي  در مورد واژه ،و اقوال سلف صالحپس از بيان آراء  ،–رحمه االله –ابن كثير 
در بردارنده ، »مهيمن«نزديك به هم هستند، و اسم  ،اين اقوال همه«گويد:  مي» مهيمن«

هاي پيشين  كتابتمامي شاهد و حاكم بر  ،امين ،قرآن ،رو اين از باشد؛ ني ميهمه اين معا
و  ترين كتاب قرار داده ترين و كامل باشكوه ،فراگيرترين ،آن را آخريناالله متعال، است و 

كمالاتي  ،ها و افزون بر همه آنگرد آورده در آن  ،ن راهاي پيشي  هاي رسالت خوبيهمه 
همه امين و حاكم بر  ،رو شاهد از اين است؛ نبوده ،ها كه در هيچ كدام آن ،بدان افزوده

   1.»هاست آن
اين است كه  ،باشدها را داشته  آن ويژگيهمه  ،كه قرآنچه باعث شده است  آن

خواهد و جايز  كه االله متعال مي ،باشد يبراي شناساندن آن دين ،نخستين و آخرين مرجع
ادعا نصارا گونه كه يهود و  آن ؛بر قرآن حكم نماييم ،هاي آسماني پيشين نيست با كتاب

  زيرا: ؛دنكن مي
                                           

 )2/587(تفسير ابن كثير  -1
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گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري،  هيچ  . نظيري است قرآن كتاب ارزشمند و بي « 
تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است و نه علوم نه ي و اشتباهنه  -   . گردد متوجه قرآن نمي

راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن و نه دست تحريف به دامان 
 - دان است كه با حكمت و ستوده است قرآن فرو فرستاده يز -چرا كه   . رسد بلندش مي

 ».- و افعالش از روي حكمت است، و شايسته حمد و ستايش بسيار است

  به غير خود نيازمند نيست ،شريعت اسلام
نيازي دارد و نه به شريعت و  پيشينهاي اديان  نه به شريعت و برنامه ،شريعت خاتم

پيروانش را به تورات  ،ارددر بيشتر مو، شريعت عيسي مسيح اما  .جديد اي برنامه
ها به  نصراني ،رو از آن برگيرند و بدان عمل كنند، از ايناحكام را كه داد  ارجاع مي
 هاي اديان پيش گونه كه امت همان .نياز داشتند زبور و مانند تورات ،هاي پيشين شريعت

كه با كامل  ،مداشتند، بر خلاف امت اسلانياز  تازه، يهميشه به پيامبر و شريعت ،اسلام از
ديگر نيازي به برانگيخته شدن پيامبري جديد و يا نزول  االله متعال،سوي از  ،شدن آن

  1كتابي تازه، نيازي ندارد.
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